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�س���ن
  بلای ت���ر، ����� اسلام و 

شـود کـه    اي، ولو کم از تقوا و دیانت، باعث مـی  اندکی دانش دینی، آمیخته با بهره

ه در شرع زده عمل نکند؛ چه اینکه علاوه بر نواهی فراوانی ک انسان در امر تکفیر شتاب

تعجیـل در تکفیـر دیگـران وارد شـده اسـت، پیامـدها و عواقـب        عـدم  مقدس در مورد 

گیرد و عرض و آبروي مسلمین را مخـدوش   خطرناکی که گریبان جامعه اسلامی را می

اي کـه در   دهنـده  سازد، بر عقلاي امت پوشیده نیست. هشدارها و انـذارهاي تکـان   می

وارد شده، دل هر مؤمن آگـاه و بیـداري را بـه     روایات در خصوص تکفیر دیگر مسلمین

آمیـزد و   آورد، خصوصاً که این مسئله با خون و مال و عرض مسلمین در می لرزه در می

  کند. حساسیت آن را صدچندان می

مغز دینی به همراه جهالت در معرفت دینی، عامل اصلی افـزایش   هرچند تعصب بی

هاي خارجی و عـواملی کـه از نـزاع اقـوام      تفکّر تکفیر در عصر حاضر است، لکن ریشه

برند، هرگز نباید از نظرها پنهان بماند و البته در کنار مبارزه با عوامـل   مسلمان سود می

ـ که در حال    بایست به واکسیناسیون داخلی امت اسلامی از این سم مهلک خارجی می

ــ   هـان اسـت  اي زشت و کریـه از اسـلام بـه ج    فشل کردن پیکره اسلام و ارائه چهره

اي از دیـن، باعـث جـذب     پرداخته شود. به راستی آیا در عصر حاضر، ارائه چنین چهـره 

  شود یا فرار آنها از آن؟!   ها به این دین آسمانی می عموم انسان
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ناسـزا گفـتن بـه مسـلمان، فسـق اسـت و       «فرماید:  می پیامبر گرامی اسلام

سـتبرد بـه اموالتـان و هتـک     هایتـان و د  همانا ریختن خـون «و  1»کشتنش، کفر است

تا آنجا کـه ممکـن   «گوید:  ابوحامد غزالی می 2».حرمت آبرویتان بر یکدیگر حرام است

است، نباید از گزینه تکفیر استفاده کرد؛ زیرا اباحۀ دماء و اموال کسانی کـه اهـل قبلـه    

تـر   آسانداشتن هزار کافر،  اند، اشتباه است و اشتباه در زنده نگه هستند و شهادتین گفته

پـس از  «گویـد:   عابـدین مـی   ابن 3».اي از خون مسلمانان است از خطا در ریختن قطره

اجماع اولی علماي مسلمین بر اینکه هر کس اهـل قبلـه بـود و شـهادتین بـر زبـانش       

جاري ساخت، مسلمان است و جان و مال و ناموسش حرام است، این امر یقینـی زایـل   

قرطبـی نیـز    4».حدیث ثابتی که معارض نداشته باشدشود، مگر با اجماعی دیگر یا  نمی

موضوع تکفیر، موضـوع حساسـی اسـت و بسـیاري کـه در آن وارد شـدند،       «گوید:  می

هلاك گشتند و دانشوران و اهل علمی که توقّف کردند، سالم ماندند و ما سلامت را با 

    5».کنیم هلاکت عوض نمی

و علمـاي مـذاهب دیگـر،     استت نّس اي از اقوال علماي اهل آنچه ذکر شد، خلاصه

کنند و اکثرشان معتقدنـد کـه خطـا و اشـتباه در عفـو و       در این امر احتیاط بیشتري می

کشد، از ذکر  گذشت، بهتر از اشتباه در عقوبت و مجازات است و چون کلام به درازا می

  گردد. اقوال سایر علماي مذاهب خودداري می

خوارج بودند کـه   م دارد و اولین گروه تکفیري،سلاالبته تفکّر تکفیر ریشه در صدر ا

را کافر دانستند و ایشان را در محراب نماز به شهادت رسـاندند و پـس از    علیامام 

آنها نیز در قرن چهارم هجري، با شروع فتنه جدیدي به رهبري ابومحمد بربهاري، دور 

                                            
ق، ۱۴۰۱بیروت: دارالفکر، صحیح البخاری، اسماعیل: (بخاری، محمد بن» فرٌ سِبابُ المُسلم فسوقٌ و قتاله ک«. 1

  ).۵۸، ص۱تا، ج، بیروت: دارالفکر، بیصحیح مسلم؛ نیشابوری، مسلم: ۸۴، ص۷ج

نیشابوری،  ؛۱۹۱، ص۲اسماعیل، پیشین، جبخاری، محمد بن» (إنّ دِماءَکُم و امَوالکَُم و اَعراضَکُم علیکم حرامٌ . «2

 ). ۱۰۸، ص۵ین، جمسلم، پیش

 . ٢٢٤ـ ٢٢٣، بیروت: مؤسسه دارالکتب، صالاقتصاد فی الاعتقاد. ابوحامد، غزالی: 3

 .٢٢٤، ص٤ق، ج١٤٢١، بیروت: دارالفکر، حاشية رد المختار على الدر المختارعابدین:  . ابن4

حجـر  ؛ ابن٨١، ص٩ججـا،  تا، بی ، بیالمفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلمحافظ:  . انصاری قرطبی، عمر بن5

 . ١٣٠، ص١٢ق، ج١٣٧٩معرفة، : دارال، بیروتفتح الباری شرح صحیح البخاریعلی:  عسقلانی، احمد بن
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ه براسـاس تفسـیري   جدید تکفیر و کشتار مسلمین آغاز گردید و امروزه نیز این تفکر ک

اي عوام، رشد و نمو  نادرست از مفاهیم اسلامی شکل گرفته و با استفاده از جهالت عده

  هاي مالی و سیاسی استکبار و صهیونیسم تقویت گشته است.   یافته، با حمایت سرمایه

از یک سـو، در سـرزمین حجـاز بـا اتحـاد محمـد        عصر حاضرموج جدید تکفیر در 

رسد و از سوي دیگـر، بـا ظهـور سـلفیه      بدالوهاب به اوج خود میع سعود و محمد بن بن

گذاران آن همچون سید قطب که تحت تأثیر تفکرات ابـوالاعلی   جهادي و تفکرات پایه

مودودي بود، راه براي گسـترش تفکـرات تکفیـري در مصـر، سـوریه، عـراق و سـایر        

تـرین عامـل    بزرگ هاي متعدد تکفیري، کشورهاي اسلامی باز شد و امروزه ظهور گروه

تهدیدکننده کیان امت اسلامی است. در واقع تکفیر، مناسبات امت اسـلامی را بـر هـم    

مناسبات، رو به زوال است. اما آنچه پدیده تکفیر در عصـر حاضـر را از    زند و امت بی می

کند، اولاً، ابعاد جهانی آن است که از مرزهاي اسلام گذشـته و   اعصار پیشین متمایز می

کشی را بر تن دین رحمت پوشانده و چهره اسـلام رحمـانی را در نـزد     کریه نسللباس 

جهانیان تخریب کرده است. ثانیاً، کشتارهاي وحشیانه و نامتعارفی را که انسـان عصـر   

اي شدن عناصـر تکفیـري و اسـتفاده     نمایاند. ثالثاً، شبکه حاضر ندیده است، متعارف می

بارزه با آنها و جلوگیري از تکفیر و یا حتـی هـدایت   هاي اجتماعی، م وسیع آنها از سایت

  آنها را مشکل ساخته است.  

هاي تفکر تکفیري، تصاعدي بودن آن است، بـدین نحـو کـه آنهـا      یکی از شاخصه

دهنـد   کنند و بعد دایره گمراهان و کافران را گسترش می ابتدا از گروه اندکی شروع می

شـود و   ش دادن کافران در ذهنشان نهادینه مـی و چون دیگر از چیزي اباء ندارند، افزای

خطـاب بـه    گردد. در همین خصـوص امیرمؤمنـان علـی    تر می دایره متدینان تنگ

اگر مخالفـت بـا مـن از آن رو اسـت کـه      «فرماید:  هاي زمان خود می خوارج و تکفیري

بـر  ام، پس چرا همه را از دم شمشیرهایی کـه   ام و گمراه شده پندارید من خطا کرده می
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گذرانید و کسی را که (به گمان شما) گناه کرده با کسـی کـه    اید، می شانه حمایل کرده

  1»آمیزید؟ گناه نکرده، در هم می

ها از دو بخـش مهـم    در پایان باید یک نکته مهم را از نظر دور نداشت که تکفیري

 شوند: یک بخش سران آنها هستند که حکم به تکفیر و قتل سایر مسـلمین  تشکیل می

کنند و بخش دیگر پیروان عوام آنها هستند که به عللی اجتماعی، تحت تـأثیر   صادر می

اند. به یقین افراد بخش اول، اهل گفتگو نیستند؛ چرا کـه فهـم    تبلیغات آنها قرار گرفته

داننـد و لـذا    درستی از اسلام ندارند، در عین اینکه خود را عالم و دیگران را جاهـل مـی  

هـاي اسـلامی بایـد اینهـا را در معـرض زوال قـرار        و سران دولت همه مسلمین و علما

اي عـوام متـأثر    هـا را کـه عـده    دهند؛ اما ممکن است بتوان برخی از پیـروان تکفیـري  

  هستند، با گفتگو و تبلیغ به راه آورد.  

بارالها، پروردگارا، از ایـن مصـیبت بـزرگ و درد جانکـاهی کـه جامعـه اسـلامی را        

آوریم؛ مصیبتی که جامعه اسلامی هرگز مانند آن را  احدیتت روي می فراگرفته، به ذات

تجربه ننموده و از درون در حال نابودي و تباه ساختن جامعه اسلامی و در بلنـد مـدت   

  . شدباعث هدم اعتقادات عموم مسلمین در عصر حاضر خواهد 

 

  والسلام علیکم و رحمة االلهّٰ 

  مھدی مکارم شیرازی

  مدیر مسئول

                     

                                            
بظلالی و تأخذونهم بِخطئی  فَإن أبَیتمُ إلاّ أن تزعموا إنّی أخطأتُ و ظلَلتُ فلم تظلمون عامة أمة محمد. «1

 ). ١٢٧، خطبه٧، ص٢عبده، قم: دار الذخائر، ج ، شرح: شیخ محمدنهج البلاغه» (و تکفرونهم بذنوبی



 

 

  �١٣٩٢اییز|١١شمـاره|سال سوم|پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیر

  

  ا��رائات و���� ع��ه ���ه
  توحیدیجت الاسلام والمسلمین حمصاحبه با در 

  

اختصـاص  را به این گفتگو  یقبول زحمت فرمودید و فرصتاینکه از با تشکر      

  نقـد وهابیـت   هاي خود را در زمینه فعالیتدادید. در ابتدا خواهشمندیم مختصري از 

    بیان فرمایید.

الجمله تقریبـاً تمـام    ام، اما فی بسم االله الرحمن الرحیم. فعالیت چندانی نداشته توحیدي:

اي است؛ مانند فقه مقارن، کلام مقـارن،   گویم، به صورت مقارنه هایی که بنده می درس

براي طلاب شیعه ایرانی و غیرایرانـی  که  مقارن، رجال مقارن، درایه مقارن، اصول فقه

اي این است کـه طـلاب بـا     هاي مقارنه کنم. هدف فعالیت المصطفی تدریس می جامعة

مبانی فکري دیگران و سپس با تعامل درست بـا آنهـا آشـنا شـوند، حتـی موفقیـت در       

گفتگوهاي علمی و مناظره با دیگر مذاهب، مشروط به این است که مبانی فکري آنهـا  

هاي  ها و استدلال ا دقیقاً بدانند. با همین شیوه مقارنه مطالب کلامی و فقهی و دیدگاهر

سنتّ و روحـانیون آنهـا در داخـل و خـارج کشـور بیـان        هاي مختلف را براي اهل گروه
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گذارم تا خود او هـر چـه از مجمـوع     گیري را به عهده طرف مقابل می کنم و نتیجه می

نتخاب کند. بنده معتقدم چنین کارهایی تأثیر زیـادي در  مباحث تشخیص داد، همان را ا

گذارد؛ چرا که وقتـی در دل کسـی بـدبینی بـه      ایجاد وحدت عمیق میان مسلمانان می

کند دیگري بناي لجاجت با  طرف مقابل باشد و شبهاتی در ذهن داشته باشد، گمان می

لکـن ایـن وحـدت    حق و حقیقت را دارد. هرچند جسم آنها کنار یکـدیگر قـرار گیـرد،    

اي ندارد؛ چرا که در قلوب آنهـا نفـرت هسـت. بـا ایـن ارتباطـات و        فیزیکی هیچ فایده

رود و هر کـدام   ها و سوءتفاهمات از بین می ها، افراط اي از بدبینی برخوردها حداقل پاره

شـوند. اگـر هـم منطـق یکـدیگر را قبـول نکننـد، حـداقل          با منطق یکدیگر آشنا مـی 

کنـد. ایـن روش،    مقابل با عناد و لجاجت با دیدگاه او برخورد نمـی فهمند که طرف  می

  هم در تعمیق وحدت میان مسلمین و هم در روشن شدن واقعیات تأثیر بسیار دارد.

  ؟  نیز جایگاهی داشته استوهابیت تشیع و  اي میان مباحث مقارنه     

سـنتّ   را با آراي اهلهاي وهابیت را مطرح و دیدگاه آنها  در مباحثمان دیدگاه توحیدي:

کنیم. با طرح این مباحث جدایی تفکر وهابیت را حتی از تفکـر   مذاهب اربعه مقایسه می

رسانیم و این نکته مهمی است؛ چـرا کـه آنهـا خودشـان را حنبلـی       حنابله به اثبات می

دهیم که خیلـی از مبـانی وهابیـان بـا مبـانی حنابلـه        کنند اما ما توضیح می معرفی می

  نیست.  سازگار 

  ؟  اي به صورت مکتوب هم عرضه شده است این مباحث مقارنه       

دي و فـیلم بـوده اسـت. غالـب      آنچه تا الآن تهیه شده، در قالب نوار و سـی  توحیدي:

بـرداري   ام، فـیلم  سنّت تدریس کرده دروسی که مخصوصاً براي برادران و خواهران اهل

امه نیم ساعتی در مورد وهابیت داشتم هایش هم موجود است. پانزده برن دي شده و سی

برنامـه در   45تـر هـم در    شود. یـک دوره مفصـل   هایش هست و پخش می دي که سی

  خارج از ایران داشتم که هنوز در ایران پخش نشده است.    
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 وهابیت علیه شیعه   محورهاي اصلی فعالیت  

و اسـت   که در نقـد و بررسـی وهابیـت    سراج منیربا توجه به رویکرد مجله      

ترین و جدیـدترین شـبهات آنهـا     نیز با شبهات آنان آشنا هستید، مهمحضرتعالی 

گیرد و تأکید آنهـا بـر چـه     می صورت چیست و به طور کلی چه کارهایی علیه شیعه

    مباحثی است؟

  کنم:   قبل از اینکه وارد بحث شوم، دو نکته را عرض می توحیدي:

که در قرآن هم به آن اشـاره شـده اسـت. بـه      ، درباره مسئلۀ قدیمی افتراستنکته اول

را در جامعـه   ایشانزدند تا تأثیرگذاري  انبیاي الهی نیز همچون پیامبر اسلام تهمت می

نشوند. به پیامبر اسلام نیز افتراهایی چون سـاحر بـودن،    ایشانکم کنند و مردم جذب 

 مسحور بودن، شاعر بودن، مجنون و معلَّم بودن 
ِّ

عَل
ُ

ا ی
َ َّ

نم
ِ

ـرٌ إ
َ

�
َ
� 

ُ
مُه

کـه   زدند؛ همچنان می 1

گونه برخوردها در گذشته بوده و الآن هم اتهـام زدن بـه    زدند. این به پیروانشان هم می

هاي باطل زمانی که نتوانند در مقابـل حـق بـا منطـق پاسـخ       شیعه طبیعی است. گروه

یمـانی  ا گوید این کـار نشـانه بـی    آورند که قرآن می بدهند، به تهمت و استهزا روي می

 است. 
َ

ون
ُ

مِن
ْ

ؤ
ُ

 ی
َ

 لا
َ

ذِین
َّ
ذِبَ ال

َ
�

ْ
ي ال

ِ

َ
تر

ْ
�

َ
ا �

َ َّ
نم

ِ
  2.إ

کنند که در برابـر افترائـات    ها گمان می اهمیت دفع این افترائات است. بعضی نکته دوم

اما ایـن   .»آن را که حساب پاك است، از سخن مردم چه باك«باید سکوت کرد؛ چون 

مت بزند و به دیگـران سـوءظن داشـته باشـد،     سخن درست نیست. اولاً انسان نباید ته

ند که خودتان را در معرض تهمت قرار ندهید و اگر به شـما بـد گمـان     ثانیاً دستور داده

به مالک اشـتر آمـده کـه     شدند، نگویید براي ما مهم نیست. در نامه حضرت علی

ـةُ بِـكَ حَيْفـاً فَاَصْـحِرْ لهَُـ«فرماینـد:   می عِيَّ ظنُُـونهَُمْ  مْ بِعُـذْركَِ، وَ اعْـدِلْ عَنْـكَ وَ اِنْ ظنََّـتِ الرَّ

هرگاه رعیت گمان ستمى بر تو ببرد آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن، و به ؛ بِاِصْـحاركَِ 

بنده با بیش از بیست سال کار مسـتقیم   3».هاى آنان را از خود بگردان گمان اظهار عذر

                                            
 . ١٠٣)، آ�ه ١٦. سوره نحل(1

 .١٠٥)، آ�ه ١٦. سوره نحل(2

 . ٥٣، نامه البلاغه نهج. 3
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که مشکل عمده شیعه در جوامـعِ   در این زمینه ـ که اندك است ـ به این نتیجه رسیدم  

سنّت، شـیعه   دهند؛ یعنی اکثر اهل اسلامیِ غیرشیعه، افترائاتی است که به آن نسبت می

کنـیم، امـا    شناسند؛ مـثلاً مـا از واژه مهرمـاه اسـتفاده مـی      را بر خلاف آنچه هست، می

 ـ گران تهمت می فتنه م، امـا  زنند که هدف شیعه پرستش مهر است. ما به بدا اعتقاد داری

سـنّت هـم آن را قبـول     دانند که منظور ما از بدا همان مضمونی است که اهل آنها نمی

. اگـر  هم به آن معتقدنـد سنتّ  دارند. مفهوم تقیه که ما به آن اعتقاد داریم خیلی از اهل

مقصود ما را بدانند، خواهند فهمید که تقیه اصل عقلی و قرآنی اسـت و اختصـاص بـه    

اصـل تقیـه را بیـان     28عمران آیه  و در آل 106ا در سوره نحل آیه شیعه هم ندارد. خد

هـا هـم برطـرف     کند. اگر افترائات و ابهامات از بـین برونـد، خیلـی از ایـن بـدبینی      می

  شوند. براي تحکیم وحدت امت اسلام، باید به این نکته توجه داشت.   می

ا بیشـتر تأکیـد   رسـیم. نکـاتی کـه الآن وهابیـان روي آنه ـ     حالا به سؤال شما مـی 

  اند از: کنند، عبارت می

سنتّ است، به این طریق کـه   به تشیع در قلب اهلنسبت ایجاد کینه و بدبینی  اول:

هـاي   هـا و تهمـت   دانند و دروغ گویند شیعیان غیر خودشان را کافر و مهدور الدم میمی

و فارسی  چاپ کردند که به زبان عربی کتابی را به نام دکتر سید حسین موسويدیگر. 

کنـد کـه    سـنّت القـا مـی    پخش شده است. یک محور عمده کتاب این است که به اهل

  دانند.   شیعیان همه شما را کافر و مهدور الدم می

برنـد و از طـرف دیگـر،     بیت را زیر سوال می از یک طرف، ارتباط شیعه با اهل دوم:

خواهنـد جبهـه    بیان مـی  بیت هستیم. با این دار اهل گویند ما بیشتر از شیعیان طرف می

بیـت را زیـر سـؤال     داري شیعه از اهـل  بیتی خودشان را کم رنگ کنند و طرف ضد اهل

  بیت نیست.   ببرند که شیعه اصلاً محب اهل

کننـد. در عربسـتان   طرفه ایجاد  کار دیگر این است که فضاي اختناق و یک سوم:

ست؛ یعنی آنجا مرتب کتـاب،  طرفه ا که خاستگاه و پایگاه وهابیت است، فضا کاملاً یک

شـود، ولـی اجـازة نشـرِ      دي، در ترویج تفکر وهابیت و علیه شیعه پخش می جزوه، سی

دهند. شـیعه و سـنی بـا آگـاهی از همـین مطلـب،        ها را به شما نمی جواب همان سؤال

هاي منطقی نیستند و دلیل ندارنـد. اگـر کسـی بـراي      توانند بفهمند که اینها انسان می
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آراي خودش منطق و دلیل قـوي داشـته باشـد، از مواجهـه بـا طـرف مقابـل        ادعاها و 

گویند شما حـق جـواب    تواند ادله خود را بیان کند. در عربستان می ترسد؛ چون می نمی

هـا پخـش کنیـد، حتـی      اي دربـاره جـواب ایـن سـوال     دادن ندارید و نباید هیچ جـزوه 

کننـد اگـر ببینیـد     می گفتگوهاي حضوري به همین سبک است. گاهی به بحث دعوت

تواند با مغالطه و سفسطه بر او پیروز شود، گفتگو  طرف مقابل ضعیف است و وهابی می

کنـد و طـرف    دهند، اما اگر دیدند قدرت مقابله ندارند، فوراً پلیس دخالت می را ادامه می

  کند.   انگیز است، او را دستگیر می دیگر را تحت عنوان اینکه اینجا اختلاف

 علیه شیعه وهابیانت افترائا  

فرمودید یک روش وهابیت افترا به تشـیع اسـت. مـواردي از آنهـا را بیـان          

  .فرمایید

 ،دراسات فی الفرقتوان کتاب  اند. براي مثال می افترائات فراوانی مطرح کرده توحیدي:

المعارف) را نام برد. وي نوشته است کـه   مطبعةنوشته دکتر صابر طعیمه، چاپ ریاض (

اند و این غلـو در مـورد تمـام دوازده امـام      عیان مقام الوهیت براي حضرت علی قائلشی

انـد  کند که امام هشتم شیعیان گفته استناد می اصول کافیوجود دارد. وي به روایتی از 

، چـاپ  223، ص1ج ،اصول کـافی و به کتاب  »نحن ابناء الله«ما همه پسران خداییم: 

ه آن شک نکند. بنده مراجعه کـردم و دیـدم حـدیث    دهد تا مخاطب ب تهران آدرس می

؛ مـا  رضـهأ يمنـاء اللـه فـأمـا بعـد فـنحن أ«ایـن چنـین اسـت:     کـافی در  امام رضـا 

تبدیل کـرده و   »ب«را به  »میم«این نویسنده خائن، ». هاي خدا در زمین هستیم امین

ه شـیعه بـراي   ما پسران خداییم. نتیجه گرفته ک نحن ابنـاء اللـه؛گفته امام رضا فرموده: 

انـد؛ پـس شـیعیان     ها یک پسر بـراي خـدا قائـل    خدا دوازده پسر قائل است و مسیحی

  بدترند. 

نمونه دیگر کتابی از دکتر قفاري در سه جلد است که علیه شـیعه نوشـته اسـت. او    

کـنم. قفـاري نوشـته اسـت      اش را بیـان مـی   زند که چند نمونـه  هم افترائات زیادي می

کنند و معتقدند که شفا از خود ایـن خـاك    خاك کربلا استفاده میشیعیان براي شفا از 

 کـه روایـات   ؛ درحـالی »اَنّ الشفاء مـن تـراب القبـر لا مـن رب الاربـاب«است، نه از خدا: 
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دهند؛ از جمله روایـت معروفـی    صریحاً شفا را به خداوند نسبت میموجود در این زمینه 

ض شهادت چند چیـز داد؛ از جملـه:   در عو گوید خداوند به امام حسین است که می

صریحاً روایات مـا شـفا را   ». خداوند شفاء را در تربتش قرار داد جعل الشفاء فی تربته؛«

گوید شیعیان معتقدند که این شفا هیچ ربطـی بـه    دهند، اما قفاري می به خدا نسبت می

گوید رهبـر   می خدا ندارد و مستقلاً از خود خاك است نه از خدا. از آن بدتر اینکه ایشان

ادخـل الخمینـی نویسـد:   انقلاب ایران نام خودش را در اذان نمازها وارد کرده است. می

اسمه فی اذان الصلوات و قدّمه علی الشهادتین فأذان الصلوات فـی ایـران بعـد اسـتلام 

؛ یعنی در تمـام مسـاجد ایـران بعـد از پیـروزي      الخمینی للحکم فی کل جوامعها هکـذا

مـرتین » خمینـی رهبـر«الله اکبر اربـع مـرّات، ثـم بعـده گویند:  ه اذان میگون انقلاب این

. نوشته است تمام مساجد ایران در اذان چهار بـار االله اکبـر و   ای ان الخمینی هو القائـد

. بـه  هاشـهد انّ محمـد رسـول اللّـگویند  و سپس می» خمینی رهبر«گویند  بعد از آن می

هـاي   شـود. کانـال   ن ایران در کل دنیا پخش میکه اذا زنند؛ درحالی صراحت تهمت می

  کنند.   هاي دیگر ایران اذان را پخش می تلویزیون ایران مانند الکوثر و کانال

هـاي زیـادي بـه شـیعه زدنـد ماننـد        هاي افرادي را که تهمـت  علاوه بر این، کتاب

صـفحه  در همـان چنـد    منهاج السنهتیمیه فقط در کتاب  کنند. ابن تیمیه را چاپ می ابن

ها قرآن را تحریف کردنـد،   گوید شیعه اول بیش از ده تهمت بر شیعه زده است؛ مثلاً می

دهنـد، موقـع نمـاز     شیعیان براي زن عده طلاق قائل نیستند، براي زن مهریه قرار نمی

دهند، شـیعیان   هایشان را تکان می شوند، در نماز شانه عمداً مقداري از قبله منحرف می

تاست. واضح است که ما نمازهاي  ادند، قائلند که نمازهاي واجب پنجاهگوترین افر دروغ

تاسـت. کسـی نگفتـه     دانیم و رکعات نماز یومیه هـم هفـده   واجب یومیه را پنج نماز می

کننـد، امـوال    پنجاه نماز یا پنجاه رکعت نماز واجب است. یا گفته است شیعیان غلو مـی 

انـد.   داننـد، بـا جبرئیـل دشـمن     لال مـی تمام مسلمانان غیر شیعه را براي خودشـان ح ـ 

نـازل کنـد،    گویند جبرئیل قرار بود وحی را براي حضرت علی گوید شیعیان می می

شیعیان به جاي سلام  گوید نازل کرد. یا می ولی خیانت کرد و بر حضرت محمد

گویند سام علیکم؛ یعنی مـرگ بـر شـما، شـیعیان بـا عـدد ده        علیکم، به مسلمانان می

انـد. لـذا    آورند؛ چون با عشره مبشره بالجنه مخـالف  ند و عدد ده را به زبان نمیا مخالف
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دهند و ساختمانی را که ده پایه یا ده ستون داشته باشد،  کاري که ده تا باشد انجام نمی

سازند. این در حالی است که به عکس این ادعا، عـدد ده در میـان مـا رایـج اسـت       نمی

هاي قدر ده بـار بـک یـا االله، بمحمـد و...      ه فجر و شب(دهه محرم، دهه فاطمیه و ده

آینـد سـر سـردابی کـه در سـامرا هسـت،        گوید: بعضی شیعیان مـی  شود). می گفته می

گوید:  گویند یا صاحب الزمان یا مهدي اخرج اخرج! می آورند می ایستند و مرکبی می می

حضـرت مهـدي    خوانند؛ چون ممکن است در وسط نمـاز،  هایشان حتی نماز نمی بعضی

گیرنـد و اسـمش را    گوید شیعیان گوسفندي را می ظهور کند و بعد از نماز دیر شود! می

کشـند؛ چـون هرچـه ایـن را      کنند و موهایش را می اش می گذارند و شکنجه عایشه می

هـا فـراوان در    تیمیه از این قبیـل دروغ  شود! ابن شکنجه کنند، عایشه بیشتر شکنجه می

دارد. این کتاب را با ایـن همـه دروغ کـه خودشـان هـم       اج السنهمنههمان اول کتاب 

هاي فراوانی علیه شـیعه دارد، پخـش    را که آن هم دروغ تحفه اثنی عشریهدانند، یا  می

کننـد. در   را که نوه آلوسی نوشته است، پخـش مـی   تحفه اثنی عشریهکنند. خلاصۀ  می

 ـ  یآمده اسـت کـه ش ـ   تحفه اثنی عشریه داننـد؛   امبر را کـافر مـی  عیان تمـام اصـحاب پی

و  که در رأس اصحاب پیـامبر، حضـرت علـی، امـام حسـن، امـام حسـین        درحالی

رویم. اگر ما اینهـا را کـافر    شهداي بدر و خیبر و حنین قرار دارند که ما به زیارتشان می

رویم؟ همچنین نوشته: شـیعیان بعضـی از همسـران     می دانیم، پس چرا به زیارتشان می

داننـد؛   دانند، بعد از تمام نمازها لعن بر برخی خلفا و افراد را واجب مـی  فر میپیامبر را کا

گوید شیعیان نمـاز رو بـه قبـر را جـایز      که شیعه نگفته لعن واجب است. بعد می درحالی

دانند پشت به قبله و رو به قبر امام نماز بخوانند. شیعه را مـتهم  دانند؛ یعنی جایز می می

ه باشد و پوست حیوان بخورد، اشکال ندارد. یا اگر لواط مرتکـب  کرده که اگر کسی روز

تـألیف   تحفه اثنی عشـریه ها در کتاب  شود. از این قبیل دروغ اش باطل نمی بشود، روزه

گوینـد؛   شاه عبدالعزیز دهلوي زیاد است. او نوشته: شیعیان امت اسلام را امت ملعونه می

گویند امت مرحومه. گفتـه اسـت:    است که میکه واژه رایج در میان شیعیان این  درحالی

کـه   رود؛ درحـالی  دار حضرت علی باشد، حتی اگرکافر باشد، بهشت میاگر کسی دوست

الفقـه  دانیم. در کتاب  ما شرط ورود به بهشت و قبولی همه اعمال را ایمان و اسلام می

انـد   قائـل تألیف جزیري که کتاب فقهی است، نوشته است رافضه  ربعهالاعلی المذاهب 



 

 

18 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

آورد!  جبرئیل به اشتباه وحی را بر حضرت محمد آورده و باید بـراي حضـرت علـی مـی    

دهنـد؛   کنند و نسبت رابطه نامشـروع بـه عایشـه مـی     شیعیان همسر پیغمبر را قذف می

دهـد. از ایـن قبیـل     یک از همسران پیامبر نمی که شیعه چنین نسبتی را به هیچ درحالی

خواهم به همه آنهـا بپـردازم و در کتـب     ر هم هست که نمیهاي دیگ افترائات در کتاب

هـا   شـوند و مخصوصـاً وهـابی    هـا پخـش مـی    قدیمی هم هست و اکنون ایـن کتـاب  

  کنند.   را پخش می مختصر التحفهتیمیه و  هاي ابن کتاب

مثـل  اي  یم یا مثلاً یک دستها هدر میان شیعه اصلاً چنین نظرهایی را نداشتآیا     

انـد و آنهـا بـه کـل شـیعیان تعمـیم        داشته صیریه و اینها برخی غلوها راغرابیه یا ن

  اند؟ داده

اند و متأسفانه برخی از شیعیان نیـز از   کتب ملل و نحل را غیر شیعیان، نوشته توحیدي:

اند. اشتباهی که در این کتب صورت گرفته، این اسـت کـه غـلات را     آنان پیروي کرده

غلات ربطی به شیعه ندارند. شیعه کسـی اسـت کـه بـه      که دانند؛ درحالی جزء شیعه می

حضرت را اولین خلیفه رسـول االله  معتقد است و آن  خلافت بلافصل حضرت علی

داند. این اعتقاد شیعه است. این چه ربطی دارد به اعتقاد کسی که معتقد است علـی   می

و او را زننـد و هـر د   خداست. قدر مشترکش این است که هر دو از حضرت علی دم مـی 

هـا هـم    کنند. اگر چنـین اسـتدلالی صـحیح باشـد، بایـد بگـوییم مسـلمان        تعریف می

کننـد! لکـن    ها حضرت عیسی مسیح را تجلیل می ها مانند مسیحی اند؛ مسلمان مسیحی

دانیم. همین فرق بین شیعه و غـلات   دانند، ما او را نبی االله می االله می آنها مسیح را ابن

گوینـد علـی    ید حضرت علی خلیفه رسول االله است، غلات مـی گو وجود دارد. شیعه می

خداست. اصلاً غلات را جزء شیعه به حساب آوردن کار بسیار غلطـی اسـت و افترائـی    

  است که ربطی به شیعه ندارد. این نکته اول. 

انـد و برخـی از    نکته دوم این است که همانگونه کـه در برخـی کتـب فـرق گفتـه     

شود، منصرف بـه   اند، هرگاه به صورت مطلق شیعه گفته می سنّت هم تصریح کرده اهل

گوینـد   کننـد؛ مـثلاً مـی    هاي دیگر باشد، تصریح می شیعه امامیه است. اگر مقصود فرقه

گوید. از نظر جمعیت و آمـار هـم    گوید، شیعه اسماعیلیه چنین می شیعه زیدیه چنین می

انـد   گفتـه  تحفه اثنی عشـریه ها مثل نویسنده  بیشترین شیعه، شیعه امامیه است. بعضی
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داننـد بیشـترین    اگر واژه شیعه بدون قید به کار رود، مقصود امامیه است. از طرفی، مـی 

جمعیت شیعه، شیعه اثنی عشریه است و انصراف واژه شیعه هـم بـه ایـن اسـت، امـا از      

اي که معلوم نیسـت وجـود خـارجی دارد یـا نـدارد، داراي افکـار        طرف دیگر، اگر فرقه

اند، بـراي فریـب دادن شـنوندگان و خواننـدگان،      فی باشد که عده آنها هم اندكانحرا

گذارنـد؛   گوینـد شـیعه چنـین اعتقـادي دارد و آن را بـه حسـاب شـیعه امامیـه مـی          می

داننـد عقیـده شـیعه امامیـه چنـین نیسـت. الآن تقابـل عمـده          که خودشان می درحالی

  هاي گذشته.  با اسماعیلیه و نه با فرقهوهابیون با شیعه امامیه است، نه با زیدیه، نه 

بـوده، امـا   اي  چنین عقیـده بگوییم اینکه یعنی ما باید از اصل منکر بشویم یا     

شـیعیان نسـبت   به ما هایی  ارتباطی به شیعه امامیه ندارد؟ گاهی اوقات اینها دروغ

  .کتاب استفلان آورند که در  می راآنها  بعد آدرسدهند و  می

دهند، چون واژه شـیعه   ابش را عرض کردم. موقعی که به شیعه نسبت میجو توحیدي:

کنـد، طبعـاً ادعایشـان تهمـت و دروغ اسـت. امـا        به شـیعه امامیـه انصـراف پیـدا مـی     

هاي  ها را از کتاب آورند، ربطی به ما ندارد؛ چون اولاً، خیلی از آدرس هایی که می آدرس

هاي دروغ آمده و دیگـران بـا    یشان نسبتها که در کتاب کنند؛ درحالی خودشان نقل می

کنند. این عمل، همان قول بـه غیـر علـم     اعتماد به کتاب آنان، سخن دروغ را نقل می

هـاي   شود نسـبت داد؟ آیـا تهمـت    است که حرام است. آیا هرکس هرچیزي نوشت، می

اند، درست است؟ اگر کتـابی ضـد    ها و دشمنان اسلام به اسلام زده فراوانی که مسیحی

توانـد مـورد    ها و پیغمبرشان چنین و چنان بودنـد، مـی   اسلامی نوشته شود که مسلمان

استناد قرار گیرد؟ اگر اعتماد به سخنان ضدشیعی در هر کتابی رواسـت، پـس بایـد بـه     

  کند. که کسی اعتماد نمی سخنان ضد اسلامی دشمنان اسلام هم اعتماد کرد؛ درحالی

قدیم قائل بـه  در لماي طراز اول خود شیعه برخی از عممکن است گفته شود     

  !تحریف قرآن بودند

در هر مذهب و دینی رأي شاذ را که رأي اقلیت است، به حساب اکثر پیروان  توحیدي:

گذارند و اگر به حساب همه بگذارند، این هم خیانت و تهمـت اسـت. در    آن مذهب نمی

لب رأي جمهور و اکثریـت  همه ادیان و مذاهب برخی مطالب اجماعی است، برخی مطا

و مشهور است و برخی مطالب و آراي شاذ و استثنائی هم ممکـن اسـت وجـود داشـته     
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اي حرف اقلیت را به حساب کل مذهب و به حسـاب   باشد. کدام انسان عاقل و فهمیده

گذارد. این خیانت است یا نیست؟ از طرفی، تمام مـذاهب آراي شـاذ دارنـد،     اکثریت می

رأي شاذ از شخصیتی بسیار مهم باشد، ولی به هـر حـال رأیـش     حتی ممکن است آن

دارد  صـحیح بخـاري  سنّت آقاي بخاري کتاب  رأي استثنائی است. در میان علماي اهل

ها بعد از کتاب االله است. در عین حال ایشان رأیـی دارد   ترین کتاب گویند صحیح که می

سـنّت بگـذاریم؟ مـثلاً     حساب اهـل توانیم به  سنّت قائل نیستند. آیا ما می که عموم اهل

گوید کـه آقـاي بخـاري     می المبسوطآقاي سرخسی، از علماي معروف حنفی در کتاب 

فتوا داده که اگر یک حیوان ـ مثلاً یک گوسفند ـ به دو بچه شیر بدهد، اینها خـواهر و    

شـوند. قاعـدتاً آن گوسـفند هـم مـادر رضـاعی اینهـا         برادر رضاعی و با هم محرم مـی 

شـوند. ایـن فتـوا را آقـاي      هاي دیگر هم قاعدتاً خواهر و برادر اینهـا مـی   د و برهشو می

سنّت معتقدند با شـیر حیـوان هـم محرمیـت      توانیم بگوییم اهل بخاري داده، اما آیا می

شود؟ نه، اگر این نسبت را بدهیم، افترا است. بله، اگر بگوییم آقـاي بخـاري    حاصل می

سـنتّ در درجـه اول قـرار     چند ایشان در میان علماي اهـل این را گفته، افترا نیست. هر

گیرد، اما این رأیش یک رأي شاذ است؛ اما جایگاه مرحوم محدث نوري هرگز مانند  می

سـنّت حـرف اول را    سنّت نیست؛ چون بخاري در میان اهل جایگاه بخاري در میان اهل

ه وي چنـین  زند، ولی محدث نوري هرگـز جایگـاهش ایـن نیسـت. بـه فـرض ک ـ       می

توان سخن او را به حساب کل شـیعه گذاشـت. ایـن تهمـت      اي داشته باشد، نمی عقیده

  بزرگی به مذهب شیعه است.  

سنتّ جایگـاه بسـیار بـالایی     زنم: عایشه، همسر پیامبر، از نظر اهل مثال دیگري می

صـحیح  ، صحیح است، در عین حال همین صحیح مسلمگویند کلّ کتاب  دارد. آنها می

تواند به یک مـرد شـیر بدهـد تـا محـرم       کند که عایشه فتوا داده زن می نقل می ممسل

سـنّت معتقدنـد زن    سنّت نسـبت بـدهیم کـه همـه اهـل      توانیم به اهل بشود. آیا ما می

تـوانیم بگـوییم در ایـن     تواند به یک مرد بزرگ شیر بدهد تا محرم بشود؟ فقط مـی  می

روایاتی وجود داشته باشـد، امـا وجـود     کتاب هست. در مورد بعضی مطالب ممکن است

شود کـه مـا    یک روایت در یک کتاب، حتی در یک کتاب بسیار معتبر، دلیل بر این نمی

مضمون آن را نسبت بدهیم به پیروانش. چـرا؟ چـون اولاً، روایـات، صـحیح و ضـعیف      
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دهند؛ چون روایات صحیح ممکـن اسـت    دارند و حتی گاه بنا بر روایت صحیح فتوا نمی

  تر داشته باشند.   ه معارض قويک

  تواند منتسب به کل مذهب شود. بنابراین صرف نقل یک حدیث یا فتوا نمی

 اقدامات شیعه در برابر افترائات  

علماي شیعه شذوذات و اصولِ مورد قبول را از هـم تفکیـک و گـردآوري    آیا     

  اند؟ کرده

آرا نقـل شـده اسـت؛ مثـلِ     هاي شیعه اعم از کلام، فقـه و تفسـیر،    در کتاب توحیدي:

مرحـوم سـید جـواد عـاملی کـه آراي       ۀمنهاج الکرامعلامه حلی یا مثل  ۀمختلف الشیع

اوائـل  اند. در مسائل کلامی مرحوم شـیخ مفیـد در    اي ذکر کرده مختلف را در هرمسئله

آراي شیعه و غیر شـیعه را یکایـک ذکـر کـرده اسـت. علمـاي شـیعه بـراي          المقالات

هـاي مختلـف    هاي ناروا بـه شـیعه، از قـدیم کتـاب     ها و نسبت همتجلوگیري از این ت

تصـحیح  را نوشـته و شـیخ مفیـد     اعتقـادات اند؛ مثل مرحوم صـدوق کـه کتـاب     نوشته

انـد. از  نوشـته  را عقائد الامامیـه را و مرحوم مظفّر  اعتقاداترا، علامه مجلسی  الاعتقاد

را  عقائـدنا مت برکاته) کتـاب  شیرازي(دا مکارمالعظمی آیت االله علماي کنونی حضرت 

العظمـی   آیـت االله چاپ شـده اسـت.    اعتقاد مانام  اند که ترجمه فارسی آن هم به نوشته

اند تا بگوینـد اعتقـادات مـا ایـن      را نوشته منشور عقائد شیعهسبحانی(دامت برکاته) هم 

است و اگر کسی غیر از این را به مـا نسـبت بدهـد، تهمـت و افتراسـت. از گذشـتگان       

را نوشـت کـه دربـاره ریشـه شـیعه و       اصل الشیعه و اصولهارحوم کاشف الغطا کتاب م

  اصول عقاید و مبانی شیعه است.  

توانـد در ایـن    اگر کسی بخواهد بدون غرض اعتقادات شیعه را بداند، به راحتی مـی 

اش برسد، ولی برخی مطالبی که دشـمنان شـیعه بـه شـیعه نسـبت       ها به خواسته کتاب

کنند؛ مثل کسی که نوشـته   ها مشکل مغرضان را حل نمی غرضانه است. کتاباند، م داده

است بعد از انقلاب همه در ایران در اذان چهار بار االله اکبر و بعد دو بـار خمینـی رهبـر    

هاي رادیویی و تلویزیـونی   گویند. اگر این فرد مغرض نباشد، با شنیدن اذان از کانال می

گونه تألیفات شیعی در بـاب اعتقـادات    ببرد. بنابراین اینتواند به کذب بودن ادعا پی می
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بند باشند، نه براي کسـانی کـه    شیعه براي کسانی مفید است که به موازین شرعی پاي

ي فرمایـد:   هـا ندارنـد. قـرآن کـریم مـی      هیچ ابایی از انواع افترائـات و دروغ 
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سـازند کـه ایمـان     زنند و دروغ مـی  ط افرادي تهمت میفق 1

کنیم که اینها ایمان واقعی ندارند اگر ایمـان داشـتند    ندارند. ما بر اساس اینها کشف می

  ساختند. دروغ نمی

 اسباب و علل افترائات علیه شیعه  

دلایل دیگري نیـز  آیا  .ورزي است غرضفقط اینها انگیزه  ،شما طبق فرمایش    

  دارد؟

  علل افترائات چند چیز است: وحیدي:ت

ي اول: یک مطلب همین ضعف ایمان است که آیـه شـریفه هـم فرمـود:     
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2   

کند؛ مثل رشد تشیع. امـروز در   دوم: برخی چیزها افراد را براي افترائات تحریک می

اند، متعصبان هسـتند کـه    ي که از این قضیه ناراحتدنیا تشیع مورد توجه است. از افراد

هـایی را منتشـر    زنند یا تهمت دانند چگونه واکنش نشان دهند؛ از این رو تهمت می نمی

کنند تا شاید از گرایش مردم به تشیع جلـوگیري کننـد. بـه نظـر مـا راه منطقـی و       می

ان کنند. این راه اسلامی عقلایی این است که اگر استدلالی در رد مبانی شیعه دارند، بی

کننـد   ها و افترائات گمان می اي با استفاده از دروغ و انسانی در این زمینه است، اما عده

  گرایی را در کشورهاي اسلامی گرفت. موج تشیع يتوان جلو که می

کننـد.   شـنوند، اعتمـاد مـی    سوم: علت دیگر، جهل به عقاید شیعه است و هرچه می

کنند و این حالت در برخـی   شنوند باور می باره گروهی سخنی میخیلی از مردم وقتی در

شـود،   خواص هم هست. از این رو شایعاتی را که علیه شـیعیان در جامعـه پخـش مـی    

                                            
 . ١٠٥)، آ�ه ١٦. سوره نحل(1

 . همان. 2
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ٌ گویـد:   که قرآن مـی  حالیکنند؛ در بدون تحقیق باور می
ْ
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این جمله شاملِ نسبت دادن بـدونِ علـم هـم    ». دانید، پیروي نکنید چیزي را که نمی«

  شود. می

داننـد و تهمتـی    چهارم: گاهی اوقات مقصود شیعه و علت کار او را از مطلبـی نمـی  

داند چـرا روي   گذارد، اما نمی بیند که شیعه روي مهر سجده می زنند. فرض کنید می می

انـد.   براین شیعیان مشركعنوان بت است و بنا اند مهر به کند. به او گفته مهر سجده می

علت این تهمت زدن، توهمات و خیالات است. اگر از شـیعه علـت سـجده بـر مهـر را      

دانـیم، آنچـه    دهند که اولاً، ما مهر گذاشتن را الزامی نمـی  بپرسند، برایشان توضیح می

لازم است سجده بر زمین است. پس اگر روي زمین فرشی نباشد، سجده روي خـاك و  

گونـه بـود و کـف آن     دانیم. در زمان پیامبر هم، مسجد پیامبر همین یسنگ را درست م

. امروز هم اگر خانـه یـا مسـجد مـا     کردند میطور سجده  قالی و موکت نداشت و همان

مثل خانه و مسجد پیامبر در آن زمان باشد، احتیاجی به مهر گذاشتن نیسـت. بنـابراین   

واردي است که نتوان بر زمین و سجده بر خاك و سنگ جایز است. سجده بر مهر در م

سنّت نیز سجده بر خـاك   خاك سجده کرد و چیزي مانند قالی و موکت مانع باشد. اهل

گـوییم چـه    کننـد. مـا مـی    دانند و بر همان خاك و زمین سجده می و زمین را جایز می

ن ایم و روي آ تفاوت است بین خاك بیابان با خاك یا سنگی که از بیابان به خانه آورده

  کنیم؟ آیا در اینجا این خاك، بت است و در آنجا بت نیست؟ سجده می

زنـد، مثـل مـوقعی     ها هم تأثیر دارد. موقعی که انسان عینک بدبینی می پنجم: کینه

بینـد. مـوقعی    زند. اگر عینک سبز باشد، همه چیز را سبز مـی  است که عینک رنگی می

باشند، همـه کارهـاي شـیعه را منفـی      که عینک عداوت با شیعه و بدبینی درباره او زده

  کنند. هاي بد را باور می آید و همه نسبت بینند و این سوءتفاهمات پیش می می

  ؟اند این زمینه نقش داشتهدر هم عوامل سیاسی علاوه بر این عوامل،     

بله، تأثیر زیادي دارند. مسئله این است که امروزه ایران مرکز اصلی مبارزه بـا   توحیدي:

توان انکار کـرد. آنهـا بـه     تعمار و آمریکا و عداوت استعمارگران با ایران را هرگز نمیاس

                                            
 .٣٦)، آ�ه ١٧. سوره اسراء(1
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خواهند ایران و ایرانیان را زیر سؤال ببرنـد و عـداوت بـا ایـران و      هاي مختلف می شیوه

هایشان بحث تشیع است و چـون مرکـز    ایرانی را در دل مردم ایجاد کنند. یکی از بهانه

ت و رهبر انقلاب به عنوان عالم و مرجـع شـیعی در دنیـا مطـرح     عمده شیعه، ایران اس

خواهند اختلاف شیعه  ها می تحریک کردند. وهابی است. استعمارگران مخالفان شیعه را

ها به وجود بیاورنـد تـا شـاید بـه      و سنی را دامن بزنند و عداوتی از شیعه و ایران در دل

. بـراي ایـن منظـور از مطالعـه کتـب      رشد انقلاب و بیداري را بگیرنـد  ياین شیوه جلو

دارنـد.   شیعیان و کتب امام و بزرگانی که در این انقلاب موثر بودند، مردم را بر حذر می

  پس مسائل سیاسی نیز مطرح است.  

هـاي   هاي ایجاد اختلاف خود ایجاد اختلافات، سیاست استعماري است و یکی از راه

هـاي   هـاي مـذهبی و درگیـري    داوتها خیلی از ع ـ هاست. تهمت مذهبی، همین تهمت

ها ابـا ندارنـد و دیگـران هـم آنهـا را       ها از این تهمت کند و وهابی مذهبی را تشدید می

  کنند.   تحریک می

این افترائات در اذهان مسلمانان و بعضی از علماي آنهـا  رسد که  به نظر می     

  نظر شما چیست؟تثبیت شده است. 

بیت شده و علت آن شاید این باشد که در طول تاریخ، اي تث بله، در ذهن عده توحیدي:

از صدر اسلام تا اکنون، غالباً قدرت و حکومت در کشـورهاي اسـلامی در دسـت غیـر     

و   شیعیان بوده است. فقط در صدر اسلام قریب پنج سال حکومت در دسـت علـی  

 امیـه و  بود و بعد از آن، دیگر قـدرت در دسـت بنـی    شش ماه در دست امام حسن

عباس و مخالفان شیعه بوده است. مخالفان و دشمنان امامان شـیعه، امامـان را بـه     بنی

ها کـه قـدرت در    انداختند و این قضیه همچنان ادامه پیدا کرد. در غالب زمان زندان می

کردنـد و افترائـات علیـه     دست مخالفان شیعه بوده است، آنها از این فرصت استفاده می

سـنتّ اهـل افتـرا     لخواهم بگویم همه اه کردند. البته نمی می شیعیان را مطرح و ترویج

کردند؛ چون قدرت در دست آنها بود. شیعیان افترائات را مطرح میاي  هستند، ولی عده

جرئت اظهار تشیع هم نداشتند، چه رسد به اینکه بخواهند بـه افترائـات پاسـخ بدهنـد.     

اي این هم مطرح شده است و عدههاي مختلف  ها به همین منوال بوده و در کتاب قرن
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لاي صـدها کتـاب، کـار بسـیار      ها را باور کردند. خارج کردن این افترائات از لابه دروغ

مشکل و سختی است. بعضی از افترائات مانند غلو از قدیم مطرح بوده و بـه آسـانی از   

 شده دارد.  آید و احتیاج به کار حساب ذهن افراد بیرون نمی

وجـود دارد،  در زمینه افترائات و برخـورد بـا افترائـات    را که یی ها کتابلطفاً     

  معرفی کنید.  

کننـد   ها عقاید را بیان می اند. یک سلسله کتاب ها دو قسم عرض کردیم کتابتوحیدي: 

هـایی هـم    شود که افترائات جزء عقاید شیعه نیستند. کتاب که در ضمنش مشخص می

اند. چند کتاب در این مورد هسـت.   نوشته شده وجود دارند که در خصوص این افترائات

هـا را بیـان کـرده اسـت.      مقداري از این تهمت الغدیرمرحوم علامه امینی در جلد سوم 

کتاب دیگر از آقاي محمد جواد شرّي، شـیعه عـرب زبـان، اسـت. ایـن کتـاب ترجمـه        

رضوي  هاي آستان قدس که بنیاد پژوهش هاي ناروا شیعه و تهمتفارسی شد با عنوان 

کـذبوا  چاپ کرده است. کتاب خوبی است. کتاب سوم از آقاي سید رضی رضوي به نام 

الشـیعه  است؛ یعنی بر شیعه تهمت زدند. آقاي سید محسن امین نیز کتـاب   علی الشیعه

هـا را ذکـر و رد کـرده.     اي از این تهمـت  را نوشته است که پاره امهوالا بین الحقائق و

ر از اینها هم هست، لکن چند کتابی که نام بردم، بـه طـور   هاي متعددي غی البته کتاب

  اند.  خاص درباره این افترائات نوشته شده

 ها از چهره تشیعراهکارهاي زدودن غبار تهمت  

از هـا   ایـن تهمـت  سخن گفتید. بـراي زدودن  شده  نیاز به کار حسابدرباره     

را از بـین  هـا   یـن تهمـت  اداشت تا توان  میچه راهکارهاي عملی سنّت،  اهل اذهان

  ببریم یا حداقل بکاهیم؟

  کنم: راهکارهاي زیادي هست که براي نمونه چند مورد را عرض می توحیدي:

اول براي عموم مردم است. عموم شیعیان بایـد چیزهـایی را رعایـت کننـد؛      راهکار

مثلاً زمام مراسم دینی و کیفیت عـزاداري و برخـی از امـور دیگـر را بـه دسـت افـراد        

  شود.   یرمتخصص و عوام نسپرند. گاهی برخی از کارهاي عوامانه زمینه اتهام میغ
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دوم که البته در مورد علماست، ارتباط حضوري در صورت امکـان و الا غیـر    راهکار

هاسـت؛   حضوري با علماي بزرگ و منصف غیر شیعی و نفـی صـریح و مسـتند تهمـت    

دانـیم   وع کنـیم. بـا آنهـا کـه مـی     اي شـر  یعنی از بالا، از علماي بزرگ در هـر منطقـه  

هـا را کـه در    اند و لجوج نیستند، علماي شیعه ارتباط داشته باشند و ایـن تهمـت   منصف

ذهن اینها هست، به صورت صریح و مستند با مدرك از ذهن اینها بیرون بیاورند. پاك 

لم کردن تهمت از ذهن عالم بزرگ آنها بیشتر از هزاران عوام اهمیت دارد. حرف آن عا

  و شاگردانش تأثیر دارد.پیروان بزرگ که خودش توضیح بدهد، بیشتر روي 

سوم ارسال و رساندن تألیفاتی است کـه در ایـن موضـوع وجـود دارد. اگـر       راهکار

گونه کتـب را بـراي علمـاي منصـف و بـزرگ و       ارتباط مستقیم ممکن نیست، باید این

فرسـتاده بشـود تـا بـا      عقاید مـا اب یا کت منشور عقاید شیعهجو فرستاد؛ مثلاً کتاب  حق

اعتقادات ما آشنا گردند و بدانند غیر این سخنان، افتراست. این همان کاري اسـت کـه   

اي از علمـاي   را نوشـت و بـراي عـده    اصـل الشـیعه  مرحوم کاشف الغطـا انجـام داد و   

هـا بـراي ایشـان نوشـته      سنّت فرستاد و از آنها نظرخواهی کرد. در یکی از جوابیـه  اهل

کنم، ولی اي کاش این کار را خودتان زودتر انجـام داده و   بودند که از کارتان تشکر می

عقاید خودتان را معرفی کرده بودید. شما خودتان را معرفی نکردید و دشمنانتان شما را 

هـاي شـیعی    گونه که دلشان خواست، معرفی کردند. بنابراین نوشتن کتاب در محیط آن

هـاي تأثیرگـذار غیـر شـیعی      ها را بنویسیم و به شخصـیت  ابکافی نیست. باید این کت

  برسانیم.

چهارم نهی شدید مداحان و خطبا از استعمال کلماتی اسـت کـه بـوي غلـو      راهکار

افزایـد.   و یا نهی از کلماتی است که کینه را مـی کند  میدهد و شیعه را متهم به غلو  می

شـود.  رونـق و بـاور افترائـات مـی     سنّت و سبب ها سبب فاصله گرفتن از اهل این کینه

 روایتـی از امـام رضـا    63، حـدیث  28در بـاب   عیون اخبارالرضامرحوم صدوق در 

: آورد که فرمودند: دشمنان ما احادیثی جعل کردند و اینها را سـه دسـته قـرار دادنـد     می

یک دسته احادیثی است که در مـدح مـا و همـراه بـا کلمـات غلـوآمیز اسـت. اینهـا را         

ما جعل کردند که ظاهرش مدح ماست، امـا کلمـات غلـوآمیز دارد. دسـته دوم      دشمنان

احادیثی است که در مذمت دشمنان ماست، با تصریح به نام آنها و دسته سـوم کلمـاتی   
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انـد:   در ادامـه فرمـوده   دهنـد. امـام رضـا    است که عیب و نقصی را به ما نسبت می

ما را تکفیر کننـد و بـه    د که مردم، شیعیانِروایاتی را که غلوآمیز است، از این رو ساختن

شـود و   گونـه احادیـث بـه حسـاب شـیعه گذاشـته مـی        شیعیان نسبت غلو بدهند. ایـن 

اش، تکفیر شیعیان است. یکی از مباحث مهـم امـروز، تکفیـر اسـت. طبـق ایـن        نتیجه

آن را به ایـن وسـیله تکفیـر کننـد.      ی از روایات را ساختند تا شیعهروایت، دیگران بعض

دسته از احادیث که در آنها به مخالفان ما اهانت و به اسمائشـان تصـریح شـده، جعـل     

بیـت   بیـت تحریـک کننـد. دشـمنان اهـل      اند تا افراد را براي مقابله به مثل با اهل شده

بیـت ندارنـد، بلکـه خـود را      سنّت ضـدیتی بـا اهـل    خوارج و نواصب هستند. عموم اهل

گونه احادیث را خوارج  دانند. این یت را شرط ایمان میب بیت و محبت اهل دار اهل دوست

سنّت را همگام با خودشان بکننـد و آنهـا را در    هاي اهل و نواصب ساختند تا سایر گروه

بیـت اهانـت کننـد. بعـد      بیت و شیعیان قرار دهند تا به مقدسات و اهـل  مقابل ائمه اهل

در قـرآن آمـده اسـت    به آیه قرآن استشـهاد فرمـوده اسـت کـه      حضرت امام رضا

 پرستان را سب نکنید تا آنها هم خداي شما را سب نکننـد:   هاي بت بت
َ
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در مورد دسته سوم هم فرمودنـد احـادیثی    1.ی

بیـت   و معتقد بشوند که این عیوب در اهـل  در منقصت ما جعل کردند تا مردم باور کنند

  بوده. 

مقصود این است که به سخنان غلوآمیز و آثار منفی اینها توجـه کنـیم. یـک کلمـه     

شود. در نتیجه حکم مرتد قتل است؛ پس باید شـیعیان   غلوآمیز، سبب تکفیر و ارتداد می

ی انجـام  هـای  ریـزي  کننـد و خـون   را کشت. بسیاري از کسانی که حکم به تکفیـر مـی  

دهند، چنین دستاویزهایی دارند، اما برخی از عوام شیعه توجه ندارند که ایـن اشـعار    می

شـود کـه دشـمنان آن را مسـتند قـرار       ریزد. این باعث مـی  اي را می غلوآمیز خون عده

  دهند که این اعتقاد شیعه است.   می

یـد شـیعه را   راهکار پنجم نشر عقاید شیعی با عنایت به افترائـات اسـت؛ یعنـی عقا   

طوري بیان کنند که هرگاه تصور خلافی درباره شـیعه شـده باشـد، روشـن بشـود کـه       

                                            
 .١٠٨)، ا�ه ٦. سوره انعام(1
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عقیده ما این نیست؛ مـثلاً گفتـه شـود همـین قرآنـی را کـه امـروزه در دسـت عمـوم          

مسلمانان است، قبول داریم، بدون یک کلمه کم یا زیاد، و اگر کسی یک آیـه یـا یـک    

هـا   وقتی این مطلب بیان بشود، آن تهمت از ذهـن  اش را منکر بشود، کافر است. جمله

رود. هرگاه ما بیان کردیم که افضل انبیا و اشرف مخلوقات را پیـامبر اسـلام    بیرون می

دانـد،   را افضـل از پیـامبر مـی    گاه اگر بشنود که شیعه حضـرت علـی   دانیم، آن می

جـه اینکـه در   فهمد که این سخن دروغ و اتهامی ناروا به شیعه است. شـاید یـک و   می

همه  .شده، همین است که شهادتین مرز اسلام است ها شهادتین گفته می ابتداي خطبه

 هـاي ائمـه   . خطبـه »اشهد ان لا اله الا الله وحـده لا شـر�ک لـه«گویند  در ابتدا می

  گونه باشیم.  گونه بود و ما هم باید همیشه این این

هـا و   بـه افترائـات اسـت. در سـایت    بنابراین یک راهکار، نشر عقاید شیعه با عنایت 

دي عقاید شیعه معرفی و به مراکز مختلف فرسـتاده بشـود.    هاي مختلف، و با سی شبکه

  ها به صراحت گفته شود که غیر از این سخنان، تهمت به ماست.   در این رسانه

هاي تنـد برخـی از عـوام و یـا عـده انـدکی از        راهکار ششم محکوم نمودن حرکت

برخی برخوردهاي تند و غلـط افـراد بـا دیگـران، سـبب ایجـاد کینـه        روحانیون است. 

گونه امور سریعاً محکـوم   کنند. باید این ها را باور و پخش می دنبالش تهمت شود و به می

ها باید محکوم بشـوند. در هـر گـروه و مـذهبی افـراد تنـدرو        که تهمت بشود؛ همچنان

تـوانیم همـه    ها هسـتند و مـا نمـی    يسنّت، تکفیر گونه که در جامعه اهل هستند. همان

سنّت را تکفیري معرفی کنیم، در میان شیعه نیز افراد تندرو هستند، چـه روحـانی و    اهل

هـا را در هـیچ دیـن و مـذهب      چه غیرروحانی. این نکته را باید بیان کرد که کار تنـدرو 

ه اي منتسب بـه شـیعه اسـت ک ـ    اي ماهوارهشود به حساب همه گذاشت. اگر شبکه نمی

  کنند، حرف آن را نباید به حساب کل شیعیان گذاشت. تندروي می

هـاي غیـر واقعـی     راهکار هفتم افشاي مفتریان متعمد اسـت. افـرادي کـه نسـبت    

دانند افتراست و  بندند، دو قسم هستند: یک عده افراد متعمدند و می دهند و افترا می می

جهلشان و اعتمـاد بـه دیگـران اسـت.      دهند. عده دیگر بر اثر عمداً این کار را انجام می

اینها با هم فرق دارند. آنهایی را که مفتري متعمدند، باید افشا و رسوا کرد؛ مثل همانی 

گویند. باید افشـا شـود کـه ایـن      گوید در مساجد ایران، در اذان خمینی رهبر می که می
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در ابتـداي   که آقاي قفاري، نویسـنده ایـن کتـاب،    گوید؛ درحالی شخص عمداً دروغ می

هـا اعتمـاد نکـرده و     کتابش مدعی است که در آنچه که در این کتاب آورده، به واسطه

خودش مستقیم تحقیق کرده است که پس از انقلاب در تمام مساجد ایران در اذان بعد 

گویند. اینها را باید رسوا کرد تا اعتماد عمـومی مـردم از    از چهار تکبیر، خمینی رهبر می

داننـد کـه    سنتّ ایـران مـی   شود. دروغ او هم واضح است؛ چون حداقل اهلاینها سلب ب

فهمند این قفـاري کـه کتـاب نوشـته و کتـابش       چنین چیزي وجود ندارد، بعد مردم می

انـد   بهترین کتاب و پایان نامه برتر شناخته شده، کذاب است. در اهـداي کتـاب نوشـته   

دانشـجویان بچرخـد و همـه    کنیم که این کتاب دست بـه دسـت در میـان     توصیه می

کنند؛ چون به  ها را پخش می استفاده کنند. افرادي هم هستند که متعمد نیستند و دروغ

هـا و شخصـیت    کردنـد. گـاهی اعتمادسـازي    اند که نباید اعتماد می چیزي اعتماد کرده

سنّت نیز چنین اسـت   آید و در جامعه اهل وجود می هاي کاذب در برخی جوامع به سازي

اید این اعتمادهاي کاذب را از بین برد؛ مثلاً در جامعه وهابیت اعتمـاد زیـادي بـه    که ب

دانند. شـاید بعـد از خلفـا     تیمیه را بالاترین شخصیت می تیمیه وجود دارد و گویا ابن ابن

ها  هاي وهابی تیمیه قبول نداشته باشند و شاید هشتاد درصد حرف کسی را به اندازه ابن

تیمیـه سـلب کـرد و راه سـلب      یه است. باید این اعتماد را در مورد ابنتیم برگرفته از ابن

توانیم در ایران و خارج از  تیمیه دارد. ما می هاي واضحی است که ابن اعتماد، بیان دروغ

گویند. اثبات دروغ بودن برخـی   ایران بگوییم که تلویزیون و رادیو ایران در اذان چه می

ت احتیاج به دلیل داشته باشد، امـا دروغ بـودن برخـی    تیمیه ممکن اس هاي ابن از دروغ

تیمیه گفته است شیعیان براي زنان مهریـه   هایش دلیل لازم ندارد؛ مثل اینکه ابن حرف

تیمیه ایـن اسـت کـه:     اند. تعبیر ابن گوید شیعیان با عدد ده مخالف دهند. یا می قرار نمی

و لا  عمـدةأنـون علـی عشـرة و لا �ب ةو من حماقاتهم انهّم �کرهـون الـتکلّم بلفظـة العشـر «

ــم �بغضــون ــار الصــحابة و هــم العشــرة بعشــرة جــذوع؛ لأنهّ . »بالجنــةالمشــهود لهــم  خی

گویند شیعیان چون با ایـن   سنّت معتقدند پیامبر به ده نفر بشارت به بهشت داد. می اهل

ن داشـته  اند. از این رو ساختمانی که ده تـا سـتو   اند، با عدد ده هم مخالف ده تا مخالف

سـازند. دروغ بـودن ایـن سـخن را بـراي       باشد یا سقفی که ده تیر داشـته باشـد، نمـی   

توان ثابت کرد؛ چون شیعه ایران و پاکسـتان و هندوسـتان،    سنّت دنیا به آسانی می اهل
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شـان ده روز اسـت؛ مثـل دهـه      ها و مراسـم مـذهبی   اتفاقاً روي ده تأکید دارند و برنامه

شود که نباید به سـخن   سنتّ ثابت می گاه براي اهل اطمیه. آنمحرم، دهه فجر و دهه ف

  تیمیه و مغرضان دیگر اعتماد کرد. ابن

نکته هشتم هم مربوط به علماست و آن بیـان ایـن مطلـب اسـت کـه امامیـه بـه        

محتواي احادیث تمام کتب حدیثی التزام و اعتقـاد نـدارد. گـاهی اوقـات علّـت برخـی       

کنند شیعه بـه   بینند و بعد خیال می را در کتاب حدیثی میافترائات این است که مطلبی 

گوییم  دهند. به آنها می مضمون همه آنها معتقد است و این را به عقاید شیعه نسبت می

هاي حدیثی خود را قبول دارند و جـزء عقایدشـان    سنّت هم محتواي همه کتاب آیا اهل

سی ترجمه شده است. نویسـنده  اند که به فاراست؟ آنها کتابی در بحث مهدویت نوشته

عنـوان عقایـد    که شیعه بوده، هر حدیثی را که نوشته، جمع کرده و بهمؤلفی هر کتاب، 

هایشان مطالبی نقل کنیم که  توانیم صد برابر اینها از کتاب شیعه آورده است. ما هم می

گوینـد ممکـن اسـت حـدیث، مجعـول، مـردود و        طور که آنها می شرمنده شوند. همان

دانیم. این در حـالی اسـت کـه     گوییم همه احادیث را معتبر نمی ف باشد، ما هم میضعی

شیعه در اینجا احتیاط و دقت بیشتري دارد؛ زیرا شـیعیان هـیچ کتـابی غیـر از قـرآن را      

هـا   ، بعضـی صـحیح مسـلم  ، صحیح البخـاري گویند  سنّت می نامند، اما اهل صحیح نمی

ته است صحیح الکافی، صحیح مـن لایحضـر،   گاه نگف گویند صحاح سته. شیعه هیچ می

یا نگفته صحاح اربعه. ما نویسندگان و مؤلفان این کتب را کاملاً به لحاظ علمی قبـول  

دانیم تا هر چه را کـه صـحیح دانسـتند، مـا هـم       داریم، اما اینها را معصوم از خطا نمی

دربـاره احادیـث    تواننـد  گوییم باب اجتهاد باز است و مجتهدین می صحیح بدانیم. ما می

کنـد، دربـاره    نظر بدهند. مجتهد همان طور که در فهم حـدیث، خـودش اسـتنباط مـی    

انـد؛   کند. بعضی از راویان مـورد اخـتلاف   صحت سند حدیث هم خودش اظهار نظر می

دانند و برخی غیر ثقـه. آراي فقهـاي شـیعه را هـم بایـد در کتـب        برخی آنها را ثقه می

کـه در علـم    التقریبهاي حدیثی. آقاي نووي در کتاب  تابفقهی بررسی کرد، نه در ک

اول مصنّف فی الصحیح المجـرد، کتـاب البخـاري ثـم بعـده      «گوید  الحدیث است، می

کتـاب   ،؛ اول کتابی که تألیف شده در صحیحِ مجرّد و خالی از حدیث غیرصـحیح مسلم

د کـه  روایـاتی وجـود دار   صـحیح مسـلم  حـالا در کتـاب   ». بخاري اسـت، بعـد مسـلم   



  

 

31 

���ه
ع��ه 

 �
�� ت و�

رائا
�� ا

 

مضمونش را قبول ندارند؛ مثل اینکه پیامبر به یک خانمی گفت فلان مرد را شـیر بـده   

اسـت   صحیح مسلمدهیم، با اینکه در  تا به تو محرم بشود. این را ما به شما نسبت نمی

انـد کـه ایـن مـورد خـاص بـوده؛        دانیم. بعضی گفتـه  سنّت نمی و این را رأي همه اهل

نیـز از   داود سنن ابـی و جاهاي دیگر هم مشابه آن هست.  ودداو سنن ابیکه در  درحالی

کتب ستّه است. در این کتاب آمده که عایشه معتقد بود این امر اختصاص به آن مـورد  

داد دختر خواهرش یا دختر  خواست مردي با او محرم بشود، دستور می ندارد. لذا اگر می

د. او بشود مـادر رضـاعی، و ایـن    برادرش به او شیر بدهد تا عایشه هم به او محرم بشو

وجود دارد، ما آن را بـه   صحیح مسلمبشود عمه یا خاله رضاعی. با اینکه این مطلب در 

دهیم. از این قبیل مطالـب فـراوان اسـت. در     سنّت نسبت نمی سنّت و کل فقه اهل اهل

آمـد،   گوید وقتـی عزرائیـل بـراي قـبض روح حضـرت موسـی       می صحیح بخاري

نان سیلی به صورت او زد که عزرائیل کـور شـد. ایـن مطلـب در     چ حضرت موسی

گـوییم   دانند، ولی ما شیعیان نمـی  هست و تمام روایات آن را صحیح می صحیح بخاري

سنّت این است. پس نباید یک دیدگاه نادر و غیر اجماعی را به همـه   که عقیده کلّ اهل

  مذهب تعمیم داد.

 هاي پیشگیري از افترا به شیعه راه  

راي پیشگیري از افترائات به نکاتی باید توجه شود: یکی دقت در دعوت سـخنران  ب

باره است. هرکسـی را دعـوت نکننـد. ممکـن      و مداح و مشورت با علماي معتمد در این

است مداحی صداي خوبی داشته باشد و یا شاعري شعر خوبی بگوید، ولی ممکن اسـت  

اي براي سخنرانی دعوت  واهند روحانیخ هاي بیجایی بگوید؛ همچنان که اگر می حرف

رویم، در مسائل دینی هـم کـه    کنند، مشورت کنند. براي بیماري پیش هر پزشکی نمی

تر از آن است، نباید پیش هر کسی رفت. نباید هر روحانی و هـر کسـی را دعـوت     مهم

  کنند.  

دهـد.   نکته دوم اجتناب از کارهایی است که مذهب را در معرض تهمـت قـرار مـی   

ردم باید دقت کنند. ما روایت داریم که از مواضع و از جاهایی که ممکن است موجـب  م

بدبینی و بدگمانی به شما شود، بپرهیزید. بدتر از تهمت به خود انسان، ایـن اسـت کـه    
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مذهبان را در معرض تهمت قرار دهیم. نباید کاري انجـام   مذهب و دین خود و همه هم

کردنـد   مـی  نقـل شـود.   و بدگمانی به شـیعیان مـی   داده شود که موجب بدبینی، تهمت

بنویسـند. از روي  مهرهـا چیـزي   روي کردنـد کـه    مـی مرحوم آیت االله بروجردي نهی 

موجـب سـوءظن   کار د که این نفهم اما نمینویسند،  علاقه، اسم ائمه را روي مهرها می

شـمنان  د .خـواهیم امـام حسـین را بپرسـتیم     کنند که ما می میخیال  اي عدهشود و  می

 ها هستند. دنبال بهانه براي تهمت

اقدام سوم که مردم باید انجام بدهند، اجتنـاب از کارهـایی اسـت کـه ایجـاد کینـه       

هـا را زود بـاور    کند و در نتیجه، تهمـت  کند. گفتیم کینه، در اذهان بدبینی ایجاد می می

اریـم؛ مـثلاً   که ما روایات فراوان درباره جلب مودت و محبـت مـردم د   کنند؛ درحالی می

» خدا رحمت کند کسی را که محبت دیگران را به خودش جلـب کنـد!  «روایت هست: 

هایی که برایشان قابل هضم و قابـل   هایی که قابل قبول است، بگوییم، نه حرف حرف

هایی داشته باشیم که براي مردم قابل هضـم   قبول نیست. در روایت ممکن است حرف

هایی که کینه و عداوت  و باید مردم را از کارها و حرف و درك نباشد، آنها را نباید گفت

  کند، منع کرد. علیه شیعیان ایجاد می

  نظر شما چیست؟ ي مخالف است.گویند این با تبرّ می سراج منیر: بعضی

تبرّي را هم باید توضیح بدهیم. تبرّي اصل درستی است و اصل قرآنی و  توحیدي:

ت داشتن هر فردي تنفّر از مخالفین اوسـت.  عقلی است. اصل شیعی نیست. لازمه دوس

آیـد. لازمـه دوسـت     هرچه بیشتر او را دوست داشته باشی، از دشمنش بیشتر بدت مـی 

داشتن خدا، تنفر از دشمنان خداست. لازمـه دوسـت داشـتن پیـامبر، تنفـر از دشـمنان       

بیت است. ایـن یـک اصـل     بیت، تنفر از دشمنان اهل اوست و لازمه دوست داشتن اهل

ـاء گفت:  است که در قرآن هست. حضرت ابراهیم
َ
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ل تبري، تنفر قلبی از دشـمنان آن فـرد محبـوب اسـت.     و از معبودان شما متنفریم. اص
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شود هم حضرت علـی   بیت، یک اصل است. نمی دشمنی با دشمنان خدا و پیغمبر و اهل

. اینکه ما قلباً متنفر از دشـمنان خـدا و   دشمن او را دوست داشترا دوست داشت و هم 

یگري است. ابـراز  بیت باشیم، یک مطلب است و ابراز این مطلب، مطلب د پیامبر و اهل

این دوستی و دشمنی در هر جایی که مشکل و مانعی نداشته باشد، صحیح اسـت، امـا   

اگر مانع وجود داشته باشد و ابراز تنفر یا ابراز دوستی دردسرساز باشد، اینجا جاي عمـل  

بیت یعنی تقیه است. مشکل ما این اسـت کـه از دیـن یـک چیـز را       به دستور دوم اهل

کنیم. همان پیامبر و ائمه و قرآنی که بـه مـا تولّـا و     چیز دیگر توجه نمیگیریم و به  می

 انـد. قـرآن فرمـوده:     اند، مسئله تقیه و حفظ جان هم آموختـه  تبرا را یاد داده
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پس باید به اصل تولا و تبرا توجه کرد، اما با توجه به اصل تقیه  1.ب

اصل قرآنی و عقلایی نیز هست. ائمه فرمودند کسی که (در جاي تقیه) تقیه نکنـد،   که

جهت براي خود و دیگران دردسر درست کند، دیـن نـدارد. آیـین مـا      دین ندارد. اگر بی

گونه نیست که بدون جهت براي مردم دردسر درست کنـیم. در حـدیث آمـده تقیـه      این

  .»و دین آبائيالتقیة د�ني «دین من و پدران من است: 

هـاي مـذهبی و اهـداف آنهـا بـراي       راه چهارم تبیین نقش استعمار در ایجاد جنـگ 

هاي اسـتعمارگران بـراي تسـلط بـر      دانند که یکی از نقشه عموم مردم است. مردم نمی

هاي داخلی و ایجـاد جنـگ مـذهبی و تفرقـه      مسلمانان و کشورهاي اسلامی، درگیري

اکمیت بر مردم، یک سیاسـت اسـتعماري بـا قـدمت     است. سیاست ایجاد تفرقه براي ح

اهل زمین و اهل منطقـه و   ،است. در قرآن دارد که فرعون براي تسلط بر مردمفراوان 

اینها را به جان یکدیگر انـداخت. یـک    ،هاي مختلف قرار داد مملکت خودش را از فرقه

ـکرد، یک عده را تقویـت:   عده را تضعیف می
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آورد  در مـی هاي مختلف  شما را به صورت فرقه 3،ی
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جنـگ مـذهبی بـین شـیعه و     این است کـه  یکا آمرسیاست . افتید میبعد به جان هم و 

حرفی بزند که آنها تحریک بشـوند.  تا کند  یک نادان را تحریک میو سنی درست کند 

بـه جـان هـم    و اینها تحریـک بشـوند   که حرفی بزند هم هاي آن طرف  یکی از نادان

تفرقـه بینـداز،    ؛اسـت  »فَـرّق تَسُـد«گویند سیاست انگلیس  میکه بیفتند. معروف است 

شـما نبایـد عکـس العمـل      ،سیادت کن. اگر دیدید فرد نادانی کاري انجـام داد و آقایی 

و  خواهـد جنگـی درسـت کنـد     نشان بدهید. این یا نادان است یا عامل دشمن که مـی 

(دامـت   سیسـتانی العظمی در عراق حضرت آیت االله  طرف مقابل را وادار به مقابله کند.

از او اجازه خواسـتند کـه بـا    چندین بار شیعیان . هستندهوشیار و متوجه ایشان  برکاته)

دانند کـه   میچون  ؛ایشان اجازه مقابله به مثل ندادندکنند، اما مقابله به مثل ها  تکفیري

هزاران نفر از دو طـرف  تا شیعیان را تحریک کنند و دست دشمن و آمریکا در کار است 

به کشـور  نیروهاي حافظ صلح اي براي ماندن آمریکا و بعد کشاندن پاي  کشته و بهانه

عمـل  اسرائیل و آمریکا تا در جهت اهداف شود. باید این آگاهی را به مردم داد اسلامی 

  نکنند و حرفی نزنند.

مـذهبی  هـاي   راهکار دیگري به غیر از تبیین براي عدم ورود شیعه به جنـگ      

 تقابـل جـواب  معتقدیـد   واسـت  نظر شـما تعامـل   براساس سخنان شما،  ؟هست

  سخنان پایانی را بیان فرمایید.نیز زمینه دهد. در همین  نمی

ما براي این قضیه چند راهکار گفتیم: یکی لزوم تبیین نقـش اسـتعمار، نکتـه     توحیدي:

بیت در برخورد با سایر مـذاهب؛ بـراي مـردم تبیـین      دوم تبیین سیره و دستور ائمه اهل

ونه بوده و خودشان چگونه برخورد بیت هستیم، دستورشان چگ شود که ما اگر پیرو اهل

اصـول  اند هر کس شـهادتین گفـت، مسـلمان اسـت. (     بیت فرموده کردند. ائمه اهل می

، باب انّ الایمان یشرَك الإسلام و الإسلام لایشـرك  2، کتاب الایمان و الکفر، جکافی

ن الاسـلام ا«فرماید اسلام این است که شهادتین بگویی:  الإیمان). در آنجا حضرت می

و تـؤتی الزکـوة و تصـوم شـهر  ةتشهد لااله الا الله و ان محمدّ رسول الله و ان تقیم الصلو 

. هر کس شهادتین بگوید، نماز، زکات و این واجبـات را قبـول داشـته باشـد،     »رمضـان

؛ هر و الموار�ـث و علیه جرت المناکح و به حقنت الدماء«مسلمان است. بعد فرمودند: 

و ضروریات دین مثـل نمـاز و روزه را قبـول کـرد، خـون او      کسی این کلمات را گفت 
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مرز اسـلام  ». برند و ازدواجشان جایز است محفوظ و محترم است و از یکدیگر ارث می

بیـت هـم دارد،    را شهادتین قرار دادند. اگر کسی علاوه بر اینها، اعتقاد به ولایـت اهـل  

بیـت نیسـت.    مومن به اهل شود، والّا مسلم است، ولی بیت هم حساب می مومن به اهل

داند این اعتقاد شیعی را ندارد. او مومن به اسلام اسـت، امـا مـومن بـه      خودش هم می

بیت اسـت. بایـد    بیت نیست. در روایات شیعه مقصود از مؤمن، مؤمن به ولایت اهل اهل

دانسـتند و جـان و    تبیین کرد که ائمه ما هر کس را که شهادتین گفـت، مسـلمان مـی   

شمردند. این مرز اسلام است. اما نکته مهـم ایـن اسـت کـه سـیره       حترم میمالش را م

کردند؟ مـا امـروزه شـاید در جامعـه      ها چگونه برخورد می ائمه چه بوده است؟ با ناصبی

آمدنـد.   بیت مـی  ناصبی اصلاً نداشته باشیم. بعضی اعتقاد ناصبی داشتند و نزد ائمه اهل

طقـه تبلیغـاتی معاویـه و مخالفـان شـیعه و      شخصی شامی به مدینه آمده بود. شـام من 

بیت بود. مرد شامی امام را که دید، شروع به فحاشی کرد. اما حضرت، نه خـود بـه    اهل

او جواب دادند و نه به هیچ یک از شیعیان اجازه دادند که برخوردي با او داشته باشـند.  

ه تـو فشـار آورده؟   هایش تمام شد، علت ناراحتی او را پرسیدند: آیا قرض ب بعد که حرف

تـوانیم کمـک کنـیم.     اي؟ اگر قرض داري، خدا به ما لطف کرده و می اي؟ آواره گرسنه

توانیم به تو غذا بدهیم. اگر غریبی، مهمان ما باش. او به امام اهانـت   اي، می اگر گرسنه

 180کرد، امام با او چنین برخوردي کرد. چنان در این مرد ناصـبی تـأثیر گذاشـت کـه     

خواسـت از مدینـه    وض شد و عذرخواهی کرد و پیرو امام شد و روزي کـه مـی  درجه ع

برود، به امام گفت من روزي که وارد این شهر شدم، شـما و اولاد علـی را منفـورترین    

تـرین فـرد عـالم     شوم کـه محبـوب   دانستم و امروز در حالی از مدینه خارج می افراد می

گویند  سنّت می نین بود. ولی امروز عموم اهلشمایید. برخورد ائمه با افراد ناصبی این چ

بیت را دوست داریم و واقعاً هم دوست دارند. به زیـارت امـام رضـا و سـایر      ما ائمه اهل

بیـت را بایـد    کنیم. مـا ایـن روش اهـل    آیند. چگونه با آنها برخورد می بیت می ائمه اهل

  تبیین کنیم. این نکته دوم.  

، اهداف وهابیت را در ایجـاد جنـگ مـذهبی، تبیـین     نکته سوم اینکه غیر از استعمار

انـد کـه اگـر برخوردهـا برخوردهـاي علمـی و        کنیم. اینها هم بـه ایـن نتیجـه رسـیده    

انـد اگـر جـو آرام     افتند. احساس کرده ها نمی آمیز باشد، عموم مردم در دام وهابی محبت
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ند. بـه دنبـال   شـو  هاي مذهبی نباشد، شیعیان سبب رسوایی وهابیت می باشد و درگیري

بلوا هستند تا جو آرامی نباشد. اگر جو آرام باشد و منطـق حـاکم باشـد دسـت وهابیـت      

پسندد تا کسی نفهمد چـه شـد.    گفتند که دزد بازار را آشفته می خالی است. از قدیم می

خواهند. همیشه جـو آرام بـه نفـع کسـی اسـت کـه منطـق و         افراد منطقی جو آرام می

و احساسی و درگیري به نفع کسی است که منطـق نـدارد و لـذا بـه     استدلال دارد و ج

دنبال شلوغی و تحریک احساسات هسـتند و مـا بایـد از تحریـک احساسـات دیگـران       

  کاملاً برحذر باشیم تا بتوانیم منطقمان را تبیین بکنیم.  

مام باره، تبیین فتاواي علما و مراجع تقلید درباره مسلمان بودن ت آخرین نکته در این

کننـد و جانشـان و مالشـان     گویندگانِ شهادتین است و اینکه احکام اسلام را پیـدا مـی  

اي از یکـی از منـاطق مشـترك     شود. من به موضوع جالبی اشاره کنم: عـده  محترم می

االله العظمی وحید خراسانی (دامت برکاته) نوشـته بودنـد    مرزي ایران براي حضرت آیت

گویند شیعه کـافر اسـت. (البتـه همـه      کنند و می تکفیر می اي ما را که در منطقه ما عده

سنّت این طور نیستند). آیا ما هم حق داریم مقابله به مثل کنـیم و متقـابلاً آنهـا را     اهل

تکفیر کنیم؟ ایشان جواب داده بودند کـه هـرکس کـه شـهادتین بگویـد و ضـروریات       

و مـال شـیعه جعفـري،     اسلام را قبول دارد مسلمان است و جان و مـالش ماننـد جـان   

محترم است و اگر آنها به ناحق با شما برخورد کنند، شما نباید مقابلـه بـه مثـل کنیـد.     

 شما باید به حکم خدا راضی باشید که فرمـوده:  
َ
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حکم خـدا را  ». تو مؤمن نیستیکند، نگویید که  به کسی که اظهار اسلام می« 1؛م

در نظر بگیرید. اگر یکی از آنها مریض شد، به عیادتش برویـد و اگـر مـرد، بـه تشـییع      

اش بروید. اگر حاجتی به شما داشت، حاجتش را روا دارید. ایشان مرجـع تقلیـدي    جنازه

شـما  گوید روش برخورد  است که بر امر ولایت هم بسیار تأکید دارد، اما با این حال می

باید با غیر شیعیان مثل خود آنان باشد و نباید شما هم آنها را تکفیـر کنیـد. اگـر ایـن     ن

توانیـد   گوید شـما نمـی   مطلب براي شیعیان تبیین شود و بفهمند که مرجع تقلیدمان می

شود. یکی از آقایـان در بلوچسـتان    ها رفع می مقابله به مثل کنید، بسیاري از سوءتفاهم

                                            
 . ٩٤)، آ�ه ٤. سوره نساء(1
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سنّت، این فتوا را خوانـده بـود کـه تـأثیر بسـیار فراوانـی        مومی اهلدر برخی مجامع ع

سنّت چابهار نیز نامه تشکرآمیز به آیـت االله وحیـد نوشـت و از     گذاشت. امام جمعه اهل

سـنّت غیروهـابی در دام    این فتوا تقدیر و تشکر کرد. ما باید اینها را بیان کنیم که اهـل 

ها هستند که به  کنند، بلکه وهابی گونه برخورد می وهابیت نیفتند. بدانند که شیعیان این

  ها هستند.   دنبال فتنه و ایجاد دردسر براي مسلمان

  اي مانده، بفرمایید. اگر نکته ناگفته    

گویند که ما در روایت داریم که سـب کنیـد و شـما هـم بـه آنهـا        بعضی می توحیدي:

، کتـاب العشـره) بـه    204، ص76(ج بحارالانوارتهمت بزنید. مرحوم علامه مجلسی در 

و المـراد بسـبّهم الاتیـان بکـلام یوجـب «فرمایـد:   کنـد و مـی   مناسبت حدیثی نقـل مـی  

. مرحـوم مجلسـی   »اذا رأ�ـتم اهـل الر�ـب و البـدع«. اولاً گفته شده: »الاستخفاف بهـم

اند که در دل خودشان در دین شک دارند و در ایمان مـردم   گوید اهل الریب کسانی می

فـاکثروا «را دیدید،   گوید اگر اهل شک و اهل بدعت کنند. حدیث می یجاد میتشکیک ا

والمـراد بسـبّهم «کنـد:   . ایشان چنـین معنـا مـی   »من سبّهم و الوقیعة فـیهم و بـاهتوهم

؛ یعنی حرفی بزنید که اینهـا در جامعـه محتـرم    »الاتیان بکلام یوجب الاسـتخفاف بهـم

جـو هسـتند. بعـد     باز و فتنـه  فهمند اینها حقهنباشند، سبک بشوند و موجب بشود مردم ب

و قال شهید الثانی: �صح مواجهتهم بمـا �کـون النسـبة إلـیهم حقـاً لا « :نویسد ایشان می

عیب و ایرادي را که در آنها هست و واقعیـت دارد، بیـان کنیـد تـا موجـب       .»بالکـذب

ه دروغ داده نشـده  بشود اینها از چشم مردم بیفتند، نه اینکه کذب و دروغ بگویید. اجـاز 

شـوند آن   است، بلکه مطلبی گفته شود که واقعیت دارد و اگر بیان کنید، اینها سبک می

را » بـاهتوهم «بعـد ایشـان معنـاي    ». نه اینکه دروغ بگویید لا بالکذب؛«را بیان کنید، 

معناي بهتان بزنید نیست. بـاهتو از مـاده بهـت یـا      به» باهتو«گوید  دهد. می توضیح می

است و به این معناست که تحیر ایجاد شود؛ یعنـی کـاري بکنیـد؛ مثـل ایـن آیـه       ب هِت

رَ شریفه است: 
َ

ف
َ

ذِي ک
َّ
 ال

َ
ت

ِ
بُھ

َ
یعنی کاري کنـد کـه نتوانـد چیـزي بگویـد. تصـریح        1؛ف

کَـی کند که یعنی با دلیل و منطق جوابشان را دهید که دیگر طمع در فساد نکننـد:   می

                                            
 . ٢٥٨)، آ�ه ٢. سوره بقره(1
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اي برخورد شود که ببیننـد دلیلشـان واهـی     گونه . باید بهرضلا�طمعوا فی الفساد فـی الا 

یعنی بحث کنید؛ مثل حضـرت  » باهتوهم«اش را زدند و دیگر تأثیري ندارد.  شد و پنبه

ـرَ ابراهیم به نمرود جواب داد و نمرود در بهت فرو رفت: 
َ

ف
َ

ذِي ک
َّ
 ال

َ
ت

ِ
بُھ

َ
. مبهـوت شـد   ف

یم به او تهمت نزد، بلکه فرعون مبهوت شد نه اینکه بهتان به او زده شد. حضرت ابراه

و زبانش بند آمد، از جواب دادن فروماند. پس باید طوري بحث کرد کـه طـرف مقابـل    

  فروبماند و نتواند جوابی بدهد. 

و از شـما   تیـالب لمدرسـة اھلسسـه دارالإعـلام   ؤبه سهم خـود از م در پایان، 

  سپاسگزارم. د،یا را به عهده گرفته ریکار خط نیکه ا زانیعز

عالی کمال تشکر را داریم و از خداوند متعال دوام توفیقـات   از حضرتما هم      

  .را براي شما خواهانیم
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   �قدی � �دید�ی س��یان � باب �ھادت امام ��ن ����ی
آبادی افضلمحسن 

*
  

  چکیده

یکی از مصادیق آیه تطهیر و اهل بیت پیامبر اکرم نزد تمام  حسن مجتبی امام

آید. آن حضرت در طول زندگی با مشکلاتی روبـرو شـدند کـه     مسلمانان بشمار می

یکی از آنها معاویه بود که در برابر حضرت قـرار داشـت. پـس از شـهادت حضـرت      

هـاي خـود    را مـانعی عمـده بـر سـر راه نقشـه      معاویه که امام حسن علی

در صدد از بین بردن حضرت برآمد تـا   ،دن خلافت فرزندشکرهموار دید، براي  می

  این که ایشان را به شهادت رساند.

ى یى که معاویه آمـاده کـرده بـود، از قضـایا    با سم یشهادت امام مجتب جریان

و ایـن مـاجرا را نقـل      به طور فراوان به آن پرداخته تسنّ اهل اندیشمندانکه است 

باره  براي تبرئه معاویه از این جنایت، آن را انکار و شبهاتی در این رخیباما  اند، ردهک

  شود. اند که در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته می مطرح کرده

  

  ، جعده.سلفیان، معاویه، امام حسنکلیدواژگان: 

   

                                            
 .دانش آموخته حوزه و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی *

afzal1442@gmail.com 
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 مقدمه  

نـزد   ، مقام و منزلت عظیمى دراسبط اکبر رسول خد ،مجتبىحسن امام 

کـه آن حضـرت نـوه عزیـزش را بـر دوش       طورى داشت؛ به  بر گرامی اسلامپیام

 1.»من او را دوست دارم، تو نیز او را دوست داشته بـاش  ،خدایا« فرمود: گرفت و مى مى

خطـاب بـه فاطمـه، حسـن و     پیـامبر  نقـل شـده اسـت کـه     رقـم  ا زید بـن از همچنین 

کند و بـا کسـى    یبا شما دشمن کنم که مى یمن با کسى دشمن«: ندفرمود حسین

    2.»کنم که با شما سازش کند سازش مى

 و نیز حکم دشمنى بـا آن حضـرت   یامام مجتبرفیع جایگاه طبق روایات فوق، 

و عظمـت آن امـام    هاي پیامبر گرامی اسلام اما سفارشبر همگان روشن است، 

نامه صـلح   ر توافقپوشی کند و به معاهدات خود د باعث نشد که معاویه از خلافت چشم

عمل کند، بلکه براي هموار کردن خلافت فرزنـدش، دسـت خـود را بـه خـون فرزنـد       

  آلوده کرد. پیامبر

  به دست معاویه مسمومیت امام بارهدرشبهات سلفیان  

کـرد بـا سـم امـام     که چندین بـار سـعی    ،نه یک بار ها، معاویه گزارش برخی طبق

بـا ذکـر جزئیـات ایـن جریـان       ق)538م( زمخشـري  3را به شهادت برساند. حسن

  نوشته است:

جعـده دختـر اشـعث     ،) به زن حسندرهممعاویه صد هزار (

سم  .دو ماه بعد از آن زنده مانداو  .وعده داد تا ایشان را مسموم کرد

                                            
ـهُ  :علـى عَاتِقِـهِ يقـول وَالحَْسَنُ بـن عَلِـيٍّ  )صلى الله عليه وسلم(رأيت النبي  :قالالبراء . «1 ـهُ فأَحَِبَّ » اللهـم إنـي أحُِبُّ

، ١٨٨٣، ص٤، جصـــحيح مســـلمنیشـــابوری، مســـلم، ؛ ٣٥٣٩، ح١٣٧٠، ص٣، جیصـــحيح بخـــار (بخـــاری، محمـــد، 

 . )٢٤٢٢ح

بِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لفَِاطِمَةَ وَالحَْسَنِ وَالحُْسَيْنِ . «2 أَناَ حَرْبٌ لمَِنْ حَـارَبَكُمْ وسـلم  :عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنّ النَّ

  . )٤٣٤، ص١٥، جبلبان حبان بترتيب ابن صحيح ابن ،محمد ،یتميم(» لمَِنْ سَالمََكُمْ 

كان الحسن بن علي سمّ مراراً كل ذلك يفلت حتـى كانـت المـرة الأخيـرة التـي مـات فيهـا، فإنّـه كـان يختلـف  . «3

 ،المستدرك على الصـحيحين(حاکم نیشابوری، محمد، » يه شهراً فلما مات أقام نساء بني هاشم النوح عل .كبده

  .)١٨٩، ص٣ج
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داشتند.  طشت پر از خون از مقابلش برمى چندین آن قدر اثر کرد که

 امـا  ،انـد  داده سـم  مـن  به این از پیش بار چند: فرمود مى حسن

 من از کهرا  خونى هاى لختهاست.  نکرده اثر سم این مثلیک  هیچ

 دیـدم  و کردم رو زیرو ،داشتم دست در که چوبى با ،است شده خارج

  1.است کرده اثر سم دفعه این

ا استناد بـه سـخنان   ب ،با انکار حقایق و مسلّمات تاریخی از سلفیانبرخی اما امروزه 

 ويو بـا کتمـان حقـایق درصـدد دفـاع از      سعی کـرده  معاویه  تبرئه در، بعضی از افراد

    پردازیم. پس از طرح هر یک از این شبهات، به نقد و بررسی آن میاند که  برآمده

 1.  در این زمینه معتبرنبود خبر  

توان به اخبار مربوط بـه نقـش معاویـه در     برخی معتقدند در حال فتنه و جنگ نمی

کس آن را به نقل معتبر روایـت نکـرده    عتماد کرد؛ زیرا هیچا مسمومیت امام حسن

  نویسد: باره می در این ق) 543م( 2مالکی یابن عرباست. 

امـري اسـت کـه جـز      )معاویه در شهادت امام حسن نقش(

غیـر بینـه و    چگونه آن را به .خداوند متعال کسی برآن مطلع نیست

تی بعید اسـت  که چنین نسب حالینید، درک حجت به کسی منتسب می

سـت  داطمینان یافت؛ چراکـه   کنندگان این اخبار توان به نقل و نمی

در حـال فتنـه و    .هسـتند  گروهی در میان اسـت کـه صـاحب هـوا    

دهد کـه   ها به دیگري مسائلی را نسبت می هعصبیت هر یک از گرو

مگـر در صـورتی   شوند،  س این سخنان پذیرفته نمیپ .سزاوار نیست

                                            
  ( باب الحادی و الثمانون). ١٩٦رقم  ،١٥٧ ـ١٥٦ص  ،٥ج، نصوص الأخيار ربيع الأبرار و جارالله، زمخشری،. 1

ی در ، دانشمند مالکی مذهب اندلسی اسـت كـه آثـار زيـاد یشبيلا یمعافر  یعرببوبكر بناعبدالله  . محمد بن2

العواصـم مـن القواصـم فـي فقه، تفسير، كـلام و حـديث از وی برجـای مانـده اسـت. از جملـه آثـار مهـم او كتـاب 

جنگ مواقف صحابه در موضع باشد. وی در بخشی از اين کتاب به  می يتحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النب

  صفين پرداخته است. 
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مگـر از   ند،شـو  این گونه اخبار پذیرفته نمـی  د، وکه خالص شده باش

    1عادلی که مورد اطمینان باشد.

عربی در حقیقـت معتقـد اسـت کـه چـون ممکـن اسـت        که ملاحظه شد، ابن چنان

تـوان بـه    گونه اخبار را جعل کرده باشند، پس نمی کسانی به جهت تمایلات مذهبی این

  عادلی نقل شده باشد.  این اخبار اعتماد کرد، مگر آنکه از طریق راویان 

شـهادت   . وي دربـاره مسـئله دارد نیز سعی زیادي در انکار ایـن   ق)728م(تیمیه  ابن

    نویسد: به دست معاویه می امام مجتبی

او را بـه قتـل   (و  اما این سخن که معاویـه بـه حسـن زهـر داد    

ولی  ،اند نقل کرده هایی است که برخی از مردم آن رااز چیز ،رسانید)

شرعی یـا اقـرار معتبـر ثابـت نشـده و کسـی هـم آن را بـا         با دلیل 

توان به آن علم  این چیزي است که نمی قاطعیت نقل نکرده است و

شـکی نیسـت کـه    و  پیدا کرد و اعتقاد به آن اعتقاد بدون علم است

    2.حسن در مدینه بود و معاویه در شام

هـد چنـین جـرم    هرگز نتوانسته رضـایت د تاد خویش، نیز مانند اس ق)748م( ذهبی

جریان مسـموم سـاختن امـام     نقلبعد از  . ويدکنتر  سنگینمعاویه را  ، پروندهسنگینی

 اطلـع الـذي فمـن يصـح، لا شـيء هـذا: قلـت«به دست معاویه نوشـته اسـت:    حسن

   3.»عليه

  :   این جریان پرداخته و نوشته استانکار  نیز بدون ارائه دلیل، فقط به ابن کثیر

همسـر امـام    ،معاویـه بـه جعـده    ند یزیـد بـن  ا برخی روایت کرده

با او ازدواج  ،سفارش کرد که اگر آن حضرت را مسموم کند ،مجتبی

                                            
  .٢٢١-٢٢٠ص ،واصمالعواصم من الق، عبدالله بن عربی، محمد ابن .1

  .  ٤٦٩، ص٤ج ،منهاج السنة النبويةتیمیه، احمد،  ابن. 2

تـاريخ (عهد معاوية). شا�ان ذکر اسـت، ذهبـی هـر چنـد در کتـاب  ٤٠، ص٤ج ،تاريخ الإسلامذهبی، محمد، . 3

 کـه نـدک به نقل از واقدى تصریح مـی سیر اعلام النبلاءدرصدد انکار این جنا�ت برآمده، ولی در کتاب  الإسلام

وقد سمعت بعـض مـن يقول:كَـانَ «نو�سد: و�ه صورت گرفته است و میمعابا دسیسه  حسن امام شهادت

يَةُ قَدْ تَلطََّفَ لبَِعضِ خَدَمِهِ أَنْ يَسْقِيَهُ سُمّاً    ).٢٧٤، ص٣، جسير أعلام النبلاء(همو، » مُعَاوِ
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جعده این کار را انجام داد و پس از قتل امـام حسـن از    .خواهد کرد

اش عمل کند، ولی او در جواب گفـت: بـه    یزید خواست که به وعده

پس ساختی؛ مسموم ي و او را دتو به امام حسن رحم نکر ،خدا قسم

امام حسن به دسیسه یزیـد  کردن وم ممسکنی.  نمیبه من هم رحم 

 ،مورد پـدرش  در نزد من صحیح نیست و به طریق اولی، این امر در

  1باشد. معاویه، نیز صحیح نمی

شـهادت امـام   شده درباره دسیسـه معاویـه در    رد اخبار نقلبا  ق)808م( خلدون ابن 

  :  وایات شیعیان دانسته و نوشته است، این اخبار را از رمجتبی

 ،دسیسه کردن معاویه با همسر امـام حسـن، جعـده    دربارهآنچه 

از احادیـث   ،امام حسن نقل شده استکردن دختر اشعث در مسموم 

را مسـموم   و حسنکند ! حاشا از معاویه که چنین شیعیان است

  2.سازد

کردن یه در جریان مسموم شرکت معاواستبعاد این عده با  ،که ملاحظه گردید چنان

  .کنند  را از این عمل تبرئهوي تا بتوانند اند  کردهسعی زیادي  امام حسن

تـوان سـلفیِ بـه معنـاي      خلـدون را نمـی   عربی و ابـن  شایان ذکر است هر چند ابن

هاي ایشان دربـاره   مصطلح دانست، ولی به جهت استناد فراوان سلفیان معاصر به گفته

  سخنان آنان نیز ذکر گردید.   ،شهادت امام مجتبی

  نقد و بررسی

توان به نقش مسـتقیم   میآسانی به  ،با نگاه اجمالی به برخی از کتب سیره و تواریخ

تصـریح   تسـنّ  اندیشـمندان اهـل   گروهـی از بزرگـان و  که  برد؛ چنانویه در این پیمعا

د و به وي وعـده  معاویه سمی آماده کرد و آن را براي جعده، همسر امام، فرستااند  کرده

داد که اگر امام را به شهادت برساند، علاوه بر پـولی کـه بـه وي خواهـد داد، او را بـه      

                                            
 .٤٣، ص٨ج ،البداية والنهاية ،اسماعيل ،كثير بنا .1

مـن أنّ معاويـة دسّ إليـه السـمّ مـع زوجتـه جعـدة بنـت الأشـعث، فهـو مـن أحاديـث الشـيعة، وحاشـا  ما نقـل. «2

 .)٦٤٩، ص٢ج ،خلدون تاريخ ابنخلدون، ابوز�د،  (ابن» لمعاوية من ذلك
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همسري یزید در خواهد آورد. معاویه پس از انجام دادن این عمل، پـول زیـادي بـراي    

جعده فرستاد، اما در مورد همسري با فرزندش، یزید، به وي گفت: مـن یزیـد را خیلـی    

بـاره  در ایـن  ق)279م( بلاذريخواهم به سرنوشت حسن دچار شود.  میدوست دارم و ن

  نویسد:   می

تعهـداتی  یـک از   گفت: معاویه به هیچ منذر رقاشی می بن حصین

عدي و اصحابش را به  حجر بن .وفا نکرد ،بودداده  که به حسن

 را خلافـت  و گرفـت  بیعـت  قتل رسـانید و بـراي خلافـت پسـرش    

 معاویـه  کـه  انـد  گفته را مسموم کرد. رار نداد و حسنق شورایی

پیـام فرسـتاد و او    ،نر حسهمس ،اشعث دختر جعده، به مخفیانه

خوشـش   جعـده از حسـن   کندرا تشویق کرد که وي را مسموم 

دسیسه کـرد و بـه دختـر     ه: معاویاست عدى گفته هیثم بن .آمد نمى

صد هزار دینار وعده داد کـه اگـر    ،همسر حسن وعمر سهیل بن

او نیز این کـار را انجـام    .را مسموم کند، براى او بفرستد حسن

  1داد.

  موافق و مخالفاز طریق نقل اخبار 

 ـ سهیل زکار و ،محققان این کتابشایان ذکر است  ی، روایـات وارد در  ریاض الزرکل

نقـل شـده اسـت، قطعـی      بیـت  اهـل باره را، به دلیل اینکه از طریق مخالفـان  این

    د:نویسن میتعلیق بر این گزارش در اند. ایشان  دانسته

مســموم کــردن امــام  ايمعاویــه بــر نقــشبـراي ایــن ســخن ( 

ابوسفیان و دشـمنان   ) شواهدي قطعی از طریق راویان آلحسن

 ـ  بیت اهل  عنـوان دلیـل و حجـت کفایـت     هوجود دارد و اینهـا ب

    2کنند. می

                                            
  .٦٨و  ٦٧ های شماره ،٥٩-٥٥و ص  ٥٦ شماره ،٤٨-٤٧، ص٣ج ،جمل من أنساب الأشراف ،حمدا ،ی. بَلاذُر 1

» شــواهد قطعيــة مــن طريــق رواة آل أبــي ســفيان وأعــداء أهــل البيــت، وكفــى بهــا حجــة ودلــيلاً ولهــذا القــول . «2

 .)همان(
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ایـن اخبـار را   جاست که با توجه به سخنان فوق، این ادعـا کـه    یادکرد این نکته به

شود و به همین  اند، کاملاً منتفی می هاي مذهبی داشته اند که گرایش کسانی نقل کرده

ابوسـفیان، ایـن اخبـار را     دلیل نقل این اخبار از طریـق آل  جهت محققان کتاب فوق، به

  اند.  معاویه براي شهادت امام را قطعی دانستهنقش حجت و 

  نویسد:   یسه معاویه میق) نیز با تصریح به دس346م( مسعودي

 را ایشـان  ،بود حسن همسر که قیس بن اشعث دختر ،جعده

 را حسـن  بتوانى اگرفریب داد و گفت  را او معاویه .کرد مسموم

 در یزیـد  همسـرى  بـه  را تـو  و دهـم مـى  درهـم  هزار کنى، مسموم

 معاویـه  ،توطئـه  اجـراى  بـر  را او کـه  بـود  هـا وعده همین .آورم می

 جعـده  بـه  را مـال  معاویه داد، انجام را کار این ىوقت و کرد تحریک

 بـه  ،نبود این اگر و دارم دوست را یزید من که داد پیام او به اما ،داد

    1.آوردم درمى او ازدواج به را تو و کردم مى وفا ام وعده

ــن ــی  اب ــاهر مقدس ــن ق355م( ط ــز درای ــوان  ) نی ــت عن ــاره تح ــن ب ــات حس  وف

    نویسد: میعلی بن

از  ،داشـت  سـال  47کـه   حـالی هجري در 49در سال  حسن

ند که ا دنیا رفت. در مورد علت وفات او اختلاف است و گروهی برآن

و دیگـران نیـز    را با نوك مسموم نیزه مجـروح کردنـد  پشت پاي او 

پیام داد که اگـر   ،دختر اشعث ،گویند که معاویه مخفیانه به جعده می

پـس او   .آوردیم ـواج یزیـد در درا مسموم کند، او را بـه از حسن

 یزیـد : گفـت  او به معاویه .رساند قتل به و کرد مسموم را حسن

 خـدا  رسـول  فرزنـد  بـراى  که چیزى چطور .دارد جایگاهى ما نزد در

 کـارى  عوضِ در ؟داشت خواهد صلاحیت او براى ،نداشت صلاحیت

  2به او صد هزار درهم داد. ،ه کرده بودک

                                            
 .٣٤٦ص ،٣، جمروج الذهب و معادن الجوهر ،حسين على بنی، . مسعود 1

  .٥، ص٦ج ،البدء والتاريخ ،طاهر بنی، ا. مقدس2
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 سـعد و حسـن  «نویسـد:   حفـص مـی   بـن  رابـوبک به نقـل از   ق)360م( طبرانیالبته 

کـه معاویـه او را مسـموم    آید  ردم میدر زمان معاویه از دنیا رفتند و به نظر م علی بن

  1.»کرده است

 2را آورده اسـت.  طـاهر مقدسـی   ابـن نیز تقریباً مشابه گزارش  )ق463م( عبدالبر ابن

نویسد:  باره می ایننیز با تصریح به دخالت معاویه در  ق)550م( ابوالحسن قرطبی حنفی

معاویه او را مسموم  ۀبا دسیس ،دختر اشعث ،همسرش .مسموم از دنیا رفت حسن«

   3.»کرد

 بعد از ذکر چند گزارش در چگونگی شهادت امام مجتبـی  )ق571م( عساکر ابن

 لـبعض تلطف قد معاوية كان« نویسد: که در برخی تصریح به نام معاویه شده است، می

ــگ 4.»اً ســم يســقيه أن خدمــه ــدین  جمــالاســت  یفتن ــزّال ــزارش يم ــز همــین گ  و نی

 محمـد  5اسـت.  نقل کردهحضرت را آن به معاویه هاي دیگري درباره سم دادن  گزارش

کند که شهادت امام به دسیسه معاویه انجام  نیز تصریح می )ق 644م( بکر البري ابی بن

اي  بـه گونـه   ق)654م( یحنف ـ يجـوز  سبط ابنها،  اما در بین این گزارش 6.گرفته است

  نویسد:  دیگر از شعبی و جدش این جریان را نقل کرده است. وي به نقل از شعَبی می

پیام داد و گفـت: حسـن را    جعدهگفته: معاویه مخفیانه به  یشعب

 و صد هزار درهـم بـه تـو    متا تو را به ازدواج یزید درآور مسموم کن

یه فرستاد تـا از او  را پیش معاو یحسن از دنیا رفت، کس یبدهم. وقت

 او بـراي  را مـال  معاویـه  کنـد.  وفـا  اش درخواست کند که به وعـده 

 .زید را دوست دارم و امید به زنده بودن او دارمی من: گفت و فرستاد

شـعبی گفتـه:    .آوردم یله نبود، من تو را به ازدواج او درمئاگر این مس

                                            
  .٢٦٩٤ ، شماره٧١، ص٣ج، المعجم الكبير ،سلیمان ی،طبران. 1

ذخائر العقبـى فـي مناقـب  ،حمدی، اطبر  ؛٣٨٩، ص ١، جالإستيعاب في معرفة الأصحاب ،البر، يوسفعبد . ابن2

  .١٤١، ص١، جذوي القربى

  .٣ص ،١ج، التنويه بذوي الأحساب التعريف بالأنساب و قرطبی، احمد،. 3

  .٢٨٤، ص١٣ج ،دمشق ةتاريخ مد�ن عساکر، علی، ابن. 4

 .٢٥٢، ص٦ج، الرجالتهذ�ب الکمال فی اسماء  ،يوسفی، . مز 5

  . ٢٠٨-٢٠٧، ص٢ج، أصحابه العشرة الجوهرة في نسب النبي و ،محمد ی،لمسان. تِ 6
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 ،دلیل این سخن این است که امام حسن در هنگـام مـرگ خـودش   

 را او شـربت  تـو : گفـت  یم ،که از کار معاویه با خبر شده بود لیحارد

 وفـا ش ا سوگند به خدا که او به وعده .رسید آرزویش به او و ساختی

 هالصـفو جدم در کتاب  .کرد نخواهد عمل اش گفته به و کرد نخواهد

اسـت   یسفیان در تاریخش گفته: جعده همان کس ـ بن گفته: یعقوب

دنیـا)   ي(ا وم کرد و شاعر در این بـاره گفتـه:  که امام حسن را مسم

 فریـب  را مـردم  همـه  تـوانی  ی(که م ـ یشیرینچقدر ! یده یفریب م

؛ کنـی  یبا وجود فشار اندوه، اما باز مردم را به خـود شـاد م ـ   )!بدهی

او و شهادت حسـین و   یوفات رسول خدا و وصسبب که به  یاندوه

  1 .مسمومیت حسن بود

 ـ سـماعیل بـن  االدین عماد 2،)ق 655م( الحدید ابی ابن الـدین   شـهاب  3)ق732م( یعل

ــویري ــن 4،ق)733م( ن ــوردي اب ــی  5،ق)749م( ال ــدي حنف ــزي 6،)ق750م( زرن  مقری

اي به نقل این ماجرا و نقـش   هر یک به گونه 8)ق855م( صباغ مالکی بناو  7)ق845م(

  اند.   مستقیم معاویه در آن پرداخته

 تـري از ایـن جریـان داده اسـت. وي     گزارش مفصل ق)1173م( یحنف ياحمد نکر

  :نویسد یمدر جریان مسمومیت امام  حکم درباره نقش مروان بن دستور العلماء کتابدر

حکـم از   بـن  نوشته شده است کـه مـروان   حبیب السیردر کتاب 

معاویه او را فرستاد و دسـتمالى را بـه    .جانب معاویه حاکم مدینه بود

                                            
  .١٩٢ـ ١٩١، صذكرة الخواصت ،يوسف ی،جوز  سبط بن. 1

  .٧، ص١٦ج ،شرح نهج البلاغة ،عزالدين ،الحديد یبا بنا .2

  .١٢٧، ص١ج، المختصر في أخبار البشر علی، عمادالدين، ابن. 3

  .١٩٣، ص٥ج، نهاية الأرب في فنون الأدب ،حمدا، ینوير . 4

  .١٥٨ص ،١ج، الوردي تاريخ ابن ،عمری، ورد  . ابن5

  .٧٨-٧٧ص ،معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول ،محمدزرندی،  .6

إمتـاع الأسـماع بمـا للنبـي مــن همـو،  ؛٣٦ص  ،بنـي هاشـم النـزاع والتخاصـم بـين بنـي أميـة و ،حمـدا ی،. مقريـز 7

   .٣٦١ص ،٥ج ،ل والأموال والحفدة والمتاعالأحوا

   .٧٣٦، ص٢ج ،الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة ی،عل، صبّاغ . ابن8
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 دختر ،جعده ،توانى تدبیرى که مى سم آلوده کرد و به او گفت: به هر

تـا او وجـود حسـن را از    فریب بده را  حسن همسرو  قیس بن اشعث

این دستمال بردارد و به او بگو که اگـر حسـن را از ایـن    با این دنیا 

جهان به جهان دیگر ببرد و این کار مهم را انجام دهد، پنجاه هـزار  

 بـا  مـروان . شـد  خواهـد  یزید همسر زودى به و دهم درهم به او مى

دینه حرکت کرد تا دستور معاویه را انجـام دهـد و   م طرف به سرعت

 ،بـود  اسـماء  او لقـب  کهرا  جعده که برد کار به بسیارى هاى نیرنگ

 امـام  بـه  مخفیانـه  را سـم  و بقبولانـد  او بهرا  معاویهگفتۀ  وبفریبد 

بـه   حسـن  امـام  آن از پس .کند سرایت او بدن در تا بخوراند حسن

  1باقى شتافت. دیار

نویسان به نقـش مسـتقیم معاویـه در     که ملاحظه شد، اولاً، اکثر سیره بنابراین چنان

کسـانی نقـل   از طریق برخی از این اخبار  ،اند. ثانیاً کردهمسمومیت آن حضرت تصریح 

کـه برخـی از    ، بلکـه چنـان  اند اي بر جعل این گونه اخبار نداشته انگیزه آنانکه  اند شده

  نقل شده است.   بیت اهل مخالفانابوسفیان و  از طریق آلاند،  اره کردهشمحققان ا

 2 .براي معاویه نامام حس يخطر بی  

کرد تا وي  خطري معاویه را تهدید نمی برخی معتقدند که از طرف امام مجتبی

عربی یکی از کسانی اسـت کـه بـراي     بخواهد آن حضرت را از سر راه خود بردارد. ابن

خطـري بـراي    تلاش فراوانی کرده است. وي معتقد است امام حسن تبرئه معاویه

معاویه نداشت تا وي بخواهد آن حضرت را مسموم کند و به تعبیـر دیگـر، شـهادت آن    

  نویسد: باره می حضرت براي معاویه سودي نداشت. او در این

حسـن معاویـه دسیسـه کـرده     اگر گفته شود در مسموم ساختن 

از دو جهت محـال اسـت: اول اینکـه از     گوییم این مطلب می است،

                                            
  .٥٠، ص٤ج ،دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ی،عبدالنب ،ی. نكر 1
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عاویه بخواهد وي را جانب امام حسن خطري متوجه معاویه نبود تا م

   1مسموم کند.

  نقد و بررسی

عربی بر اساس تعلقات خود، در صدد انکار کامـل ایـن جریـان برآمـده      هر چند ابن

جاد کـرده  براي معاویه ای ترین مانعی که امام حسن رسد بزرگ است، اما به نظر می

متعهد شده بود که  معاویهبود، معاهده صلح آن حضرت با معاویه بود. طبق این قرارداد 

بـاره  در ایـن  حجـر عسـقلانى   ابن د.انبرگرد امام مجتبىحکومت را پس از خود به 

  :نویسد می

رى از کوفه به قصد جنگ بـا معاویـه   کامام مجتبى به همراه لش

اهل شام به میدان جنگ رهسپار ى همراهبا حرکت کرد. معاویه نیز 

 صـلح  بـه  کار ،...آن وقایعرخ دادن ر و کپس از رویارویى دو لشد. ش

اى در آن میان به امضاى دو طرف رسید که یکـى   نامه صلح و کشید

  2د.بعد از معاویه کسى جز حسن خلیفه نباش که داز مفادش این بو

  :  نویسد مى باره یننیز با نقل اتفاق علما در ا عبدالبر قُرطبى حافظ ابن

ومـت را  حک مجتبـى  حسـن  امـام  کهدارند بر ایننظر علما اتفاق 

دوبـاره بـه    حکومـت  او از پـس  کـه و این فقط به معاویه واگذار کـرد 

  3.، قرارداد در بینشان منعقد شدتوافقاین با خودش برگردد و 

 ـبنابراین طبق معاهده  د و قرار بود معاویه کسى را براى پس از خودش منصوب نکن

 امـام مجتبـی  نامه امضاشده،  پیمانه به برگردد. با توج حکومت به امام مجتبى

معاویه در همـان زمـان   « گفته شده:ترین مانع بر سر راه جانشینی یزید بود؛ زیرا  بزرگ

                                            
  .٢٢١-٢٢٠ص ،پیشین، عبدالله بن عربی، محمد ابن. 1

ذهبــی،  ؛٥٥ص ،١٣ج ،فــتح البــارى ،حمــداحجــر عســقلانى،  بن(ا». بعــده علـى أن يجعــل العهــد للحســن مــن. «2

 .١٢، ص٢ج ،صابة فى معرفة الصحابهالإ ، احمد ،حجر عسقلانى بنا؛ ٢٦٤، ص٣ج محمد، پیشین،

لا خلاف بين العلماء أنّ الحسن إنّما سلَّم الخلافة لمعاوية حياته لا غير، ثـمّ تكـون لـه مـن بعـده، وعلـى ذلـك . «3

 .)٣٨٧، ص١ج پیشین، يوسف، عبدالبر، (ابن» هما ما انعقد في ذلكانعقد بين
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وجـود امـام حسـن    و  1»ه بـود ، به فکر جانشـینى یزیـد افتـاد   مجتبى حسن حیات امام

تـرین آن   مهـم  د.رح معاویه، مانعى بزرگ بـو براى عملى شدن ط یتااز جه مجتبى

آن، معاویه نبایـد  مفاد با توجه به که  بودو معاویه  قرارداد میان امام مجتبىجهات، 

و اگـر    مجتبى پس از خود کسى را به جانشینى بگمارد و بعد از او حکومت به امام

مطالـب فـوق،    د. حال با توجه بهبرس حسین آن حضرت در دار دنیا نبودند، به امام

  هیچ خطري براي معاویه نداشت؟ توان ادعا کرد که امام مجتبی آیا باز هم می

 مجتبـى  امام کهایناي داشت، جز  براي جانشین شدن فرزندش چه چارهمعاویه 

گاه بـه مرتبـه،    یزید هیچد. علاوه بر این، رو بردارد و آن حضرت را شهید کن را از پیش

تـوان   . بنـابراین نمـی  رسـید  نمـى  حسـن  ماعى امامموقعیت و شخصیت والاى اجت

ترین خطري کـه معاویـه بـا آن مواجـه بـود،       عربی را پذیرفت؛ زیرا بزرگ استدلال ابن

با طرح جانشینی یزید بود و با توجه به موقعیت و جایگاه ویـژه   مخالفت امام حسن

  عملی سازد. هاي خود را توانست نقشه آن حضرت در بین مسلمانان، معاویه هرگز نمی

یاد کرد این نکته بجاست که عهدشکنی و نقض پیمان چنان در نزد خداوند زشـت  

بلکه حتی بـه   2شکن هشدار داده، و عظیم است که نه تنها به ایجاد نفاق در قلب پیمان

  رعایت پیمان با مشرکان دستورهاي متعدد و مؤکد داده شده است.

  برنامه معاویه براي جانشینی یزید

 ، در اندیشـه معاویـه از زمـانی کـه حکومـت خـود را تثبیـت کـرد       کر است شایان ذ

کثیـر   ابـن  شـد.  جود برخی افراد مانع از انجـام ایـن کـار مـی    عهدي یزید بود، اما وولایت

ولـی   عنوان ولیعهد فراخواند، ا یزید بهبه بیعت ب 56معاویه مردم را در سال «نویسد:  می

  3.»دشعبه گرفته بو بنمغیرة این تصمیم را پیش از آن در زمان حیات 

                                            
 .١٩٤ -١٩١ص ،١ج ،الإمامة والسياسه ،عبدالله ه،قتيب . ابن1

  .٧٥آ�ه )،٩(. سوره توبه2

 . ٥٦حوادث سال  ،٨٦، ص٨ج پیشین، ،اسماعيل ،كثير بنا. 3



  

 

51 

�قد
 ی

 ید�ی� �د
س��  ی

 ان
 ���� ��ن  مام 

ت ا
�ھاد ب 

� با
 ی

 

معاویه در زمان حیات حسن به بیعت براي یزیـد  «نویسد:  عبدالبر قرطبی نیز می ابن

کـردن  بر عملی علنی نکرد و تصمیم ولی آن را تا زمان رحلت حسن ،اي کرده بود اشاره

  1.»آن نگرفت

 ترین مشکل در به خلافت رساندن یزید، وجود امـام مجتبـی   در حقیقت بزرگ

 زمـان  هـاى شخصـیت  تـرین هقـیس، از برجسـت   بـن  حنفا که بر سر راه یزید بود؛ چنان

 اسـت،  زنـده  على بن تا زمانى که حسن« د:یگودر چنین وضعیتى به معاویه مىمعاویه، 

اهنـد داد و تـن بـه بیعـت بـا او      نخو رضـایت  یزیـد  جانشـینى  بـه  عراق و حجاز مردم

  2.»دهند نمى

تأثیر شگرفی در انحطاط جامعه اسلامی ایجـاد کـرد   انتصاب یزید به خلافت چنان 

  نویسد:   کند و می که حسن بصري این عمل معاویه را نوعی خطاي بزرگ تلقی می

معاویــه چهــار خصــلت داشــت کــه اگــر فقــط یکــی از آنهــا را  

  تش کافی بود:داشت، براي هلاک می

تـا آنکـه    ،اول: خود را به کمک سفیهان بر دوش امت سوار کرد

 امـت بـا آنکـه در میـان امـت اصـحاب پیـامبر       با شورت بدون م

  بر آنها استیلا یافت. ،صاحبان فضیلت بودند

پوشـید و   که حریر میرا دوم: او پس از خود فرزند دائم الخمرش 

  خلیفه قرار داد. ،نواخت موسیقی می

فرمـود   بـا آنکـه پیـامبر    ،سوم: زیاد را فرزند ابوسفیان دانست

  ».و للعاهر الحجرالولد للفراش «است: 

واي بر او از کشتن حجر  .عدي را به قتل رساند بن چهارم: حجر

    3!و اصحابش

                                            
 . ١٤٢، ص١ج پیشین، يوسف، عبدالبر، ابن. 1

 ی،دينـور ه قتيبـ ابـن(» العـراق لا يرضـون بهـذا ولا يبـايعون ليزيـد مـا كـان الحسـن حيّـاً إنّ أهل الحجـاز وأهـل . «2

 .١٩١، ص١ج، پیشین ،عبدالله

 .٢٧٩، ص٥ج ،تاریخ طبری ،ریجر  محمد بن ،یطبر  .3
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  مخالفین جانشینی یزید

نیز داشت که معاویه برخـی از ایشـان را از سـر راه    جانشینی یزید مخالفین دیگري 

خود برداشت تا راه را براي خلافت فرزندش هموار سازد، بـه طـور خلاصـه بـه نـام و      

  کنیم. ضع برخی از این مخالفین اشاره میموا

ابـوالفرج   .یزید مخالف بود جانشینیبود که با  وي از کسانی: وقاص ابی . سعد بن1

  نویسد: باره می) در اینق356م(اصفهانی 

هنگامى که معاویه قصد کرد که براى خلافت بعد از خودش بـه  

وقـاص   بـى ا بـن  نفع یزید از مردم بیعت بگیرد، بـراى حسـن و سـعد   

 روز چنـد  فاصـله  به هاهر دوى آن .توطئه چید و مخفیانه سم فرستاد

  1.رفتند دنیا از

لشـکري از  «توانـد مقصـود معاویـه را از جملـه      البته چنین رفتاري با مخالفان مـی 

  2نشان دهد.» عسل

از دیگر مخالفان ولایتعهدي یزید، عبـدالرحمان فرزنـد   : بکر ابی . عبدالرحمان بن2

    :نویسد میباره در ایناثیر  ابن .بود ،در عایشهبراو ابوبکر 

اي گفـت: امیرمؤمنـان (معاویـه)     در خطبـه  ،مروان، والی مدینـه 

را بــه جانشــینی خــود بــر شــما برگزیــده اســت.   ،یزیــد ،فرزنــدش

هم تو و هم معاویـه دروغ   ،دالرحمان برخاست و گفت: اي مروانعب

یـد و فقـط قصـد    ا گویید. شما خیري براي امت محمـد نخواسـته   می

کـه هـر یـک از شـما بمیـرد، دیگـري از        اي گونه پادشاهی دارید؛ به

خاندان شما جاي او را بگیرد. بعد از این اعتراض، مأموران حکومـت  

پنـاه   ،عایشه ،خواهرش هل دستگیري او بودند که وي به خانبه دنبا

  3برد و عایشه از او دفاع کرد و صریحاً مروان را لعن کرد.

                                            
دسّ معاوية إليه حـين أراد أن يعهـد إلـى يزيـد بعـده، وإلـى سـعد بـن أبـي وقـاص سـماً فماتـا منـه فـي أيـام  و. «1

  . )٤٩، ص١٦، ج، پیشینعزالدين ،الحديد یبا بنا؛ ٦٠، صمقاتل الطالبیین ،ابوالفرج ،یاصفهان(» متقاربة

 . ٣٩١، ص٥٦ج پیشین، عساکر، علی، ابن؛ ٢٨٧ص، ٢ج پیشین، ،حمدا ،یبَلاذُر ( »إن � جنوداً من العسل«. 2

  ق.٥٦، وقایع سال ٢٥٠، ص٣، جالتاریخ يالکامل فاثیر جزری، ابوالکرم،  ابن. 3
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در ابتدا مبلغ صد هزار درهم براي او فرسـتاد تـا وي   اي جلب رضایت وي برمعاویه 

پـس از  » فروشـم.  من دینم را به دنیایم نمـی « عبدالرحمان در پاسخ گفت: ، امارا بخرد

    1مدتی نگذشت که عبدالرحمان به صورت مشکوکی از دنیا رفت. ،آن

 ـ  برخی از مورخین تصریح کرده است شایان ذکر ل از مـرگش بـه   اند که معاویـه قب

تصمیم دارم تو را به قتل قسم به خدا  والله لقد هَمَمْـتُ اَن اقَْتُلَـکَ؛«گفت:  عبدالرحمان

  2اش را یافتند. پس از این تهدید مدتی نگذشت که جنازه .»برسانم

داران لشکر معاویه بـود و   ترین پرچم عبدالرحمان از بزرگ: خالد . عبدالرحمان بن3

 .باعـث خشـم معاویـه شـده بـود     خاصی داشتند. همـین علاقـه    مردم شام به او علاقه

  نویسد: می  باره این عبدالبر در ابن

خواست براي یزید از مـردم بیعـت بگیـرد. وي بـراي      معاویه می

ام و  مـن دیگـر پیـر شـده     ،مردم شام خطبه خواند و گفت: اي مردم

ام که سرپرستی شـما را   مرگم نزدیک شده است و به این فکر افتاده

بعد از خودم به کسی بسپارم که وحدت شما را حفـظ و حکومـت را   

پس رأي و نظر خودتان را  .اداره کند. من نیز فردي مثل شما هستم

خالد را به جانشینی  بن باره بگویید. همه گفتند: ما عبدالرحمان در این

  کنیم. شما انتخاب می

ولـی   ،ی خود را مخفی کـرد ناراحتناگوار بود و رأي و نظر مردم براي معاویه، بسیار 

طبیبـی  معاویـه  تصمیم جدي براي رفع این خطر گرفت. وقتی عبدالرحمان بیمار شـد،  

براي معالجه او فرستاد و به طبیـب دسـتور    ،داشتخود یهودي را که جایگاه خاص نزد 

بـه  ولـی   ،شده براي عبدالرحمان سمی کشنده قرار دهدداروهاي تجویزمیان داد که در 

طبیب یهودي نیـز طبـق    .شود که عبدالرحمان بر اثر بیماري درگذشته استگفته مردم 

  :  نویسد نام طبیب میبا تصریح به عساکر  ابن 3دستور عمل کرد.

                                            
  . ٢٨٥، ص٢، جپیشین يوسف، عبدالبر، ابن. 1

  . ٢٢٦، ص٤، ججریر، پیشین طبری، محمد بن. 2

 . ٤٠٩، ص٢ج ،پیشین يوسف، عبدالبر، ابن؛ ١٧٢، صخبار الطوالالأ داوود،  د�نوری، احمد بن. 3
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دسـتور داد کـه بـراي قتـل     (طبیب یهـودي)  آثال  معاویه به ابن

اي بکشد و پاداش این کـار را معـاف شـدن غیـر      عبدالرحمان نقشه

آثـال طبـق    ت و عـوارض قـرار داد. ابـن   مسلمانان از پرداخت مالیـا 

در حمـص   خالـد را مسـموم کـرد و او نیـز     بـن  دستور، عبـدالرحمان 

  1داد خود عمل کرد.درگذشت و معاویه به قرار

 ،او را به پدرش ابوسفیان منسوب کـرد  زیاد شخصی بود که معاویه: ابیه . زیاد ابن4

اي به معاویه نوشت کـه بـراي    مهرو در نا از این .ولی زیاد از مخالفان خلافت یزید بود

  گفت: ،وقتی نامه به معاویه رسید معرفی یزید شتاب مکن.

به من خبر رسیده اسـت کـه ایـن شـخص      2واي بر فرزند عبید!

نـد جانشـین مـن    توا ریاست دارد و خیال کرده است کـه مـی   هانگیز

کـنم و   انتساب او را به پدرم ابوسفیان نفی مـی  ،باشد. به خدا سوگند

برم و او را به مادرش سمیه و پـدرش عبیـد    معه آبرویش را میدر جا

  3گردانم. برمی

اي نگذشـت   جانشینی یزید، هفته هها دربار ز رد و بدل شدن این حرفسرانجام بعد ا

آمد و به مرگ او انجامید و مردم گفتند کـه او بـه   پدید ابیه  بن که زخمی در دست زیاد

دم نیز احتمـال قـوي دادنـد کـه زیـاد از جملـه       طاعون مبتلا شده است. بسیاري از مر

  4ولایتعهدي یزید برداشت. سموم کرد و از سر راهکسانی است که معاویه او را م

 3جنگطبیعی  تضاي، اق. کشتن مخالف  

بر ایـن اعتقادنـد کـه مسـمومیت      ،برخی دیگر براي سرپوش گذاشتن بر این قضیه

ی است؛ زیرا در هر جنگـی هـر   از جانب معاویه اقتضاي طبیعی هر جنگ امام حسن

از منکـرین   تیمیه کـه یکـی   ابنیک از طرفین، خواهان از بین بردن طرف دیگر است. 

                                            
  . ١٦٣، ص١٦، جعساکر، علی، پیشین ابن. 1

 کنند.  می . عبید، نام �کی از �درانی است که ز�اد را به او منسوب2

  . ٢٢٠، ص٢، جتاریخ �عقوبی ،اسحاق احمد بن ،یعقوب�. 3

 . ٢٠٣، ص١٩، جپیشین عساکر، علی، ابن ؛٤٩٦، ص٣، جپیشین ،محمد ،ی. ذهب4
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معاویه در نقش میه، با تنزل از موضع انکار خود درباره ا این جریان است، در دفاع از بنی

  نویسد: می شهادت امام مجتبی

 .اسرائیل نبود ینتر از جرم ب تر و بزرگ امیه سنگین یهمانا جرم بن

جنـگ   بابـت دسـتور داد، از  حسن معاویه که به مسموم ساختن کار 

 ی) بـود و یزیـد نیـز جرم ـ   دیگـر (قتـال دو طرفـه    یبـا بعض ـ  یبرخ

 ـ  سنگین  ـ  شـت؛ اسـرائیل ندا  یتـر از بن اسـرائیل پیـامبران را    یزیـرا بن

  1.تر از کشتن پیامبران نیست ن بزرگکشتند و کشتن حسی یم

از روي  ست دسیسه معاویه در مسمومیت سـبط پیـامبر  وي همچنین معتقد ا

  نویسد:   تیمیه در این باره می تأویل و اجتهاد صورت گرفت. ابن

ــال بعضــهم بعضــاً  ــاب قت ــال المســلمين   فهــو مــن ب كمــا تقــدم وقت

تكفيــر بعضــهم  بتأويــل و بعضــهم بعضــاً  ســبّ  بتأويــل و بعضــهم بعضــاً 

2.إلا ضلّ  لواجب فيه وبتأويل باب عظيم ومن لم يعلم حقيقة ا بعضاً 
   

پـذیرش ضـمنی دسـت داشـتن معاویـه در       ،این موضع از طرفـی شایان ذکر است 

باشـد؛   عی جلوه دادن این جنایت مـی طبیدیگر، و از طرفی  استمسمومیت آن حضرت 

کشتن و از بین بردن مخالفین  ،اقتضاي هر جنگیمعتقد است تیمیه در حقیقت زیرا ابن

به این امر بود و از این جهت گناهی بر گردن او نیسـت؛ زیـرا    ناچار و معاویه هم است 

  این کار وي از روي اجتهاد و تأویل بود.

  نقد و بررسی

تیمیه در حقیقت تأیید دیدگاه کسانی است که قائل به دست داشـتن   سخن ابن ،اولاً

  اند. شده معاویه در مسمومیت امام حسن مجتبی

عی جلوه دادن نقش معاویـه در شـهادت امـام، داراي    تیمیه براي طبی گفتار ابن ،ثانیاً

اي است؛ زیرا اگر بخواهیم دو طرف جنگ را براي کشتن طرف مقابـل   اشکالات عمده

موجه جلوه دهیم، دیگر هیچ گناهی بر عهده کفار و مشرکین نخواهد بود که بارهـا بـا   

                                            
  .٢٢٥، ص٢ج تیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .  ٤٦٩، ص٤ج همان،. 2



 

 

56 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

خی با برخی قتال بر و خواهان قتل آن حضرت بودند؛ زیرا از باب  جنگیده پیامبر

که این مطلب مخالف نص صریح قرآن اسـت کـه خداونـد جایگـاه      حالیبوده است. در

     1کفار و مشرکین را جهنم دانسته است.

تیمیـه حاضـر    از روي تأویل بود، آیـا ابـن   علاوه بر این، اگر قتلِ سبط پیامبر

  در کند؟    و کسانی که با خلیفه اول جنگیدند، صا» اهل رده«است همین حکم را براي 

 4نري امام حسیی. عدم پیگ  

مسـمومیت و شـهادت    اند از آنجا که امـام حسـین   ادعا کردهبرخی از متأخرین 

دکتـر  گیري نکرد، پس اخبار مسـمومیت جعلـی اسـت. از ایـن رو      را پی امام حسن

دلیل بر جعل ایـن اخبـار اسـت. وي     معتقد است سکوت امام حسین جمیل مصرى

  :  نویسد می

مسمومیت حسن از جانب معاویه یا یزید جعل گردیـد... .  جریان 

شود این قضیه در آن زمان چندان شایع نبوده اسـت؛ زیـرا    معلوم می

ما در جریان قیام حسین هیچ اثري از آن (ادعاي امام حسین مبنـی  

  2بینیم. خواهی برادرشان)، یا از درشتی حسین با معاویه نمی بر خون

  بررسی نقد و

کـه   چنـان  ؛بـود  امام حسنخود سفارش علت  به امام حسینگیري  عدم پی

  اند: باره نوشتهدر اینمورخین 

زمانی که بیماري حسن شدت گرفت، به برادرش حسین فرمود: 

ولی مثل این بار مسموم نشـده   ،ام بار مسموم شده سهمن  ،اي برادر

: ال کردؤسحسین  است. بودم. جگر من (بر اثر این سم) بیرون آمده
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 ثم حدث افتعال قضية سم الحسن من قبل معاوية أو يزيد... ويبدو أن افتعال هذه القضـية لـم يكـن شـائعاً « .2

(مصــری، جمیــل » ســين لمعاويـةمـن الح فــى قضـية قيــام الحســين، أو حتـى عتابــاً  آنـذاك، لأننــا لا نلمـس لهــا أثـراً 

 .)٤٨٢ص ،الحروب الأهلية أثر أهل الكتاب فى الفتن وعبدالله، 
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 الؤسـم داد؟ حسـن فرمـود: بـراي چـه س ـ     تو چه کسی به ادرم، بر

  1.خواهی با آنها بجنگی؟ آنها را به خدا واگذار می کنی؟ آیا می

  گیري نکرد. این قضیه را پی ،بنا بر وصیت امام حسن بنابراین امام حسین

 خوشحالی معاویه از شهادت امام حسن  

عاویـه را در شـهادت امـام    یکی دیگر از مسائلی کـه باعـث شـده همگـان نقـش م     

قطعی بدانند، خوشحالی و سـجده معاویـه در شـهادت آن حضـرت اسـت.       مجتبی

اند وقتی خبر شهادت آن امام همام به معاویه رسـید، وي   بسیاري از مورخین نقل کرده

آورد! برخـی   خود شد که تکبیرگویان و با شادمانی سجده شکر به جاي  چنان از خود بی

  اند: ن زمینه نقل کردهاز مورخین در ای

خبر شد، صداى تکبیـرش  ى که معاویه از وفات امام حسن بازمان

 ،فاخته .مردم شام به پیروى از او تکبیر گفتند .از کاخ سبز شنیده شد

چـه  بـراي   !به او گفت: چشمت روشن ،همسر معاویهو دختر قریظه 

اى فاخته گفت: آیا بـر  .تکبیر گفتی؟ معاویه گفت: حسن از دنیا رفت

 بـه  ،قسـم  خدا به: گفت معاویه ى؟!یگو مردن فرزند فاطمه تکبیر مى

 راحـت  و آسـوده  قلـبم  ولى، نگفتم تکبیر او مرگ در شادمانىسبب 

معاویه به او گفـت: آیـا از اتفـاقى     .عباس بر معاویه وارد شد ابن .شد

 چـه  دانم نمى: گفت عباس ابن داري؟ خبر ،افتاده ات که براى خانواده

 و تکبیـر  خبـر  و بیـنم  ن و خندان مـى شادما را تو ولى ،تادهاف اتفاقى

 عبـاس ابـن . رفـت  دنیـا  از حسن: گفت معاویه. ام شنیده را تو سجده

 اى ). گفـت  بـار  سـه  را جمله این( کند رحمت را ابومحمد اخد: گفت

بست (او را در قبر تـو   نخواهد را تو قبر او قبر خدا به سوگند معاویه،

 اگـر  .افزود نخواهد تو عمر بر او، عمر شدن کم و نخواهند گذاشت)

به پیشواى پرهیزگاران  قبل از او ،زده شدیم مصیبتم حسن اما به ما

                                            
 .٢١، ص٢ج ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ی،عل ی،جزر  اثير  ابن. 1
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 را دورى ایـن  خداونـد  وشـده بـودیم   زده  مصیبتو انگشتر پیامبران 

خداوند جانشین او بـر مـا    و داد خواهد تسکین را اندوه این و جبران

  1.خواهد بود

خوشـحالی معاویـه حتـی مـورد اعتـراض همسـر وي و       کـه ملاحظـه شـد،     چنان 

و  3)ق328م( عبد ربه اندلسـی  ابن 2،)ق276م( قتیبه دینورى ابنگیرد.  عباس قرار می ابن

نیز خوشحالی وي را بـه طـور مفصـل ذکـر      خطب العرب جمھرةدر  احمد زکى صفوت

  4اند. کرده

  :  نویسد یمباره  در این نیز يزمخشر

 یاو و کسانم حسن به معاویه رسید، که خبر شهادت اما یهنگام

عبـاس  گاه ابن جاى آوردند. آن هکه در اطراف او بودند، سجده شکر ب

معاویه به وى گفت: آیا امام حسـن مـرد؟ گفـت:     .وارد شدمعاویه بر 

اي پســر زن  .اى جــاى آورده هام ســجده شــکر بــ آرى، مــن شــنیده

رسیدن نهاد، فرا قبر تو نخواهندبدن او را در  ،خوار، به خدا قسمجگر

   5مرگ او موجب طول عمر تو نخواهد شد.

 طبري تاریخ و سعد دستبرد به تاریخ ابن  

چندان  معاویه در به شهادت رساندن امام مجتبی ، دسیسهکه مشاهده شد چنان

از  هـر چنـد برخـی    ؛انـد  نویسـان بـه ذکـر آن پرداختـه     اکثر سیره که تقریباً مشهور بود

عتـراف  بـه ا . انـد  آمـده  صدد حذف این حقـایق بـر  درامیه  ي بنیوابستگان به پایگاه فکر

                                            
 احمد، خلکان، ابن؛ ٢٨٢، ص١ج پیشین، ،محمد ی،لمسان؛ تِ ١٦٥، ص١ج ،سمعون أمالی ابن سمعون، محمد، ابن. 1

  .٦٦، ص٢ج ،انباء أبناء الزمان وفیات الأعیان و 

  .١٤٢، ص١ج پیشین، ،عبدالله ه،قتيب . ابن2

عباس، وكان معه في الشام، فعزاه وهو ولمّا بلغ معاويةَ موتُ الحسن بن علي خر ساجداً �، ثم أرسل إلى ابن. «3

  .)١٢٥، ص٢ج، العقد الفريد ،عبدربه ابنی، ندلس(ا» مُستبشر

» لحسن بن علی رضی الله عنه أظهر الفـرح والسـرور حتـى سـجد وسـجد مـن کـان معـهلمّا بلغ معاو�ة نعی ا. «4

  .)٩٩، ص٢، ججمهرة خطب العرب احمد، (صفوت،

  مايتصل به من ذكر القبر. ، باب الموت و٤٣١، ص١جپیشین،  جارالله، زمخشری،. 5
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مسـموم شـدن    شو طبـري در تـاریخ   الطبقات الکبريسعد در  ، ابنبرخی از اندیشوران

 ایـن  (!)دار ي امانـت ها دست اما اند، به دستور معاویه را نقل کرده یامام حسن مجتب

  .اند کرده حذف کتاب دو این از را مطلب

 سعد در کتاب طبقاتش ابن«نویسد:  سعد می به نقل از ابنق) 654م( يجوز سبط ابن

بـه   را مسموم کرد؛ زیرا او و برادرش حسـین  نگفته: معاویه چندین بار امام حس

  1.»آمدند شام می

موجود  سعد ابنطبقات باید این مطلب در  ،جوزي بنا با وجود چنین گزارشی از سبط

  تاب اثري از این گزارش تاریخی نخواهیم یافت.به این ک شد، ولی امروزه با مراجعهبا

 تـاریخ طبـري  نیز بـا تصـریح بـه ذکـر ایـن مطلـب در       ) ق 668م( سعدى خزرجى

  نویسد:   می

علـى در زمـان معاویـه     بـن  آمده است که حسن تاریخ طبرىدر 

بود، مخفیانه بـراى   كمعاویه که باهوش و زیر .نیا رفتمسموم از د

م حسن بود، شربتى فرستاد و بـه او  دختر اشعث که همسر اما ،جعده

 گفت که اگر حسن را بکشى، تو را بـه ازدواج یزیـد درخـواهم آورد.   

هنگامى که حسن از دنیـا رفـت، کسـى را فرسـتاد کـه معاویـه بـه        

 بخـل  یزید، مورد در من: گفت جواب در معاویه .کند عمل اش وعده

  2.)سپارم ینم هرکس دست به را او( ورزم یم

 طبرى تاریخ کنونى هاى در چاپنیز متأسفانه این مطلب شود،  ه میکه مشاهد چنان

    !است شده حذفو از این کتاب  ندارد وجود

                                            
سـبط (» م هـو و أخـوه الحسـینلأنّـه کـان �قـدم علیـه الشـا ؛سـمّه معاو�ـه مـراراً  :الطبقاتو قال ابن سعد في «. 1

   ).١٩٢ـ ١٩١، صپیشین ،يوسف ی،جوز  بن

في أيام معاوية وكان عند معاوية كمـا  و في تاریخ الطبري أنّ الحسن بن علي رضي الله عنهما مات مسموماً . «2

 قيل دهاء فدس إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس وكانت زوجة الحسـن رضـي الله عنـه شـربة وقـال لهـا إن قتلـت

» سن زوجتك بيزيد، فلما توفي الحسن بعثت إلى معاوية تطلب قوله فقـال لهـا فـي الجـواب: أنـا أضـنّ بيزيـدالح

  ).١٧٤، ص١ج ،عيون الأنباء في طبقات الأطباء ،حمدا ،یخزرج یسعد (
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 بندي جمع  

دست معاویه از قضایاي مسلمی اسـت کـه کمتـر     به مجتبیحسن امام شهادت 

بـاره  درمتعـدد اندیشـمندان    هاي گزارش .تفاوتی بگذرد مورخی توانسته از کنار آن با بی

 ـد این امر است که معاویؤم، شهادت رساندن امام مجتبیبه  ازمعاویه  هانگیز بـه   هی

پـیش رو دارد و  انـع بزرگـی   ولایتعهـدي یزیـد، م  طرح واجراي براي  دانست خوبی می

د که از دو جهـت طـرح معاویـه را بـا مشـکل      بو نخستین مانع، وجود امام مجتبی

   :کرد مواجه می

عى آن حضرت بـود کـه در مدینـه از جایگـاه     شخصیت و موقعیت اجتما :جهت اول

  اى برخوردار بودند. ویژه

آن، مفـاد  و معاویه بود کـه بـا توجـه بـه      جهت دوم: قرارداد میان امام مجتبى

معاویه نباید پس از خود کسى را بـه جانشـینى بگمـارد و بعـد از او حکومـت بـه امـام        

  برسد. مجتبى

بـا   ن مواجه بود، مخالفت امام حسنبا آترین خطري که معاویه  بنابراین بزرگ

 ـ آن حضـرت در بـین    ا توجـه بـه موقعیـت و جایگـاه ویـژه     طرح جانشینی یزید بود و ب

همسر  با فریفتن لذا هاي خود را عملی سازد. وانست نقشهت مسلمانان، معاویه هرگز نمی

 نیز دستور معاویه را اجرا کرد و آن حضـرت را  ی براي وي فرستاد و اوسمآن حضرت، 

  .به شهادت رساند ،اویه فرستاده بودکه مع يبا زهر
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 منابع  
ی، بیــروت: تحقيــق: محمــد عبــدالكريم نمــر ، شــرح نهــج البلاغــة :الله هبــة الــدين بــنعز  ،الحديــد یبـا بنا .١

  ق.١٤١٨، چاپ اول ،دارالكتب العلمية

  .ق١٤١٥العلمية،  ، بیروت: دارالكتبلکامل في التاریخامحمد:  اثیر جزری، علی بن ابن .٢

دار إحياء التراث ی، بیروت: حمد رفاعاتحقيق: عادل ، معرفة الصحابة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣

 ق.١٤١٧، ، چاپ اولالعربي

  ق.١٤٠٦ ،چاپ اولقرطبة،  ، مؤسسةالنبوية السنة منهاج :عبدالحليم بن حمداحرانی،  هتيمي ابن .٤

  ق.١٤١٢ دارالجيل،بیروت:  ،الصحابه معرفة في الإصابة :على بن حمدا عسقلانى، حجر نبا .٥

  ق.١٤٢٨ دارالفكر،: بيروت ،البخارى صحيح بشرح یالبار  فتح ـــــــــــــــــــــــــــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٦

  ق.١٤٠٨ الفکر، چاپ دوم،دار بیروت:  ،خلدون تاريخ ابن :حمدم بن عبدالرحمن د�ابوز ، خلدون ابن .٧

 دارلبنـان:  عبـاس، احسـان :، تحقیـقالزمـان أبنـاء انبـاء و الأعیـان وفیات :محمد بن حمدا ،خلکان ابن .٨

  تا. الثقافة، بی
ــن بغــدادی، محمــد ســمعون ابــن .٩ بیــروت: ، صــبری حســن عــامرتحقیــق: ، أمــالی ابــن ســمعون :أحمــد ب

  ق.١٤٢٣دارالبشائر، 

قــم:  ،ســامی غریـری :تحقيـق، الفصـول المهمّــة فـي معرفــة الأئمّـة  :محمّــد بـن یعلـ مــالکی،صـبّاغ  ابـن .١٠

  .١٤٢٢، چاپ اول ،النشر الحديث للطباعة ودار 

 ،بجاوی محمد یعل: تحقيق، الاستيعاب في معرفة الأصحاب :محمد بن عبدالله بن يوسف عبدالبر، بنا .١١

  ق.١٤١٢ ،چاپ اول دارالجيل،بیروت: 

 وفاة بعد الصحابة مواقف تحقيق في القواصم من العواصم :بوبكرا عبدالله بن ، محمدمالكی عربی بنا .١٢

، چاپ دوم ،دارالجيلبیروت: ، یاستانبول مهدی و محمود الخطيب الدين ، تحقیق: محبالنبي

  ق.١٤٠٧

  م.١٩٩٥دارالفكر، بیروت:  ،دمشق مدينة تاريخ :حسن بن علی عساکر، ابن .١٣

  ق.١٣٢٥مطبعة الحسینیة المصر�ه، مصر:  ،البشر أخبار في المختصر :سماعيلا دالدينعما  ،یعل بنا .١٤

الكتـب دار بیـروت: تحقيـق: خليـل المنصـور،  ،السياسـة الإمامـة و :مسـلم الله بنعبد ،یدينور  هقتيب ابن .١٥

  ق.١٤١٨، العلمية

  ق.١٤١٩ سوم چاپ دارالفكر،بیروت:  ،النهاية و البداية :عمر بن اسماعيل ،كثير بنا .١٦

  ق.١٤١٧چاپ اول، ، الكتب العلميةدار بیروت:  ،الوردي تاريخ ابن :مظفر عمر بن، یورد  ابن .١٧

، ترجمه: سید هاشم رسولی محلاتی، تهران: صدوق، مقاتل الطالبیینحسین:  ابوالفرج اصفهانی، علی بن .١٨

  ش.١٣٥٠

  م.١٩٨٦دارالمشرق، بیروت: ، العقد الفريد: عبدربه ابن، یندلسا .١٩

  ق.١٤٠٧، چاپ سوم : دارالفکر،بیروت، بخاري صحيح :سماعيلا نب محمد ،بخاری .٢٠

بیــروت: ، یزركلـريــاض  ، تحقيـق: ســهيل زكـار وجمــل مــن أنسـاب الأشــراف :يحيـى حمـد بــنا ،یبَـلاذُر  .٢١

  ق.١٤١٧ ،چاپ اول، الفكردار 

ر�اض:  ،یمحمد تونجتحقیق:  ،أصحابه العشرة الجوهرة في نسب النبي و :بكر یبا محمد بن ،یلمسانتِ  .٢٢

  ق.١٤٠٣ ،چاپ اول ،التوزيع الطباعة و دارالرفاعي للنشر و
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بیـروت: رنـؤوط، اتحقيـق: شـعيب  ،بلبـان حبان بترتيب ابن صحيح ابن :حبـان محمد بن ،یبست یتميم .٢٣

  ق.١٤١٤ ،چاپ دوم، مؤسسة الرسالة

عطـا،  عبـدالقادر مصـطفى ، تحقيـق:الصـحيحين علـى المسـتدركعبـدالله:  بن نيشـابوری، محمـد حاكم .٢٤

  ق.١٤١١ العلمية، چاپ اول، وت: دارالكتببیر 

  م.١٩٦٠، قاهره: وزارة الثقافة و الارشاد، الاخبار الطوالداوود:  د�نوری، احمد بن .٢٥

السلام تحقيق: عمر عبد ،الأعلام وفيات المشاهير و تاريخ الإسلام و :عثمان حمد بنا محمد بن ،یذهب .٢٦

  ق.١٤٠٧ ،چاپ اول ،دار الكتاب العربيبیروت: تدمرى، 

بیروت:  العرقسوسي، نعيم محمد شعيب الأرناؤوط، :تحقيق ،النبلاء أعلام سير :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٧

  ق.١٤١٣ ،چاپ نهمالرسالة، مؤسسة

مشهد: مجمع البحوث ، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسولیوسف:  محمد بنی، حنفزرندی  .٢٨

  ق.١٤٢٢الاسلامیه، 

چـاپ  الأعلمـي، مؤسسـةبیـروت:  ،الأخيـار و نصـوص الأبـرار ربيـع :جـارالله عمـرو بـن محمود ،زمخشری .٢٩

  ق.١٤١٢،اول

  ق.١٤٠١ ،مؤسسة أهل البيتبیروت:  ،تذكرة الخواص :يوسف ،یجوز  سبط بن .٣٠

تبة دار مكبیروت: قيق: نزار رضا، ، تحعيون الأنباء في طبقات الأطباء :قاسم حمد بنا ،یخزرج یسعد  .٣١

  .تا بی ،الحياة

  .تا یب العلمیة، المکتبةبیروت: ، العرب خطب جمهرة :زکی حمدا صفوت، .٣٢

 ،مكتبة الزهراءموصل:  ی،عبدالمجيد سلف بن یتحقيق: حمد ، المعجم الكبير :حمدا سليمان بن ی،طبران .٣٣

  ق.١٤٠٤، چاپ دوم

  ق.١٤٠٧ العلمية، دارالكتببیروت:  ،طبرى تاريخجریر:  محمد بن طبری، .٣٤
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زاده حسین قاضی
*

  

  چکیده

 بعـد که در این مقاله  ستا کرده قامهااي را  ادله مسلمین تکفیر براي عبدالوهابابن

 اثبـات  نهایـت  در و شـده  بیـان  هاآن در موجود تناقضات ،عبدالوهابابن ادله بیان از

 دچـار  ،لاماس ـ بـراي  مـالی  و جـانی  هـاي  هزینهبا وجود  دلها این که است گردیده

. مقلـد  1( مختلف عنوان سه با تناقضات این. است تناقض یعنی اشکال ترین فاحش

. تکفیر اجماعی یا اجتهادي) 3. جواز استغاثه به مخلوق فیما یقدر علیه؛ 2یا مجتهد؛ 

عبـدالوهاب در اصـل    این است که محمد بـن  تناقض از مراد. است رسیده اثبات به

  ده است.معتقدات خود گرفتار تناقض ش

  

  .تکفیر شرك، استغاثه، عبادت، الوهی، توحید عبدالوهاب،ابنکلیدواژگان: 

   

                                            
  شناسی و کارشناسی ارشد شیعه البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

h.ghazizade110@gmail.com 



 

 

64 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

 مقدمه   

 رامسلمانان  ازبسیاري  عبدالوهابابن وهابیان، قبول مورد تاریخی کتب شهادت به

 وآنـان   ازبسـیاري   قتـل  و تکفیـر  بـه  حکماز این رو  و دانستمی اسلام رهیدا از خارج

 گـزارش  کـه  چنانکرد؛  می شانزنان و مردان بردن کنیزي و غلامی به و اموال استباحه

ــن ــات ای ــه جنای ــوان ب ــن افتخــارات عن ــاریخی کتــب در عبــدالوهاباب ــا مــوافقین ت  ب

 در کـه  طـور  همـان  ؛شودمی یافت وفور به ٢بشر ابن و ١غنام ابن جمله از عبدالوهاب، ابن

 ـ تعـالیم  اسـتناد  به وهابیت مکتب پیرواننیز  ما زمان  فجیـع  کشـتارهاي  بـه  مـرد  نای

بوده  نظیر بی تاریخ طول در جنایات این یمینگو اگر که طوري به ؛زنند می دست مسلمین

 از قسـاوتی  چنین حال به تا باطل مکاتب از یک هیچ و است نظیر کمدست کم  ،است

 عـام  قتـل  و تکفیـر  گویـاي  کـه  تـاریخی  مباحث و اسناد بر علاوه. اندنداده نشان خود

 نیـز  شخـود  مکتوبـات  در مسـلمین  تکفیـر  درعبدالوهاب  ابن اعترافات است، مسلمین

 هـاي نامـه  از یکـی  در. ماندنمی باقیدر آن  تردید یا توجیه براي ییجاو  است، موجود

 نکـار ا کـه  چیـزي  بـه  شـد  مبعـوث  خـدا  رسـول  همانـا «: است آمده عبدالوهابابن

 شـامل  را مـا  منطقـه  در مـردم کثر نکه ابا ای ،دادم آنان کفر به فتوا که زمانی .کردند می

 ـا کـه کند  می عترافا عبدالوهابابندر اینجا  3».نپذیرفتند مرا کار این عوام شد، می ر کث

 نکتـه . شـود مـی  یافـت  زیـاد  عبدالوهابابن عترافاتاز ا دسته این .کردم تکفیر رامردم 

 یعنـی ه کـرده؛  اسـتفاد  »أرضـنا يفـ«از عبارت  عبدالوهابابن که است این ملأتدرخور 

 از همگـی و  کردنـد  مـی  زنـدگی  او خـود  طـراف ا در کـه  اسـت  مردمیعلیه  تکفیر این

می. این اسلا دیگر فرق یا شیعیاناز  نهبودند،  او خود (حنابله) کیشان هم از وسنت  اهل

سـنت   اهـل  حامی تنها را خود امروز وهابیان که است حالی درعبدالوهاب  عتراف از ابنا

. انـد  را ریختـه ت سـنّ  اهـل  خون بیشتروهابیان  که است شده فرموش گاران و خوانندمی

                                            
  .١٣٨-٩٥، صتاریخ نجد ،غنام، حسین بنر.ک: ا .١

  .٨٧و٦١، ص١، جفی تاریخ النجد المجدعنوان عثمان، بشر،  ابنر.ک:  .٢

بُعث بالذي أنكروا، فلما أفتيـت بكفـرهم مـع أنهـم أكثـر النـاس  )صلى الله عليه وسلم(أن رسول الله . «3

 ).٤١، صالرسائل الشخصیه، عبدالوهاب، محمد (ابن» في أرضنا، استنكر العوام ذلك
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 ،شـده  ریختـه  زمین به و شمرده مباح مسلمین از که خون همه این شود ثابت اگر حال

تـرین   شـکننده  ،اسـت  بـوده  اسـلام  مبانی با کمتر آشنا مردي از متناقض افکاري ثمره

 از امروزه وهابیت فرقه اینکه به توجه با. وارد خواهد شد جعلی ینیآ این پیکره بر ضربه

 افکـار  بررسـی  بـه  است لازم ،کند می استفاده مسلمین جذببراي  گوناگونی رفندهايت

 وي علمـی  سـطح  و روش وتفکـر   به مسلمین تا بپردازیم فرقه این گذار پایه و مؤسس

 ـعقا او، هـاي نوشـته  و آثـار در  رو این از .کنند پیدا بیشتري آگاهی  در او باورهـاي  و دی

 آیـا  که هستیم موضوع این بررسی درصدد مقاله این در ما. شودمی تبیین تکفیر لهئمس

 در تنـاقض  اگر و ،خیر یا باشد می تناقض دچار ،مسلمین تکفیر براي عبدالوهابابن ادله

 براي را مختلف فروض ما ؟یافت توانمی تناقض رفع براي توجیهی آیا ،دارد وجود ادله

 مقالـه،  ایـن  در مـا  منابع. باشیم داشته منصفانه نقدي تاایم  آورده لوهابعبداابن کلمات

  .  است عبدالوهابابن خود مکتوبات

  مسلمین تکفیر بر عبدالوهابابنمبانی  

 ؛کرد مراجعه او توحیدي مبانی به بایدعبدالوهاب، ابتدا ابن نزد تکفیر دلها فهم براي

توحیـد و   ازاو با اجتهـاد خـود    که است يجدید قرائت او گسترده تکفیرهاي ریشه زیرا

. مفهـوم  1: شودمی بیان محور سه درطور خلاصه این مبانی به .دارد کلمه لا اله الا االله

  . مصداق عبادت.3. مفهوم عبادت؛ 2توحید و اقسام آن؛ 

 1مفهوم توحید و اقسام آن .  

 توحیـد  .2 ؛یربـوب  توحیـد  .1: کنـد  مـی  تقسیم قسم سه به را توحیدعبدالوهاب ابن

 1.صفات توحید .3؛ الوهی

 توحید ربوبیالف) 

 ،حیـا ا ،رزق ،خلـق  قبیـل  از فعـالی ا دادننسـبت   ،عنـوان  این از عبدالوهابابن مراد

 بـه  عبـدالوهاب ابـن . است خداوند به... و و تدبیر الأمور ،نبات النباتا ،نزال المطرا ،ماتها

                                            
 .٨، ص٤٠، سؤالالعقیده يخمسون سؤالاً و جواباً ف. همو، ١
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 را توحیـد  نـوع  ایـن  هـم  کفار کندمی گمان او 1.گویدمی الرب فعل توحید، از قسم این

اسـت   نشده خارج شركاز  ،توحید را داشته باشد از نوع این کسی اگر لذا 2.داشتند قبول

 و خـون  و 3فرمودند مقاتله گروه این باخدا رسول وو در زمره مشرکان قرار دارد 

 کـه  لیدرحـا  مشـرکین  اینکـه  بـراي  عبدالوهابابن دلیل 4.دندانست حلالرا  آنان اموال

 است: آیات از دسته ایناعتقاد داشتند،  ربوبی توحید به، ندبود مشرك
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 توحید الوهیب) 

 عبـادت  یعنـی  7؛خداسـت  يبرا عبادت اخلاص ،الوهی توحید از عبدالوهابابن مراد

 عبـدالوهاب ابـن  نظـر  از. نیسـت  شـریک  آن در خدا از غیر کسی و خداست برايفقط 

 محبت، نابه،ا توکل، رجاء، خوف، نذر، قربان، ذبح، استعانت، استغاثه، دعا، شامل عبادات

 اسـت  مدعی او 8است. تعظیم و تذلل خشوع، سجود، رکوع، تأله، ،ترھب ،ترغب ،تخشی

از را  فعـال ا این کهزیرا  ؛شود انجام او براي فعالا این که ندارد صلاحیت کسی خدا جز

                                            
  .  ١٥همان، سوال  .1

  .٤٠همان، سوال  .2

  .٦-٥، صكشف الشبهاتهمو،  .3

  .٧همان،  .4

 . ٣١)، آ�ه ١٠. سوره یونس(5

 .٨٩-٨٤)، آ�ات ٢٣. سوره مؤمنون(6

 .٤٠، سوال باً في العقيدةخمسون سؤالاً وجواعبدالوهاب، محمد،  ابن .7

  .١٦ال ؤ س ،همان .8
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 الـوهی  توحیـد  را توحیـد  از قسـم  ایـن  عبـدالوهاب ابـن  دانـد. می 1»خصائص الوهیت«

 اسـلام  وارد را انسـان  توحیـد  ایـن  بـه  اعتقـاد ، فقـط  عبدالوهابابن عقیده به 2.نامد می

  :فرموده خداوند که چنان ؛بوده توحید از عنو این تحقق رسولان بعثت هدف و 3کند می
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 نیسـت  مـن  جـز  خدائی بگویند اینکه براي مگر نیامدند رسولان

  .  کنید عبادت مرا پس

».بالعبادة سبحانه الله إفراد« یعنی توحید ساساًا
5   

 :توحیـد  از قسـم  همـین  یعنـی  االله الا اله لا کلمه اساساً است معتقد عبدالوهابابن

 مسـتند  6».لـه شـريك لا وحـده للـه العبـادة مثبـت و. اللـه دون من يعبد ما جميع نافٍ «

    :است داده قرار آیه این را توحید کلمه از تفسیر این

ـ تعالى: قوله الدليل و
َ
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 أَلاَّ  فقولـه 7.إ

   8؛الله إلا معنى فيه إِيَّاهُ  إِلاَّ  وقوله إله، لا معنى فيه تَعْبُدُواْ 

 یعنی مگر االله. »إِلاَّ إِيَّاهُ «یعنی هیچ خدایی نیست و  »أَلاَّ تَعْبُدُواْ «

 توحید صفاتج) 

 داراي خداونـد  کـه  است مطلب این بهکردن  رارقا قسم، این ازب عبدالوهاابن مراد

 الإيمـان مـن« :تعطیلـی  و تحریف هیچ بدون 9،آمده سنت یا و نآقر در که است صفاتی

                                            
  همان. .1

  .١٥سؤال همان، . 2

  .٦٥ -٦٤، صرسائل الشخصیهال . همو،3

 . ٢٥)، آ�ه ٢١. سوره انبیاء(4

 .٣، صكشف الشبهات عبدالوهاب، محمد، . ابن5

 .٢٥ال ؤ ، سخمسون سؤالاً وجواباً في العقيدة . همو،6

 . ٢٣)، آ�ه ١٧. سوره اسراء(7

 .٤٧ال ؤ ، سپیشین عبدالوهاب، محمد، بن. ا8

  .٤٠ال ؤ همان، س .9
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 ،)وسـلم عليـه اللـه صـلى( رسـوله لسـان علـى كتابـه فـي نفسه به وصف بما الإيمان بالله:

».تعطيل ولا تحريف غير من
1 

که از وضعیت اعتقادي مشرکان بیان شـد،  تحلیلی  آناین تفسیر از توحید و به تبع 

 .دهدمیتشکیل  عبدالوهابابنشالوده و بنیان تکفیر را در نگاه 

 2 عبادت. مفهوم 

 وارد را انسـان  کـه  توحیـدي چنانچه . است عبادت به او نگاه بنیان، این بعدي حلقه

 چیسـت؟ عبـدالوهاب  ابـن  نظـر  از عبـادت  دیـد  بایـد  ،شد عبادي توحید کند، می اسلام

  :است کرده تعریف گونه این را عبادتعبدالوهاب  ابن

 لمــن والتعلـق الحـب وغايـة والتـذلل، الخضـوع غايـة هـي العبـادة

 ويرضـاه اللـه يحبه ما لكل جامع اسم هي أخرى وبعبارة ذلك، له فعل

  2؛والباطنة الظاهرة الأعمال من

 بـراي  تعلق و محبت غایت و تذلل، و خضوع غایت یعنی عبادت

 عبـادت  ،دیگر عبارت به .شودمی انجام اوبراي  عمالا یناکه  کسی

 ،خداسـت  محبت و رضایت مورد که عملی هر براي است جامع اسم

  .عمال باطنی و ظاهريا از عما

 ،اسـت  خداونـد  رضـایت  مـورد  کـه  کـاري  هر ،آمده صراحت به تعریف در که چنان

 طبـق  ،باشـد  او غیـر  ايبـر  اگـر  و شـود  آورده جا هب او براي باید فقط و ستا او عبادت

  .  است نشده اسلام دایره وارد شخص اینعبدالوهاب ابن مبناي

 3 .عبادت مصداق  

تعبیراتی اسـت کـه    ،عبدالوهابابنآخرین حلقه براي اثبات تکفیر مسلمین در نگاه 

  :کند می معرفی گونه این را عبادت مصادیق اواو در بیان مصادیق عبادت دارد. 

                                            
  . ٨، ص شخصیهالرسائل ال . همو،1

 . ٧، ص أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربعهمو، . 2
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ـــدعاء والإحســـان مـــانوالإي الإســـلام منهـــا:  والرجـــاء والخـــوف وال

 والاســتعانة والإنابــة والخشــية والخشــوع والرهبــة والرغبــة والتوكــل

 التـي العبـادات مـن ذلـك وغيـر والنذر والذبح والاستغاثة والاستعاذة

.تعالى بالله مخصوصة كلها بها، الله أمر
1  

 یـا  و ذبح یا ود کن استعاذه یا استعانت خدا غیراز  کسی اگر ،است مشخص که چنان

 پـس  ؛شـده  مشـرك  و کـرده  عبـادت  را خدا غیر، باشد داشته هم محبت حتی یا نذري

 انسـانِ  اگـر  یعنـی ؛ تخداس ـ بـه  مخـتص  امـور  ایـن  چـون  ؛بـود  خواهـد  هدر خونش

 محبـت  زیرا؛ دارد جا هم باز، کنیم تکفیر، دارد محبت خود شراب به کهخواري را  شراب

    .شودمی شرك وجبم این ودارد  دل در را خدا غیر

 ؛الخمــر شــارب تكفيــر يلزمــه أن الشــيخ مخــالف يســتطيع ولــذلك

 مـــن شــيء وصــرف عبــادة، والمحبـــة يحبهــا وهــو إلا يشــربها لا لأنــه

  2.وهكذا شرك الله لغير المحبة

 اکثر زیرا ؛کند می خارج اسلام رهیدا از رامسلمانان  کثرا طبیعتاً شرك، از تعریف این

 قصدشـان  البته که دارند... و استغاثه و استعانت خدا ياولیا بهنیز  ما زمان در هنوزآنان 

 را خـدا  اولیـاي  کـه  است این در تفاوت و ،ایشان عبادت نه ،خداست به تقرب و عبادت

 حیـات  زمـان  از بـیش  قدرتی وفاتشان، از بعد آنان براي و دانندمی خدا به تقرب وسیله

 عقیـده  ایـن  بـه  عبـدالوهاب ابـن  پیـروان  البتـه  .انگارنـد نمی فایده بی را آنان و ندا قائل

 همـین  به استناد بامسلمانان را  ناموس و جان و خوناکنون هم  وبندند  پاي همچنان

  .استنهفته  مبانی همین تفکر تکفیر در نای ریشهدانند.  براي خود مباح می مبانی

 دلیل خلاصه  

 راعبـدالوهاب  ابن منظر زامسلمانان  کثرا تکفیر دلیلمبانی  توانمی خلاصه طور به

  .کرد بیان مرحله سه در

 .است کفر و اسلام مرز ،(توحید الوهی) عبادت در توحید .1

                                            
  .٨-٧همان،  .1

 .٥٧، ص داعیة و لیس نبیاً فرحان، حسن،  . ابن٢
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است و هر کاري کـه مصـداق غایـت     تذلل و خضوعبه معناي غایت  عبادت .2

   . (مفهوم عبادت)شودمی خضوع باشد، عبادت تلقی

شـود  وع شمرده میغایت خض... و نذر ذبح، استغاثه، استعاذه، استعانت، محبت، .3

 مصداق عبادت)   . (هستند عبادتو در نتیجه 

 روا را عمـال ا ایـن  خـدا  ياولیـا بـراي   که کسانینتیجه این مقدمات این است که 

 از و نـد ا مشركاند و  اند. پس براي خدا شریک قائلاولیاي خدا را عبادت کرده ،دارند می

  .  است مباح خونشان پس ؛ندا خارجمسلمانان  جرگه

 مجتهد یا مقلدقض اول: تنا  

 از صـرفاً  رامسـلمانان   کفـر  و شرك به حکم عبدالوهابابن، نیست مخفی که چنان

 تکفیـر  را مسـلمین نیـز   فقهی نگاه با بلکهنکرده است،  صادر اعتقادي و کلامی جهت

 از 1را نیز بر آن مترتب ساخته اسـت.  ناموس و جان و مال اباحه مثل کفر لوازم وده کر

ردنـد،  کمـی  عمـل  وهابیـت  معتقـدات  خلافبر که سانیحکم به تکفیر ک ،دیگر طرفی

آن  خـلاف  بـر  اجمـاع  یمینگـو  (اگـر  نیست و نبوده اسلامي علمای بین اجماعحکمی 

کـه   نـد کرداعتـراض   وهابیـت به معتقدات  اسلامی مذاهب تمام تقریباً که چنان؛ است)

هــا و بیانــات ر نامــهبودنــد و د عبــدالوهابابــنبرخــی از آنــان در زمــان حیــات خــود 

اند و نه در شـمار علمـاي    به عنوان علمایی که منسوب به اسلام آنهانام  عبدالوهاب ابن

  آنان را متهم به شرك کرده است: عبدالوهابابنیهود و نصارا آورده شده که 

ــه رســائله وهــذه  وإنمــا كــافر ولا لمشــرك تســمية فيهــا لــيس وكتب

 ومربـــد فيـــروز، كـــابن هعصـــر  فـــي المســـلمين لعلمـــاء تســـمية فيهـــا

 عبـــد بـــن عبداللـــه و عبداللـــه، و ســـليمان ســـحيم ابنـــي و التميمـــي،

 الزبيـري، دو داو  بـن عبداللـه و المـدني، سليمان بن ومحمد اللطيف،

 عفــــالق، وابـــن عبــــدالوهاب، بـــن ســــليمان و الحضـــرمي، الحـــداد و

 و اللـه، عبـد بن صالح و يحي، بن أحمد و الحميضي، طالب والقاضي

                                            
  .٨٧و٦١، ص١، جعثمان، پیشینبشر،  ابن ؛١٣٨-٩٥، صپیشین ،غنام، حسین بنر.ک: ا .1
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 فـي المشـركون« علـيهم يطلـق الـذين العلمـاء من غيرهم و ،مطلق ابن

»زماننا!!
1    

 نه، داشته موضوع به فقهی نگاه عبدالوهابابن، (اولاً مقدمه دو این داشتن درنظربا 

 اجمـاع  مـورد ، اسـت  شـرك  موجب وهابیت اعتقاد به که ايمسئله، ثانیاً و کلامی نگاه

 مبـانی  بـه  مستند و اجتهادي حکمی هی،فق حکم این بلکه، است نبوده اسلامی مذاهب

 مجتهـد  مـن  گفتیـد  بارها شما که است این عبدالوهابابن از ما الؤس، است) اجتهادي

 مکـرر  هـا نامـه  در که چنان ،دانستیدمی خود به بهتان را اجتهاد ادعاي و مقلدم و نیستم

 أنـي عـداء:الأ  أشـاع الـذي البهتـان مـن ىوحتّـ: «یـد آورد مختلف عبارات با را مطلب این

 از من که است ایناند  زده من به اعدا که هایی بهتان از 2؛الأئمـة أتبع ولا الاجتهاد أدعي

 پـس  ،نیسـت  اجتهـاد  اسـتنباطات  ایـن  اگر، »دارم اجتهاد ادعاي و کنم نمی تبعیت ائمه

    چیست؟ اجتهاد

 ودانسـته   خـود  بـه  خـدا  منت را توحید به نگاه این عبدالوهابابن دیگري جاي در

  :کرده ادعا گونه این

 گمان شناخت، می مرا کس هر که حالی در رفتم علم دنبال به...

 را االله الا الـه  لا معنـاي  حتی من که درحالی ؛علمم اهل من کرد می

بـر   را شناخت این خدا اینکه از قبل  را اسلام دین و دانستم نمی نیز

 ونـه گ ایـن  هـم  مـن اسـتادان   تمامی و شناختم نمیمن منت گذارد، 

 یافـت  کسـی  3عـارض  يعلمـا  بـین  در کند گمان کسی اگر. بودند

 ـ یـا  و بداند را االله الا لااله معناي که دوش می  را اسـلام  دیـن  يامعن

 دروغ قطعـاً  باشد، داشته خوددرباره استادان  را ادعا این حتی بفهمد،

                                            
 .٥١پیشین، ص  فرحان، . ابن١

؛ عبدالوهاب آمده اسـت در عبارات ابن . این عبارت مکرراً ٤٠، ص رسائل الشخصیهالعبدالوهاب، محمد،  ابن .2

  . و... ٦٤ص  مانند

، معجـم البلـدانحمـوی، �ـاقوت، هم مشهور اسـت ( »مامه�عارض «است که به  ینام سلسله جبال »عارض. «3

 نیـبـه مجمـوع ا افتـه�گسـترش  اض�ـو ر  ر یو سـد میرشته کوه در منطقه نجد و قصـ نکه�به خاطر ا .)٦٦، ص٤ج

 .شود یعارض گفته م ز یمناطق ن
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 چیـزي  به را خودش و انداخته اشتباه به را مردم و بسته اافتر و گفته

    1ستوده است. ،دندار که

اي علم ـ و شـد نمـی هیچ جا یافت در توحید از تفسیر این اگر که است این ما الؤس

بـه اعتـراف خـود     که هم شما وفهمیدند مین راو حتی استادان علما این تفسیر  عارض

 چـرا  پـس  کردیـد؟  اجتهـاد  آیـا ؟ آوردید کجا از را تفسیر این پس 2ي بیش نبودید،مقلد

از لـوازم کـلام خـود     یا و گفتید دروغ آیا؟ کردید معرفی خود به انبهت را اجتهاد ادعاي

 نتیجـه  ،باشـد  چـه  هـر  جواب. شماستسخن  تناقضات از عبارات اینآگاهی نداشتید؟ 

 حسـاب  بـه  کلـی  یتناقض منحصر به بحث تکفیر نیست و تناقض این البته .است یکی

 غیـر  عبدالوهابابن ذیریمبپو در مباحث دیگر نیز جاري است، مشروط به اینکه  آیدمی

  .است کردهطرح  هم را دیگر بحثیمسلمانان  تکفیراز 

  :علیه یقدر فیما مخلوق« به استغاثه جوازتناقض دوم «  

  :است کشف الشبهات کتاب در او عبارت ایندرباره  عبدالوهابابن از ما دوم الؤس

 أن )وسـلم عليـه اللـه صـلى( النبـي ذكـر مـا وهو أخرى شبهة ولهم

 بموسـى ثـم بـإبراهيم ثـم بنـوح ثـم بآدم يستغيثون القيامة يوم اسالن

 اللــه صـلى( اللـه رسـول إلـى ينتهــوا حتـى يعتـذرون فكلهـم بعيسـى ثـم

ــدل فهــذا قــالوا. )وســلم عليــه ــه بغيــر الاســتغاثة أن علــى ي  ليســت الل

 فـإن. أعدائـه قلـوب علـى طبـع مـن سـبحان نقول: أن والجواب. شركاً 

 تعـالى اللـه قـال كمـا ؛ننكرهـا لا عليـه يقـدر فيمـا بـالمخلوق الاستغاثة

  موسى: قصة في
ُ

ه
َ

اث
َ

غ
َ

ت
ْ
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َ

ذِي ف
َّ
  شِیعَتِهِ  مِن ال
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َ
   3.ع

 اسـتغاثه  که چنان ؛دانسته جایز رانبی به استغاثه عبارت این در عبدالوهابابن

 آمـدن  ،عبـارات  همـین  ادامـه  در و آورده را ایشـان  بـه  موسی حضرت شیعیان از یکی

                                            
  .٥١، ص١٠، جالأجوبة النجد�ة يالدرر السنیه ف ،عبدالرحمان ،محمد بنا .1

انـی ادعـی « :یـن اسـتهـا بـه مـن ا ایـن عبـارت را آورده کـه از بهتـان .٦٤، صعبدالوهاب، محمد، پیشین ابن .2

 ».الإجتهاد...وقوله انی خارج عن التقلید

 .٥١ -٥٠، صکشف الشبهاتعبدالوهاب، محمد،  ابن ؛١٥)، آ�ه ٢٨. سوره قصص(3
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 استغاثه روایت این که درحالیدانسته؛  صحیح را ابراهیم حضرت به کمک براي جبرئیل

  شمرد.   می صحیح را جبرئیل به

 والاسـتعانة...  و الإسـلام منهـا:« عبـارت  این با، فوق عبارت که است این ما الؤس

 كلهـا بهـا، اللـه مـرأ التـي العبـادات مـن ذلـك وغيـر والنذر والذبح والاستغاثة والاستعاذة

 عبـادات  از عبـارت  ایـن  در اسـتغاثه  ؟است جمع قابل چگونه 1،»تعـالى بالله مخصوصة

   ».کلها مخصوصة بالله«: است خداوند مختصات ازکه  گردیده تصریح و هدش هشمرد

    :استدر جاي دیگر در پاسخ به سؤال گفته 

 لله؟ إلا تصلح لا التي العبادات أنواع هي ما :۱۶س

 القربـان، وذبح ستعانه،والا  ستغاثة،والا  الدعاء، أنواعها: نم :۱۶ج

.الألوهية خصائص من هو...  و والنذر،
2  

در اینجا هم تصریح شـده کـه اسـتغاثه از عبـاداتی اسـت کـه غیـر از خـدا کسـی          

صلاحیت آن را ندارد و این عبارت را با سیاق استثنا آورده است که حصر در خداونـد را  

شود که این عبادات از خصایص الوهیت اسـت.   دداً در ادامه تأکید میو مج کندمیافاده 

حکم به جواز استغاثه بـه   الشبهات کشفبا این تأکیدات غلیظ و شدید، چگونه در کتاب 

را جـایز دانسـته   عبادت نبی عبدالوهابابنمخلوق فیما یقدر علیه شده است؟ آیا 

 خدا با استغاثه طلب در راها غیر این و جبرئیل ،موسی حضرت ،خدا رسولاست و 

معتـرف   که چنانصورت طبق مبناي خود، مشرك و کافر است؛  ه که در اینکرد شریک

 صـرف من« :است کافر و مشرك ،برد کار هب خدا غیر براي را عبادات این کس هراست 

 یـا  .3»مسـلم أنه وزعم وحج وصام صلى وإن كافر مشرك فهو تعالى الله لغير شيئاً   منها

 یکـی  نتیجـه  ،باشد چه هر جواب او است. تناقضات از عبارات این یا وه است گفت دروغ

  .است

                                            
  .٨ -٧همان،  .1

 .١٦ال ؤ ، سالعقیده يف و جواباً  خمسون سوالاً همو،  .٢

  .٨، صأصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع . همو،3
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 عبدالوهابابن کلامات توجیه   

  توجیه اول: عبادت عنوانی نسبی است

 گونـه  ایـن در توجیه عباراتی که براي مصـادیق عبـادت آورده،    عبدالوهابابن شاید

 عنـوان  یعنـی  ؛باشـد  خـدا ر قبـال  د که است عبادت صورتی در استغاثه که کند اجتهاد

 بـراي  اگـر و  اسـت  عبادت ،بود خدا براي اگر .است نسبی عنوانی استغاثه، براي عبادت

 بخـواهیم  اینکـه  بـراي  پـس . اسـت  زجـای  و نیست عبادت ،بود علیه یقدر فیما مخلوق

 گرفتـه  صـورت استغاثه  کسی چه به ببینیم باید ابتدا ،کنیم ثابت استغاثه براي را حکمی

  گونه بیان کرد: حکم استغاثه در این سه فرض را این توانمیپس . تاس

  الف) استغاثه به خدا عبادت است.

  ب) استغاثه به قادر جایز است و عبادت هم نیست.

  ج) استغاثه به صورت مطلق و بدون قید هم داراي حکمی نیست.

 نبـی  به استغاثه زیرا ،بود نخواهد عبدالوهابابن کلام در تناقضی دیگر توجیه این با

 در ایشـان  به استغاثه و است ایشان قدرت و حیات هنگام محشر صحنه درعظما

  .بود نخواهدهم  عبادت ، جایز است وطیشرا این

  نقد توجیه اول

  اشکال وارد است. آنتوان طرح کرد و به  اما این توجیه را از چند جهت نمی

 در عبـدالوهاب ابـن  تگذش ـ کـه  چنـان . خلاف ظاهر عبارات و تصریحات است: 1

 از اسـتغاثه  نفـس گفتـه   و کـرده اطـلاق   استغاثه صرف بر را عبادت عنوان متعدد موارد

 ایـن در . شود استغاثه او به که ندارد را این صلاحیت دیگري کس و خداست مختصات

  د:ییبفرما دقت ،است عبادات شمارش مقام در که عبارت

ـــة...  و والإيمـــان الإســـلام منهـــا:  والاســـتعاذة لاســـتعانةوا والإناب

 بهـا، اللـه أمر التي العبادات من ذلك وغير والنذر والذبح والاستغاثة

.تعالى بالله مخصوصة كلها
1  

  :آمده چنین 16 الؤس در العقیدة في وجواباً  سؤالاً  خمسون کتاب در یا و

                                            
  .١٥ال ؤ ، سخمسون سؤالاً وجواباً في العقيدةو، هم ؛٧ص ،همان .١
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 لله؟ إلا تصلح لا التي العبادات أنواع هي ما: ۱۶س

 القربـان، وذبـح والإسـتعانه، غاثة،والإست الدعاء،أنواعها  من :۱۶ج

.الألوهية خصائص من هو الذي التعظيم و...  و والنذر،
1  

 هـیچ  بدون کردن استغاثهصرف  کرده بیان وضوح به عبارات این در عبدالوهابابن

 اسـتغاثه نفـس   بلکـه  ،است عبادت ،به غیر مقدورنه اینکه استغاثه  ،است عبادت قیدي،

د مؤلف از این عبارات صرف این عناوین نباشد و عبـادي  . اگر مقصواست عبادت کردن

  را نسبی بداند: آنها بودن 

  که مرادش مقید است. حالیکند؛ درگوئی نمی گونه مطلق اولاً، این

زیرا سـیاق حصـر داراي    2کند؛ثانیاً، از این سیاق که سیاق حصر است، استفاده نمی

  رود.ر خدا به کار نمیاین مفهوم است که این امور به هیچ وجه براي غی

کنـد، زیـرا    باالله استفاده نمی مخصوصةثالثاً، از کلماتی نظیر خصائص الألوهیه و یا 

کـه   توان این امور را براي غیر خدا به کار برد؛ درحـالی  این عبارات تصریح دارد که نمی

  اگر قائل به نسبیت باشد، این امور طبیعتاً براي غیر خدا هم استفاده خواهد شد.

از این نوع عبارات که یا بواسطه مفهوم حصر و یا کلمات صریح بیان شده بـه  رابعاً، 

کند. با توجه به این قرائن باید گفت کـه اگـر ادعـا شـود مـراد      این کثرت استفاده نمی

عبادي بودن نسبی این عناوین بوده نه مطلـق آنهـا، ایـن ادعـا خـلاف       عبدالوهاب ابن

از  عبـدالوهاب ابنو البته لازمه این ادعا این است که  است عبدالوهابابنظاهر کلمات 

عنوان رهبـر جریـان فکـري      لوازم کلام آگاهی نداشته باشد و این براي شخصی که به

  .شودمی، عیب بزرگی محسوب کندمیشروع به تألیف 

 عبـدالوهاب ابـن اینکـه  دلیل دیگر بـر  . خلاف تعریف ارائه شده از عبادت است: 2

 هـي العبـادة« اسـت:  آوردها عبادت دانسته، تعریفی است که از عبـادت  صرف استغاثه ر

 اسـم هـي أخـرى وبعبـارة ذلـك، لـه فعل لمن والتعلق الحب وغاية والتذلل الخضوع غاية

                                            
 .١٦ال ؤ س ،همان .١

گردد. این سیاق که در  شود و سپس �ک مورد استثنا می. مراد از سیاق حصر این است که ابتدا نفی کلی می2

 کار برده شده، به اتفاق علمای اصول دارای مفهوم است. سؤال به
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 نهایـت  یعنـی  عبـادت  ؛»والباطنـة الظـاهرة الأعمـال من ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع

  1. ...کسی هر براي تعلق و حب غایت و تذلل و خضوع

 عبـادت  باشد، کسی براي تذلل و خضوعمصداق غایت  که عملی هر تعریف این در

 تلقـی  کـس  آن عبـادت  کسـی،  بـه  خضوع ،دیگر عبارت بهاست.  شده شمرده کس آن

و هر جا این عنوان صـادق   است خضوعتحقق عنوان غایت  مدار ریدا مرا پس شود. می

غایـت   عبـدالوهاب ابـن تـراف  بود، عبادت هم صادق است و صرف استغاثه هـم بـه اع  

خضوع است. پس هر جا صرف استغاثه صادق بود، باید عبادت صـادق باشـد. بنـابراین    

تعریف وي از عبادت نیز مؤید این است که او عنوان عبادت را بر صرف استغاثه اطلاق 

معنـاي   کرده است. پس اگر صرف استغاثه عبادت است، جواز استغاثه به نبـی قـادر بـه   

  .است و این یعنی شرك ت نبیجواز عباد

 دلیـل  تـرین  روشـن اي که براي تکفیر مسلمانان اقامه شده اسـت:  . خلاف ادله3

اي  ادله نسبی، نه داند می مطلق را استغاثه بودن عبادي عبدالوهابابن اینکه ثباتا براي

 .شودمی ذکر مورد چند نمونه براي ت.اس کرده قامها مسلمین تکفیر براي که است

 نـواع باره ادر ،العقيـدة فـي وجواباً  سؤالاً  سونمخ کتاب در عبدالوهابابن اول: هنمون

 :گویدمی شرك

 ؟ الشرک أنواع يه ما :۳۱س

 بهــم والإســتغاثة المــوتى، مــن الحــوائج طلــب :هــي هأنواعــ: ۳۱ج

  .العالم شرك أصل وهذا. إليهم والتوجه

 و .آنـان  بـه  توجـه  و استغاثه موات،ا از حاجت طلب: شرك نواعا

 ت.اس عالم در شرك صلا این

 این بر دلیل ،دانسته شرك را مواتا به استغاثه که عبدالوهابابن از قصار کلمه این

 زیـرا  ی؛نسب صورت به نه و است عبادت مطلق صورت به استغاثهاز نظر وي،  که است

 العبـادة فـي نـداً  للـه تجعـل وأن معـه، اللـه غير دعوة«یعنی شرك عبدالوهابابن نظر در

                                            
 .۷، ص سلامي مع قواعده الأربعأصول الدين الإ محمد، عبدالوهاب، ابن .1
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 ؛شـوي  قائـل  شریک او براي عبادت در اینکه و خدا کنار خدا غیر خواندن 1؛خلقـك وهو

  ».تاس کرده خلق را تو او که درحالی

 صـادق  خـدا  غیـر  بـراي  عبادت که است صادق شرك وقتی تعریف این به توجه با

 از اسـتغاثه به این معناسـت کـه    ،است شرك موتی از استغاثه گویدمی وقتی پس. باشد

 و اسـت   کافی استغاثه نفس عبادت، تحقق براي س. پخداست غیر براي عبادت موتی،

 بـودن  عبـادت  اگر ی.نسب نه ،است مطلق عنوانی استغاثه براي عبادت عنوان یعنی این

 خـدا  غیـر  بـه  و بـود  عبادت خدا به استغاثه که صورت این به ،بود نسبی عنوان استغاثه

 زیـرا  ؛خوانـد  مشـرك  ،کننـد مـی  استغاثه وتیم به که را کسانی نباید پس ،نبود عبادت

  نسـبت  فـراد ا ایـن  بهآسانی  به عبدالوهابابن که درحالی ؛نشده محقق خدا غیر عبادت

 د.دهمی شرك

 بـه  کـه  را مـواردي  از بعضـی  ،خود هاينامه از یکی در عبدالوهابابن دوم: نمونه

    کند: می بیان اینگونه کرده تکفیر به حکم آن خاطر

 وكـذلك بـريء، منـه عبـدالقادر و كـافر فهو عبدالقادر ادع من أن

 أو لهـم نـذر أو لهـم، سـجد أو نـدبهم أو الأنبياء، أو الصالحين نخا من

 وكـل. العبيـد علـى الله حق هي التي العبادة أنواع من بشيء قصدهم

؛ويعرفه به يقرّ  بل الأمر، هذا ينكر لا ورسوله الله أمر يعرف إنسان
2  

) کنـد  حاجـت  طلـب  او از(و  بخواند را القادر عبد که کسی همانا

 کسـی  همچنـین  و اسـت بیزار  او از عبدالقادر خود و است کافر پس

 یا کند سجده آنها به یا بخواند یا شمارد بزرگ را نبیاا یا صالحین که

 عباد بر خداوند حق کهرا  دیگر عبادات نواعا یا و کند نذر آنان براي

 ت.اس کافر نیز برد کار به صالحین براي ،است

 یـا  و خواننـد مـی  را عبـدالقادر  کـه  کسـانی  تکفیـر  علـت  عبدالوهابابن نص بر بنا

 ـ که است این ،کنندمی تکریم و تعظیم را صالحین  عبـادت  را صـالحین  اعمـال  ایـن ا ب

 پس. استکرده  آنان کفر به حکم ،است شرك موجب خدا غیر عبادت چون و کنند می

                                            
 .٥. همان، ص١

 .٥٢، صالرسائل الشخصیه. همو، 2
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 اگـر  لـذا  .دانـد مـی  کـافی  عبادت عنوان تحقق براي را عالفا این مطلق عبدالوهابابن

 اگـر . اسـت  صادق، شرك ورود  به شمار می صالحین عبادت ،رود کار به صالحین براي

بـراي   که بود صادق وقتی عبادت عنوان یعنی ،بود نسبی عمالا این براي بودن عبادي

 نشده، محقق عبادت عنوان ،گیرد انجام صالحینبراي  که صورتی در و شود انجام خدا

 حـال  ؛کرد معرفی مشرك را آنان نباید و شد می صادر فرادا این کفر به حکم نباید پس

 عمـال ا ایـن  نفـس  تـابع  را کفر به حکم آن تبع به و عبادت عنوان عبدالوهابابن آنکه

 .است مطلق و نیست نسبی عبادت عنوان یعنی این وست ا دانسته

مـن الشـرک: « نـام  بـه  بـابی  خـود  التوحیـد  ابت ـک در عبـدالوهاب ابن نمونه سوم:

 قـرار  اسـتغاثه  مطلـق  مدار ریدا را عبادت عنوان نیز اینجا در. دارد »ستعاذه بغیـر اللـهالا 

 غیـر  عبـادت  ،بود خدا غیر به اگر واست  خدا عبادت ،بود خدا به استغاثه اگر یعنی ؛داده

 اگـر  گفـت  مـی  ایـد ب ،بـود  نسبی عبادت عنوان اگر .است شده محقق شرك و ستخدا

 شـرك  تبـع  بـه  و نیست عبادت ،بود خدا غیر به اگر واست  عبادت ،بود خدا به استغاثه

 است. نگفته گونه این عبدالوهابابن ولی ؛...و نیست هم

 او بلکـه  ،نیست استغاثه به منحصر عبادت عنوان بودن مطلق عقیده نمونه چهارم:

 توحیـد  کتـاب  در عبدالوهابابن .داند می عبادت مطلق، صورت به را عبادات نواعا تمام

  :آورده خود

ـــه صـــار  ـــى الل ـــت عل ـــواع العبـــادة، إن توكل كـــذلك التوكـــل مـــن أن

: قـــال تعـــالى اً ، وإن توكلـــت علـــى صـــاحب القبـــة صـــار شـــركتوحيـــداً 
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أنتم تفهمون أن هنا من يدعو اللـه ويـدعو الزبيـر، ويـدعو اللـه  أ
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ويدعو عبدالقادر، الذي يدعو الله وحده مخلصٌ، وإن دعا غيره صار 

    1.فهمنا :فهمتم هذا؟ قالوا .مشركاً 

 توحیـد ، کـردي  توکـل  خـدا  بـر  اگر .است گونه همین نیز توکل

 اینهـا  همـه  از... است شرك ،کردي توکل قبه صاحب بر اگر واست 

 اگـر  و اسـت  مخلص او ،خواند را خدا کسی اگر.  ...دعاست تر بزرگ

 م.فهمیدیند: گفت فهمیدید؟ آیا .است مشرك او خواند را خدا غیر

اطـلاق   دعا و توکل مطلق بر را عبادت عنوانعبدالوهاب ابن ،است روشن که چنان

 . است کفر و شرك ،باشد او غیر از اگر واست  عبادت ،باشد خدا از اگر یعنی ،کندمی

 بـر  ،شدبیان  که چنان و اجتهاد جدید این به اشاره از است پر عبدالوهابابن عبارات

    ه است.کرد ابداع يجدید وي آیین )،عبادات بودن مطلقا (مبن این پایه

توان گذشـت؛   ت اول و دوم چشم پوشی کنیم، از این اشکال نمیاشکالااز  فرض بر

پـس   ،شـود مـی زیرا اگر فرض کردیم استغاثه در صورتی که به خدا باشد، عبادت تلقی 

کنند، نباید مشرك خوانـد؛ زیـرا عبـادت وقتـی      کسانی را که به اولیاي خدا استغاثه می

ین شرط در استغاثه بـه اولیـاي خـدا نیسـت،     است که براي خدا باشد (طبق فرض) و ا

 شـود مـی پس شرك صادق نیست و تمام تکفیرهایی کـه بـر ایـن مبنـا بـوده، باطـل       

طور که اشاره شد). این نتیجه، مخالف تمام مبـانی و عملکـرد وهابیـت اسـت و      (همان

  قطعاً وهابیت این توجیه را بیان نخواهند کرد.

  الا االله عبادت است: استغاثه در ما لا یقدر دوم توجیه

تناقض بین دو عبارت (عبارت اول: مطلق استغاثه و ... عبـادت   عبدالوهابابن شاید

کنـد   توجیه گونه ایناست. عبارت دوم: استغاثه به مخلوق فیما یقدر علیه جائز است.) را 

 وقتـی  اسـتغاثه  بر عبادت عنوانبلکه  ،نیست عبادت به صورت مطلق  استغاثه نفس که

) شـود  مـی  اسـتغاثه  او به که کسی( به مستغاثٌ قدرت از فراتر درخواستی که تاس ثابت

باشـد و در   آندرخواست از اموري باشد که فقط خداوند قـادر بـر    اگر یعنی ؛شود طلب

 ،دیگر عبارت به. بود خواهد عبادت مصداق این ،گردید درخواستعین حال از غیر خدا 

                                            
 .٣٦، صجواهر المضية. همو، 1



 

 

80 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

 کـه  باشد اموري در استغاثه اگر پس. الله عبادت استمقید به قید ما لا یقدر الا ا استغاثه

 حـال  در نبـی بـه   اسـتغاثه  لـذا  .شودنمی محقق عبادت، است به مستغاثٌ مقدورِ

  نیست. کار در تناقضی وشود  نمی شمرده عبادتاو،  قدرت و حیات

  نقد توجیه دوم  

 شاید بتوان گفت این توجیه، توجیهی اسـت کـه وهابیـت بـدان معتقـد اسـت و در      

اما به این توجیه هـم اشـکالاتی وارد    ،شودمیعبارات بزرگان دیگر وهابی هم مشاهده 

  کند.  است و تناقض بین دو عبارت مورد بحث را حل نمی

جیه هم مثل توجیه قبـل بـر   تو این . بر خلاف ظاهر عبارات و تصریحات است:1

اثه عبادت است. است که ظاهر در این بود که صرف استغ عبدالوهابابنخلاف عبارات 

ر نکته بیان شد که در نقد این توجیه هم وارد است و همه مؤیـد  در نقد توجیه اول چها

این هستند که نفس استغاثه بدون هیچ قیدي عبادت است و اینکه استغاثه را اگر در مـا  

لا یقدر الا االله باشد عبادت بدانیم، برخلاف تمام تصریحاتی اسـت کـه در نقـد توجیـه     

  ن شد و نیازي به برگشت نیست.اول بیا

ایـن توجیـه ماننـد توجیـه قبـل بـا       . برخلاف تعریف ارائه شده از عبادت است: 2

تعریفی که از مفهوم عبادت بیان شد، مغایرت دارد. تعریف عبادت عبارت بـود از غایـت   

بایـد گفـت یـا     .دشمیخضوع و خشوع که شامل استغاثه از مخلوق فیما یقدر علیه هم 

 عبدالوهابابنف، تعریف دقیقی نیست و یا این قید اشتباه است و یا باید گفت این تعری

، آگاهی نداشته است. این نقد نیز در نقد توجیـه اول بیـان   آورده از لوازم کلماتی که می

  شده است.

اشـکال   خلاف عبادي بودن استغاثه از خداوند در ما یقدر غیـر االله اسـت:  بر . 3

ودن استغاثه در ما لا یقـدر الا االله وارد اسـت، اینکـه اگـر     دیگري که به فرض عبادي ب

عبادي بودن استغاثه را منحصر در فرض ما لا یقدر الا االله بدانیم، هرچند دیگر بـین دو  

تناقضی وجود نخواهـد داشـت و بـین دو عبـارت جمـع       1عبارتی که موضوع بحث بود،

گر در امـور جزئـی کـه غیـر از     اینکه ا آنآید و شود، اما محذور دیگري به وجود می می

                                            
 دو عبارت در ذیل عنوان تناقض دوم آمده است. .1
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است، به خداوند استغاثه شد، نباید این نوع استتغاثه را عبـادت   آنخدا هم قادر به انجام 

تلقی کرد؛ چون شرط عبادي بودن استغاثه این بود که ما لا یقـدر الا االله باشـد؛ یعنـی    

موجود نیست.  هانباشد و این شرط در این گونه استغاثه آنغیر خدا قادر به انجام دادن 

این نتیجه قطعاً خلاف بداهت است؛ زیرا اگر کسی در اموري جزئی به خداوند اسـتغاثه  

کرد، قطعاً خداوند را عبادت کرده است، بلکه درخواست امور جزئی از خداوند در روایات 

قدر مورد اهتمام بـوده کـه رسـول االله     ت نیز سفارش شده است. این موضوع آنسنّ اهل

ادن نهایت کوچکی درخواست، به طلب اصلاح پارگی نخ نعلین از خداونـد  براي نشان د

ـهُ  أحََـدُكُمْ  ليَِسْـألَْ : وَسَـلَّمَ  عَليَْـهِ  اللَّـهُ  صَـلَّى اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  أنَسٍَ، عَنْ «اند:  مثال زده  رَبَّ

    1.»انقَْطعََ  إذَِا نعَْلِهِ  شِسْعَ  يَسْألََ  حَتَّى كُلَّهَا حَاجَتَهُ 

خواست اصلاح پارگی نخ نعلین، قطعاً از اموري است که لایقـدر الا االله نیسـت و   در

آید، اما رسول االله فرمودند از خدا طلب کنیـد و قطعـاً ایـن    از دست مخلوقین هم برمی

اسـت،   آوردهدر عبارت خـود   عبدالوهابابنطلب عبادت خواهد بود، اما طبق قیدي که 

از زمره عبادات خـارج بـدانیم؛    ،شودمیخداوند درخواست باید بسیاري از دعاها را که از 

و نیز بـرخلاف مبـانی    3و سنت نبوي 2کریم قرآن آیاتکه این نتیجه بر خلاف  حالیدر

  4وهابیت در عبادي بودن دعاست.

اشکال دیگـري کـه بـه     . مثبت شرك در استغاثه به حی در صورت عجز است:4

حـی   آنکـه   حـالی شـود؛ در حی درخواستی  این توجیه وارد است، در فرضی است که از

باشد و فراتر از قدرت او باشد. طبق ایـن توجیـه بایـد گفـت در ایـن       آنعاجز از انجام 

فرض عبادت صورت گرفته و شرك حاصل شده؛ زیرا درخواست از مخلوق فیمـا یقـدر   

علیه نیست، بلکه در خواست فراتر از قدرت مخلوق اسـت و بایـد علـی القاعـده تحـت      

                                            
 .٤٨١، ص٥، جسنن ترمذی. ترمذی، ابوعیسی، 1

ُ ت خواهـد بـود: سـوره غـافر هـر گونـه دعـایی کـه از خداونـد درخواسـت شـود، عبـاد ٦٠. بنا به آ�ـه 2
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تـوان بـه ت مبنی بر دعـا بـودن عبـادت بیـان شـده اسـت. از بـاب نمونـه مـیسنّ  . روا�ات متعدد در منابع اهل3

  .) اشاره کرد.١٢٥٨، ص٢، جماجه سنن ابنماجه، محمد،  العبادة (ابن وه روا�ت الدعاء

 .ستدعا ف�تعر  نیا قیمصاد نیاز بارزتر  یک�و  داند یخضوع را عبادت م ت�غا تیوهاب. 4
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که هـیچ یـک از بزرگـان     ن عبادت باقی بماند و موجب تحقق شرك شود؛ درحالیعنوا

وهابی قائل به شرك بودن این فرض نیستند، بلکه نهایت حرفـی کـه در ایـن فـرض     

در بیان اقسـام اسـتغاثه بـه ایـن      مینیعثابنزنند، این است که این عمل لغو است. می

ید احدي از وهابیون قائل به شرك به لغویت آن کرده است و شاحکم فرض پرداخته و 

  بودن این فرض نباشند:

الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقـد أن لـه قـوة خفيـة مثـل 

فهـــذا لغـــو وســـخرية  .أن يســـتغيث بمشـــلول علـــى دفـــع عـــدو صـــائل

  1.بالمستغاث به

  نیز آمده است: البراهین الجلیهنظیر این بیان در کتاب 

 يسـاعد لا الـدليل أن مع الثانی، إنكارو  بالأول الإقرار في الوجه ما

 لزمـه الحـي وقـدرة الميـت عجـز منشـأه كان فإن .التفصيل هذا على

 منافــاة لأجــل كــان إن و عجــزه، صـورة فــي بــالحي التوســل جــواز عـدم

 مـن السـؤال جـواز عـدم يقتضـي فـذلك الخـالق لدعاء المخلوق سؤال

  2.قادراً  كان وإن الحي

 ملاك قدرت چیست؟  

گـذاریم کـه مـراد    ایـن مـی   بـر  را بنـا  و کنـیم مـی ت صـرف نظـر   از ایـن اشـکالا  

از عباراتی که مصادیق عبادت را بر شمرد، همگـی مقیـد بـه قیـد مـا لا       عبدالوهاب ابن

یقدر الا االله باشد و اگر استغاثه یا استعانت و دعا و ... از مخلوق فیما یقـدر علیـه باشـد    

اریم این است که شما چه وقت معتقـد بـه   د عبدالوهابابنسوالی که ما از  3جائز است.

و یا اولیاي خدا و صالحین هستید؟ به عبارت دیگر، عنـوان قـادر    قادر بودن نبی

  چه وقت صادق است؟  

                                            
 .٢٩-٢٨، صشرح کشف الشبهات. عثیمین، محمد، ١

 .٤٤، صالجلية البراهين. قزو�نی، محمدحسن، ٢

 رود. ات از بین میتناقض بین عبار  ،با این فرض .3
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در اموري که مقدور ایشان بـوده،   ، استغاثه به نبیعبدالوهابابنطبق مبانی 

 ـ    ات مصـداق  در زمان حیات آن حضرت جایز است، اما همـان درخواسـت در زمـان وف

و شرك است. آنچه در این دو صورت تغییر کرده و در یـک صـورت    عبادت نبی

جائز و بلکه مایه تقرب و در صورت دیگر حـرام بـوده و موجـب شـرك گردیـده، تنهـا       

حیات و ممات پیامبر است؛ یعنی در صورت اول چون حضرت حی بودنـد، اسـتغاثه بـه    

وقتی ایشان از دنیا رحلت فرمودنـد، اسـتغاثه   ایشان مطلوب و در فیما یقدر علیه بوده و 

به ایشان موجب شرك و در ما لا یقدر الا االله گردیده است. پس باید ملاك قادر بودن 

زمان حیات و ممات جسـتجو کـرد؛ یعنـی اگـر اسـتغاثه در       درعبدالوهاب را ابندر نظر 

رخواست در زمـان  زمان حیات باشد، استغاثه از قادر است و جایز است، ولی اگر همان د

  اي به عموم مسلمین آورده است:   که در نامه شود؛ چنانممات باشد، موجب شرك می

ــاء  ــاس إخــلاصَ الــدين ونهيــتهم عــن دعــوة الأنبي ــتُ للن نْ لكنــي بَيَّ

؛والأموات من الصالحين وغيرهم
1  

 دعـوت  از را آنـان  و کردم تبیین مردم براي را دین اخلاص من

  .کردم نهیو غیر آنان  صالحین از مواتا وانبیا 

و در شمارش  کندمی قیم براي اثبات کلام خود استفاده یا در جاي دیگر از قول ابن

  گوید:   انواع شرك می

ومن أنواعه طلب الحوائج من المـوتى، والاسـتغاثة بهـم، والتوجـه 

فـإن الميـت قـد انقطـع عملـه، وهـو لا  .وهذا أصل شرك العـالم .إليهم

  2؛ضراً  ولا يملك لنفسه نفعاً 

 کـردن  توجـه  و استغاثه ومردگان  از حاجت طلب شرك نواعا از

 قطـع  عملش میت چون؛ است عالم شرك صلا این و است آنان به

  . نیست ضرري و نفع مالک و شده

                                            
 .٢، صعبدالوهاب، محمد، پیشین ابن .1

 .٢٩٦، صمفید المستفید فی کفر تارک التوحیدهمو،  .2
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کنند نیز همین است کـه بـه امـوات    و دلیل تکفیر شدن کسانی که زیارت قبور می

  یات موجب قدرت است.کنند. پس مرگ موجب عدم قدرت، و ح استغاثه می

 تبعی یا استقلالی قدرت  

بعد از اینکه روشن شد دیدگاه وهابیت در تبیین قدرت و عدم قـدرت مسـتغاث بـه،    

باید دید در نگاه دین بین حیات و قـدرت اولیـاي    ،شودمیدر حیات و ممات او خلاصه 

ن است کـه  ، ایشودمیبرداشت  کریم قرآنت آیااي برقرار است. آنچه از  خدا چه رابطه

انبیا در حال حیات خود نیز قدرتی براي خود قائل نبودند و این مطلب را مکرراً با فعـل  

زیـر دسـتور خداونـد بـه رسـول       آیـه کردنـد.  امر از جانب خداوند بـه امـت ابـلاغ مـی    

گونـه قـدرتی نیسـتند، مگـر      است تا به مردم ابلاغ فرمایند که مالک هیچ اعظم

 اینکه خداوند بخواهد: 
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به دستور خـدا بـه امـت     ول اعظماي دیگر مجدداً همین عبارت از رس آیهدر 

 انتقال داده شده است:
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 رد تأکید قرار گرفته است: همچنین در سوره جن دوباره این معنا مو
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مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت و      کریم قرآناین مفهوم با عبارات مختلف در آیات 

. ایـن یعنـی پیـامبر در    اسـت بیان حال آن حضرت در حین حیات ایشان  آیاتتمام این 

به امري نبود. پس زنده بودن او موجب قـادر بـودن   حال حیات هم بدون اذن خدا قادر 

                                            
  .١٨٨آ�ه )،٧(اعراف . سوره1

 .٤٩)، آ�ه١٠(یونسسوره  .2

 .٢٢)، آ�ه٧٢(سوره جن. 3
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که تصریح آیات شـریفه همـین اسـت و آنچـه موجـب قـادر بـودن         ایشان نیست چنان

حضرت است، اذن خداوند حیِ قادر به رسول خود است که از بندگان دسـتگیري کنـد.   

 ـ   ا خیـر؛  پس امر دایر مدار این است که آیا خداوند اذن به اولیا و صـالحان داده اسـت ی

خداوندي که همیشه حی و قادر بر همه امور است، نه اینکه امـر دایـر مـدار حیـات یـا      

ممات خود آن حضرت باشد. اگر ما خدا را قادر بر همه امور بدانیم، چه مـانعی دارد کـه   

بگوییم خداوند متعال بعد از حیات اولیا هم به آنان قـدرت دسـتگیري عنایـت فرمـوده،     

خدا، خداونـد هـم    ياز زمان حیاتشان بوده است. آیا با موت اولیا قدرتی که حتی بالاتر

  رود.از حیات ساقط شده است و یا اینکه قدرت خداوند بعد مرگ صالحین از بین می

این است که شما که براي حضرت رسول در حال حیـات   عبدالوهابابنسؤال ما از 

سـبب   از ایشـان بـه   قدرتی تصور کردید کـه قـائم بـه حیـات ایشـان اسـت و اسـتغاثه       

برخورداري از این قدرت را جایز دانستید، آیا بـراي آن حضـرت قـدرت مسـتقل قائـل      

شدید و یا قدرت غیر مستقل و وابسته به خداوند؟ اگر قدرت را قائم بـه حیـات ایشـان    

کنید، پس قـدرت را قـائم بـه خـود آن      دانید و بعد از موت از ایشان سلب قدرت میمی

و این یعنی منبع قدرتی را در کنار خـدا قائـل شـدید. بـه عبـارت      حضرت تصور کردید 

اي کـه خـود    دیگر، براي خداوند شریک قائل شدید و مشرك گشتید و باید طبق مبانی

که شـما   به آن إعتقاد دارید، شما را مشرك خواند و لوازم شرك را بر شما بار کرد؛ چنان

و به اجرا گذاشتید و اگر قدرت حضرت را این لوازم را بر بسیاري از مسلمانان بار کردید 

دانید، پس امر دایـر مـدار اراده خداسـت و نـه دایـر مـدار        غیر مستقل و با اراده خدا می

پس نباید گفت بعد از مرگ آن حضـرت دیگـر قـدرت     .حیات یا وفات نبی اکرم

 ـ   ه ایشان هم در دستگیري از امت از بین رفته؛ زیرا خداوند باقی است و او اسـت کـه ب

  پیامبر چنین عطایی کرده بود. 

  خلاصه کلام  

با توجه به اشکالاتی که بیان شد، باید گفت تناقض بین دو عبارت مورد بحث قابل 

حل نیست. توجیه اول که عبارت بـود از نسـبی فـرض کـردن عنـوان عبـادت، دچـار        

بی این است که دلیل وهابیت براي تکفیر کاملاً  آنترین  اشکالات جدي است که مهم
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اساس خواهد شد؛ زیرا در فرض نسبیت، وقتی عنوان عبادت صادق اسـت کـه اعمـال    

عبادي براي خدا انجام بگیرد و اگر این اعمال بـراي غیـر خـدا باشـد، اساسـاً عبـادت       

کـه   حالیستن مسلمین وجود نخواهد داشت؛ درنخواهد بود. پس دلیلی براي مشرك دان

  دانند. یوهابیت جمع کثیري از مسلمین را مشرك م

توجیه دوم که عبارت بود از تقیید عبودي بودن اعمال به مالا یقدر الا االله، هر چنـد  

رسد (و وهابیت هم در واقع قائل به همین فرض هستند)،  در نگاه اول وجیه به نظر می

شد؛ لوازمی از قبیل عـدم   آنتوان ملتزم به اما داراي لوازمی است که به هیچ وجه نمی

ستغاثه از خداوند در ما یقدر غیر االله و یا اثبات شرك در صـورتی کـه بـه    عبادي بودن ا

حی عاجز استغاثه شود و اینکه در واقع این توجیه خودش بر مبناي شـرك و اسـتقلال   

توان از توجیه منفـک کـرد.    به بنا نهاده شده است و این لوازم را نمی در قدرت مستغاثٌ

به لوازم کلام خود نداشته و اساساً آگـاهی داشـتن   عبدالوهاب آگاهی البته باید گفت ابن

گـویی، نیـاز بـه تحصـیلاتی بـیش از ایـن دارد،        به لوازم کلام و دچار نشدن به تناقض

عنوان رئیس یک مکتب اظهار نظر کنـد. ایـن در حـالی     مخصوصاً اگر کسی بخواهد به

تـرین   دارانه نبدر جادر مدینه عبدالوهاب است که بنا بر تحقیق، مجموع تحصیلات ابن

کند. مـا در ایـن تحقیـق درصـدد      بشر از سه سال تجاوز نمی غنام و ابن تواریخ مثل ابن

  اثبات این موضوع نیستیم؛ هرچند در جاي خود ثابت است.

  :ياجتهاد یا یاجماع ؛تکفیرتناقض سوم    

بگـذریم   فاسد کلام این فساد از و کنیم پوشی چشم ها گویی تناقض این از فرض بر

 بـاز  ، ولـی ندارد تنافی شده بیان مبانی با علیه یقدر فیما مخلوق به استغاثهکه  بپذیریم و

    کند. را اثبات نمیتکفیر ، جواز عبدالوهابابن دلیل هم

 ایـن  صـالحین  قبـور  بـر  بنـاء  هدم باب در مکه يعلما بهاي  نامه در عبدالوهابابن

  و گفته: کردهعنوان قاعده کلی بیان  به را مطلب

 لهئمس ـ اگـر  و نیسـت  بحثی آن در پس ،بود اجماعی لهئمس گرا

 .کـرد  محکـوم  را کسـی  اجتهادي مسائل در توان نمی ،بود اجتهادي
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 انکـار  نبایـد  ،کنـد  عمـل  خـویش  مذهب به خود منطقه در کس هر

  1.شود

 مسـائل  در و کننـد  اطاعـت  همـه  باید اجماعی مسائل در عبدالوهابابن اعتراف به

. شـود  خواسـت  باز نباید ،کرد عمل خویش مذهب به خود منطقه در کسی هر اجتهادي

  به این قاعده که به آن معترف است، عمل کرده است؟   عبدالوهابابنباید دید آیا 

 گونـه  ایـن  خلاصـه  صورت به توانمی رامسلمانان  تکفیر براي عبدالوهابابن دلیل

  :کرد بیان

  .داستخ غیر عبادت ،قادر غیر مخلوق به استغاثه :اصغر

  .است کبرا شرك ،خدا غیر عبادت :اکبر

 از خـروج مایـه   ،کبـر ا شرك و است اکبر شرك ،قادر غیر مخلوق به استغاثه نتیجه:

  .است اسلام

  دانست. عبدالوهابابنعلم و عمل و  عمر حصل ما توانمیرا  قیاس این

مـوارد  (یعنـی قاعـده تبعیـت از     کـرده  عتـراف ا آن بـه  کهاي  قاعده با ،دلیل این آیا

    ؟دارد همخوانی اجماعی و جواز اجتهاد طبق مذهب خویش)

  تمسک به اجماعات خیالی

 و اسـت  کـرده  اسـتناد  خـود  عقیـده  بودن اجماعی به متعدد موارد در عبدالوهابابن

  :است کرده محکوم عناد به ،نپذیرند را او عتقاداتا کهرا  کسانی

 ایـن  فهمیدنـد  اینکـه  از بعد ،کنند می عبادت را ها بت که کسانی

 ،دهنـد  مـی  زینت مردم براي را آن حال این با و است مشرکین دین

 روي در عالمی هر و کنممی تکفیرشان من که هستند کسانی اینان

    2.باشد جاهل یا معاند اینکه مگر ،کندمی تکفیر را اینها زمین

                                            
ار فـي مسـائل الاجتهـاد؛ فإن كانت المسألة إجماعاً فلا كلام، وإن كانت مسـألة اجتهـاد فمعلـومكم أنـه لا إنكـ« .1

 ).٤١، صشخصیهالرسائل العبدالوهاب، محمد،  (ابن »فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه

وكذلك من عبد الأوثان بعد ما عرف أنها دين للمشركين وزينة للناس؛ فهذا الذي أكفّره. وكل عالم على وجه « .2

 .)٥٨، صهمان( »؛ والله أعلمالأرض يكفّر هؤلاء، إلا رجلاً معانداً أو جاهلاً 
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 بـا  ما فاختلا علت .ندارد تفاوتی هیچ دیگران دین با ما دین گویدمی دیگر درجاي

  :است دیعقا این به عمل در دیگران

 در مـا  یمیگـو  ،کنـی  الؤس ـ مردم و ما بین اختلاف سبب از اگر

 مسـائل  دیگر و حج ،روزه ،زکات ،نماز مثل اسلام عیشرا از یک هیچ

 آنچـه  .نـداریم  اخـتلاف  هم با محرمات از یک هیچ در طور همین و

 ،اسـت  زشـت  آنان نزد آنچه و زیباست هم مردم نزد ،زیباست ما نزد

 اسـت  این در دیگران و ما اختلاف عامل تنها. است زشت هم ما نزد

 ،شود آن مانع آنچه برابر در و کنیممی عمل ،زیباست آنچه به ما که

 تأدیـب  آن بـر  را مـردم  و نهـی  هـم  زشـتی  از و ورزیـم مـی  تعصب

 اسـت  چیـزي  همـان باشند،  ما علیه مردم شده باعث آنچه .کنیم می

    1!شوراند پیامبر علیه بر را مردم که

 بـراي  کـه  دانـد  مـی  این از ترد خود را فرایعبدالوهاب عقاابن ،است روشن که چنان

 عمـل فقـط   ؛ یعنی اصل صحت عقاید، مفروغٌ عنه اسـت و باشد اجماع به نیاز آن اثبات

 چـه آن .نیسـت  اختلافی اعتقاد اصل در الا و ،شده اختلاف باعث که است دیعقا این به

 شـرك  کـه  کسـی  و اسـت  شـرك  خدا غیر عبادت که ستنی این ،ب اختلاف شدهموج

 اینکـه بایـد   یعنـی بلکه عمل به ایـن حکـم اسـت؛     ،است کافر و خارج اسلام از ،بورزد

کـه   چنـان  ؛آمـده  گـران  مـردم  بـر  ،برد تاراج به را موالشا و ناموس و ریخت را خونش

 ـ عمال رسول خـدا ا  کلمـات  در عبـارات  از نـوع  ایـن آمـد!  مـی  گـران ر مـردم  ب

 رجـوع  خـدا  غیـر  عبادت و شرك هاي واژه به است کافی و است فراوان عبدالوهاب ابن

  پی برد. عبدالوهابابن عبارات درچنین تعابیري  کثرتبه  تا کرد

                                            
وإن سألت عن سبب الاختلاف الذي هو بيننا وبين الناس فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام مـن صـلاة « .1

وزكاة وصوم وحج وغير ذلك ولا في شيء من المحرمات الشـيدء الـذي عنـدنا زيـن هـو عنـد النـاس زيـن والـذي 

الزين ونعصب الذي يدنا عليه وننهي عـن الشـين ونـؤدب النـاس عليـه عندهم شين هو عندنا شين إلا إنا نعمل ب

 ).٤٤ص ،همان( )»صلى الله عليه و سلم(والذي قلب الناس علينا الذي قلبهم على سيد ولد آدم 
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  است مقدمتین أخص تابع نتیجه

 طبق باید و است شرك خدا غیر عبادت که است عبدالوهابابن با حق مورد این در

، امـا ایـن   اسـت  ضروري بلکه اجماعی مطلب این و کرد برخورد مشرك با رعش حکاما

ابتـدا بایـد عبـادت     کـه  است این ،شود تاملموضوع تنها کبراي قضیه است. آنچه باید 

براي غیر خدا بودن را ثابت کرد و بعد آن را شرك شمرد و بعد فتـوا بـه کفـر و ارتـداد     

ت که هم صغرا و هم کبـراي آن اجمـاعی   داد. به عبارت دیگر، دلیل وقتی اجماعی اس

استغاثه به مخلوق فیما یقدر علیـه را جـایز دانسـته،     عبدالوهابابناینکه باشد. با فرض 

خدا از مصادیق جایز اسـتغاثه نیسـت    اولیايند که استغاثه مسلمین به اول باید اثبات ک

و بعد وقتـی صـغرا    اجماعاً؛ یعنی این مخلوق که به آن استغاثه شده، قادر نیست اجماعاً

عنوان یکی از مصادیق کبرا که آن هم اجمـاعی اسـت، قـرار گرفـت،      اجماعی شد و به

گاه نتیجه هم اجماعی خواهد بود. در غیر این صورت، اگر یکی از صـغرا و یـا کبـرا     آن

توان گفت نتیجه اجماعی است؛ زیـرا نتیجـه تـابع اخـص مقـدمتین       اجماعی نبود، نمی

که آیا اولیـاي خـدا و صـالحین بعـد از      این است عبدالوهابابناز  حال سؤال ما 1است.

به اجماع امت، قادر بر امري نیستند؟ آیا اینکه پیامبر بعد از رحلتش دیگر قـادر  وفاتشان 

به هیچ امري نیست، إجماعی است و یا این فقط اعتقاد شماست که عصاي چوبی خود 

توانید تکیه کنیـد، ولـی پیـامبر    ه عصا میدانید؛ چون شما بتر می نافع را از پیامبر

بعد از رحلت به این اندازه هم توانایی ندارد؛ چنانکه این موضوع در حضـور شـما بیـان    

 فـي بهـا لأنهـا ينتفـع ،محمـد مـن خيـر هذه عصاي يقول كان أتباعه بعض أن حتى«شد: 

».هـو طـارش وإنما أصلا نفع فيه يبق ولم مات قد ومحمد ونحوها الحية قتل
آیا واقعاً   2

این اعتقاد، اجماعی است و یا اینکه به عکس، خـلاف اجمـاع اسـت و شـما کلامتـان      

مخالف اجماع امت است؟! اگر اجماعی بـر قـادر نبـودن پیـامبر و اولیـاي خـدا بعـد از        

مرگشان نباشد ـ که نیست ـ پس طبق اعتـراف خودتـان در مسـائل اجتهـادي و غیـر        

                                            
اسـت. و وقتـی صـغری اجمـاعی نیسـت (هـر  او کبـر  ااز بین صغر مورد ترین  �عنی نتیجه همیشه تابع ضعیف .1

 نتیجه اجماعی نخواهد بود. ،)اجماعی باشد اچند کبر 

 ،الصـادق الفجـر؛ صـدقى زهـاوی، جميـل، ٤٢ص ،الـدرر السـنیة فـی الـرد علـی الوهابیـةز�نی دحـلان، احمـد،  .2

 .١٦ص
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هر کس کـه طبـق مـذهب خـود عمـل کنـد، نبایـد         اجماعی، انکار و توبیخی نیست و

کردند و آنان را قادر در امور خـود   مؤاخذه شود. آیا کسانی که به اولیاي خدا استغاثه می

کردند؟ پـس چـرا آنـان را مشـرك خواندیـد و در       دانستند، به مذهب خود عمل نمی می

انسـتید؟ آیـا   مقام اجراي این حکم! برآمدید وخون و مال و ناموس مسـلمین را مبـاح د  

  است. دروغ گفتید؟ یا این عبارت از تناقضات شماست؟ در هر صورت، نتیجه یکی

 نتیجه بحث  

مـورد بررسـی    عبـدالوهاب ابـن در این تحقیق سه عنوان اساسی و کلی در تفکرات 

قرار گرفت؛ عناوینی که هر یک تـأثیرات مبنـایی در تکفیـر و یـا عـدم تکفیـر خواهـد        

اخیر که به عبادي بـودن اعمـال و رفتـار مسـلمین در برابـر      داشت، خصوصاً دو عنوان 

  گشت.   اولیاي خود و مشرك دانستن مسلمین برمی

کـه   پـردازد میبه مباحثی  ،کندمیدر عین اینکه خود را مقلد معرفی  عبدالوهابابن

شـروع بـه اجتهـاد     آنهـا سرنوشت جان و مال و ناموس مسلمین درگرو آن اسـت و در  

و خود به اجـراي   کندمیکند، بلکه حکم صادر مقام به فتوا بسنده نمی و در این کند می

و ایـن قطعـاً    دهـد مـی بندد و تمام اینها را به عنوان یک مقلد انجام  کمر همت می آن

  .آیدمیتناقض به حساب 

شود، به نحو مطلـق   آوردهتواند به صورت عبادي  در بحث دوم نیز اعمالی را که می

به تکفیرهاي گسترده دست زد). از  توانمیالبته فقط با این حربه  خواند (کهعبادت می

که ما فروض مختلـف را   داندمیطرف دیگر، استغاثه به مخلوق فیما یقدر علیه را جایز 

بیان کردیم، اما نتوانستیم وجه جمعی براي این دو عبارت پیدا کنیم. به  آنبراي توجیه 

اي فرار از محذور، قائل به جواز استغاثه به مخلوق نیز بر عبدالوهابابنخود  آیدمینظر 

در فرض مذکور شده است و کلامش شبیه شخص غریقی است که براي نجات به هـر  

  ایم.ما خلاصه این تناقض را در متن ذکر کرده1زند.چیزي دست می

                                            
 فيمـا بـالمخلوق الاسـتعانة ننكـر لا إنـا قولـه فـأين«نیز آمده است:  براهین جلیه. این برداشت در بیان صاحب 1

تـارة  فيتشبث يقول ماذا يدري فلا الخناق، عليه ضاق من بكلام شيء أشبه ابعبدالوه ابن ذكره فما عليه يقدر

 يكون أين فمن لغواً  كان لغواً، فإن الميت دعاء يكون وأخرى شركاً، فيكون له عبادة وندائه المخلوق دعاء بأن
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کنـد   خود اعتـراف مـی   عبدالوهابابندر بحث سوم نیز جاي تعجب است که وقتی 

اند ولی در موارد اختلافـی هـر کسـی بایـد      جماعی همه مکلف به اطاعتکه در موارد ا

طبق اجتهادي که در منطقه خود است، عمل کند و معذور هـم خواهـد بـود (زیـرا بـه      

 چگونـه حکـم   )،شودمیاعتراف همه علما از جمله وهابیت داشتن تأویل عذر محسوب 

ن اولیـاي خـدا بعـد از مـرگ     که قطعاً عاجز بود حالیبه تکفیر مسلمانان کرده است؛ در

تـوان بـا حکمـی کـه اجمـاعی نیسـت، دیگـران را        مورد اجماع امت نبوده است و نمی

  .است عبدالوهابابنمحکوم کرد و این مورد هم از تناقضات اساسی 

   

                                                                                                  
ميتاً  أو حياً  به توسلال كون بين التفصيل جاء أين فمن كان شركاً  وإن والشرك، اللغوية بين تلازم لا إذ شركاً؟ «

 ).٤٤(قزو�نی، محمد حسن، پیشین، ص
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  کتابنامه 
اپ ملک عبدالعزیز، چ، ر�اض: مطبوعات دارة العنوان المجد فی تاریخ نجدعبدالله:  بن عثمانبشر،  ابن .١

 .ق١٤٠٢چهارم، 

 سحاقا بن الطيب محمد رتبها ق:یحقت ،أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع :محمد ،عبدالوهاب بنا .٢

 تا. ، بیالخيرية الحديث دارمکه مکرمه:  ،ینصار ا

، ق)١٣٤٩صر پ اول در مچاپ سوم، (چا، العاصمةدار ، ر�اض: المضية الجواهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٣

 ق.١٤١٢

صـالح  عبـدالله فـوزان، محمـد بـن بـن فـوزان بـن صـالح :تحقیق ،الرسائل الشخصية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٤

 تا. ، بیسعود جامعة الإمام محمد بنی، ر�اض: عيلق

  .الإسلامية مشكاة موقع، جواباً في العقيدة ن سؤالاً وخمسو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٥

 والـدعوة والأوقاف الإسلامية الشؤون وزارةعربستان سعودی:  ،كشف الشبهات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٦

  ق.١٤١٨، ، چاپ اولوالإرشاد

محمـد  سـماعيل بـنا تحقيـق: دراسـة و ،يد المستفيد في كفر تارك التوحيدمف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٧

 تا. ، بیسعود جامعة الإمام محمد بنی، ر�اض: نصار ا

  ق.١٤١٥، دارالشروق، چاپ چهارم، تاریخ نجدغنام، حسین:  ابن .٨

 ق. ١٤٢٥، اردن: دارالرازی، چاپ اول، داعیة و لیس نبیاً  حسن:، فرحان مالکی ابن .٩

 تا. ، بیدارالفكری، بیروت: عبدالباق فؤاد محمد تحقيق: ،ماجه سنن ابند: ماجه، محم ابن .١٠

 .ق١٤١٦ ،�نجم چاپجا،  بی ،الأجوبة النجد�ة يالدرر السنیه ف :عبدالرحمان قاسم، بن محمد بنا .١١

 .م١٩٩٨، الإسلامي الغرب داربیروت:  ،معروف عواد بشار :تحقیق ،سنن الترمذي :وعيسىاب ،یترمذ  .١٢

 .م١٩٧٩ ،دار إحياء التراث العربي بیروت:، معجم البلدان :اقوت� ،یحمو  .١٣

 ق.١٣٩٦ ايشيق، مكتبة استانبول: ،الوهابية على الرد في السنية الدرر دحلان، احمد: زينی .١٤

 م.١٩٨٤اشيق،  مكتبة ، استانبول:الصادق الفجرصدقى زهاوی، جميل:  .١٥

 فهـد إعـداد: ،صـول السـتةشرح كشـف الشـبهات ويليـه شـرح الأ  :محمد بن صالح بن محمد ،عثيمين .١٦

 ق.١٤١٦ ،چاپ اول والتوزيع، للنشر الثريا دارر�اض:  ،سليمان براهيما بن ناصر بن

جـا،  ، بیقزوينـی كـاظم محمـد سيد علامه: ، تحقيقالجلية البراهين حائری، سيدمحمد حسن: قزوينی .١٧

  تا. بی
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 چکیده

سـعود جنـبش وهابیـت را در منطقـه نجـد       محمد بنکمک عبدالوهاب با  محمد بن

هـاي   هـا و جنـگ   عربستان بنا نهاد. او با تکفیر مسلمین راه را براي قتـل و غـارت  

عبدالوهاب به پیروي از او و  موافقان محمد بن .سعود علیه مسلمانان نجد باز کرد ابن

قائل به مشرك و جاهل بـودن مـرم نجـد در    اش، جویانهاقدامات جنگبراي توجیه 

عبدالوهاب این فکر را زیربناي مشروعیت  باشند. در مقابل، مخالفان ابندوران او می

کننـد،  با شـواهدي کـه ذکـر مـی     و دانندهاي وهابیون می غارت و قتلبخشیدن به 

اي بـراي دسـتیابی بـه     مردم نجـد وسـیله   جهلشود که حکم به کفر و فهمیده می

سـخنان  و دستاویزي براي انتقام از مردمی بود که زیر بار قدرت سیاسی و اجتماعی 

  او نرفتند.

عبدالوهاب از منظـر موافقـان و    بن علمی دوران محمدوضع مقاله به بررسی  در این

  م.پردازیفانش میمخال

  

  .، نجد، شركعبدالوهاب محمد بنلیدواژگان: ک

                                            
  و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی. البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

ahmad626788@gmail.com 
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 مقدمه  

در شـهر عیینـه از    1ق1115در سـال   ،سس فرقه وهابیـت ؤم ،عبدالوهاب بن محمد

او بیشتر عمر خود را در  2ق درگذشت.1206و به سال  دنیا آمده منطقه نجد عربستان ب

 ـ به ناچار از عیینه خارج و 4ق1158یا  11573این منطقه گذراند و در سال   5هعازم درعی

چـون محمـد    7قرار گرفت. ه،امیر درعی ،سعود اکرام محمد بن مورد استقبال  و و 6گشت

کـرد  باخبر گشت، او را تصدیق شرك عبدالوهاب در مورد توحید و  سعود از افکار ابن بن

و  8امیر محمد با شیخ محمـد بیعـت کـرد    قول همکاري و جهاد با مخالفان او را داد. و

  9دادند.به او گان درعیه هم قول همکاري بسیاري از بزر

                                            
، تـاریخ نجـد ،سـنت جـون ،فیلبـی(مـیلادی ذکـر شـده اسـت  ١٧٠٣تـاریخ  ،سـنت جـون فیلبـی تـاریخ نجـددر . 1

 ).٥١ص

؛ ٣٣، ص ١، جنجـد تـاریخ يالمجـد فـعنـوان عبـدالله،  بشر، عثمـان بن ابن؛ ٨١ ، صتاریخ نجد ،غنام، حسین بنا .2

  . و...١٥، صعبدالوهاب دعوته و سیرته الامام محمد بنباز، عبدالعزیز،  بن

ی، عهـد الامـام عبـدالعزیز الجزء الثان ،ولیتاریخ البلاد العربیة السعود�ة الدولة السعود�ة الأ  ،عجلانی، منیر .3

ذیـل ، دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی؛ ٣٣٧، صجزیرة العـرب فـی القـرن العشـرین ،وهبه، حافظ؛ ٥محمد، ص بن

  .٢٦سعود، ص آلمدخل 

؛ قحطـانی، ١٨، ص عبدالوهاب عقیدته السلفیه و دعوته الاصـلاحیه الشیخ محمد بنبوطامی، شیخ احمد،  . آل4

  .٤٤، صلاء هم الخوارجؤ ه ،عبدالله

  از شهرهای منطقه نجد است.�کی درعیه  .5

قبور مورد عبادت  به تخر�ب بناها و ،حمد معمر عثمان بن، زیرا شیخ محمد در عیینه با استقبال حاکم شهر .6

طـوری کـه شـیخ سـلیمان  هبـ ؛هـا بـا او بـالا گرفـت امـا مخالفـت ،پرداخـت  -خطاب ازجمله قبه قبر ز�د بن - مردم

شیخ محمد را �ا به قتل برساند  که نوشتنامه  ،حاکم عیینه ،معمر حمد بن ساء به عثمان بنحمحمد رییس ا بن

شـیخ محمـد از  ،بـدین ترتیـب کند و �ا از عیینه بیرون کند که اگر چنین نکند، خراج آنها را از احساء قطع می و

  ).٤٠ -٣٩، ص١، جعبدالله، پیشین بشر، عثمان بن : ابنر.ک( عیینه خارج و راهی درعیه شد

السـیرة الامـام ذهبـی، ابوعبـدالله، ؛ ٨٧-٨٦، ص غنام، حسـین، پیشـین ابن؛ ٦١، ص فیلبی، سنت جون، پیشین .٧

  .١١، صعبدالوهاب محمد بن

 .٨٧صحسین، پیشین،  غنام، ؛ ابن٢٥، صالوهابیة، حامد الگار، :ر.ک. 8

  .٨٧ص پیشین،غنام، حسین،  ابن .9
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سـعود در مقـام حـاکم بـراي      ابـن  عبدالوهاب در مقام مفتـی و  این آغاز آشنایی ابن

قتـل و  زمینـه  سـیس فرقـه وهابیـت انجامیـد و     أکـه بـه ت   1هاي دوجانبه بود همکاري

  2.را فراهم ساختهاي بسیاري از مسلمین منطقه نجد  غارت

 ،اباحه جان و مال آنان وهاب براي جهاد در مقابل مردم وعبدال ترین دلیل ابنبزرگ

خـود   کشف الشبهاتجاي رساله  ایشان است. او در جاي 3شرك کفر وجهل و حکم به 

 نگاشته است، حکم به کفر مسلمین کرده و ،سعود که آن را براي امیر درعیه، محمد بن

اتقیاي امت حمل کـرده  بر  ،ن کفار و مشرکان قریش نازل شده استأکه در شرا آیاتی 

 ریخـتن خـون مسـلمین و   براي سعود  محمد بنفتاواي آن دستاویز این کتاب و  است و

  4.گردید اموال آنان تصرف

عبـدالوهاب و قتـل و    فتـواي محمـد بـن    امروزه با توجه بـه اسـلام مـردم نجـد و    

له مسلمان یا مشرك بودن مردم نجـد در زمـان ظهـور    ئسعود، مس هاي محمد بن غارت

هـا و   درسـتی جنـگ  یـا نا بازگشت آن بـه درسـتی   و بررسی دارد نیاز به عبدالوهاب  ناب

زیرا اگر کفر یا شرك مردم نجد روشن نشـود،   ؛سعود است عبدالوهاب و ابن کارهاي ابن

این همان چیـزي اسـت کـه وهـابیون از      رود و ال میؤوهابیت زیر سعملی مشروعیت 

  5رو شدن با آن وحشت دارند. هروب

له، به بررسـی جایگـاه علمـی و دینـی مـردم نجـد       ئن شدن اهمیت این مسبا روش

  پردازیم. می

                                            
ثقافـة الارهابیـة فـی صـالح،  وردانی، :؛ ر.ک١٨، ص لاح فـی العصـر الحـد�ثزعمـاء الاصـ مین،ا ،: ، احمدر.ک. 1

  .١٧، صکتب الوهابیة

؛ ٣٦، ص جـذور الارهـاب فـی العقیـدة الوهابیـة ،صبیحی، احمد محمود؛ ١٥، صسعود تاریخ آل. سعید، ناصر، 2

  .٢٦٤-٢٦٣، صتبارشناسی؛ گری و وهابیت سلفیمهدی، سید علیزاده موسوی، 

توحیـد وشـرک در «پور، محمـدعلی،  موحدی: ر.کات بیشتر در مورد توحید �ا شرک مردم نجد برای اطلاع. 3

  .١٤٧، ص »عبدالوهاب نجد قبل از ظهور محمد بن

 .١٥و ١٤، ص الرد علی الوهابیة المارقة يالصادق ف الفجر ،صدقی زهاوی، جمیل. 4

  .، مقدمه کتاب١٠٨-١٠٥ص ، هام (تاریخ ابن غنام)فروضة الافکار و الاغنام، حسین،  . ابن5
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 عبدالوهاب دیدگاه موافقان محمد بن  

عبــدالوهاب بــه پیــروي از او و بــراي توجیــه حرکــت  غالــب موافقــان محمــد بــن

خـود  و  1انـد  مردمـانی جاهـل و مشـرك شـمرده    در دوران او را م نجد دمر ،اش جهادي

با عباراتی مردم زمان خـود را کـافر خطـاب     الشبهات کشفدر کتاب ز نیعبدالوهاب  ابن

  آورد: کند و می می

 ين جهــال الکفـار �عرفـون ذلــک فالعجـب ممـن �ــدعأذا عرفـت إ فـ

؛ما عرفه جهـال الکفـرة ةسلام و هو لا �عرف من تفسیر هذه الکلمالإ 
2
 

بهتر از مردم در زمان ما کـه ادعـاي    کفار جاهل زمان پیامبر

  فهمیدند.   معناي توحید (لااله الا االله) را می ،کنند یاسلام م

قــاتلهم ليكــون  )صــلى اللــه عليــه وســلم(وتحققــت أن رســول اللــه 

الــدعاء كلــه للــه ، والنــذر كلــه للــه ، والاســتغاثة كلهــا باللــه ، وجميــع 

؛أنواع العبادات كلها لله
3    

با آنها مقاتله کردنـد، تـا آنهـا     کفرشاناین سبب  به پیامبر

خدا انجام دهند و همه عبادات را بـراي  براي ا و نذر و استغاثه را دع

  جا آورند. هخدا ب

عبدالوهاب اینها را توجیهی براي افکار خود و جواز جنـگ بـا مـردم نجـد بیـان       ابن

  کند. می

                                            
بشــر، عثمــان  ابن؛ ٢٢ ـ ١٣ص ،تــاریخ نجــدغنــام، حســین،  ابن؛  ٩٧ص ،١، جقلــب جزیــرة العــرب ،ادؤ حمــزه، فــ. 1

؛ ١٤-١٣، ص بوطامی، شـیخ احمـد، پیشـین آل؛ ٣٣٦، صوهبه، حافظ، پیشین؛ ٣٤-٣٣، ص ١، جعبدالله، پیشین بن

  . و... ٢٣، صباز، عبدالعزیز، پیشین بن

مجمــوع عبــدالوهاب، محمــد،  ابن؛ ٤٧، ص عبــدالوهاب شــرح کشــف الشــبهات محمــد بــنوزان، صــالح، فــ ابن. 2

  .٥٢-٥١، ص ١، جکشف الشبهات ـ عبدالوهاب لفات الشیخ محمد بنؤ م

 .٥١، ص ١، جپیشینعبدالوهاب، محمد،  ابن. 3
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  غنام دیدگاه حسین بن. 1

او در کتـاب   1.اسـت  عبدالوهاب و شـاگرد وي  بنعصر محمد  دان هم غنام تاریخ ابن

عبدالوهاب نه تنهـا مـردم نجـد را بلکـه تمـام       در شرح حال مردم دوران ابن اریخ نجدت

  نویسد:خواند. وي میمسلمین را مشرك می

اکثر مسلمین در طلیعه قرن دوازدهم مشرك شده و به جاهلیـت  

غالب شدن جهـل در درونشـان و   بر اثر  که طوري هب؛ بودندبازگشته 

هایشـان   ا، نـور هـدایت در جـان   و ضلالت بر آنه اصاحبان هوتسلط 

هـاي   خاموش گشته بود. پس کتاب خدا را رها کرده و بـه ضـلالت  

 ن مشـغول بودنـد.  ااولیا و صـالح پرستش پدرانشان روي آورده و به 

بـه امـوات و احیـا اســتغاثه     ،شـدن حاجاتشــان  بـرآورده آنـان بـراي   

 دفع ضرر و جلب منفعـت از آنان کردند، بلکه بدتر از آن بسیاري  می

  2کردند. ها و درختان تقاضا می خود را از سنگ

وي عمل برخی از مسلمین در تقدیس قبـور اولیـا وصـالحین وتبـرك بـه آنـان را       

 گویـد: مـی  کند وآمیز مسیحیت  بیان می تر از عمل شرك بزرگ موجب خروج از دین و

.»واتوا من الشرک اعظم مما فعل النصاری بالمسـیح«
نجد در وصف حال مردم گاه  آن 3

  نویسد: می

به قصـد زیـارت قبـر زیـد       مردم نجد در ضلالت بزرگی بودند و

رفتنـد و از او برطـرف شـدن مشـکلات و      خطاب بـه جبیلـه مـی    بن

کردنـد... زنـان و مـردان بـه     برآورده شدن حاجات خود را طلب مـی 

تـرین افعـال را در آن محـل انجـام      رفتنـد و زشـت   آبادي (فدا) مـی 

 جسـتند... و تبرك مـی  ،به فحال معروف بود به نخلی که دادند و می

نام داشت. مردم برایش نـذر  » تاج«در بینشان مردي از اولیا بود که 

                                            
بررسـی «ور، محمـدعلی: پ غنام بنگر�ـد بـه: موحـدی ابن و حسـین تـاریخ نجـد. برای اطلاع بیشتر درباره کتاب 1

 .٩٠، تابستان٢، شسراج منیر، نشر�ه »کتاب تاریخ نجد

 .١٣، صغنام، حسین، پیشین . ابن2

  .٢٢همان، ص. 3
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و اعتقاد داشتند کـه وي مالـک   کردند  میکردند و از او طلب دعا  می

براي برآورده شدن حاجاتشان گروه  کننده ضرر است و منفعت و دفع

  1رفتند.بسیاري نزد او می

  سنت جون فیلبی. دیدگاه 2

خـود ضـمن جاهـل و     تـاریخ نجـد  نگاري مدافع وهابیت اسـت، در   فیلبی که تاریخ

-عبدالوهاب در وصـف ایـن مـردم چنـین مـی      خرافی نشان دادن مردم زمان محمد بن

  نویسد:

کردند. مردمـی کـه   بزرگان قوم در مقابل جهل مردم اهمال می

بـه تـأثیر سـحر و    به اعتقادات خرافی روي آورده بودند، مثل اعتقاد 

ها و شفاعت بعضی از قبـور...   نذر و قربانی و نیروي درختان و سنگ

عبـدالوهاب بـرخلاف    و در جهل مانند سامري بودند...، اما محمد بن

-دیگران، اعتقادي به این امور نداشت و از این کارهـا خجالـت مـی   

  2کشید.

اعتنـایی   سکوت و بیطلبی و  فیلبی با متهم ساختن علماي زمان شیخ محمد به رفاه

عبـدالوهاب و   هـاي ابـن   کوشد قتـل و غـارت   می 3آنان در مقابل جهل و خرافات مردم،

دفاع منطقه نجد را اخـلاص  سعود را توجیه کند. او هدف وهابیان از کشتار مردم بی ابن

سـعود) و شـیخ    امیـر (محمـد بـن   «نویسـد:  کند و مـی در راه دین خدا و پیامبر بیان می

دالوهاب) با اخلاص، براي دین خدا و براي پیامبرش و قتـال (مخلصـانه)   عب (محمد بن

  4».در راه خدا و پیامبرش پیمان بستند

                                            
 .١٥-١٤همان ص . 1

  .٥٤-٥٣، ص. فلیبی، سنت جون، پیشین2

  .همان. 3

  .٦١همان، ص . 4
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  بشر عبداالله بن دیدگاه عثمان بن. 3

هماننـد   ،عنـوان المجـد فـی تـاریخ نجـد     در کتاب خود با  ق،1210متولد ، بشر ابن

دهـد و  عبـدالوهاب ارائـه مـی    چهره تاریکی از مردم دوران محمد بنو فیلبی،  غنام  ابن

  آورد:می

غیر نجـد گسـترش یافتـه     در زمان شیخ محمد شرك در نجد و

قبـور و تبـرك و    ها و قبور و بنا بـر  بود. بسیاري به درختان و سنگ

 ـ خواستند وها کمک می داشتند. از جناعتقاد نذر به اینها  آنهـا   رايب

بیدند و به غیر خدا طل از اینها شفاي مریضشان را می کردند...نذر می

گ و کوچـک را  رهاي بـز  غیر این امور از شرك کردند وقسم یاد می

  1.دادندانجام می

مصـلح معرفـی و   شخصـیتی  عبـدالوهاب را   بشـر بـراي اینکـه شخصـیت ابـن      ابـن 

  :نویسد میهایش را توجیه کند،  جنگ

تـا   در نجد جهل و ضلال و ظلم و جـور و قتـال فـراوان بـود...    

هـا   بـدعت  اینها را برطرف ساخت و عبدالوهاب آمد و بن اینکه محمد

را از بین برد و توحید آشکار گشت و شرك بعد از آنکه بـلاد را فـرا   

هـاي   و سـنت  2پـس او اسـلام را عزیـز کـرد     ل شد...یزا ،گرفته بود

  3آمیز را خراب کرد.  مواضع شرك ها و جاهلی را از بین برد و قبه

  بوطامی آل محمد بن حجر گاه احمد بنددی. 4

  نویسد: او در وصف مردم نجد می

و این امـور محمـد   داشتند د ضاله و عادات فاسد یمردم نجد عقا

هـاي   اینها منکرات و شرك ...ساختبر قیام را مصمم عبدالوهاب  بن

قبور بسیاري بـود کـه ایـن    آنان   شدند. در بینقبیحی را مرتکب می

                                            
 .٣٤-٣٣، ص ١جعبدالله، پیشین،  بشر، عثمان بن . ابن1

 .٢٧ص  ،همان. 2

 .٢٨ص ،همان .3
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قبـور حاجـات خـود را    کردنـد. از ایـن   قبور را به صحابه منسوب می

طلبیدند و بـراي برطـرف شـدن مشکلاتشـان بـه آنهـا اسـتغاثه        می

خطـاب ایمـان داشـتند و از آن     به قبـر زیـد بـن    هکردند. در جبیل می

 کردنـد... در مورد برخی قبور چنین می هخواستند. در درعیحاجت می

 شدند و در درعیه به غاري اعتقاد داشـتند... به نخل خرما متوسل می

ازور شرك و منکر بسـیاري مرتکـب    شعب غبیرا نزد قبر ضرار بن در

  1شدند که قابل تصور نیست.می

  باز عبداالله بن دیدگاه عبدالعزیز بن .5

بـاز، در سـبب قیـام و     از بـن  عبدالوهاب دعوتـه و سـیرته   الامام محمد بندر کتاب 

  عبدالوهاب چنین آمده است:   دعوت ابن

عبـدالوهاب) بـر حـالتی     مد بن(مح اهل نجد قبل از دعوت شیخ

 ـ ؛پسندد. آنها شرك اکبر داشتندمنی نمیؤبودند که م نحـوي کـه    هب

در نجد سـحر و کهانـت    کردند... وها را عبادت می ها و سنگ درخت

 مردم به سمت دنیا و شـهوات روي آورده بودنـد و   فراوان شده بود...

نیـز  ن کننده دین خدا کم شده بود. مردم حرمین شـریف و یم ـ  یاري

 چنین بودند، از شرك و بناي بر قبور و دعا از اولیا و استغاثه به آنهـا. 

شدند. همچنین در شهرهاي نجد  در یمن بسیار مرتکب این امور می

شـد کـه   هـا مـی   قدري از این کارها مابین قبرها و غارها و درخت هب

طلـب کـردن از    . و از استغاثه به غیـر خـدا و  کردشمارش توان  نمی

ترسـیدن از شـر    استغاثه از آنان و ذبح حیوانات بـراي آنهـا و   اجنه و

در مـردم  را چـون شـیخ ایـن شـرك و ظهـور آن       اجنه بسیار بود و

، بـراي خـدا قیـام    انکار کندکه این امور را نیافت کسی را  دید و می

  2ناچار به جهاد شد. کرد و

                                            
  .١٤ -١٣، ص پیشینبوطامی، شیخ احمد،  آل. 1

 .٢٣، ص باز، عبدالعزیز، پیشین . بن2
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 عبدالوهاب جواب از دیدگاه موافقان ابن  

ــان فکــري وهابیــت، بــراي اي کــه اکثــر موافقــا نکتــه ــوه دادن ن جری موجــه جل

سـعود در کتـب    عبـدالوهاب و ابـن   ابندست  بهها و تصاحب اموال مردم نجد  ریزي خون

 ؛اند، این است که بیشتر مردم نجد گمراه و مشرك و کافر بودنـد  خود بدان استناد کرده

 ت به دین خدا ونهی از منکر و دعو پس وهابیون براي اصلاح و اقامه امر به معروف و

  اند، نه براي رسیدن به حکومت و تصاحب اموال مردم. قیام کرده سنت پیامبر

هـا و تصـاحب    روي وهابیـت در کشـتن انسـان    این مطلب علاوه بر اینکه با زیـاده 

 معارض است، شواهد زیادي هم بـر خـلاف آن قـائم اسـت و     1فراوان اموال مردم نجد

من و داراي ؤا جاهل ومشرك نبودند، بلکه موحد و م ـکند که مردم نجد نه تنهاثبات می

  کنیم:که ما به برخی از این شواهد اشاره می 2،فضل بودند

  ایمان و اخلاق مردم نجد. 1

 ،منـاطق مختلـف نجـد    شـهرها و بیان وضع خود بعد از  تاریخ نجدآلوسی در کتاب 

  نویسد:میاین سرزمین دیانت مردم  اخلاق ودرباره 

اهـل نجـد    !بدان و 3...اي است اخلاق پسندیده اخلاق اهل نجد،

اینهـا در همـان عصـر اول اسـلام      همه مسلمان و موحد هسـتند و 

 ؛تمام اهل نجد معتقد به رسول و آل و اصحابش هسـتند  4. ...آوردند

بـه آنچـه در کتـاب و سـنت      چنین بودند ونیز کما اینکه در گذشته 

  5.نداست، معتقد

                                            
، الوهابیـة بـین المبـانی الفکر�ـة و النتـائج العملیـةسبحانی، جعفر، ؛ ١٣٨ ـ ١٣٥، ص قحطانی، عبدالله، پیشین .1

  .٥٤ص

  .١٢٦، ص ١ج ،ء نجد خلال ثمانیة قرونعلمابسام، عبدالله،  آل؛ ٦٧ ـ ٥٦، ص تاریخ نجدآلوسی، محمود،  .2

  .٥٦، ص پیشینآلوسی، محمود،  .3

 .٥٩ص  ،همان .4

صـحاب، مـا الآل و الأ  يهل نجد علی اخـتلافهم فـی القبائـل کمـا انهـم �عتقـدون مـا سـبق کـذلک فـأو جمیع « .5

 ).٦٣ -٦١ص  ،مانه» (وتار الباطل و اطنابه...من الأ  يه يالت العصیبةوردت به السنة و الکتاب... وترکوا 
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کنـد کـه   و علم مردم نجد مطـالبی را بیـان مـی    سپس آلوسی در باب فهم و درك

 دهـد: ایشان ادامه مـی  1رساند اکثر مردم نجد بري از تهمت جهالت و شرك هستند. می

سـخن  ایـن   ،انـد  سال پیش تا کنون مشرك بودهششصد اینکه گفته شود مردم نجد از 

  2بهتان است. کذب محض و

انحرافـی را شـروع کنـد،    هر کس خواسته باشد حرکتـی   طور که معمولاً پس همان

کنـد،  یا دیگران را رمی به شرك و کفر می انکار و ،در بین مردم وجود داردرا که آنچه 

بـه سـبب اینکـه    که مسـلمانان  است در حالی این چنین کرد. نیز عبدالوهاب  محمد بن

 وکنند قبور سجده میبر روند و نه به زیارت آنها میاند،  احترام قائلبراي صاحبان قبور 

مقایسـه  با عمـل مشـرکان قـریش    توان  نمیهرگز را این عمل  وپرستند  مینه آنها را 

مشرك و کافر بودن مردم نجـد  به اتهام که احمد زینی دحلان در جواب  همچنانکرد؛ 

  دارد: چنین بیان می

کفـار و مشـرکین   کـه  عبـدالوهاب (  از استدلال باطل محمد بـن 

انـد: همانـا    چنـین نوشـته   ) برخیقیاس کرده مردم نجد ابرا قریش 

بلکـه   ،داننـد من، انبیا و اولیا را اله و شریک خـدا نمـی  ؤهاي م انسان

اینهـا را شایسـته    وینـد  مخلـوق او  آنها معتقدند اینها بندگان خـدا و 

هـا   اما مشرکان (قـریش) معتقـد بودنـد کـه بـت      دانند وعبادت نمی

امـا   کردنـد...  ها را تعظیم ربوبیت می را دارند و بت تاستحقاق الوهی

داننـد و آنهـا را   نمی تانبیا و اولیا را مستحق عبادت و الوهی ،منینؤم

بلکه معتقدند اینها بندگان خدایند و خداوند  ،کنندتعظیم ربوبیت نمی

به برکت اینها بـر  و عنوان دوستان خود برگزیده  به و اینها را انتخاب

حمـت الهـی   منین براي رسیدن به رؤکند. پس مبندگانش ترحم می

                                            
 يهـ يهل السـنة والجماعـة و ان طـر�قهم طر�قـة السـلف التـأصول الدین مذهب أ يوالحاصل ان مذهبهم ف. «1

  . )٦٥ -٦٤ص ،همان» (حمد بن حنبل...أمام الفروع علی مذهب الإ  يسلم، بل الاحکم....وانهم فطریق الأ 

والقصـد بمـا ذکرنـاه التنبیـه علـی « :کنـد ه بیان میگون ا�شان در ادامه  هدف خود را از بیان این مطالب این. 2

لی القوم ما هم بر�ئون منه مما �خل بالد�انة حتـی اسـاء الظـن بقسـم عظـیم مـن الامـة العربیـة و إخطا من نسب 

 ).٦٧ص ،همان» (انطوی علی بغضهم الذی هو من اعظم اسباب النفاق
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ید أیجویند که این موضوع در کتاب و سنت مورد تبه اینها تبرك می

  1است.

  عبدالوهاب   عالم بودن خاندان محمد بن. 2

اند  ، بر این نکته اذعان کردهآن چه موافق وهابیت و چه مخالف ،اکثر تاریخ نویسان

می صـالح و  پدر محمد که استاد اصلی او در علوم دینی هم اسـت، عـال   ،که عبدالوهاب

  3.»قدیراً  و عالماً  کبیراً  کان فقیهاً « باز و به تعبیر بن 2قاضی شهر عیینه بود

در مورد  ،علماء نجدبسام در کتاب خود،  صالح آل عبدالرحمن بن همچنین عبداالله بن

او فرزنـد سـلیمان    بـدالوهاب و عمحمـد فرزنـد   « آورد:عبدالوهاب می خاندان محمد بن

ایـن خانـدان،    پس پدرش در علـم از جـدش ارث بـرده و   « اید:افز سپس می 4.»است...

شـیخ   ،جـدش . 1 :بـرد  نام میبرخی از آنها چنین آنگاه از » ندیتمامشان بزرگ و از علما

گ و رعالم بـز  ،عبدالوهاب ،پدرش. 2. بزرگ و رئیس و مرجع علماي نجد بود ،سلیمان

. 4 و کاتـب مشـهور بـود.    عـالم  ،سلیمان شیخ ابراهیم بن ،عمویش. 3 قاضی عیینه بود.

ــن ــود. عمــویش شــیخ احمــد ب ــم ب ــرادرش. 5 ســلیمان از اهــل عل شــیخ ســلیمان  ،ب

  5». و.... ،عبدالوهاب بن

                                            
توانیـد بـه کتـب  رای مطالعه بیشتر در این زمینه مـیب .٧ -٦، ص ةوهابیال ةفتن ،ز�نی دحلان، سید احمد بنا .1

الـرد علـی و  نوشته بغـدادی نقشـبندی،، ابطال دعوی الاجتهاد يشد الجهاد فأو رد الوهابیة يالمنحة الوهبیة ف

  .کنیدعلامه بلاغی مراجعه نوشته  ،الوهابیة

ــاریخ .٢ ــة الســعود�ةفاســیلیف، الیکســی، از جملــه ت ــاز، عبــدا بن؛ ٨٧، ص العربی صــدقی ؛ ٢، ص لعزیز، پیشــینب

بسـام، عبـدالله،  آل ؛٦ص ، حرکتـه المجـدده بحوث حـول شـیخ محمـد وابوایوب، ؛ ١٠، ص زهاوی، جمیل، پیشین

؛ ١٢، ص کشــف الارتیــابامــین، ســید محســن، ؛ ٤، ص ز�نــی دحــلان، احمــد، پیشــین ابن؛ ١٢٩، ص ١جپیشــین، 

  .١، صعبدالوهاب نشاة شیخ محمد بنحمداوی، جمیل، 

  .١٦، ص باز، عبدالعزیز، پیشین . بن3

  .١٢٧-١٢٦، ص ١جبسام، عبدالله، پیشین،  آل .4

  .١٢٨-١٢٧، ص١ج . همان،5
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نجـد خـلال علمـاء در کتاب  ،عبدالوهاب برادر شیخ محمد بن ،در مورد شیخ سلیمان

اضی شیخ سلیمان عالمی فقیه و ق« این چنین آمده است: بشر به نقل از ابن ثمانیة قرون

  1.»داشت درایت شهر حریملا بود که معرفت و

شـیخ   ،تر از بـرادرش  شیخ سلیمان عالم« گوید:می الکیم فرحان همچنین حسن بن

  2.»لیف کردأرا ت هالصواعق الالهیدر رد برادرش کتاب  و مخالف او بود و ،محمد

از  دهنده این است که این خاندان عالمانی اسـلامی بودنـد و بـري    این موارد نشان

اي  عبدالوهاب عالم بزرگ و فقیه بلند مرتبـه  باز وهابی، پدر ابن به اعتراف بنو  اند كشر

کـه پـدر محمـد بـا او     کنـد   مـی بیـان  نیز  ،نگار مورد قبول وهابیت تاریخ ،بشر ابن 3بود.

 ،هـاي بـرادرش   عثیمـین بـه مخالفـت    بسیاري وهابیان از جمله ابن و 4کرد میمخالفت 

گیریم که در بین ایـن  پس نتیجه می 5.اند اعتراف کردهعبدالوهاب  بن با محمد ،سلیمان

خود محمد قرار گرفت، ها  بدعتدر مسیر خاندان آن کسی که از اسلام فاصله گرفت و 

  .ه استعبدالوهاب بود بن

  علماي نجد .3

کـه   انـد  علاوه بر خاندان عبدالوهاب، از دیرباز در منطقه نجد علماي فراوانـی بـوده  

هـا   کردند. وجود چنین علمایی کـه در تمـام دوران  هدایت و از معاصی نهی میمردم را 

در بسـیاري از کتـب   است و صورت مستمر بودند، خود گواهی بر دیانت مردم منطقه  هب

علمـاي نجـد   بـاره  خـود در  تـاریخ نجـد  ازجمله آلوسـی در   اند؛ نیز به این نکته پرداخته

کردند که در علوم دیـن   ریمی زندگی میدر نجد علماي بزرگ و فضلاي ک« نویسد: می

                                            
  .٣٥١، ص ٢ج همان،  .1

عبـدالوهاب مـن  ابـنالشـیخ محمـد نقـد :عمـاد، عصـام، ؛ ر.ک١٢٨، ص لـیس نبیـاً  داعیـة وفرحان، حسـن،  . ابن2

  .١٥، صالداخل

 .١٦، ص باز، عبدالعزیز، پیشین بن .3

  .٣٧، ص بشر، عثمان، پیشین ابن .4

عبدالوهاب، عثیمین، ص  شیخ ابن از نقل ه ب .٥٠ص ،دعاوی المناوئین ،محمد عبدالعزیز بن ،اللطیفعبد آل .5

  .١٠١ و ٦١
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قدري زیادند) که ممکن نیست همـه آنهـا   ه بو فعال بودند ( و شریعت سید المرسلین

  1.»را در این کتاب بیاورم

از  فقـط در شـهر اشـیقر   : «آمـده  نجد خلال ثمانیة قرون ءعلمادر مقدمه کتاب  نیز

هم در  (آن وت داشتندعالمی که همگی صلاحیت قضا چهلمنطقه نجد در وقت واحد 

در «کنـد:  . وي اضـافه مـی  »کردندوقتی که قضاوت، منصب کبار علما بود)، زندگی می

عالمی که مدرس هشتاد که فقط در یک زمان  طوري هب ؛شهر عیینه علماي بسیار بودند

  2.»پرداختندعیینه به تدریس میدر  ،علوم بودند

عالم هم عصـر   51با شمردن نام  اداعیة و لیس نبیفرحان مالکی در کتاب  حسن بن

کـه   سلک الدرر فی تراجم علمـاء القـرن الثـانی عشـر    و ذکر نام کتاب  3عبدالوهاب ابن

اینهـا خـود   « نویسـد: می، عبدالوهاب است معاصر ابن يمشهورترین کتاب در مورد علما

چـه رسـد بـه     ،عبـدالوهاب اسـت   دلیلی برعدم جهل امت اسلامی در دوران محمد بـن 

  4!»شرك امت

  در نجدعبدالوهاب  ابنتحصیل علمی محمد . 4

نجد گذرانده است و فقـط بـراي    علمی خود را دردوران عبدالوهاب بیشتر  محمد بن

علمـی او از  کـار   و مقداري هـم دربصـره بـوده و    5حج در مکه و مدت دو ماه در مدینه

بـه  نیز  ملا اوو بعد از انتقال پدرش به حری 6استمرار یافتهعیینه  يپدرش و علماطریق 

پس باید به وجود عالمانی بزرگ در منطقـه نجـد اعتـراف     7کرده است.آنجا نقل مکان 

  ال برد.ؤعبدالوهاب را زیر س ا باید علمیت محمد بنوالّ ،کرد

                                            
 .١٤٧، ص آلوسی، محمود، پیشین .1

 .١٥، ص ١جبسام، عبدالله، پیشین،  . آل2

  .١٤٩ ـ ١٤٦، ص فرحان، حسن، پیشین . ابن3

 .١٤٩ص  ،همان. 4

  .١٢٩، ص١جبسام، عبدالله، پیشین،  آل؛ ٨٢، ص حسین، پیشینغنام،  ابن. 5

 .همان. 6

 .٣٧، ص ١، جبشر، عثمان، پیشین ابن ؛٨٤، ص غنام، حسین، پیشین . ابن7
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 الؤچند س  

مسـلمان   نویسان از جمله آلوسی به دیانت مردم نجـد و  با وجود اقرار برخی از تاریخ

عبـدالوهاب، بـه نحـوي کـه      با وجود عالم بودن خاندان ابن و 1بودن آنها از صدر اسلام

هم در روزگاري که قضـاوت   قاضی بودند، آن 3و برادرش 2و پدربود جدش رئیس علما 

اینکه در سرزمین نجـد علمـاي    ترین استادش بود و و پدرش بزرگ 4جایگاه کبار العلماء

ره علمـی محمـد   بیشـتر به ـ  و 5بسیاري بودند که به قول آلوسـی قابـل احصـا نیسـت    

تـوان گفـت مـردم ایـن     چگونه میبا این همه، عبدالوهاب هم در منطقه نجد بوده،  بن

اند و روزگار مردم منطقه محمد پر از گمراهی و جهـل   منطقه دچار شرك و کفر گردیده

به کفر و شرك گرویـده  نیز اند؟ آیا خود این علما  آیا این علما عالم و عامل نبوده بوده؟

  ؟بودهدر این منطقه  محمد چگونه بیشتر رشد علمیبودند؟ پس 

 عبدالوهاب دیدگاه مخالفان محمد ابن  

را جهـل مـردم منطقـه نجـد     هرگـز   ،کسانی کـه افکـار وهابیـت را قبـول ندارنـد     

عبدالوهاب ایـن فکـر    شمارند. مخالفان ابنرا بهتانی بزرگ میدیدگاه و این پذیرند  نمی

هـر  گوینـد   میدانند و هاي وهابیون می و غارت قتلبخشیدن به را زیربناي مشروعیت 

تفسیر مراجعـه کنـد، خواهـد دیـد کـه علمـا و دانشـمندان         کس به کتب تاریخ، فقه و

اسلامی با وجود اختلافاتی که دارند، همگی اذعان دارند کـه هـر کـس بـه شـهادتین      

مـال   و احکام اسلامی از قبیل ازدواج، ارث، حرمت خـون و  6اعتراف کند، مسلمان است

                                            
  .٥٩ ، ص. آلوسی، محمود، پیشین1

 .٨٢، صآلوسی، محمود، پیشین؛ ١٦، ص . الگار، حامد، پیشین2

  .٣٥١، ص ٢ج   پیشین، عبدالله،  بسام، . آل3

  .١٥، ص ١ج. همان، 4

  .١٤٧، ص . آلوسی، محمود، پیشین5

، صـحیح مســلمنیشـابوری، مســلم، ؛ ٢٥، ح١٧کتــاب الا�مـان، بــاب ،صــحیح بخـاریعبـدالله،  بخـاری، ابو  :ر.ک .6

یز�ـد،  ابـن؛ ٢٤٤٤، ح ١٠، کتاب السـیر، بـاب ٢، جسنن دارمیمحمد،  دارمی، ابو ؛  ٨کتاب الا�مان، احاد�ث باب

، کتاب الزکاة، باب وجوب ٢، جداوود سنن ابی ،سلیمان ،ودودا ابی؛ ٣٩٢٧و  ٦٣،ح١، جماجه سنن ابنعبدالله،  ابو 

 ، ٨، جسـنن نسـائی نسائی،؛ ٢٦٠٦، ح١، کتاب الا�مان، بابسنن ترمذی ،عیسی وترمذی، اب؛ ١٥٥٦الزکاة، ح 
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آمـده اسـت: مـردي از     2قدامـه  ابن مغنیهمچنین در کتاب  1شود. در مورد او جاري می

که نه شهادتش صحیح بود و نه نمازش.  اجازه کشتن شخصی را خواست رسول خدا

و کننـد   میفرمودند: خدا مرا از کشتن چنین کسانی که به وحدانیت او اعتراف  پیامبر

اي به ارتداد و کفـر   عده اگر« گوید:قدامه می سپس ابن 3باز داشته است. ،خوانندنماز می

، بـه  کنـد شخصی شهادت دهند، ولی او به کلمه لا اله الا االله و محمد رسول االله اقرار 

  4.»کنندشود و او را آزاد می شهادت گواهان اعتنا نمی

  پردازیم:هاي مخالف با وهابیت می دیدگاه حال در اینجا به برخی از

 عبدالوهاب سلیمان بندیدگاه . 1

 عالمی فقیه و قاضی شـهر حـریملا بـود کـه معرفـت و      او برادر تنی محمد است و

 ـ سلیمان اولین مخالف محمد بود که کتاب 5درایت داشت. را در رد او  6هالصـواعق الالهی

بـراي مخالفـان   ترین کتب مرجـع مـورد اسـتناد     امروزه از مهم 8این کتاب 7لیف کرد.أت

                                                                                                  
کتاب ٤، جالسنن الکبریبکر،  بیهقی، ابو ؛ ١١٧، ح١ج ،مسندحنبل، احمد،  ابن؛ ٥٠١٨، ح١٥کتاب الا�مان، باب ،

 و... ٥٢٤٢تم مسلم بکافر، ح أالصلاة، باب لا �

 .١٥٣، ص این است وهابیتهمو، ؛ ١١٣و ١١٢، ص هذه هی الوهابیة. مغنیه، محمد جواد، 1

سـاس مـذهب حاوی فتاوای فقهی بـر ا ها و است. این کتاب مورد اعتماد وهابی هقدام اثر ابن المغنیکتاب . 2

 حنبلی است.

این است همو، ؛ ١١٤ص  ،هذه هی الوهابیةمغنیه، محمد جواد، ؛ ١٤١و  ١٢٧، ص ٧، جالمغنی قدامه، : ابنر.ک. 3

  .١٥٥ص  ،وهابیت

 .همان. 4

  .٣٥١، ص ٢ج   پیشین،بسام، عبدالله،  آل. 5

دعـاوی از نقـل  هبـ انـد. کـردهبیـان  عبـدالوهاب محمـد بـن علـی فصل الخطاب فی الردگاه این کتاب را با نام . 6

  .٥١، صوهابیت عامل تفرقه مسلمانانالدین،  طبسی، نجم ؛٥٠ص  ،المناوئین

؛ ١٥ -١٤، ص الوهابیــة فــی صــورتها الحقیقیــةعبدالحمیــد، صــائب، ؛ ٣٥٣، ص ٢، جپیشــینبسـام، عبــدالله،  آل .7

الشــــیخ  از نقــــل  هبــــ .٥٠ص پیشــــین، ،محمـــد عبــــدالعزیز بن ،اللطیفعبــــد آل؛ ١٥، صعمـــاد، عصــــام، پیشــــین

  .١٠١و ٦١عبدالوهاب، عثیمین، ص  ابن

  .٥٩، ص »، نقدها و �اسخ هاالصواعقکتاب «پور، محمدعلی موحدی: ر.کبرای اطلاعات بیشتر در مورد این کتاب . 8
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 2مصر و ترکیه به چـاپ رسـیده اسـت.    ،که بارها در هند 1فرقه است رد ایندر وهابیت 

  نویسد: می ،عبدالوهاب محمد بن شیخ سلیمان در رد بر افکار برادرش،

یگانگی خدا و به عبد و رسول  چگونه کسی را که به وحدانیت و

دهـد و  خواند و زکات مـی  دهد و نماز میشهادت می بودن محمد

چگونه کسـانی را کـه    دانی؟ وکافر می ،ودرگیرد و حج میروزه می

ملتزم به تمـام شـعائر    و رسول خدا من به خدا و ملائکه و قرآن وؤم

سرزمینشان را سرزمین کفـر و حـرب    دهی واند، کافر قرار میاسلام

پرسم پیشواي شما در این امـر کیسـت و    از شما می کنی؟اعلام می

ز نیست بـراي مـا و بـراي    یجا و اید؟...این روش را از کجا اخذ کرده

گونـه   روز جـزا دارنـد، ایـن    شما و براي کسانی که ایمان بـه خـدا و  

امت، اجماع به اسلام  استنباط کردن و کافر اعلام کردن کسانی که

را کـه   3و نزد عوام و خواص روشن است که این افعـالی  آنها دارند...

اهـل   وپنداري، بلاد اسلامی را پر کرده اسـت  موجب کفر مردم می

سـال اسـت   صد  هفتدانند این امور در بین امت اسلامی مینیز علم 

یک از اهل علم، صاحبان این افعال را  گیرد، ولی هیچکه صورت می

بلکه اهـل   ،احکام ارتداد را بر آنها جاري نکرده است کافر ندانسته و

خلاف قول شـما کـه    هب ،کنندعلم احکام اسلام را بر اینها جاري می

کنیـد و بـلاد اینهـا را،    بلاد مسلمین جاري می ارتداد بر ر وحکم کف

کنید، تا جائیکه حتی این احکـام را بـر حـرمین    بلاد حرب اعلام می

در مـورد حـرمین    پیـامبر که  حالیدر سازید؛شریفین هم جاري می

                                            
معتقد است کتاب  شمندان جهان اسلام که قبل از گرو�دن به مذهب شیعه وهابی بوده،�عصام العماد از اند دکتر. 1

د وهابیت بوده و این کتاب بهترین دارو بـرای مقابلـه بـا وهابیـت اسـت. او �شیخ سلیمان سبب نجاتش از عقا لصواعقا

دانـد کـه ایـن امـر کند و مطالعه آن را حـرام مـیکه دولت سعودی از مطالعه این کتاب جلوگیری میگو�د  میهمچنین 

  . )١٩ـ  ١٥، ص ، پیشینعصامعماد، ؛ ٦٨همان، ص (ر.ک:  دارد. الصواعق الالهیةبدیل کتاب  حکا�ت از اثرگذاری بی

  .٥٠ص  ، پیشین،محمدآل عبداللطیف، عبدالعزیز بن؛ ١٢٨، ص فرحان، حسن، پیشین . ابن2

  .به قبورمسح کردن و اولیا، تبرک و  و اولیا، نذر برای نبی مثل استغاثه به نبی. 3
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صریح خبر داده کـه ایـن دو شـهر بـلاد      صحیحِ شریفین در احادیث

و  سلام از این بلاد زائل نخواهـد شـد.)  (ا اسلامی باقی خواهند ماند

  1پرستی نخواهد شد. فرموده: همانا در این دو بلاد بت

  عفالق گاه ابنددی .2

ق)، از علمـاي بـزرگ   1164-1100ی (یعفالق حنبلی احسا عبدالرحمن بن محمد بن

فقـه و   ری دیهـا  و کتابداشت ی یاحساء و فقیه فاضلی بود که در عصر خود دانش بالا

تهکـم المقلـدین   عبدالوهاب کتـاب   او در مخالفت با محمد بن 2م نوشته است.علم نجو

معمـر   هایی بـه عثمـان بـن    همچنین با نوشتن نامه 3را نگاشت. فی مدعی تجدید الدین

او  4عبـدالوهاب گشـت.   امیر عیینه، با استدلالاتی بسیار قوي باعث جدا شـدن او از ابـن  

تیمیـه   در مسائل توحیدي، حتی با نظر ابنعبدالوهاب  محمد بن هايمدعی بود که نظر

 عفالق در ضمن رد جاهل و مشرك بودن مردم نجـد و  ابن 5قیم هم مخالف است. و ابن

معمـر   نامه خود به ابـن  ضلالت آنها، دربا رد کردن اتهام همچنین  و امت پیامبر

    بیان داشت:

ــت بالأ  ــراهین القاطعــة عصــمة الأ قــد ثب ــی دلــة و الب مــة، و مــن نف

    6؛لی الکفر اقربإمة عنهم العص

 شود که امت اسلام عصمت دارند با ادله و قرائن قطعی ثابت می

هرکسی که این عصمت را نفـی   و اند) مصون از شرك و ضلالت(و 

  کند، به کفر نزدیک شده است.

                                            
 .٢٤ ـ ٢١، ص د علی الوهابیةالصواعق الالهیة فی ر عبدالوهاب، سلیمان،  ابن. 1

  .١٧٥ص  ،مبلغ نه پیامبرهمو، ؛ ١٢٩-١٢٨صفرحان، حسن، پیشین،  ابن؛ ٣٨٢، ص السحب الوابلةحمید،  . ابن2

  .٥٣-٥٢، صپیشین ،محمد عبدالعزیز بن ،اللطیفعبد . آل3

 .١٧٥ص  ،رمبلغ نه پیامبهمو، ؛ ١٢٩، ص داعیة ولیس نبیاً فرحان، حسن،  ابن؛ ٥٤-٥٣ص  ،همان: ر.ک. 4

 .٥٤و  ٥٣صپیشین،  ،محمد عبدالعزیز بن ،اللطیفعبد آلعفالق به ابن معمر؛  نامه ابن. 5

  .٢٨٣ص . همان،6
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  دیدگاه عبداالله المویسی. 3

تـرین   گق) و از بـزر 1175عیسی تمیمی مشهور به مویسی ( نام کامل او عبداالله بن

شیوخ اهل نجد بود. وي ابتدا نزد علماي نجد دانش آموخت و سپس بـه شـام رفـت و    

 ،ترین علماي نجد بـود  عبدالوهاب از بزرگ که به اعتراف محمد بن 1نزد علامه سفارینی

سـحیم، از حامیـان    کسب علم کرد. مویسی همان کسی است که توانست عبـداالله بـن  

  عبدالوهاب در یکی از کتبش نوشت: او در رد ابن 2د.را از حمایت او بازدار ،شیخ محمد

آورده اسـت   ست که پیـامبر ا اما قول تو در اینکه توحید همان

پس خـود بـه خطـا رفتـی از      ،اندو دیگران این توحید را نقض کرده

 ،گـویی  زیرا پنداشتی آنچه خود می ؛آنچه بر این مطلب صادر کردي

(زیـرا گفتـی    ود راپس نقض کـردي نوشـته خ ـ   توحید است.همان 

رسول آورده است، اما در عمـل نظـر خـود را    چیزي است که توحید 

پرداختـی و مـال و   مسـلمانان  توحید واقعی دانسـتی!) و بـه تکفیـر    

جانشان را مباح اعلام کردي، بدون هـیچ برهـانی از جانـب خـدا و     

  3رسولش. و این روش همان منطق خوارج است.

  ین)عابد (ابن دیدگاه علامه شامی. 4

  ، چنین گفته است:باشدمیسنّت دیوبند  بزرگ اهلمورد احترام و علماي  او که از

و مخالفان  اند بر این عقیده هستند که فقط آنها مسلمان انوهابی

سنت و کشـتن  با همین تصورات کشتن اهل ند وا دشان مشركیعقا

. تا اینکه خداوند قدرت آنها را درهم شکسـت  ،اند علما را مباح دانسته

عبدالوهاب و پیـروانش در   گویم که محمد بن از این رو به وضوح می

مشایخ ما نیستند.  ءتصوف جز سلسله علمی، فقهی، حدیث، تفسیر و

حـق اسـت یـا     یـا بـه   ،حلال شمردن خون، آبرو و امـوال مسـلمین  

                                            
 مبلـغ نـه پیـامبرهمـو، ؛ ١٢٩داعیة ولیس نبیـا، ص فرحان، حسن،  ابن؛ ٣٦٤، ص٤جپیشین، بسام، عبداللّه،  آل. 1

 .١٧٦-١٧٥ص

  .١٧٦ص ،نه پیامبر مبلغهمو، ؛ ١٢٩، ص داعیة ولیس نبیا. همو، 2

  .٣٦٥، ص ٤، جبسام، عبدالله، پیشین . آل3
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 ،ویل اسـت کـه در ایـن صـورت    أیا بدون ت ،ناحق. اگر ناحق باشد به

ویلی است که شـرع مقـدس   أیا با ت وگردد  موجب خروج از دین می

امـا در  ، شـود... موجب فسق می ،در این صورت که اجازه نداده است

کنیم. کسی کـه  مورد مسلمانان پیشین، ما هرگز کسی را تکفیر نمی

اهـل   تکفیر کند، بدعت کرده و عمل او موجب خروج از دین است و

از دیـن را  تـا وقتـی کـه ضـرورتی      ،مبتدعه باشنداز قبله را هر چند 

  1کنیم.انکار نکرده باشند، تکفیر نمی

  فرحان مالکی دیدگاه حسن بن. 5

عبــدالوهاب  در مـورد ابــن  . ويایشـان از علمــاي حنبلــی مـذهب عربســتان اســت  

  نویسد:   می

تـاریخ   شیخ محمد با توجه به اینکه ضعف علمی او در حـدیث و 

در  ،گیـرد  بینش عالم مسلمان با این دو علم شـکل مـی   هویداست و

گیـرد  کار می هها را بگیري بدعت تمام سخت محکوم کردن شرك و

و براي این عمل به اطلاقات نصوص صحیح و به صـریح نصـوص   

مبنـاي   در صدور احکام کیفري صـریح بـر   و جویدضعیف استناد می

 ...کنـد  مـی روي  زیـاده  ساختگی یا قیاس فاسد و... احادیث ضعیف و

دهد و ضوابط تکفیر را خود قرار میبیشتر کلمه شرك را مورد توجه 

استشـهاد  کند و براي اثبات دیـدگاه خـود بـه آراي نـادر     رعایت نمی

گـاه بـراي    . آنداردسـطحی   گیرانـه و  سخت هاي استنباط و کند می

و زنـد   مـی (جلب نظر) عوام مقلد و علماي خاضع آنها را با هم پیوند 

ه اغلـب پیـروان او   دل ک  خواننده ساده ،کند؛ در نتیجهجمع بندي می

آن دیدگاه، دانـش عظیمـی اسـت     که پنداردمی ،دهندرا تشکیل می

که علماي گذشته به امانت آنهـا خیانـت کـرده و آنـان را از شـرك      

                                            
ــا. ســهارنپوری، خلیــل احمــد، 1  هــا و د�ــدهرجبــی، حســین، ؛ ٥٩-٥٨ص ، اهــل الســنة الدیوبند�ــة ءعقائــد علم

 .١٠٢ص ،ها در�افت
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گـاه   انـد...آن اند و مردم به دوران جاهلیت اولی بازگشتهبرحذر نداشته

 به طمع رسیدن به مال و مقـام دنیـا،   بدویان از وي پیروي کردند و

خون مردم را با شمشیرهاي خود به زمین ریختند و با زبان الکنشان 

  1به تکفیر مردم پرداختند.

  دیدگاه احمد زینی دحلان. 6

عبـدالوهاب را نقـد کـرده و مـردود      ها و اعمال محمـد بـن   زینی دحلان نیز اندیشه

  شمرده است:

وهابیون با نسبت دادن کفر به مردم، هنگام ظهـور در بلادشـان   

به قدري که قابـل   ؛ها کردند ریزي خون ایی را راه انداختند وه جنگ

سس و مؤ کردندمی اسیرها را  احصا نیست. اموال مردم را مباح و زن

او ... 2تمـیم بـود   فه بنییعبدالوهاب از طا این مذهب خبیث محمد بن

جسـت کـه آن ادلـه    تمسـک مـی   اي دش بـه ادلـه  یبراي اثبات عقا

گفـت و  دش را اثبات کنند و سخنانی مییتوانند هیچ یک از عقا نمی

آنـان را پیـرو خـود     برد که مردم عوام را بفریبد وکار می هتعبیراتی ب

توانست مردم عـوام   هایی نوشت و دش کتابیسازد. وي در مورد عقا

طوري که آن مردم  هب ؛و آنان را با خودش همراه سازددهد را فریب 

اهل توحید کافر هستند. وي  ناآگاه قبول کردند که اکثر مسلمانان و

با حاکمان مشرق که اهل درعیه بودند، ارتباط برقرار کرد و نزد آنان 

ش اتوانست نظرشـان را جلـب کنـد. ایـن حکـام بـه یـاري        رفت و

دعوتش را پذیرفتند. البته قصـد آنـان از پـذیرش دعـوت      پرداختند و

یـدار  عبدالوهاب این بود که بدین وسیله سلطنت خـود را پا  محمد بن

هـاي   و حکومت خود را گسترش دهنـد. از ایـن رو بـر عـرب     زندسا

و آنان را تحت انقیاد یافتند ایشان تسلط  و بر ندنشین حمله برد بادیه

                                            
 .١٩٣-١٩٢ص ،مبلغ نه پیامبرهمو، ؛ ١٤٢-١٤١، صداعیة ولیس نبیافرحان، حسن،  . ابن1

  .٤-٣، صپیشینن، احمد، ز�نی دحلا ابن. 2
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لشکریان خـود  آنان را در شمار هیچ اجر و مزدي  و بی ندآوردخود در

. کارشان به آنجـا رسـید کـه اعـلام کردنـد هـر کـس بـه         درآوردند

بدالوهاب اعتقاد نداشته باشد، کافر و مشرك اسـت و  ع هاي ابن گفته

 و ...1هایش مباح است ییریختن خونش حلال! و گرفتن اموال و دارا

کردنـد و خمـس آن را   مالش را اخذ مـی  ،کشتندهر کسی را که می

بـه بهانـه کـافر و    پس  2کردند. گرفت و مابقی را تقسیم میامیر می

هاي  و قتلکردند تصاحب  هر چه را خواستندمشرك شمردن مردم، 

  .مرتکب شدندزیادي 

 دیدگاه جمیل صدقی زهاوي. 7

  گوید: وي می

د مردم به مخالفت برخاست و هـر  یشیخ محمد با بسیاري از عقا

حکـم قتـل آنهـا و     خوانـد و  کافر می ،د او را نداشتیکه عقارا کس 

 صلوات فرستادن بـر نبـی  از  او 3کرد.اباحه اموال آنها را صادر می

او  4کـرد. نهـی مـی   در شب جمعهآن حضرت  از یادراهت داشت و ک

کشـف الشـبهات عـن خـالق الارض و     سعود رسـاله   سپس براي ابن

را نگاشت و در آن جمیع امت اسـلامی را کـافر دانسـت و     السماوات

قتـل  نیـز بـه   سـعود   ابن 5سال کافر شده اند.صد  ششپنداشت مردم 

عبدالوهاب  بن پس محمد 6مردم و تصاحب اموالشان سرعت بخشید.

بسـیاري از علمـا و مـردم را بـه قتـل       بسیاري از کتب را آتش زد و

                                            
  .٥ص  ،همان. 1

 .١١٤، ص ی الرد علی الوهابیةة فالدرر السنیز�نی دحلان، احمد،  ابن. 2

 .١٢ص ،پیشینصدقی، زهاوی، جمیل، . 3

 .١٣همان، ص. 4

  .١٥ص ،همان. 5

 .١٧همان، ص. 6
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و کـرد  و قبور اولیا را ویران  دانسترساند و جان و اموالشان را مباح 

  1برخی از قبور در احساء را محل قضاي حاجت قرار داد.

کـرد کـه محمـد     باید به این نکته اذعانسنّت درباره وهابیت،  با توجه به آراي اهل

 داعیة و لیس نبیـاکه حسن فرحان مالکی در کتاب دارد عبدالوهاب مخالفان فراوانی  بن

اشـاره کـرده    2،عبـدالوهاب بودنـد   عصر خود ابن ترین آنها که هم نفر از بزرگ 22به نام 

  3است.

 نتیجه  

و ما الوهابیـة إ« ترین اساس و پایه مذهب وهابیت و یگانه شعار آنان این است: مهم

لذا هر کس به مذهب وهابیـت گـرایش    ».یا وهابیت را بپذیر، یا شمشیر را ؛ما السیفإ

، اسـت  خـونش مبـاح   ،هرکس از قبول آن سر بـاز زنـد   واست جانش در سلامت  ،یابد

محال است که وهابیت جـز ایـن    و رود میغارت به و مالش شوند  میفرزندانش کشته 

و خـون و مالشـان    ،خود، دیگر مسلمانان را کافرجز از این رو و بنگرد به دیگران نگاه، 

  4.داند میرا حلال 

شود که حکـم بـه کفـر و شـرك مـردم نجـد       فهمیده می ،با شواهدي که ذکر شد

امـوال مـردم و کـم کـردن     به یغمـا بـردن   براي دستاویزي این حکم  ونیست صحیح 

                                            
 .١٨همان، ص. 1

  .١٣١ -١٢٧، صلیس نبیاً  داعیة وفرحان، حسن،   . ابن2

 عبــدالوهاب ســلیمان بــن. ٢ق)؛ ١١٨١-١١٣٠ســحیم حنبلــی نجــدی( بــن ســلیمان. ١نــداز: ا ان عبارتایــن مخالفــ .3

احمد  عبدالله بن. ٥ق)؛ ١١٧٥م( مو�س عبدالله بن. ٤ق)؛ ١١٦٤-١١٠٠( عفالق عبدالرحمن بن محمد بن. ٣ق)؛  ١٢٠٨م(

عبـدالله  محمـد بـن. ٧هاب)؛ عبـدالو  (اسـتاد محمـد ابـن عبداللطیف احسـائی عبدالله بن. ٦ق)؛ ١١٧٥ م( سحیم بن

 .١٠ق)؛ ١٢٨٢ م( منصور ناصری عثمان بن. ٩ق)؛ ١٢٤٦ م( سلوم علی بن محمد بن.٨ق)، ١٢١٦ م( فیروز احسائی بن

ق)؛ ١١٧١م( احمـد تمیمـی مربـد بـن. ١٢ق)؛ ١١٩٤م( سلیمان کردی محمد بن. ١١ق)؛ ١٢٥٠م( سند بصری عثمان بن

علی البصـری قبـانی؛  احمد بن. ١٥ق)؛ ١١٨٣ م( عبدالله صائغ الح بنص. ١٤ق)؛ ١١٨٩م( احمد عتیقی سیف بن. ١٣

قاسـم بـن  عمـر بـن. ١٨ق)؛ ١٢٣٢ م( احمـد حـداد حضـرمی علوی بـن. ١٧ق)؛ ١٢٢٥م( د زبیریو داو عبدالله بن. ١٦

ق)؛ ١٢٩٥م( حمیـد عبدالله بـن محمد بن. ٢٠ق)؛ ١٢٢٧ م( کیران مغربی عبدالله بن محمد بن .١٩محجوب تونسی؛ 

 ق)١٢٧٤ معمر شطی دمشقی(  حسن بن. ٢٢ق)؛ ١١٧٩م( عدوان عبدالرحمن بن عبدالعزیز بن .٢١

 .٢٠٥، ص )هذه هی الوهابیةترجمه ( این است وهابیت. مغنیه، محمد جواد، 4
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هاي  یر بار بدعتاز مردمی بود که زگیري  انتقامبه منظور و وهابیت هاي درونی  حقارت

عبدالوهاب  بنقدري در محمد  هها ب ها و ضلالت این بدعت 1عبدالوهاب نرفتند. محمد بن

 3داشـتند از همان ابتدا مردم را از مراجعه به او باز میاستادانش و  2آشکار بود که پدرش

   5لیف کرد.أکتابی مستقل در رد او و افکار منحرفش ت 4و برادرش

باید دانست که  6،اید به مسلمان بودن مردم نجد اذعان داشتپس علاوه بر اینکه ب

 ـزیـرا او بـا عقا   ؛عبدالوهاب بود وجود خود محمد بن ،فتنه اصلی منطقه نجد د و افکـار  ی

شت. گ نبیاءگذار فرقه وهابیت و انحرافی بزرگ در دین خاتم الأ اش پایه انحرافی

تنـه در سـرزمین نجـد اشـاره     در اخباري غیبی به وجود فنیز  پیامبر وجود نازنین

 حنبـل  مسند احمد بـن  (بخاري و مسلم) و اند و برخی از این احادیث در صحیحینکرده

عبدالوهاب و فرقه وهابیت) حمـل   توان این فتنه را بر این خوارج (محمد بن آمده که می

  7کرد.

  کنیم:براي حسن ختام به برخی از این روایات اشاره می

 8؛ء الفتنـة مـن ههنـا مـن المشـرقيتجـ« شـرق فرمودنـد:  با اشاره به م پیامبر

  ».دهدفتنه از این سمت مشرق رخ می

  فرمایند:تفسیر از این شرق دانست، می توان آن رادر حدیثی که می و

                                            
، بسام، عبـدالله، پیشـین آل؛  نامه ابن عفالق به ابن معمر؛ ٢٤ -٢١، ص پیشین عبدالوهاب، سلیمان، ابن :ر.ک. 1

فرحان، حسـن،  ابن؛ ١٠٢ص رجبی، حسین، پیشین،  ؛٥٩ -٥٨، صسهارنپوری، خلیل احمد، پیشین ؛٣٦٥، ص ٤ج

الدرر همو، ؛ ٥ -٣، صةوهابیال ةفتن ،ز�نی دحلان، احمد ؛١٩٣-١٩٢ص ،مبلغ نه پیامبرهمو، ؛ ١٤٢-١٤١، صپیشین

  .١٨ ـ ١٢ص  ،صدقی زهاوی، جمیل، پیشین؛ ١١٤، ص السنیة فی الرد علی الوهابیة

  .٥١، صالدین، پیشین طبسی، نجم؛ ٣٧، ص بشر، عثمان، پیشین ابن .2

  .١١٢، صر السنیة فی الرد علی الوهابیةر الدهمو،  ؛٤، صةوهابیال ةفتنز�نی دحلان، احمد،  ابن. ٣

  .١٦، ص. الگار،حامد، پیشین4

، سـید مرتضـی، رضـوی؛ ١٢٨، ص لیس نبیـاً  داعیة وفرحان، حسن،  ابن؛ ١٢ص  ،پیشینصدقی زهاوی، جمیل،  .5

 .٣٦، ص حاضرهم ماضی الوهابیین و

  .٥٩، ص. آلوسی، محمود، پیشین6

  .١٢٣، ص پیشینز�نی دحلان، احمد،   ابن؛ ٩ ـ ٧، ص مصباح الانام و جلاء الظلامحداد، علوی بن :ر.ک .7

؛ ٧٠٩٣، ح١٦، کتـاب الفـتن، بـاب پیشـین  : بخـاری، ابوعبـدالله،؛ ر.ک٤٧٥٤، ح ٢جحنبل، احمـد، پیشـین،  . ابن8

 .٢٩٠٥، ح نیشابوری، مسلم، پیشین
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ــا  :قــالوا !�مننــا ياللهــم بــارک لنــا فــ :اللهــم بــارک لنــا فــی شــامنا �

لهم بارک لنـا ال !شامنا يقال: اللهم بارک لنا ف .نجدنا يرسول الله وف

: هنـاک الزلـزال و الفـتن و بهـا �طلـع قـرن ةالثالثـ يو قـال فـ !�مننـا يف

.الشیطان
1  

شـاخ   ،آن فتنـه  سـبب و بـه  دهـد فرمایند: در نجد فتنه رخ میمی رسول االله

  .تفسیر از شرق دانست)نجد را باید (که  آیدشیطان پدید می

  از آن حضرت حدیث دیگر نیز نقل شده:

ون القــرآن لا �جــاوز تــراقیهم ءبــل المشـرق و �قــر �خـرج نــاس مــن ق

�مرقـون مــن الــدین کمـا �مــرق الســهم مــن الرمیـة ثــم لا �عــودون فیــه 

قـــال: ســـیماهم  ؟قیــل: مـــا ســیماهم .لـــی فوقـــهإحتــی �عـــود الســهم 

؛التحلیق
2  

و  ...کننـد آیند که به قرآن عمل نمیبرخی از مردم از مشرق می

سـت کـه سرهایشـان را    ا ایـن علامت آنهـا   ....گردندبه دین برنمی

عبـدالوهاب ایـن بـود کـه      (یکی از خصوصیات محمد بن تراشند می

  3.کرد سرهایشان را بتراشند)میرا مجبور پیروانش 

                                            
  .٧٠٩٤، ح ١٦، کتاب الفتن ، باب عبدالله، پیشین . بخاری، ابی1

  .٣٥٦٦ح  نسائی، پیشین،؛ ١١٦١٤، ح ٣، جحنبل، احمد، پیشین ابن؛ ٧٥٦٢، ح ٥٧، کتاب التوحید، باب . همان2

، خلاصة الکلام فی بیـان امـراء البلـد الحـرام ز�نی دحلان، احمد، ابن؛ ٩ ـ ٧، ص حداد، پیشینعلوی بن :ر.ک. 3

صـدق الخبـر فـی خـوارج القـرن علـوی، عبـدالله، ؛ ١٢٧-١٢٦، صفی الرد علی الوهابیة الدرر السنیةهمو، ؛ ١٥ص 

  .٥٩، ص الوهابیة نقد و تحلیلهمتی، همایون، ؛ ١٢٢، صالثانی عشر



  

 

117 

� جا ع��  گاه � و د ی  �  ی
�ن ��مد  ان  دور

د � 
�� دم 

��
ب

�و� ا �بد
 

 منابع  
چاپ ، الملک عبدالعزیز دارةمطبوعات ر�اض:  ،عنوان المجد فی تاریخ نجد :عبدالله بن بشر، عثمان بنا .١

 .ق١٤٠٢چهارم، 

دارالفکـر، بیـروت: ، تحقیق: محمـد صـدقی محمـد جمیـل عطـار، مسند احمد :الله احمدعبد وحنبل، اب بنا .٢

  .ق١٤٣٠-١٤٢٩چاپ اول، 

دار غار  :، تحقیق: دکتر جبر�ک حداد، دمشقالدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة :احمد ز�نی دحلان، بنا .٣

  .ق١٤٢٤حراء، چاپ اول، 

  .ق١٤٢٣مکتبة الحقیقة، استانبول:  ،مراء البلد الحرامأبیان  يخلاصة الکلام ف ــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤

  .م١٩٧٨فاتح، استانبول: سعید استانبولی،  بن ، تحقیق: حسین حلمیالوهابیة ةفتن :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۵

المجمع العالمی المبلغین، چاپ دوم، ، الرد علی الوهابیة يلصواعق الالهیة فا :عبدالوهاب، سلیمان بنا .٦

 .ق١٤٣٢

 ، تحقیـق: رائـدکشف الشبهات ـ عبدالوهاب لفات الشیخ محمد بنؤ مجموع م عبدالوهاب، محمد: ابن .٧

  .م٢٠١٠ملیار للاستثمار، چاپ اول،  :ابی علفه، بیروت بن صبری بن

  .تا بی داراحیاء التراث العربی، چاپ اول،بیروت: ، یح سنن الترمذیالجامع الصح عیسی:ترمذی، محمد بن .٨

  .ق١٤١٥دارالشروق، چاپ اول،  :قاهره-تحقیق:دکتر ناصرالدین اسد، بیروت،تاریخ نجد :غنام، حسین بنا .٩

 ، تحقیق: سـلیمانلاسلامهام لمرتاد حال الامام و تعداد غزوات افروضة الافکار و الا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: .١٠

 .ق١٤٣١دارالثلوثیة، چاپ اول، ر�اض: صالح خراشی،  بن

دار الرازی مرکز الدراسات التار�خیة، چاپ اول، عمان ـ اردن: ، لیس نبیا داعیة و :فرحان مالکی، حسن بنا .١١

  .ق١٤٢٥

ــ: .١٢   .ش١٣٨٧نشر اد�ان، چاپ دوم، قم: سید یوسف مرتضوی، ، مترجم: مبلغ نه پیامبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ق١٤٢٢سسة الرسالة، چاپ اول، ؤمبیروت: ، عبدالوهاب شرح کشف الشبهات محمد بن :صالحفوزان،  ابن .١٣

بیـروت: ، تحقیـق: محمـود محمـد محمودحسـن نصـار، ماجـه سـنن ابن :عبدالله محمـدو یز�د قزو�نی،اب بنا .١٤

 .ق١٤١٩دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 

  ق.١٤١٩ ،، ر�اض بحوث حول شیخ محمد وحرکته المجدده :ابوایوب .١٥

دارالمعرفة، بیروت: ، خلیل مامون شیحا، داوود سنن ابی :شعث سجستانی ازدریا ابن سلیمان ،ودودا ابی .١٦

  .ق١٤٢٢چاپ اول، 

  .م٢٠٠٦منشورات الجمل، چاپ اول، آلمانیاـ بغداد: ، ترجمه: عباس خضیر کاظم، الوهابیة :الگار، حامد .١٧

  .ش١٣٨٧آستان قدس رضوی، چاپ دوم، مشهد: ، مترجم: احمد نمایی، وهابیگری ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: .١٨

  .تا بیدارالکتاب العربی، بیروت: ، زعماء الاصلاح فی العصر الحد�ث :، احمدامین .١٩

حیه و ثناء العلماء عبدالوهاب عقیدته السلفیه و دعوته الاصلا  الشیخ محمد بن: شیخ احمد، یبوطام آل .٢٠

 .تا بی جا، بی باز، بن عبدالله بن عبدالعزیز  ، مقدمه:علیه

دارالعاصمة الملکة العربیة ر�اض: ، علماء نجد خلال ثمانیة قرون :صالح بن عبدالرحمن بن عبدالله ،بسام آل .٢١

 .ق١٤١٩السعود�ة، چاپ دوم، 
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 .م٢٠٠٧چاپ اول، ، دارالوراقبغداد: تحقیق: محمد بهجة الاثری،  ،تاریخ نجد :آلوسی، محمود شکری .٢٢

چاپ  :تحقیق: حسن الامین، بیروت ،عبدالوهاب کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن :امین، سید محسن .٢٣

  .ق١٣٨٢دوم، 

  .ق١٤١٩دارالسلام، ذوالحجة ر�اض:  ،صحیح البخاری :اسماعیل بن عبدالله محمدو بخاری جعفی، اب .٢٤

 دار قاهره: اد عبدالباقی، ؤ ، ترقیم و ترتیب: محمد فصحیح البخاری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٥

  .ق١٤٢٩حزم، چاپ اول،  ابن

مکتبـة اسـتانبول: ، المنحة الوهبیة فی رد الوهابیـة :السید سـلیمان بن بغدادی نقشبندی خالدی، داوود .٢٦

  .ق١٤٢١الحقیقة، 

مکتبـة اسـتانبول:  کتاب اشد الجهاد فی ابطال دعوی الاجتهاد، :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢٧

  .ق١٤٢١الحقیقة، 

ـــی الوهابیـــة :بلاغـــی، محمـــد جـــواد .٢٨ ـــی حکـــیم، الـــرد عل ـــق: ســـیدمحمد عل ـــروت: ، تحقی سســـة آل ؤمبی

  .ق١٤١٩لتراث، لاحیاء االبیت

دارات الرئاسة العامة لإ ر�اض: ، عبدالوهاب دعوته و سیرته الامام محمد بن: عبدالله بن باز، عبدالعزیز  بن .٢٩

المکتبـة (نـرم افـزار  ق١٤١١دارة الطبع والترجمة، چـاپ دوم، إ رشاد فتاء و الدعوة و الإ البحوث العلمیة و الإ

 ).الشاملة

  بیـروت:مکتـب البحـوث و الدراسـات،  اشـرافِ ه ، بـالسنن الکبـری :علی بن حسین بن بکر احمدوبیهقی، اب .٣٠

  .ق١٤٢٦-١٤٢٥دارالفکر، 

بیـروت: احمـد عنا�ـة، -، تحقیـق: احمـد زهـوة(الجامع الصحیح) سنن الترمذی :عیسی بن ترمذی، محمد .٣١

  .ق١٤٢٦دارالکتاب العربی، چاپ اول، 

  .تا بی جا، بی ،عبدالوهاب نشاة شیخ محمد بن :جمیل حمداوی، .٣٢

  .تا بی جا، بی ، مکتبة الثقافة الد�نیة،قلب جزیرة العرب :ادؤ حمزه، ف .٣٣

  .ق١٤٢٦-١٤٢٥دارالفکر، بیروت: ، سنن دارمی :بهرام بن محمد عبدالله ودارمی، اب .٣٤

مرکز دائرة المعـارف  :، تهران٤٢٥سعود، شماره  آل، مدخل دائرة المعارف بزرگ اسلامیسجادی، صادق:  .٣٥

  .ش١٣٨٣بزرگ اسلامی، چاپ اول، 

 )مکتبة الشاملة. (نرم افزار تا بی جا، بی، عبدالوهاب السیرة الامام محمد بن :ذهبی، ابوعبدالله .٣٦

  .ش١٣٨٩آثار نفیس، چاپ اول، تابستان قم: ، ها ودر�افت هاد�ده :رجبی، حسین .٣٧

  .م١٩٨٦الارشاد للطباعة و النشر، بیروت ـ لندن: ، ماضی الوهابیین وحاضرهم :رضوی، سید مرتضی .٣٨

، چاپ اول، سسة الامام الصادقؤمقم: ، الوهابیة بین المبانی الفکر�ة و النتائج العملیة :نی، جعفرسبحا .٣٩

  .ق١٤٢٦

  .تا بی ،بیروت: مطبعة الاتحاد، تاریخ آل سعود :سعید، ناصر .٤٠

، تحقیق: دکتـر سـید اهل السنة الدیوبند�ة (المهند الی المفند) ءعقائد علما :وری، خلیل احمدپسهارن .٤١

  .ق١٤٢٦سعود الاسلامیة،  بن جامعة الامام محمدر�اض: حمن، طالب الر 

بیـروت: سـید والـی الزاملـی،  اشـرافِ بـا ، جـذور الارهـاب فـی العقیـدة الوهابیـة :صبیحی، احمد محمود .٤٢

  .ق١٤٢٩دارالنصر، چاپ اول، 
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  .تا بی ، دارالصدیق الاکبر،الصادق  فی الرد علی الفرقة الوهابیة المارقة الفجر :صدقی زهاوی، جمیل .٤٣

  .ش١٣٨٩برگ فردوس، چاپ اول، قم: ، وهابیت عامل تفرقه مسلمانان :طبسی، نجم الدین .٤٤

  .ق١٤١٥الغدیر، بیروت: ، الوهابیة فی صورتها الحقیقیة :صائب ،عبدالحمید .٤٥

مکتبة ر�اض: ، عبدالوهاب دعاوی المناوئین لدعوة الشیخ محمد بن :محمد بن عبدالعزیز  ،اللطیفعبد آل .٤٦

  .ق١٤٢٩م، الرشد، چاپ دو

عهد الامام عبدالعزیز ، تاریخ البلاد العربیة السعود�ة الدولة السعود�ة الاولی،الجزء الثانی :عجلانی، منیر .٤٧

  .ق١٤١٣دارالشبل، چاپ دوم، ر�اض: ، محمد بن

مطبعـة  صـدق الخبـر فـی خـوارج القـرن الثـانی عشـر، :فضـل بن حسن بن علوی حسینی حجازی، عبدالله .٤٨

  .تا بی جا، بی کومین،

  .ق١٢١٦جا،  بی، نام و جلاء الظلاممصباح الأ  :عبدالله الحداد بنحبیب  ،علوی .٤٩

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم: ، تبارشناسی؛ گری و وهابیت سلفیمهدی: علیزاده موسوی،  .٥٠

  .ش١٣٩٠چاپ سوم، 

هاد، چاپ اول، منشورات الاجتقم: ، عبدالوهاب من الداخل ابنشیخ محمد نقد  :عماد، عصام �حیی علی .٥١

  .ق١٤٢٩

  .م١٩٩٥شرکة المطبوعات، چاپ اول، بیروت: ، تاریخ العربیة السعود�ة :فاسیلیف، الیکسی .٥٢

قـاهره: ، تعر�ب: عمر الد�سـراوی، عبدالوهاب تاریخ نجد و دعوت الشیخ محمد بن :سنت جون ،فیلبی .٥٣

  .ق١٤١٤مکتبة مدبولی، چاپ اول، 

  .تا بی جا، بی کتبة التخصیصة للرد علی الوهابیة،، المهولاء هم الخوارج :قحطانی، عبدالله .٥٤

دارالکتـاب الاسـلامی، چـاپ  ةسسـؤمقـم: ، مترجم: اکبر مقدسی، این است وهابیت :مغنیه، محمد جواد .٥٥

  .ش١٣٨٧اول، 

چـاپ الاسـلامی،  دارالکتاب ةسسؤم قم:  ، تحقیق: سامی غریری،الوهابیة يهذه ه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: .٥٦

  .ق١٤٢٧اول، 

  ش.١٣٩١، تابستان ٦، شسراج منیر،  مجله »ها ، نقدها و �اسخالصواعقکتاب « :محمد علی موحدی پور، .٥٧

،  سراج منیرمجله  ،»عبدالوهاب شرک در نجد قبل از ظهور محمد بن توحید و« ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: .٥٨

  ش. ١٣٩٠، �اییز ٣ش

 .م١٩٨٩مکتبة الامام احمد، چاپ اول،  ،السحب الوابلة علی ضرائح الحنابله :حمید ابن .٥٩

چـاپ هفـتم، دارالمعرفـة،  بیـروت:، با شـرح: جـلال الـدین سـیوطی، حاشـیه: السـندی، سنن نسائی نسائی، .٦٠

  .ق١٤٢٩

حـزم،  ابـن دار قـاهره: لباقی، اد عبـداؤ ، ترقیم و ترتیب: محمد فصحیح مسلمالحجاج،  بن مسلم ،ابوریشنی .٦١

  .ق١٤٢٩چاپ اول، 

  .تا بی جا، بی ، المکتبة التخصیصة للرد علی الوهابیة،الوهابیة نقد و تحلیل :همتی، همایون .٦٢

  .ق١٤٣٣دار مشعر، چاپ اول، تهران: ، ثقافة الارهابیة فی کتب الوهابیة :وردانی، صالح .٦٣

 .ق١٣٥٤لیف والترجمة  والنشر، چاپ اول، أالت، لجنة جزیرة العرب فی القرن العشرین :وهبه، حافظ .٦٤
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  ن �ول آ� �باھ�هشأ � ����ه�قد دیدگاه ا�ن
علی ملاموسی میبدی

*
  

  چکیده

پـردازد. وي در  تیمیه در شأن نزول آیه مباهله میاین نوشته به بیان و نقد آراي ابن

ــاب ک ــنّ ت ــاج الس ــه  همنه ــه را ب ــه مباهل ــی   آی ــوان یک ــرت  عن ــائص حض از خص

. او با اعتراف بـه نـزول آیـه مباهلـه در     داده استمورى نقد قرار  امیرالمؤمنین

 امـام حسـن و   و بیت به حضـرت علـی و فاطمـه زهـرا    اهل شمولبیت و شأن اهل

 ـا بـا  شـمارد، میبر جریان مباهله فضیلتیحضور ایشان را در  ،حسین حـال  ن ی

از این حضور  و براي مباهله نداشت بیتاهلبه دعاي نیازي ر پیامبمعتقد است 

مباهلـه  در آیـه   »نفـس «نـوان  ع آید؛ چونشمار نمی به حضرت علی صیخصا

ا عنوانِو  بر مساوات ندارد دلالت
َ

سَـن
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

ا وَِ�َ�ـاءَن
َ

اءَن
َ ْ
�

َ
در آیه مباهله عـام اسـت    أ

ود؛ زیرا کسی به غیر ایشان در آن زمان براي شمیهم  تبیاهل رشامل غیکه 

 تیمیهادعاهاي ابن ،سنّت اهلبا نقل روایات و کلمات علماي  این نوشتارمباهله نبود. 

داند، و آیـه مباهلـه را دلیلـی محکـم بـر فضـیلت حضـرت         اساس و باطل میرا بی

  شمرد. می امیرالمؤمین علی

  

 تیمیـه، ابـن  ،بیـت  ل اهلی، فضایرالمؤمنینمباهله، خلافت ام کلیدواژگان:

  .منھاج السنة

                                            
  رشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی.و کا البیت پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل *

meybodi60@gmail.com 
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 مهمقد  

 علـی  امیرالمؤمنینفضایل فراوان  اعتقاد به ،سنّت باورهاي شیعه و اهلیکی از 

یکی از آنها آیه مباهله است کـه   .وجود دارد بر این عقیده آیات و روایات متعددي .است

در دوران رشـد   .و سنّی قرار گرفتـه اسـت  مورد توجه علماي شیعه ا توجه به دلالتش، ب

مخصوصـاً   بیـت  با حذف روایـات اهـل   عثمانی مذهبنقل حدیث، ناقلان حدیث 

سعی در کتمان حقیقـت کردنـد و در کتـب     روایات مربوط به فضیلت حضرت علی

حدیثی خود چیزي نقل نکردند. در دوران بعد از آن و دوره رشـد تفسـیر آیـات و شـرح     

بیت شروع به وارونه تفسیر کردن آیات و روایات کردند تا حقیقت  هلحدیث، مخالفان ا

تیمیـه حرّانـی اسـت. او بـا اینکـه      اي دیگر نشان دهند. یکی از این افراد ابنرا به گونه

اي تأویـل  بیت در جریان مباهله شرکت داشتند، ولی آیه مباهله را به گونهپذیرد اهل می

آیـد. ایـن گونـه    حسـاب نمـی   بـه  بیت اي اهلکند که حتّی فضیلتی برو تفسیر می

سنتّ با این گونـه نگـاه بـه     آید و علماي اهل سنتّ خوش نمی تفسیر حتّی به مذاق اهل

تیمیه را نقـد  سنّت، کلمات ابن آیه مخالفت کردند. در این نوشتار با نقل نظر علماي اهل

ییم و بعـد وارد اصـل   گـو  کنیم. ابتدا درباره واژه مباهله در لغت و اصطلاح سخن می می

  شویم. کلام می

 مباهله در لغت  

او را لعـن  «یعنـی   »بهلَـه «اسـت،  » بهلَـه بهـلاً  «از ماده » باهله«مصدر » مباهله«

  1.»هر دو طرف یکدیگر را لعن کردند« یعنی» باهلَه«، و »کرد

که  مباهله همان ملاعنه است، به این صورت که قومی«گوید: می نهایهاثیر در  ابن

لعنـة اللـه علـی الظـالم اي اختلاف دارند، در جایی جمع شوند و بگوینـد:   با هم در زمینه

  2».کندلعنت خدا بر کسی از ما، که ظلم می منّا؛

                                            
  .٦٤ص ،المنير مصباحفیومی، احمد، . 1

 .٥٥ص ،٤ ج ،العين؛ فراهیدی، خلیل، ١٦٧ص ،١ ج ،النهايةاثیر،  ابن. 2
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 1جریان مباهله  

نجران با هفتاد دهکده تابع خود، در نقطه مرزى حجاز و یمن قرار گرفته اسـت. در  

به عللـى  ساکنانش نشین حجاز بود که  سیحىآغاز طلوع اسلام، این نقطه تنها منطقه م

بـه   ین مسـیح گرویـده بودنـد. پیـامبر اسـلام     یپرستى دست کشیده و به آ از بت

اى به اسقف نجـران، ابوحارثـه    موازات مکاتبه با سران دول و مراکز مذهبى جهان، نامه

  2فراخواند.ین اسلام ینوشت و ساکنان نجران را به آ

 آنـان نامه پیامبر را بـه اسـقف نجـران دادنـد.      ند وران شدنمایندگان پیامبر وارد نج

در جواب این نامـه چهـارده نفـر از     .ندهاي بارز تشکیل داد ی مرکب از شخصیتیشورا

امیـر و   عبدالمسـیح هـاي  نـام  هآنها سه تن از بزرگان آنها بمیان اشراف نصرانی که در 

محسـوب   کـاروان آنهـا  کـه سـر   » ایهـم «و ، ابو الحارث اسقف آنهـا  ،آنهاصاحب رأي 

 ،آنها را به اسلام دعوت کـرد . آن حضرت آمدند به محضر پیامبر اکرم شدند،می

، تا آنجا کـه  ها و احتجاجات زیادي بین هم رد وبدل شد حرف .اما آنها خودداري کردند

گفته شد قبول ندارید، بیایید بـا هـم   را که اگر آنچه « به آنها فرمود: اکرم پیامبر

  3.»یممباهله کن

معاویـه  کند که روزي وقّاص نقل می ابی روایتی از سعد بن صحیح مسلمتیمیه از ابن

    کنی؟بوتراب را سب نمیمن پرسید چرا ااز 

 اسـت کـه   فرمودهسه چیز  در حقّ علی : پیامبر اکرممدر جواب گفت من

 ـ کـردم با شتران سرخ موي عوض نمی، آن را اگر یکی از آن خصائص در من بود ه و ب

                                            
جر�ان مباهله از حوادث معروف در تاریخ اسلام است که «گو�د: آ�ت الله سبحانی درباره تاریخ مباهله می. 1

الحجه سال  ی(روز بيست و �نجم از ماه ذ  ،مشهور درباره سال و ماه و روز مباهله نظراتر نقل شده است و به تو 

را سه قول کند که ا�شان  ذکر می اقبال الاعمالطاووس در کتاب  بعد کلامی را از سید بن». استدهم هجرت 

برخى ؛ گرچه ذى الحجّه است ۲۴ه روز ترين روايات اين است كه روز مباهل شود صحيح كند و يادآور مى نقل مى

. آ�ت الله سبحانی بعد از نقل کلام مشـهور فرمـوده اسـت کـه اند اين ماه دانسته ۲۷و بعضى ديگر  ۲۱اند  گفته

کنـد کـه  در مورد سال و روز جر�ان مباهله با�د تحقیق صورت بگیرد. وی بحث مفصّلی در این بـاره مطـرح می

 ) مراجعه شود.۹۱۱(ص وغ ابد�تفر برای اطلاّع بیشتر به کتاب 

 .۴۹۵، ص فرازهايى از تاريخ پيامبر اسلامجعفر،  ی،سبحان. 2

 .۳۵۷ص ،۱، جالطبقات الكبرى ،سعد د بنمحمّ  ،زهری. 3
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زمانی کـه   که است اینآن سه خصیصه  از یکی. کنمعلی را سب نمی همین دلیل من

  آیه
َ
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را بـراي   رسول خدا علی و فاطمه و حسن و حسـین  ،زل شدنا ...وَأ

  1.»ياللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِ «مباهله آورد و گفت: 

 بدالمسیحو ع که ایهم کندنقل می 2صحیح بخاري ازدر ادامه، روایتی را  تیمیهابن

یکی از آنها  .آمدند و خواستند همدیگر را ملاعنه کنند فرداي آن روز نزد پیامبر

نه ما روي  ،اگر این شخص پیامبر باشد ،به خدا قسم .ملاعنه نکن« دیگري گفت:به 

هر آنچه از ما «سپس هر دو گفتند:  ».رستگاري را خواهیم دید و نه فرزندانمان

  3....»ي ما بفرستشخص امینی را به سو .دهیم می ما به شما، بخواهی

آیـه مباهلـه در شـأن    تیمیـه اذعـان دارد کـه    شـود، ابـن   طور که ملاحظه می همان

بیت پیـامبر شـامل حضـرت علـی و فاطمـه و حسـن و       بیت نازل شده است و اهل اهل

است و حضور آنها براي مباهله یک نحوه فضـیلتی بـراي آنهـا بـه شـمار       حسین

تیمیه در تفسیر این آیه و شـأن نـزول آن دیـدگاه خاصـی دارد کـه بـه        آید، اما ابن می

  پردازیم. بررسی آن می

 عاکلام عرب دربر مساوات  »نفس« هواژعدم دلالت : لواي اد  

و  فضــائلزرگتـرین  بآیـه مباهلـه را از    ،الکرامـه  منهـاج  کتـاب  در حلّـی علاّمـه 

در ایـن آیـه مبـارك    را  ایشـان خداوند چراکه   ؛شمردبرمی علیحضرت خصائص 

بـا پیـامبر    علـی پس تساوي حضرت  ،و چون اتّحاد محال استاست نفس خوانده 

 ،ثابـت اسـت   براي پیامبر اکرمکه  شود و لذا همان فضیلتی می ثابترماک

                                            
 .۱۲۱ص ،۷، جصحیح مسلم ،مسلم ،ابوریشنی. 1

 .۱۲۰ص ،۵ج ،صحیح البخاری، محمد، بخاری. 2

، ۱پیشـین، ج ،سـعد د بـنمحمّـ ،زهـری؛ ۱۸۴ص ،۱، جین المسیحالجواب الصحیح لمن بدل د ،حمدا ،تیمیةابن. 3

 .۳۵۷ص
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رود کـه کسـی    ، و این خود از فضائلی به شمار میشود می ثابت براي حضرت علی

  1.بدان نائل نشدند از صحابه به جز حضرت علی

و دلیل بر مدعاي خود را عـدم   داندمیممتنع را این حمل در جواب علامه تیمیه  ابن

شمرد و در تأیید کلامش به آیاتی از قرآن  لت نفس بر مساوات در کلام عرب بر میدلا

 قـول شـمرد و  برمـی » مجانست و مشابهت«را » نفس«کند، و معناي  کریم استناد می

مْ فرماید می کهرا  خداوند
ُ

سَک
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

کنـد و در   تفسیر مـی  »رجالنـا و رجـالکم«به  ،أ

افـراد از  بـه غیـر از ایـن    هیچ کس  رسد که چون در آن زمان می نتیجه نهایت به این

قرابت و نزدیکـی بیشـتري نداشـتند، لـذا او فقـط از       لحاظ نسبی به پیامبر اکرم

  2ایشان براي مباهله دعوت کرد.

  قرآن و روایاتدر نفس واژه  

 با مراجعه به برخی از آیات قرآن، همانند آیه کریمـۀ  
ْ

ھ
َ

أ مْ وَ
ُ

سَـک
ُ

�
ْ

�
َ

ـوا أ
ُ

ـارًاق
َ

مْ ن
ُ

 3؛لِـی�

ــود و « ــد  خ ــاه داری ــش نگ ــانتان را از آت ْ  و »خویش

ِ
ــ� لِ

ْ
ھ

َ
أ مْ وَ

ُ
ــھ سَ

ُ
�

ْ
�

َ
ــرُوا أ سِ

َ
 خ

َ
ــذِین

َّ
 4؛ال

یافـت  ، حقیقـت  »زیـان ببیننـد  خویشانشـان   زیانکاران کسانى هستند که خودشـان و «

هـم   توانند بادر کنار اقربا ذکر شده است و این دو نمی» نفس«. در این دو آیه شود می

طور کـه در ایـن دو    مشترك باشند؛ چرا که عطف، خود قاطع اشتراك است، بلکه همان

معناي نفس و جـان انسـان    معناي نفس و جان انسان است، در آیه مباهله هم به آیه به

آمده است، اما در آیه مباهله فرقی که با این دو آیه دارد، این است کـه در ایـن دو آیـه    

شود و تعذّري وجود ندارد، ولی در آیـه مباهلـه بـه دلیـل     میمعناي حقیقی آن حمل  به

اسـت، حمـل    که نـازل منزلـه نفـس پیـامبر     تعذّري که دارد، مجازاً بر علی

    5شاهد بر این سخن، وجود روایات قطعی بر شأن نزول آیه مباهله است. شود.می

                                            
 .۱۲۳، صالكرامةمنهاجیوسف،  حلی، حسن بن. 1

 .۱۲۹ص ۷ج ،النبوّ�ة السنّة منهاجاحمد،  تیمیه، ابن. 2

 .۶آ�ه  )،۶۶ سوره تحر�م(. 3

 .۱۵)، آ�ه ۳۹سوره زمر(. 4

 .٤٧١ص ،١ ج ،المكابرات تفنيد و المراجعات تشييد، سید علی، ميلانی. 5
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لیلـی  است، ما چه د مجانست و مشابهتمعناي  قائل شویم که نفس بهبر فرض که 

قدر پایین بیاوریم و در نسب و ایمـان محـدود    داریم که این مجانست و مشابهت را این

حضـرت   در حـدیث صـحیحی در شـأن    مگر نه این است که پیـامبراکرم  .کنیم

آیا تو راضی نیستی که جایگاه تو نزد من به مانند جایگـاه هـارون   «فرمودند:  علی

رسـول  دیگـر   حـدیث و یـا در   1،»ي نیسـت برنزد موسی باشد، إلاّ اینکه بعد مـن پیـام  

مگـر اینکـه همـان را     نخواستممن از خداوند چیزي « :ندفرمود به علی خدا

اینکـه   خواستم خداوند به من عطا کـرد، الاّ براي تو درخواست کردم، و هر آنچه از خدا 

 ـ  2»؟نیست: بعد از تو پیامبري او به من فرمود دهیم و چرا ما این روایات را قرینه قـرار ن

نشـویم؛ مشـابهتی    با پیامبراکرم در حد اعلی قائل به مشابهت حضرت علی

  که هیچ کدام از صحابه به این درجه نرسیده بود؟!

اي دیگر بـر عظمـت افـراد دعـوت     علاوه بر اینها، شأن نزول آیه مباهله خود قرینه

مسـیحیان نجـران    شده است. این افراد با حضور خود در مباهله، ادعاي نبوت پیامبر بر

بیضاوي در ذیـل ایـن   را تصدیق کردند و بر این مطلب برخی از مفسرین اذعان دارند. 

بیت همراه ایشـان در  اهل لتیو فض نبوت پیامبرل بر یآیه دل این«گوید: آیه مبارکه می

  3.»است مباهله

  :  در ذیل آیه مباهله آورده است زمخشري

بـر  ــ   سـت یتـر از آن ن قـوي دلیلی که ـ در این آیه دلیلی است  

برهان واضحی بر صـحت  این آیه لت اصحاب کسا، و همچنین یفض

کـس از مـوافقین و مخـالفین     است؛ زیـرا هـیچ   نبوت پیامبر اکرم

  4.مباهله کنندروایت نکردند که مسیحیان نجران با آنها 

                                            
ترمــذی،  ؛۱۲۱-۱۲۰ص ،۷ج پیشــین، نيشــابوری، مســلم، ؛۱۲۹ص ۵ج و ۲۰۸ص ،۴ج محمــد، پیشــین، بخــاری،. 1

 .۴۳ص ،۱ج ،ماجه ابن سنن يزيد، بن محمد قزوينی، ؛۳۰۲ص ،۵ج ،ترمذی سننعیسی،  محمد بن

 .۴۷ص ،۸ج ،الأوسط المعجمسليمان،  ؛ طبرانی،۵۹۶ص ،۲ج ،السنّة عمرو، شيبانی،. 2

 .۲۱ص ،۲ ج ،التأويل أسرار و التنزيل أنوار عبدالله، بيضاوى،. 3

 .۳۷۰ص ،۱ ج ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف محمود، زمخشرى،. 4
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 علـی امـام  براي «گوید: کند و می یمیه به این مطلب اعتراف میت ابن حتّی خود

، و یا درباره علّت اینکه عمویش عباس بـه مباهلـه   »است فضیلت از ايدر مباهله گونه

کـه   دفقط عبـاس در قیـد حیـات بـو     اکرماز عموهاي پیامبر«گوید: دعوت نشد، می

  1.»نداشت همانند علی خاصیفضیلت  همچنین لین نبود وولااز سابقین اایشان 

حضـرت   چنین تفسیر کنیم که پیامبر اکـرم  با این تفاصیل، آیا آیه را باید این

عنوان شخصِ با ایمانِ منتسب بـه خـودش بـراي مباهلـه دعـوت       را صرفاً به علی

  توانست در جایگاه ایشان قرار بگیرد؟! کرده است و هر کس دیگر هم می

  بـر غیـر از    »انفسنا«و » نساءنا« و» ابناءنا«شمول عنوان : مودادعاي

  بیتاهل

 در آیـه مباهلـه،  ي »أنَفُْسَـنَا« کنـد ادعا می »أبَْنَاءَنَا«و  »نِسَاءَنَا«قرینه به  تیمیهابن

 انـد،  به صورت جمع آمـده  »ابناءنـا«و  »نسـاءنا«زیرا  ؛نیست علیحضرت مختص

در آن زمـان جـز    زیرا؛ ندارد حسینا و امام حسن و به فاطمه زهرولی اختصاصی 

کلثـوم و زینـب   رقیـه و ام  و نبـود قید حیات در از دختران پیامبر کسی  فاطمه زهرا

 امام حسن و حسینغیر از به کسی . بودند از دنیا رفتههمگی تا قبل از این واقعه 

هم در آن زمان طفل  ،قبطیه ماریهفرزند  ،ابراهیمند. سوب به بنوت نبودندر آن زمان م

بـراي   شـان فقـط از ای  اکرمیامبرپپس  شد او را دعوت کرد.که نمیکوچکی بود 

حضـرت   »أنَفُْسَـنَا«توان قائل شد کـه منظـور از   دعوت کرد. با این شواهد نمیمباهله 

  2است. علی

  اول جواب

و امر الهی بر ایـن تعلّـق گرفتـه    اگر در آیه شریفه لفظ جمع مراد خداوند متعال بود 

 ـ  و اقرباي خودش را دعوت  بود که پیامبر همه نزدیکان امبر به مباهله کنـد، بایسـتی پی

اقلّ براي امتثال امر الهی از رجال و نساء و ابناء، از هر کدام به تعداد سـه نفـر بـراي    لا

                                            
 .۱۲۶ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .۱۲۹ص، ۷جهمان، . 2
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تیمیه هم خود به این امر اعتراف کرده که در آن زمان افـراد  کرد، ابن مباهله دعوت می

، از زنـان عائشـه و حفصـه... و از    دیگري از مردان مثل عبـاس عمـوي پیـامبر   

توانست آنها را نیز بـراي مباهلـه بیـاورد؛ حـال اینکـه      ند. پیامبر میفرزندان ابراهیم بود

فقط این چهار تن را در مجموع براي مباهله آورد. این خود دلیل بـر   پیامبر اکرم

توانسـته در ایـن   بوده و کسی نمـی  بیتاین است که مصداق واقعی آیه خود اهل

  1مباهله دعوت کرده است. را براي بیتفضیلت شریک باشد؛ لذا پیامبر فقط اهل

  جواب دوم

 بیـت دلالت بر فهم سلف بر مصداق بودن اهل سنّت اهلبرخی از آثار در منابع 

    کنیم:براي درك بهتر مناسب است به برخی از این آثار اشاره  .در آیه مباهله دارد

  کند:. دارقطنی نقل می1

 ـ   ت در روز شورا حضرت علی در جمع حاضر، بـراي اثبـات حقّانی

دهم، آیـا در  شما را به خدا قسم می«گونه احتجاج فرمودند:  خود این

قرابت رحمی بیشـتر از   اکرم میان شما کسی هست که به رسول

او را نفـس   من داشـته باشـد و از کسـانی باشـد کـه پیـامبراکرم      

خودش شمرده باشد و فرزندانش را فرزنـدان خـودش، و زنـان او را    

ــد؟  ــودش بدان ــان خ ــر »زن ــد: حاض ــی را  «ان گفتن ــا کس ــر، م خی

  2.»شناسیمنمی

خـودش را   کنیـد، طبـق ایـن روایـت امیرالمـؤمنین     طور که ملاحظه می همان

مصـداق  را  و فاطمـه زهـرا  ، »ابناءنا«را مصداق ، و حسنین»انفسنا«مصداق 

توانستند مصداق آیـه بـه حسـاب    معرفی کرده است. اگر کسان دیگر هم می »نساءنا«

بر أفضلیت خودش به این آیه استدلال کند. علاوه بر  داشت امام علیآیند، دلیلی ن

                                            
 .۱۴۴، صهایی پیرامون ولا�ت کاوشسبحانی، جعفر، . 1

 .۴۵۴ ص ،۲ج ،قةالمحر  الصواعقحجر،  هيثمی، ابن. 2
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این، در آن مجلس هیچ کس از صحابه به این تفسیر حضرت اعتراض نکردنـد و ایـن   

  است. سکوت صحابه خود دلیل بر تقریر کلام امام علی

  اي فرمودند: کند که ایشان در خطبهنقل میاز امام حسن . امام سجاد2

د متعال هنگامی که انکار کفّـار اهـل نجـران را دیـد، بـه      خداون

اي پیامبر بگو بیایید دعـوت کنـیم   «فرمود:  ،جدم، پیامبراکرم

فرزندانمان و فرزندانتان، و زنانمان و زنانتـان، و نفـس و جانمـان و    

گاه لعنـت خـدا بـر     نفس و جانتان را؛ سپس با هم مباهله کنیم و آن

بـراي مباهلـه خـارج     ،، رسول اکرمبعد جدم» گویان باد دروغ

که از انفس پدرم، و از بنین مـن و بـرادرم حسـین، و از     حالیشد؛ در

همراه ایشـان آمدنـد. پـس مـا اهـل و       نساء مادرم فاطمه زهرا

    1گوشت و خون و جان پیامبریم. ما از او هستیم و او از ماست.

گونـه نقـل    یـه مباهلـه ایـن   عباس را درباره آ . حاکم نیشابوري در روایتی نظر ابن3

  کند:  می

که حضـرت علـی    نازل شد؛ درحالی آیه مباهله بر رسول اکرم

ْ نفس پیامبر بـود، و  
ُ

ِ�َ�ـاءَ� ا وَ
َ

و  در شـأن فاطمـه زهـرا    ِ�َ�ـاءَن

 ْ
ُ

اءَ�
َ ْ
�

َ
أ ا وَ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
  2نازل شد. در شأن امام حسن و حسین أ

مْ  هعباس را در تفسیر آی حاکم حسکانی کلام ابن
ُ

سَـک
ُ

�
ْ

�
َ

ـوا أ
ُ

ل
ُ

ت
ْ

�
َ

� 
َ

لا وَ
گونه نقـل   این 3

  کند:می

بیت پیامبرتان را نکشید؛ زیرا خداوند در شأن و منزلـت    یعنی اهل

مان و زنانتـان  بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنان«فرماید: آنها می

 ـ  و نفسمان و نفستان را دعـوت کنـیم.   ـاه ـدر ایـن آی
َ

اءَن
َ ْ
�

َ
امـام   أ

                                            
 .۱۶۵ص ،۱ج ،المودّة �نابیع سليمان، قندوزی،. 1

 .۵۰ص ،۱ج ،الحديث علوم معرفة نيشابوری، حاكم،. 2

 .۲۹)، آ�ه ۴سوره نساء(. 3
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اهسـتند و   سینحسن و ح
َ

فاطمـه زهـرا و    حضـرت  ِ�َ�ـاءَن

ا
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

  1.و حضرت علی است پیامبر اکرم أ

جابر نام  نظر صحابه دیگري به ،شعبیطریق از  ةدلائل النبوّ ابونعیم اصفهانی در . 4

مصـداق  کنـد کـه ایشـان گفتـه اسـت      را درباره آیه مباهله نقل مـی  عبدااللهّٰ انصاری بن

ا
َ

سَـن
ُ

�
ْ

�
َ

ـاو مصداق  ،امبراکرم و علیپی أ
َ

اءَن
َ ْ
�

َ
و مصداق ، حسین حسن و أ

ا
َ

  2است.فاطمه زهرا ِ�َ�اءَن

عباس و حسن و شـعبی و سـدي نقـل     . خوارزمی در کتاب مناقبش روایتی از ابن5

  کند که اینان دربارة حدیث مباهله نقل کردند: می

 لـی کـه امـام ع   حالیدر ؛براي مباهله خارج شد اکرمپیامبر

که پیامبر دسـتانش را گرفتـه    درحالی ،روبه روي ایشان و امام حسن

امـام حسـین در سـمت چـپ و      بـود.  در سمت راست پیـامبر  ،بود

سـپس فرمـود: بـراي     در پشت سر ایشان قـرار داشـت.   فاطمه زهرا

 فرزندان من، و اینـان  -حسن و حسین  - اینان !مباهله حاضر شوید

 -فاطمـه زهـرا   - و اینـان  ،هسـتند  نفس مـا  - پیامبرخود علی و  -

    3.زنان ما هستند

  نویسد: بیهقی طبق روایتی می

عائشـه در بصـره مجلسـی بـر پـا کـرد. در آن جمـع         محمد بـن 

شخصی کـه در وسـط حلقـه نشسـته بـود، برخاسـت و گفـت: اي        

است؟ او در جـواب   پیامبر اصحاباباعبدالرحمن، چه کسی افضل 

حه، زبیر، سـعد، سـعید، عبـدالرحمن    ابوبکر، عمر، عثمان، طل«گفت: 

پس علـی  «آن شخص در جواب گفت: ». جرّاح عوف، ابوعبیده بن بن

پرسـیدي یـا از    تو از من درباره صحابه پیامبر«او گفت: » چطور؟

                                            
 .۱۸۲ص ،۱ ج ،التفضيل لقواعد التنزيل شواهد احمد، بن عبيدالله حسكانى،. 1

 .۳۴۷ص ،۱ج ،القدير فتح علی، بن دمحم شوكانی، ؛۳۵۳ص ۱ج ،النبوة دلائل ابونعيم، اصفهانی،. 2

 .۱۶۰ص ،المناقب احمد، موفق بن خوارزمی،. 3
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آن شخص در جوابش » از صحابه پرسیدم«، او گفت: »نفس پیامبر؟

ا فرماید: خداوند متعال می«گفت: 
َ

ْ وَِ�َ�ـاءَن
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
ا وَأ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
 أ

ُ
ع

ْ
د

َ
وْا ن

َ
عَال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

مْ 
ُ

سَـک
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

ْ وَأ
ُ

وقت اصحاب شـخص بـه   . پس بدان هیچ وَِ�َ�اءَ�

  1».شودمانند خود شخص نمی

کننـد   تیمیـه کـه ادعـا مـی    آور است افرادي چون ابـن  با توجه به این روایات تعجب

اند، چگونه درباره جریان مباهله،  ادي خود را بر فهم سلف قرار دادهمبناي فکري و اعتق

  کنند. برخلاف نظر سلف حکم می

و فاطمه  پس جا دارد با توجه به این روایاتی که ذکر شد، بگوییم حضرت علی

انـد و اگـر کسـی دیگـر غیـر از ایـن        مصداق حقیقی آیه بودهو حسنین زهرا

کـرد کـه اینـان     تأکید مـی  ر نباید پیامبر اکرمحضرات جزء مصداق آیه بود، دیگ

شـد، تأکیـد آن    انفس و نساء و ابناء ما هستند؛ زیرا اگر کسان دیگر را هـم شـامل مـی   

  حضرت در اینجا بیجا بود.

  جواب سوم

تازگى ندارد و در قرآن و غیر قـرآن   »تثنیه«یا بر  »مفرد«بر  »صیغه جمع« طلاقا

شـود بـه هنگـام     بسیار مى دارد.وجود اهد بسیارى از ادبیات عرب و حتى غیر عرب شو

بیان یک قانون، یا تنظیم یک عهدنامه، حکم به صورت کلى و بـه صـیغه جمـع آورده    

منحصر بـه یـک فـرد باشـد و ایـن       آن شود، ولى در مرحله اجرا، ممکن است مصداق

 ـ   انحصار در مصداق، ر . در جریـان مباهلـه پیـامب   له نـدارد ئى بـودن مس ـ منافـات بـا کلّ

موظف بود طبق قراردادى که با نصاراى نجـران بسـت، همـه فرزنـدان و      اکرم

خود به مباهلـه   زنان خاص خاندانش و تمام کسانى را که به منزله جان او بودند، همراه

  2.دو فرزند و یک زن و یک مرد نداشتببرد، ولى مصداقى جز 

امـا   ،غه جمـع آمـده  داریم که عبارت به صـورت صـی   دآیات متعدهاي دیگر از  نمونه

 عمـران در سوره آل مثلاً؛ ته یک فرد بوده اسبمصداق آن به جهتى از جهات منحصر 

                                            
 .۳۸ص ،۱ج ،والمساوي المحاسن محمد، بن ابراهيم بيهقی،. 1

 .۵۸۶ص ،۲ ج ،نمونه تفسير ناصر، شيرازى، مكارم. 2
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 خوانیم:  مى
ْ ُ

ـوْ�
َ

ش
ْ

اخ
َ

ـمْ ف
ُ

�
َ
عُوا ل

َ َ
 خج

ْ
د

َ
اسَ ق

َّ
 الن

َّ
ن

ِ
اسُ إ

َّ
مُ الن

ُ َ
 له

َ
ال

َ
 ق

َ
ذِین

َّ
کسانى که مـردم بـه   « ؛ال

طبق تصـریح   1.»از آنها بترسید ،اند آنها گفتند دشمنان براى حمله به شما اجتماع کرده

و  3،فـتح القـدیر   و شوکانی در 2،جامع البیانسنتّ مثل طبري در  اهل نیجمعى از مفسر

ـاسُ «منظور از اند  گفته 4،معالم التنزیل بغوي در است کـه از   مسعود نعیم بندر آیه،  »النَّ

  ن را از قدرت مشرکان بترساند!اموالى گرفته بود تا مسلماناسفیان ابو

نِیَـاءُ  خوانیم: و همچنین مى
ْ

غ
َ

 أ
ُ

�ـْن
َ

قِـيرٌ وَ�
َ

َ ف َّ
 االله

َّ
ن

ِ
وا إ

ُ
ـال

َ
 ق

َ
ذِین

َّ
 ال

َ
وْل

َ
ُ ق َّ

 االله
َ

ع ِ
َ

 سم
ْ

د
َ

ق
َ
خداونـد  « ؛ل

در حالى که منظور  5؛»شنید ،نیازیم گفتند: خدا فقیر است و ما بى گفتار کسانى را که مى

ذِينَ «از   6،جـامع البیـان  طبـري در  مثـل  در آیه، طبق تصـریح جمعـى از مفسـران     »الَّـ

 9معــالم التنزیــلو بغــوي در  8فــتح القــدیر شــوکانی در 7،البحــر المحــیط ابوحیــان در

  . این کلام مفسرین خود دلیل بر صحت این امر است.  است »فنحاص«

  جواب چهارم

سنّت، قدیماً و حدیثاً، اذعان  یابیم که علماي اهل سنّت در می با مراجعه به کتب اهل

 در شـأن  »نِسَـاءَنَا« ،فقط در شأن امام حسن و حسـین  »أبَْنَاءَنَا«عنوان  دارند که

شده اسـت و اراده خـاص   نازل  در شأن امیرالمؤمنین »أنَفُْسَـنَا« و فاطمه زهرا

  شویم:شده است، ما در اینجا با برخی از کلمات آنها آشنا می اهل بیت

 ةاللفــظ و الــردّ علــی الجھمیــ يالاخــتلاف فــ ) در276قتیبــه دینــوري (م  . ابــن1

گوید این ترین افراد به پیامبر اکرم دانسته، می را از نزدیک ، حضرت علیةوالمشبھ

                                            
 .۱۷۳)، آ�ه۳عمران(سوره آل. 1

 .۱۷۱ص ،۲ ج القرآن، تفسير فى البيان جامعابوجعفر،  جرير، ابن. 2

 .۴۵۸ ص ،۱ ج ،القدير فتح على، بن محمد شوكانى،. 3

 .۵۴۲ص ،۱ ج ،القرآن تفسير فى التنزيل معالم حسين، بغوى،. 4

 .۱۸۱)، آ�ه۳عمران(سوره آل. 5

 .۱۲۹ص ،۴ ج جریر، ابوجعفر، پیشین، ابن. 6

 .۴۵۴ ص ،۳ ج ،التفسير فى المحيط البحر ابوحيّان، اندلسى،. 7

 .۴۶۶ص ،۱ ج علی، پیشین، بنشوکانی، محمّد . 8

 .۵۴۷ص ،۱ ج بغوی، حسین، پیشین،. 9
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بعـد از   که پیامبر اکرم طوري بهقرابت را خداوند در جریان مباهله به حضرت داد؛ 

ْ  اینکه خداونـد فرمـود:  
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
ـا وَأ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
ا  ، بـراي از امـام حسـن و حسـین    أ

َ
ِ�َ�ـاءَن

 ْ
ُ

مْ و براي  از فاطمه زهرا وَِ�َ�اءَ�
ُ

سَـک
ُ

�
ْ

�
َ

ا وَأ
َ

سَـن
ُ

�
ْ

�
َ

بـراي مباهلـه    از امام علی أ

  1دعوت کرد.

بعـد از آیـه مبارکـه بـدین مطلـب       قتیبه با ذکر نام امام علی در این عبارت ابن

ن است و کسـی دیگـر در ایـن عنـوا     کند که مراد آیه، فقط حضرت علیاشاره می

  شریک نیست.

، امـام  ) در بـاب فضـایل امیرمؤمنـان   360آجـري(م   حسین بن محمد بوبکر. ا2

ْ را مصداق  حسن و امام حسین
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
أ ـا وَ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
را مصـداق   و فاطمـه زهـرا   أ

 ْ
ُ

ِ�َ�اءَ� ا وَ
َ

مْ را مصداق  و امام علی ِ�َ�اءَن
ُ

سَک
ُ

�
ْ

�
َ

أ ا وَ
َ

سَن
ُ

�
ْ

�
َ

 2داند.می أ

اهلـه بـر پیـامبر اکـرم نـازل شـد؛       ) قائل است که آیه مب405یشابوري(م . حاکم ن3

ْ بـود،   نفس پیـامبر اکـرم   که علی حالیدر
ُ

ِ�َ�ـاءَ� ا وَ
َ

در شـأن فاطمـه    ِ�َ�ـاءَن

ْ و  زهرا
ُ

ـاءَ�
َ ْ
�

َ
أ ا وَ

َ
اءَن

َ ْ
�

َ
، بعـد   .نـازل شـد   در شأن امام حسن و امـام حسـین   أ

عباس و غیـر ایشـان    ابن ود را تواتر اخباري که ازحاکم نیشابوري دلیل بر این تفسیر خ

در روز مباهلـه   اي که پیامبراکرمگونه هب ؛داندمی ،در شأن آیه مباهله رسیده است

در پشـت سـر   نیـز   فاطمه زهـرا و را گرفت و حسن و حسین دست علی

  3..»بناء و انفس و نساء ما هستند ..ااینان «سپس پیامبر فرمود:  قرار داشت.ایشان 

وقّـاص   ابـی  ) در شـرح روایـت مسـلم از سـعد بـن     1014. ملا علی قاري حنفی (م4

حضرت علی را به مباهله دعوت کرد و او را نازل منزلـه نفـس خـود     گوید: پیامبرمی

گردانید، به سبب قرابت و اخوتی که بین هر دو وجود داشت، و حضرت فاطمه زهـرا را  

بود، به مباهله دعوت کرد، و امام حسـن   یامبرترین زنان به حضرت پچون از نزدیک

                                            
 .٥٦ص ،١ج ،والمشبهة الجهمية على والرد اللفظ في الاختلاف مسلم، بن عبدالله د�نوری، قتیبه ابن. 1

 .١٧٥٦ص ،٤ج ،الشريعة حسين، بن محمد آجُرّی،. 2

 .۵۰، ص١ج پیشین، حاکم، نيشابوری،. 3
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بیت من  خدایا اینان اهل«را نازل منزله فرزند خود گردانید و فرمود: و امام حسین

   1.»هستند
علـیٌّ «) نیز در ذیل فضایل امیر المؤمنین بابی را بـه نـام   1294. قندوزي حنفی (م5

ه طرق و الفاظ مختلف آمـده  روایت ب 24کند. در این باب  باز می »کنفس رسـول اللـه

نفـس رسـول االله بـودن    «منزلۀ  است که همگی به معناي واحدي دلالت دارند و آن به

 2است؛ از جمله این احادیث، روایات مربوط به جریان مباهله است. »حضرت علی
 کنـد پیـامبراکرم  )، شارح سنن ترمذي، نیز اذعان مـی 1353. مبارکفوري (م6

را بـه منزلـه    نفس خود و امام حسن و امـام حسـین   را به منزله حضرت علی

 3فرزندان خود قرار داده و آنها را براي مباهله دعوت کرده است.

  بـراي دعـا    تبیاهلاز  انکار استعانت پیامبر اکرم :سومادعاي

  کردن

بیـت بـراي   از اهل در جریان مباهله منکر این است که پیامبر اکرم تیمیهابن

  گوید:  فتن مدد و استعانت جسته باشد. لذا میدعا کردن و آمین گ

 پیامبر دعاي زیرا ؛نبوده دعا استجابت براي بیتدعوت از اهل

 بـه  بیـت اگر مراد خداوند از دعوت از اهـل  .تنهایی مستجاب است به

 باشـد، لازم بـود کـه تمـام     پیـامبر  دعـاي  استجابت پیامبر همراه

... کـرد مـی  دعا آنها مراهه اکرم پیامبر و کرددعوت میرا مؤمنین 

از ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و  ن داریم اگر پیامبر اکرمیقی ما

بـراي مباهلـه    ...جبـل و   کعب و معـاذ بـن   بن بیامسعود و  ابن زبیر و

بیـت  از دعـاي اهـل  جابت دعـاي پیـامبر بیشـتر    ا در کرد،دعوت می

   4بودند. گذاراثر

                                            
 .٣٩٦٢ص ،٩ج ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح رقاةم سلطان، بن علی قاری،. 1

 .١٩٥، ص١پیشین، ج سلیمان، قندوزی،. 2

 .٢٧٨ص ،٨ج ،الترمذي جامع بشرح الأحوذي تحفة محمّد، مبارکفوری،. 3

 .۱۲۷ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 4
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  اول جواب

زیــرا در روایــت وارد شــده اســت کــه نــص اســت؛  لدر مقابــه یــمیتادعــاي ابــن

 و را در آغـوش داشـت   حسـین امام که  حالیآن روز در يفردادر  اکرمامبریپ

، و حضـرت  در پشت سر پیامبر فاطمه زهراو  را گرفته بود دست حسن

بـه  رو  اکرمپیامبرسپس  .کردحرکت می در پشت سر فاطمه زهرا علی

  ».آمین بگویید ،هنگامی که دعا کردم فأمَّنوا؛ أنا دعوتُ إذا «: کرد و فرمودایشان 

 1)427(مثعلبـی سـنّت همچـون ابواسـحاق     بسیاري از مفسـرین اهـل  ت را ین روایا

ــدي  ــن واحـ ــوي 2،)468(مابوالحسـ ــم 3،)516(مبغـ ــري ابوالقاسـ  و 4،)538(مزمخشـ

 امبر اکـرم ی ـسـت کـه پ  ین و جاي شـک  اندنقل کردهو دیگران  5)675(مبیضاوي

  اند.داشتهبراي استجابت دعا  بیتاهلاز انت استع

  جواب دوم

 در انتهاي آیه مباهله آمده است: 
َ

ين
ِ

ب ـاذِ
َ

�
ْ
 ال

َ َ
� ِ

َّ
 االله

َ
ت

َ
عْن

َ
 ل

ْ
عَل

ْ�
َ

�
َ

اگر کسانی  یعنی ؛ف

این خود  .لعنت خداوند در انتظارشان است ،در دعاي خود کاذب بودند ،که نفرین کردند

نـه اینکـه    ،در جریان مباهله براي دعا کـردن اسـت  حاکی از آن است که حضور افراد 

دعـا  باید بلکه همگی  ،گر باشند اي جمع شوند و یک نفر دعا کند و بقیه نظارهعدهفقط 

نـوعی مشـارکت در   نیـز  حتی اگر یکی دعا کند و دیگران آمین بگویند، این  ،دردنکمی

ر انتظار لعن الهـی  د ،بیت هم در دعاي خود صادق نباشندپس اگر اهل .دعا کردن است

  بیت در دعا مشارکت داشتند. که اهلاست این خود دلیل بر این  .گیرندقرار می

                                            
 .۸۵ص ،۳، جالبيان الكشف وحمد، ا ،ثعلبي. 1

 .۲۱۴ص ،۱ج ،العزيز تابالك تفسير في الوجيز علی، واحدی،. 2

 .٣١٠ص ،١ج پیشین، بغوی، حسین،. 3

 .۳۹۶ص ،۱ج ،پیشین ،محمود ی،زمخشر . 4

 .۴۷ص ،۲، جیتفسير البيضاو ، یبيضاو . 5
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  جواب سوم

گونـه نقـل    نظر مسیحیان نجران را در جریان مباهله ایـن  منهاج السنّهتیمیه در ابن

  کند:  می

آیـد،  دانستند شخصی که براي مباهلـه مـی  مسیحیان نجران می

و همچنین علم داشتند اگر با این افراد مباهلـه  فرستاده خداوند است 

  1شود.کنند، بلا هم بر خودشان و هم بر نزدیکانشان وارد می

بیت براي دعا کردن آمده بودنـد، نـه اینکـه فقـط      دهد که اهلاین سخن نشان می

اند و یا فقط براي ترساندن طرف مقابل پیامبر آنها را براي  قصد حضور در مباهله داشته

  ه دعوت کرده باشد.مباهل

 عايبیت از باب الزام خصم بود، نه استجابت  دعوت از اهل :چهارم اد

  دعا

استجابت دعـاي  منظور  به ،مباهلهبراي  بیتدعوت پیامبر از اهلتیمیه ادعا کرده ابن

بر حفظ جـان  پیامبر ان نجران کسانی را که یحیمسکه آنها نبوده، بلکه هدف این بوده 

 ـآیکانش به حسـاب مـی  یل فرزندان و همسران و مردانی که از نزدمثترسید  میآنها   ،دن

 کـرد، مـی  دعـوت  را ايافـراد غریبـه   اکرم پیامبر اگر لذا دهد. شرکت مباهله در

 بـلا  نـزول از  ترس ،صورت این در و کردنددعوت می هاغریبه از هم مسیحیان نجران

 مشارکت داشته باشـند،  نزدیکان در مباهله اگر ولی شود،کان میینزد از کمتر اجانب بر

  2.شودنمی مباهله به حاضر و ترسدمی نزدیکانش جاناتلاف  از بشر

  اول جواب

بیـت خـود را بـراي     اهـل  تیمیه که پیـامبر اکـرم  پردازي ابن این گونه عبارت

مباهله به منظور ترساندن مسیحیان نجران از مباهله کردن آورده بـود، بـه هـیچ وجـه     

سـنّت نیـز چنـین تفسـیري را      نیست و قاطبه اهـل  پیامبر اکرم بیت شایسته اهل

                                            
 .۱۲۶ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .۱۲۸صهمان، . 2
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شود. عبدالعزیز بیت ثابت نمی پذیرند؛ زیرا با این گفته هیچ گونه فضیلتی براي اهل نمی

  گوید:داند و میدهلوي این تفسیر از آیه مباهله را تفسیر نواصب و خوارج می

 خـوارج  و نواصـب  مقابل در تسنّ اهل لیدلا از اصل در آیه این

 بمـا  خصـم  الـزام منظور  به اکرم پیامبر ندا قائل خوارج که چرا است؛

 ،بودنـد  کفّـار  کـه  مخالفـان  چـون  و بـود  عنـده  الثبـوت  مسـلم  هو

 و نکننـد  حاضر را داماد و اولاد اگر خوردن قسم وقت در دانستند می

 بـه  نیز جناب آننیست،  معتبر قسم آن نخورند قسم آنها هلاکت بر

   1فرمود. عمل همین الزام طریق

  گوید:باره میدر ذیل آیه مباهله در اینآلوسی 

 امبری ـلت خانـدان پ یه بـر فض ـ یآداشتن چ مؤمنی در دلالت یه

 ـب ها که ایـن آیـه بـر فضـیلت اهـل      پندار ناصبی .کندتردید نمی ت ی

  2.اي از تماس با شیطان استهذیان و نشانه ،دلالت ندارد

  جواب دوم

کنند. خود دگان در جریان مباهله از فضیلت بسیاري یاد میکنن صحابه براي شرکت

را سـب   طالـب  ابـی  وقّاص هنگامی که معاویه از او پرسید چرا علی بـن  ابی سعد بن

اگـر یکـی از آنهـا در     که من از علی سه فضیلت سراغ دارم«کنی، در جواب گفت: نمی

فضـایل را شـرکت    از آن بعـد یکـی   3.»کـردم با شتران سرخ موي عوض نمی ،من بود

کند. بـا توجـه بـه روایـت سـعد، اگـر شـرکت        امیرمؤمنان در جریان مباهله معرفی می

بیت در جریان مباهله از باب الزام خصم و منصرف کردن آنها از مباهله بود، دیگـر   اهل

  معنا بود.فضیلت شمردن آن از طرف صحابه رسول خدا لغو و بی

                                            
 .۴۲۹ص ،ه�عشر  یتحفه اثن ز،یعبدالعز  ی،دهلو . 1

 .۱۹۰ص ،۳ج ،المعانی روح محمود، آلوسی، سید. 2

 .۱۲۱ص ،۷، جپیشینمسلم،  یابور شني. 3
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در جریان شـورا بـراي    نقل شد، امام علیهمچنین در روایت دارقطنی که قبلاً 

امر خلافت، در جمع صحابه براي اثبات حقانیـت و افضـلیت خـود بـه جریـان مباهلـه       

  1استناد کرد و صحابه حاضر در مجلس، آن حضرت را در اعتقادش تصدیق کردند.

  جواب سوم

و  3خـود  سـنن ترمـذي در   2سنتّ مثل مسـلم در صـحیحش،   محدثین اهلبرخی از 

در کتـب   امـام علـی   نیز با نقل احادیث مباهله در بـاب فضـایل   هالشریعدر  آجرّي

انـد و برخـی از   بیـت فضـیلت شـمرده    شان، شرکت در جریان مباهله را براي اهل روایی

هاي روایی، تـاریخی و تفسـیري   اند. لذا در کتابمتعصبین هم متوجه این فضیلت بوده

خـودداري   م حضـرت امیرالمـؤمنین  و یـا از نـا   بیـت خود یا از ذکر نـام اهـل  

بیـت دارد؛ زیـرا    کردند. این نشان فضیلت بسیار زیادي است که این آیه بـراي اهـل   می

بیـت خـودداري    بیت باعث شده تا آنان از ذکر نـام اهـل   وجود چنین فضایلی براي اهل

  رفت، دیگر نیازي به تحریف نبود. کنند و اگر فضیلتی به شمار نمی

  جواب چهارم

زیـرا در ایـن عبـارتش هـیچ فضـیلتی بـراي        تیمیه داراي تنـاقض اسـت؛  ابن لامک

دعـوت   بیتاهل از خصم الزام براي پیامبر است قائل و کندمحسوب نمی بیتاهل

  :گویدکرده، ولی در جاي دیگر می

ــبقت ــین س ــاس از اول ــود و  عب ــان نب ــدگان در ایم ــی گیرن ویژگ

پیـامبر هـم در   پسر عموهـاي   .اختصاصی همچون علی هم نداشت

علـی را بـراي مباهلـه     فضیلت مثل علی نبودنـد ... پیـامبر اکـرم   

بـه جـز علـی     تعیین کرد؛ بـراي اینکـه کسـی از اقربـاي پیـامبر     

                                            
 .۴۵۴ ص ،۲ج پیشین، حجر، هيثمی، ابن. 1

 .۱۲۱ص ،۷، جپیشین ،مسلم ی،ابور شني. 2

 .۲۹۳ص ،۴ج محمد، پیشین، ترمذي،. 3
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در مباهلـه   علی براي بلکه...  بگیرد قرار جایگاه این در توانستنمی

  1.است فضیلت از ايگونه

  و عدم فضیلت براي امام علی: مباهله پنجمادعاي  

  :  گویدمی مباهله در حضور داشتنِ فضیلت به اعتراف از بعد تیمیهابن

 ایشان بین که است فضیلت ايبراي علی در جریان مباهله گونه

ص تعیین امامـت  یلذا از خصا .و حسنین مشترك است زهرا فاطمه و

 و شـود نمـی  ثابـت  زنان براي امامت صیخصا زیرا ؛آیدبه شمار نمی

 بـه  او همـراه  بـه  پیـامبر  که کسی ندارد قتضاا جریان این همچنین

 موجـب  همچنـین  .باشـد  افضل صحابه تمامی از ،است رفته مباهله

  2.فضل از تمامی صحابه باشنداو حسنین  زهرا فاطمه شودنمی

  جواب

خواهد ذهن مخاطب را از استدلال شیعه منحرف رسد، میتیمیه به اینجا که میابن

بیـت را فقـط صـرف حضـور در مباهلـه       امت و ولایت اهلسازد. او استدلال شیعه بر ام

را در جریـان مباهلـه    شود که شیعیان حضور امیرالمؤمنینکند و قائل میفرض می

کنـد کـه ایـن حضـور از     شمرند و بعد به این فرضیه اشکال وارد می دلیل بر ولایت می

حسـن و  از زنـان و امـام    آید؛ چراکـه فاطمـه زهـرا   خصایص امامت به شمار نمی

از کودکان در این مباهله شرکت داشتند و خصیصه امامت شـامل زنـان و    حسین

در جریان مباهله از خصایص ایشان به  شود. پس حضور حضرت علیکودکان نمی

  آید.حساب نمی

بـه   جواب ما این است که علامه حلّی براي اثبات خصیصه براي حضرت علی

کرده اسـت؛ گرچـه ایـن حضـور خـود فضـیلت       حضور ایشان در جریان مباهله استناد ن

بزرگی است که هیچ کس به همراه زنان و فرزندانش نتوانست بدان نائـل شـود، بلکـه    

                                            
 .۱۲۶ص، ۷جتیمیه، احمد، پیشین، ابن. 1

 .۱۲۷ص. همان، 2
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خداونـد بـه   اسـتناد کردنـد کـه     »أنَفُْسَـنَا«براي اثبات این خصیصه به خود آیه کریمه: 

و پیـامبر   امـر کـرد کـه نفـس خـود را بـراي مباهلـه دعـوت کنـد          پیامبر اکرم

عنوان نفس خود براي مباهله کردن آورد. و این  را به هم حضرت علی اکرم

گونـه  نایل نشد و این فضیلت و خصیصه را هیچ یک از صحابه به جز حضرت علی

  رود.شمار می به حضرت علیآیه مباهله از خصائص 

 نتیجه  

مصداق واقعی آیه مباهله هستند و پیامبر اکـرم در   بیت نتیجه کلام اینکه اهل

مر مباهله براي دعاي بر نصارا از ایشان دعوت کرد و دعـوت از ایشـان از بـاب الـزام     ا

را نفـس   طبق آیه حضـرت علـی   خصم و ترساندن نصارا نبود و پیامبر اکرم

بیت پیامبر را در جهت اثبات حقانیـت اسـلام    ، لذا این آیه نه تنها فضیلت اهلخود نامید

، این فضیلت را یکـی  تعبیر نفس از حضرت علی کند، بلکه در این آیه با را بیان می

   شمرد که کسی جز ایشان بدان نائل نشدند. از خصائص حضرت بر می
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 کتابنامه  
علـی سـید صـبح  :، تحقیـقالجـواب الصـحیح لمـن بـدل دیـن المسـیح :الحلیمعبد بن حمدا ،هیمیتابن .١

   .تایمطبعة المدنی، بمصر: المدنی، 

چاپ  ،سة قرطبةمؤسّ  ،محمد رشاد سالم :، تحقیقةة النبو�ّ منهاج السنّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :ــــــــــــــــــــــــــ .٢

 ق.١٤٠٦ ول،ا

 عمر: تحقیق ،والمشبهة الجهمية على والرد اللفظ في الاختلاف :مسلم بن عبدالله د�نوری، قتیبه ابن .٣

  .ق١٤١٢ ل،و ا چاپ دارالراية، بوعمر،ا محمود بن

  .ق١٤١٢ اول، چاپ ،دارالمعرفهبیروت:  ،القرآن تفسير فى البيان جامع :دمحم ابوجعفر جرير، بنا .٤

  .تابیصادر، دار بیروت: ، الطبقات الكبرى: دمحم سعد، ابن .٥

  .ق١٤٢٠ ،دارالفكربیروت: ، التفسير فى المحيط البحر :يوسف بن دمحم ابوحيّان ،اندلسى .٦

 م،دو چــاپ دارالـوطن،ر�ـاض:  ،دميجـی عمـر بـن الله عبـد: تحقيـق ،لشـريعةا :حسـين بـن محمـد آجُـرّی، .٧

 ق.١٤٢٠

چـاپ  ،كثیر دار ابنبیروت: ، مصطفى د�ب البغا :، تحقیقصحیح البخاری :سماعیلا بن محمد ،بخاری .٨

  .ق١٤٠٧، مسو

 ول،ا چاپ ،العربى التراث داراحياءبیروت:  ،القرآن تفسير فى التنزيل معالم :مسعود بن حسين بغوى .٩

  .ق١٤٢٠

چاپ  ،العلمية دارالكتببیروت: علي،  عدنان :تحقيق ،والمساوی المحاسن :محمد بن إبراهيم بيهقی، .١٠

  ق.١٤٢٠ اول،

 إحيـاء داربیـروت: ، د�گـران و  شـاكر محمـد حمـدا :تحقيـق ،الترمـذي سـنن :عيسـى بـن محمد ترمذی، .١١

  تا. ، بیالعربي التراث

 ،إحياء التراث العربيدار بیروت:  ،عاشور بن محمد یبا :يق، تحقالكشف والبيان :محمد بن حمدا ،علبيث .١٢

  .ق١٤٢٢، لچاپ او 

 ،اسـلامى ارشاد وزارت انتشاراتتهران: ، التفضيل لقواعد التنزيل شواهد :احمد بن عبيدالله ،حسكانى .١٣

  .ق١٤١١ ل،او  چاپ

ارات تاسوعاء، انتشمشهد: عبدالرحیم مبارك،  :، تحقیقالكرامة منهاج :مطهر بن یوسف بن حسن ،یحلّ  .١٤

 .١٣٧٩چاپ اوّل، 

 ،سـلامیا نشر مؤسسه انتشاراتقم:  ،محمودی مالك شيخ :تحقيق ،المناقب :احمد بن موفق ،خوارزمی .١٥

  .ق١٤١٤ م،دو چاپ

  .جایب تا،یب ،ه�عشر  یتحفه اثن :زیعبدالعز  ،یدهلو  .١٦

 :، تحقيـقيـلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فـي وجـوه التأو  :عمر بن محمود ،یزمخشر  .١٧

  تا. ، بییدارإحياء التراث العرببیروت:  ،یعبدالرزاق مهد 

  . تایصادر، بدار بیروت: ، الطبقات الكبرى :سعد بن محمد ،زهری .١٨

  .١٣٨٦ �کم،و  یستنشر مشعر، چاپ بتهران: ،  فرازهايى از تاريخ پيامبر اسلام :جعفر ی،سبحان .١٩

بوستان کتاب، قم: ، يت تجزيه و تحليل كاملى از زندگى پيامبر اكرمفروغ ابد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ: .٢٠

 .١٣٨٥ �کم، و یستچاپ ب
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 ق.١٣٨٤امام صادق، قم، چاپ اوّل، مؤسّسه قم:  ،�تولا  یرامونپ ییها کاوش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ : .٢١

  ق.١٤١٤پ اول، چا ،الكلم الطیبدار دمشق ـ بیروت: ، فتح القدیر :على بن محمد ،شوكانى .٢٢

چاپ  ،الإسلامی المكتببیروت: ، البانی الدين ناصر محمد :تحقيق ،السنّة: عاصم یبا بن عمرو  ،شيبانی .٢٣

 ق. ١٤٠٠اوّل، 

ــط المعجــم :حمــدا بــن ســليمان ،طبرانــي .٢٤  المحســن عبــد  محمــد، بــن الله عــوض بــن طــارق :تحقيــق ،الأوس

  .ق١٤١٥ ،انتشارات دارالحرمينقاهره: ، حسينی براهيما بن

 .ق١٤١٠چاپ دوم،  ،انتشارات هجرتقم: ، كتاب العين :احمد بن خليل ،فراهيدى .٢٥

، دار الفكر للطباعة والنشر المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، احمد بن محمّد: یفيوم .٢٦

  .تا یب روت،یوالتوزيع، ب

، دارالاسوة للطباعة یحسين اشرف جمال یعل سيد :تحقيق ،المودّة �نابیع :ابراهيم بن سليمان قندوزی، .٢٧

 ق.١٤١٦جا، والنشر، چاپ اوّل، بی

 دارالكتــببیـروت:  ،الترمـذي جـامع بشـرح الأحــوذي تحفـة :عبـدالرحیم بـن عبـدالرحمن مبـارکفوری، .٢٨

  تا. العلمية، بی

  .١٣٧٤ اول، چاپ ،الإسلامية دارالكتبتهران:  ،نمونه تفسير :ناصر ،شيرازى مكارم .٢٩

چـاپ چهـارم، مركـز الحقـائق الإسـلامية، قـم: ، تفنيـد المكـابرات عـات وتشـييد المراج ی:، علـیميلان .٣٠

  .ق١٤٢٧

  .تایب، الفكردار بیروت: ، صحيح مسلم :مسلم ،یابور شني .٣١

 دارالكتببیروت: حسين،  معظم سيد :تحقيق ،الحديث علوم معرفة :عبدالله بن دمحم ، حاكمنيشابوری .٣٢

   ق.١٣٩٧ل، ، چاپ او العلمية

دمشـق ـ  داوودی، عـدنان صـفوان: تحقیـق ،العزيـز الكتـاب تفسـير في لوجيزا :احمد بن علی واحدی، .٣٣

 .ق١٤١٥ الشامیة، الدار القلم، داربیروت: 

 عبد :تحقيق ،والزندقة والضلال الرفض أهل على المحرقة الصواعق :دمحم بن حمداحجر  ابن هيثمی، .٣٤

  .ق١٤١٧ ل،چاپ او ، الرسالة مؤسسةلبنان:  الخراط، محمد كامل ،یترك عبدالله بن الرحمن
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  »ا���ه ��ھاج«����ه �  ا�ن ی�د�  ی� روش ی�قد و �ر� 
نژاد یفاطممجيد 

*
  

  چکیده

 ؛اسـت  منهـاج السـنه  تیمیه حرّانـی درکتـاب    هاي جدلی ابن روش این نوشتار درباره

ها، در رد عقایـد   سنّت یکی از بهترین کتاب علماي اهلکتابی که به زعم بسیاري از 

رود. براي بررسی بهتر این کلام، ضـروري اسـت در ابتـدا     شیعه امامیه به شمار می

تیمیه با علامـه   تیمیه را در مقام جدل بررسی کنیم که آیا روش جدال ابن روش ابن

و تمـام   بر طبق جدال احسن است که مورد تأیید خدا و سنت پیامبر حلی

بر طبق روش باطل یعنی بر جدال باطل بحث کـرده کـه نـه     علماي اسلام باشد یا 

. ما بـراي آشـنایی بـا جـدل، ابتـدا      مورد تأیید خداوند است و نه سنت پیامبر

کنیم و سپس به بررسی کلمـات و ترفنـدهایی    مباحث کوتاهی درباره آن مطرح می

پردازیم و به  کار برده، می به مه حلیتیمیه در این کتاب براي پاسخ به علا که ابن

رسیم که وي در مقام جدال احسن نبوده است تا بتواند به حقیقت یـا   این نتیجه می

اي، هرچند به نحو جدال باطل، بر کتاب نتیجه مطلوبی دست یابد، بلکه در پی ردیه

قی بوده است. وي بسیاري از شئون مناظره و جدال احسن را در بعد اخلا علامه

عنوان کتاب مهـم علمـی و    توان به آن به و در بعد علمی، رعایت نکرده است و نمی

  یا حتی اخلاقی توجه کرد.

  

 مغالطه، جدل.، منهج، سلفیت، منهاج السنهتیمیه،  ابن کلیدواژگان:

                                            
  کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسلامی. و  البیت تحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهل پژوهشگر مؤسسه *

 ma556261@gmail.com 
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 مقدمه  

منهـاج  کتاب  کهآید  می شمار تیمیه یکی از رهبران مهم فکري جریان سلفیت به ابن

و سـعی کـرده در ایـن     گاشتهن علامه حلی منهاج الکرامهرا در رد کتاب  خود السنۀ

را رد و کتاب وي را از درجـه اعتبـار    کتاب به هر روشی تمسک کند تا کلام علامه

هـایی اسـت کـه در اسـلام و      که نقد علمی و مناظره نیکو، از شـیوه  ساقط کند؛ درحالی

    :ر به جدال احسن کرده و فرمودهقرآن به آن تأکید شده است. قرآن از آن تعبی
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 به آنها با و کن دعوت پروردگارت اهر به نیکو، اندرز و حکمت با

 هـر  از پروردگـارت  کـن.  مناظره و استدلال است، نیکوتر که روشى

 بـه  او و اسـت  شـده  گمـراه  او راه از کسـى  چـه  داند مى بهتر کسى

  .   است داناتر یافتگان هدایت

امـا   ،روش سلفیون اگرچه بر مبناي ظاهرگرایی و تمسک به نصوص شهرت یافتـه 

از  وي میـابی  م، مـی زنـی  مـی  را ورق تیمیه ابن منهاج السنه کتابکه  بتداوقتی از همان ا

در  ويهـایی کـه    روشنکـرده و و  تبعیـت  براي اثبات مطالب خود هیچ اصل و قانونی 

 مصـداق جـدال باطـل همچـون    بیشـتر   ،کار برده هب این کتاب براي پاسخ به علامه

 و جدال احسن. منطقیهاي  نتا برها ،استتکذیب، تشریک، تخریب و تخطئه  ،مغالطه

ایـم  تیمیه در این کتاب شـده  هاي جدلی ابن ما در این مقاله درصدد بیان برخی از روش

هاي جدلی وي آشنا شود و بهتر بتواند درباره مطالب این کتـاب   تا خواننده بهتر با روش

  تیمیه قضاوت کند. و شخصیت خود ابن

                                            
 .١٢٥)، آ�ه ١٦سوره نحل( .1
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 تیمیه ابن شناسی روش  

است که بـراي شـناخت حقیقـت و    شده گفته ا و تدابیري ه مجموعه شیوهبه روش 

صـحیح و   وشسـلفیان معتقدنـد فقـط یـک ر    . شوند می از لغزش به کار برده يبرکنار

و آن راه نقل (وحی) یا کتاب و سنت اسـت. بنـابراین سـلفیان فقـط      وجود دارددرست 

بـارز چنـین   که مصداق  1ندا و با روش عقلی و شهودي مخالف اند روش نقلی را پذیرفته

گـرا و   نقـل  ،در روش خود کرد. ويتیمیه جستجو  ابن شناسی رویکردي را باید در روش

 ـد می حتی در حوزه اعتقادات نیز دست عقل را کوتاه است وتابع محض حدیث  . وي دان

به طـوري   2گرایی در حوزهاي کلام و فلسفه مخالفت ورزید، گرایی با عقل به سبب نقل

کند و گاه از حریم اخـلاق   می شدت به فلسفه و منطق حمله به هایش در کتابي که و

به نظر . دهد می منطقیونهاي ناروایی به فیلسوفان و  و نسبتگردد  میو ادب نیز خارج 

 اي نـدارد، و  او بحث در امور کلامی و فلسـفی جـز قیـل و قـال نیسـت و هـیچ فایـده       

م که علیلی را شفا دهنـد  در مباحث کلامی و مناهج فلسفی دقت کردم و ندید :گوید می

  3.اي را سیراب کنند و تشنه

توانـد بـا معارضـین     گرایی می بنابراین باید بررسی شود که آیا وي با این روش نقل

خود به جدال احسنی که خداوند تعالی به آن امر کرده، بپردازد. از این رو ما بایـد ابتـدا   

وي را کـه   منهـاج السـنه  کتاب  تیمیه مورد بحث قرار دهیم و سپس جدل را از نگاه ابن

 است، نقد و بررسی کنیم. علامه حلی منهاج الکرامهاي به کتاب در واقع ردیه

  تعریف جدل در لغت

زدن و  زمـین ، کسـی را بـه   مـو یـا   ریسـمان جدل در لغت به معناي محکم بـافتن  

اصلی جدل، اسـتواري یـک    معناي ،فارِس نظر ابنبه  .4شدن دانه است قويمحکم و 

                                            
 .١٤٢، صمبانی فکری سلفیه:فرمانیان، مهدی،  1

 .٢٣٣، ص١، جتبار شناسی سلفیه. علیزاده موسوی، مهدی، 2

 .١٩٣، ص١، جالعقیدة الحمو�ة الکبریتیمیه، احمد،  . ابن3

 .۱۰۳، ص۱۱ج، لسان العربمنظور،  ابن. 4
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در ذیـل واژة   المفـردات راغب اصفهانی در  1.گردد ز است و معانی دیگر به آن باز میچی

چیرگی بر یکدیگر که اصلش از  ه وآورد: الجدال یعنی گفتگوي با نزاع و ستیز جدل می

  2.است مریسمان و طناب را محکم تاباند است؛ یعنی جدلت الحبل

  تعریف جدل در اصطلاح

ارسـطو، قیـاس   از نگـاه   .شـود  نطق شـمرده مـی  ت خمس در ماجدل یکی از صناع

هستند کـه یـا   اموري مشهورات  3.مشهورات تألیف شده باشدقیاسی است که از  ،جدلی

اند و از عقلا  به نظر همگان یا به عقیدة بیشتر مردم یا به نظر عقلا و خردمندان درست

 .دانند می ترینشان آنها را درست ایشان یا بیشترشان یا معروف هیا هم

جـدل   ا با اندکی تغییر پذیرفته و اغلـب دانان مسلمان تعریف ارسطو از جدل ر منطق

تـوان از   مـی  جدل صناعتی است که بـا آن  4،به عقیدة آنها اند. شمار آورده را صناعت به

قیاسی تشکیل داد و با آن وضعی را ابطال یا از وضـعی دفـاع    ،مقدمات مشهور یا مسلّم

سینا در تکمیل تعریف مذکور گفته است که صناعت  ابن آید. آنکه تناقضی لازم ، بیکرد

به منظور اقناع و الزام مخاطـب   اي است که تألیف قیاس یا استقراي جدلی ملکه ،جدل

اي اسـت کـه معالجـه از آن     ملکـه  ،گونه که صـناعت طـب   همان ؛شود می از آن صادر

  5.آیدبرمی
نی نیز به همان معناي اسـتدلال  اما جدل در اصطلاح دانشمندان تفسیر و علوم قرآ

اي  جـدل ملکـه   گوید: می همان طور که فخر رازي 6؛و قیاس برهانی به کار رفته است

حجت (قیاس و استقرا) از مقدمات » تألیف«است که صاحب این صناعت با آن قادر به 

  7.آن مقدمات به دست آورد اي ظنی از ترکیب مشهور یا مسلّم است تا نتیجه

                                            
 .۴۳۳، ص۱، جمعجم مقاییس اللغهفارس،  ابن .1

  ، ذیل واژه جدل.المفردات. راغب، ابوالقاسم، 2

  .٤٩٠ـ٤٨٩، ص٢، جمنطق ارسطوارسطو،  .3

؛ ٤٤٤، صکتاب اساس الاقتباس ،طوسی، نصیرالدین؛ ١٣ص، ٣ج ،المنطق عندالفارابی ،فارابی، محمد. ر.ک: 4

 .٢١، ص٣، ج قالمنط :الشفاءسینا، حسین،  ابن

  .٢٥ ـ٢٤ص، ٣همان،ج .5

 ».های آن در قرآن جدل و نمونه«احمدی، هاله، برای اطلاع بیشتر ر.ک: . 6

 .۲۲۷، ص۱، جشرح عیون الحکمة ،فخررازی، محمد .7
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  اقسام جدل

شود. خداونـد   نا بر مفاد آیات قرآن، جدل به جدال احسن و جدال باطل تقسیم میب

م فرماید:  تعالی در سوره نحل می
ُ ْ
ةِ وَجَـادِله

َ
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 بـه  آنهـا  بـا  و کن دعوت پروردگارت راه به نیکو، اندرز و حکمت با« 1؛ب

 فرماید:  یا در سوره عنکبوت می!». کن مناظره و استدلال است، نیکوتر که روشى
َ

وَلا
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که از مؤمنان خواسته است با اهـل کتـاب بـا     �2

را سـخن  » ل احسنجدا«این دو آیه،  لذا مفسران در تفسیر .بگویندجدال احسن سخن 

پسـند   یاري کردن حق با حجت و دلیل عقل ،و آرامش گفتن با مهربانی و نرمی و وقار

3.انـد  گیري دانسته و سخت و پرهیز از اذیت و آزار و درشتی و خشونت
علامـه جـوادي    

دل نه حقّـى  ج ابفرماید: جدال احسن آن است که  خود می تسنیمآملی در کتاب شریف 

 ى ر احق جلوه دهد، بلکه با مقـدمات حـقّ کـه نـزد خصـم مسـلّم و      را باطل و نه باطل

  4.مقبول است، مطلب حق را اثبات کند

به طوري که بخواهد نفعی بـه  و نرم، با کلامی لین  شخص ،در روش جدال احسن

اسـاس   تـا بـر  کنـد   گفتگو مـی  ،با تکیه بر اصول و اعتقادات مشترك دیگري برساند و

رو . از ایـن کندحقانیت سخنان خود را تبیین و تحلیل  ،تركهمان اصول و اعتقادات مش

 دهـد کـه چگونـه    مـی  سوره عنکبوت در ادامه سفارش خویش نشان 46خداوند در آیه 

بـه اهـل   فرمایـد   مـی  این آیه به پیامبر بایست مجادله احسن را انجام داد. در می

  5.اریمکتاب بگو ما مشترکاتی چون کتاب وحیانی و خداي یکتا و یگانه د

زمـانی ممکـن و شـدنی اسـت کـه اصـول و مبـانی         ،البته از آنجا که جدال احسن

 مـدار آن صـورت گیـرد،    مشترکی وجود داشته باشد کـه تفهـیم و تفهـم بـر محـور و     

                                            
 .١٢٥)، آ�ه ١٦. سوره نحل(1

 .٤٦)، آ�ه ٢٩. سوره عنکبوت(2

التبیـان فـی  ،حسـن بـن طوسی، محمد؛ ، ذیل آ�اتنجامع البیان فی تفسیرالقرآ ،جریر بن طبری، محمد. مثلاً: 3

 .، ذیل آ�ات۴۴۰ ، ص۶، جالقرآن تفسیر

 .١١١، ص٢٣، جتفسیر تسنیم. جوادی آملی، عبدالله، 4

  سوره عنکبوت. ٤٦، ذیل آ�ه ٢٦، ص٨، جمجمع البیان حسن،  . طبرسی، فضل بن5
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گفتگـو و   ،گونه اصول ومبانی مشترکی با آنان وجـود نـدارد   توان با کسانی که هیچ نمی

نـدارد بـا کسـانی کـه سـتمگر و لجـوج و       کـه امکـان    چنان ؛جدال احسن را انجام داد

بـه   ،به جدال احسن پرداخت ،و از همان آغاز در اندیشه درك و فهم نیستند ندستیز حق

این معنا که جدال احسن و نیکو زمانی شدنی است که شخص مقابـل بـر باطـل خـود     

سـتیز   توان با کسـانی کـه از همـان آغـاز حـق      نمی باشد؛ زیرانستیز  و حقنورزد اصرار 

 ،ستیزان براي فـرار از پـذیرش حـق    مبانی و اصول مشترکی پیدا کرد؛ زیرا حق ،ستنده

 دهند و حتی به سخن پیشین خود نیز پشت پا می هر دم مبانی و اصول خویش را تغییر

گذاري گفتگو با آنها  توان امید رسیدن به نقطه مشترکی براي پایه نمی زنند. بنابراین می

ن بـه  او سـتمگر  انسـتیز  حـق بـا  دهـد   نمی خداوند اجازهاست که جهت این به داشت. 

  1.جدالی پرداختگفتگوي گفتگو حتی 

کند که جـدال بـا    می تبیین 3سوره حج 3 آیهدر و یا  2سوره کهف 56خداوند در آیه 

گیري مبارزه کافران با حق و حقیقت است و آنان با بهرههاي  از شیوه ،هاي باطل روش

بـه   ،کوشند تا رقیب و مخالف خود را از میدان به در کننـد  یم از شیوه تمسخر و استهزا

 گو بر پایـه مبـانی و اصـول مشـترك انجـام     ل احسن گفتاعنا که اگر در شیوه جداین م

باطل، تمسخر و استهزاي شـخص و شخصـیت و مطالـب     جدلیِ گیرد، در گفتگويِ می

 طق جـدلی از میـان  منبا امکان گفتگو حتی رو این از گیرد.  می طرف مقابل، اصل قرار

در  .گیـرد  می اصل قرار ،رود و تمسخر و استهزا و خرد کردن شخصیت طرف مقابل می

به نام حق و حقیقت اسـت  یزي است که نابودي هر آن چ ،هدف و مقصود ،جدل باطل

ایـن شـیوه را در   کوشد تا باطل را بر حق چیره کند و آگاهانـه و عالمانـه    می و شخص

هاي الهی در دنیـا و   عقوبت ساز جدال در برابر حق را زمینه الیتعخداوند گیرد.  پیش می

                                            
  .٣٥٤، صنامه قرآن بر �ا�ه قرآن شناخت. ری شهری، محمد، 1
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 سـتیزان بـا روش جـدل باطـل خبـر      داند و از هلاکت و نابودي حق می کیفر در آخرت

  1.دهد می

 تیمیه جدل از دیدگاه ابن  

تیمیه معتقد است اگر در مقام دعوت کسی و درصدد استدلال بـراي او هسـتیم،    ابن

هاي مختلف، حقیقـت را بـرایش    هاي عقلی و مثال آن، سنت، قیاسباید با استفاده از قر

تیمیه از مناظره با افراد ضعیف العلم  ابن 2بیان کنیم و این طریق سلف صالح بوده است.

وي معتقد است هـر   3داند. کند، چرا که مناظره را باعث گمراهی آنها می و معاند منع می

شود، آن کلام صدق و جـدال   رآنچه موجب تصدیق شریعت اسلام و سنت پیامب

احسن است و هر کلامی که این چنین نباشد، هر چند دیگران آن را معقـول و صـادق   

شـود و   بنامند، آن جدال باطل است و به همین طریق لباس حق بر باطل پوشانده مـی 

 وي در ذیل آیه  4رود. کلام به انحراف می
ِ

ن
ْ

ی
َ

د
ْ�

َّ
اهُ ال�

َ
ن

ْ
ی

َ
د

َ
ھ احسـن   گوید: در جدال می وَ

باید مقدمات برهانی باشد و در جدل شرط است که خصم مقدمات برهان شما را قبـول  

داشته باشد؛ هر چند ممکن است آن مقدمات بدیهی نباشـد. وي در بیـان روش قـرآن    

گوید: قرآن در مجادلاتش به مقدماتی که فقط خصـم آنهـا را قبـول داشـته باشـد،       می

بلکـه بـه قضـایا و     ریق جدل منطقییـون اسـت،   کند، همان طور که این ط احتجاج نمی

کند که مردم آن را قبول دارند و اگر بعضی از مقدمات را برخـی از   مقدماتی احتجاج می

مردم قبول کردند و برخی در آن نزاع داشتند، خداوند براي صحت آن دلیل اقامه کرده 

  5کند. هایی از قرآن اشاره می تیمیه به نمونه است. در ادامه ابن

                                            
، عبـدالرحمن، سـیوطی ؛٢٧-٢٤، ص٢، جالبرهـان فـی علـوم القـرآن، محمـد، زرکشـی:برای اطلاع بيشـتر ر.ک:  1

   اند. در مورد انواع جدل در قرآن پرداختهکه  ٦٤-٦٠، ص٤، جالاتقان فی علوم القرآن

 .٢٣٥، ص١، جدرء تعارض العقل و النقلتیمیه، احمد،  . ابن2

  .١٧٣، ص٧. همان، ج3

  .٣٣٢، ص١، جالنبوات. همو، 4

  .١٦٥، ص١٩، جمجموع الفتاوی. همو، 5
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 منهاج السنه«در  تیمیه روش جدلی ابن«  

تیمیه در بـاب جـدل و منـاظره، موضـع وي را در کتـاب       با روشن شدن مواضع ابن

دانـد و  مـی  جـدل هـاي منـاظره را    یکـی از روش  کنـیم. وي  بررسـی مـی   منهاج السنه

  گوید: می

دلایلی براي طـرف مقابـل    که ستا هاي خوب مناظره آن از راه

تر  که هر چه شدیدتر و قوي یل خودش باشدبیاوري که از جنس دلا

پس اگر جواب  ،است تر نافع صورتمعارضه در این  از دلایل او باشد

پاسخ به اشکالی که بـر مـا وارد کـرده دانسـته      ه شودصحیح فهمید

شرش از تو  و دوش می و اگر نفهمید در حیرت و عجز گرفتارشود  می

  1گردد.دفع می

کند که بـه نظـر نگارنـده مبنـاي وي در تمـام       ذکر می تیمیه در اینجا شرطی را ابن

یورد علیه من جنس ما «کتابش بوده است؛ چرا که وي بارها در باب جدل طبق قاعده 

در باب اعمال خلفا  عمل کرده است؛ مثلاً وي در مقام جواب به علامه حلی »یورده

بیـان کنـد و    کند، افضـل آن را  می سعی دارد اعمالی را که دلالت بر فضلیت علی

ذکر کنـد. وي در   ترش را براي علی کند، مذموم اعمالی را که دلالت بر ذم خلفا می

کمتر بود و آنها در بسـیاري از مـوارد    که فرموده علم خلفا از علی جواب علامه

گوید: این سخن بهتان و افتراست. هیچ وقت ابوبکر  کردند، می به آن حضرت رجوع می

رجوع نکردنـد و آنهـا    ه علمش از این دو کمتر بود، به علیو عمر و حتی عثمان ک

جویی با رجـوع   بیشتر بود. این در حالی است که هر انسان حقیقت علمشان از علی

برد که ایـن سـخنان    به این حقیقت پی می 2به برخی از احادیث وارد شده در این باب،

تیمیـه، در   مبناي خود ابـن  تیمیه از باب جدال باطل است، نه احسن؛ چرا که مخالف ابن

توانـد حقـایق شـریعت     باب جدال احسن است؛ زیرا این گونه استدلال کردن اولاً، نمی

                                            
 .٢٠٢ص، ٨ج ،منهاج السنه. همو، 1

، به بسیاری از مواردی که ٦، جالغدیرو علامه در کتاب  ١١٣و  ١٠٠، ٩٦، ص١، جمسند احمدحنبل، احمد،  . ابن2

بود، هر آ�نه آنها هلاک  ند که اگر ا�شان نمیا اعتراف کرده و گفته اصحاب از جمله عمر به اعلم بودن علی

 اند. شدند، اشاره کرده می
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هـایی نـه نـزد     را روشن کند و ثانیاً، مقدمات چنین اسـتدلال  الهی و سنت پیامبر

بلکه صرفاً ادعاها و دلایلی باطل است. ثالثـاً، مـا در     خصم بدیهی است و نه نزد مردم،

ال احسن گفتیم هدف روشن شدن حقایق با استفاده از باورهاي مشترك اسـت، نـه   جد

کننده، حتی به صورت دروغ و یـا بـه جعـل و     اینکه بیان مواردي از جنس موارد مناظره

شـود. بلـه،    افترا به سبب لجاجت و کتمان حقایق باشد، که این مصداق جدال باطل می

از جنس مشترکات و مواردي باشد که مورد  »یورد علیه من جنس ما یورده«اگر قاعده 

تر کند، این قاعده صحیح است،  که ما را به حقیقت نزدیک طوري قبول طرفین است، به

ولی اگر این قاعده همـراه اکاذیـب و افترائـات و مطـالبی باشـد کـه هـیچ یـک آن را         

  اي باطل است.اند، این قاعده نپذیرفته

 لسنهمنهاج ا«هاي باطل در  مصادیق جدال«  

بینیم که ما را از جـدال احسـن بـه سـمت      موارد فراوانی می ،منهاج السنهبا بررسی 

تیمیـه و کتـابش    شـود و ایـن شـیوه بـه شـدت از اعتبـار ابـن        جدال باطل رهنمون می

  شماریم. کاهد. ما برخی از آنها را برمی می

  الف) جدل با دلایل غیرمشترك بین طرفین

شـود، جـدل    تیمیه که در بسیاري از موارد دیده می یکی از مصادیق جدلی باطل ابن

که ما گفتیم در جدال احسن بایـد   با دلایلی است که مورد اتفاق طرفین نیست؛ درحالی

  از مشترکات استفاده شود؛ مثلاً:

خلافـت ابـوبکر بیشـتر از     ي در استدلال به اینکه نصـوص وارد شـده دربـاره   و .1

کند کـه در نـزد شـیعیان بـی اعتبـار       یم به نصوصی استدلال ،است نصوص علی

کتـب خـود    از، نصوصی معتبـر  خلافت علیاثبات که در  است، برخلاف علامه

  1آورد. را میتسنن  اهل

                                            
 .١٤٧، ص٤. همان، ج1
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 مـن أهلـي عليـاً  اجعـل لـي وزيـراً « فرمـود: پیـامبر  ،ولایـت  بعد از نزول آیـه  .2

 ولـی  ،دانـد  مـی  ت علـی یاین روایت را دلیل بر افضـل  علامه .»اشدد به ظهـري

  گوید:   می تیمیه در مقام جواب از علامه ابن

 ، چنـین گفتـه باشـد،   پـس از صـدقه انگشـتري    پیـامبر اینکه 

انفـاق   در راه خـدا  ،چرا که صحابه به هنگام نیاز ؛دروغی ظاهر است

تـر از یـک    کنند و انفـاق آنهـا از لحـاظ انـدازه و منفعـت بـزرگ       می

    .انگشتري است

کنـد کـه فقـط در     مـی  ود از صحیحین احادیثی را نقـل در ادامه براي تأیید کلام خ

  1.استسنّت موجود  اهل کتب

  ب) جدل با احادیث ضعیف 

یکی از شرایط جدال احسن، استفاده از مقدمات بدیهی یا مشترك است و از این رو 

سنّت و هم امامیه آن را نقل کـرده باشـند،    استفاده از احادیث قوي السندي که هم اهل

است، بر خلاف زمانی که حدیث مورد استناد، از احادیـث ضـعیف یـا فقـط     گش بسیار راه

توان به آن جـدال احسـن دسـت     قوي السند نزد یک فرقه باشد که در این صورت نمی

به احادیث ضعیف  تیمیه در بسیاري از موارد براي مقابله و رد کلام علامه یافت. ابن

سنّت معتبر اسـت، نـه    کند که نزد اهل میالسند نزد فریقین و یا فقط به احادیثی اشاره 

کنـد از احادیـث صـحیح السـند نـزد فـریقین        که سعی مـی  امامیه، بر خلاف علامه

  کنیم: استفاده کند و ما برخی از آنها را نقل می

آن را  کـه علامـه   است »هـل الجنـهأحسن و الحسين سيدا شباب ال« حدیث. 1

نیـز   خلفاگوید دربارة  ه در جواب علامه میتیمی کند، ولی ابن می در فضیلت حسنین نقل

سـيدا كهـول اهـل الجنـه؛ ماننـد  آمـده حدیثی به همین مضـمون  
کـه ایـن حـدیث در     2

  3اند و سندش ضعیف است. صحیحین نیامده و و فقط بزاز و طبرانی آن را نقل کرده

                                            
 .١٢، ص٧. همان،ج1

  .٨٦، ص٤، جمنهاج السنهتیمیه، احمد،  . ابن2

 .١٢٣، صالامامة فی اهم الکتب الکلامیه. میلانی، سید علی، 3
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کند کـه بـر بـالاي منبـر کوفـه فرمودنـد:        می نقل از علی تیمیه حدیثی . ابن2

آن حضـرت  باشـد. و   ، ابوبکر و سپس عمـر مـی  ن این امت بعد از پیغمبربهتری«

و غیـر   صحیح بخـاري در که  چنان ؛حنفیه داد همین جواب را نیز به فرزندش محمد بن

    1».آمده است آن

احمد و نسائی سلسله سـند   ،بخاري ،معین سنتّ مثل ابن بسیاري از علماي اهل ،اولاً

دلالـت  بـر تمـام امـت     بـوبکر دیگري که بر افضلیت ااین حدیث و بسیاري از احادیث 

گونـه احادیـث در نـزد     جزء مشترکات نیست و ایـن  ،ثانیاً 2اند.کند، را ضعیف شمرده می

  3.شیعه باطل است

  ج) جدلِ همراه با قیاس باطل

 وي 4دانـد.  استفاده از قیاس منطقی را براي استفاده در منـاظره جـایز مـی    تیمیه ابن

قیاس مذموم که قیاسی اسـت کـه بـا نصـوص     . 1 کند: می قسم تقسیمدو به قیاس را 

انـد: بیـع    مثل قیاس کسـانی کـه گفتـه    ،معارضه کند و یا مناط حکمش مساوي نباشد

امـر و فرمـان خـدا مبنـی بـر      وسیله آن با بهشیطان که  ینوعی از رباست، و مثل قیاس

مؤیـد و مثبـت   کـه   و آن قیاسی اسـت  قیاس ممدوح .2معارضه کرد. سجود براي آدم 

  5.قول شارع باشد و مناط حکم در اصل و فرع آن با هم مساوي باشد

بنابراین اگر جدل همراه با قیاس ممدوح باشد، این جدل، جدال احسن اسـت، ولـی   

اگر همراه قیاس باطلی باشد، بدون شک جدال باطل است. وقتـی کـه مـا بـه کلمـات      

از  ه،و معارض ـ در مقـام جـدل  بینـیم وي   مـی کنـیم،   رجوع می منهاج السنهتیمیه در  ابن

عنوان یک دلیل  به طوري که نه خود وي آن را به ؛کند می هاي ناصحیح استفاده قیاس

 وقتی که به امام حسـین الف) مثلاً  ؛و برهان صحیح قبول دارد و نه طرف مقابلش

بـا  کردند و حسـین را کشـتند،    را سبید خاندان حسینیگوید: اگر بگو ، میرسد می

                                            
 .٤، ص١تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٥١٧، ص٥ن، پیشین، ج. امینی، عبدالحسی2

  .٢٦٥-٢٥٠. برای بررسی بیشتر در مورد این روا�ات ر.ک: میلانی، سید علی، پیشین، ص3

  .مقاله نیدر هم »هیمیابن ت دگاه�جدل از د« . ر.ک:4

  .٤١٤ -٤١٣، ص٣تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن5
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آنها همان کاري را کردند که آنها با عایشه کرده بودند، از حیث آنکه بر آنها مستولی و 

هایشان را دادنـد و همـین کـار     هایشان بردند و نفقه و آنها را به سوي خانه پیروز شدند

چرا که  است؛ الفارق مع تیمیه کرده، کاملاً ی که ابناین قیاس 1.هم با خاندان حسین شد

در دو قضیۀ قیاس را اگر افراد موجود در آن قضیه قرار دهـیم، هـیچ وجـه    ملاك واحد 

و از  ؛کجـا  فـرادش و یزید و ا ،و یارانش کجا علیتشابهی بین آنها نیست؛ چرا که 

اگر مـلاك را در   و و یارانش کجا و عایشه و اصحابش کجا امام حسین آن طرف 

نیست؛ چرا کـه  هیچ وجهی هم دو طرفین قیاس رفتار بدانیم، واضح است که بین این 

  اش انجام دادنـد،  و یاران و خانواده رفتار و ظلمی که یزید و پیروانش با امام حسین

گونه با عایشه رفتار نکرد تا بتوان آنها را با یکدیگر قیاس کرد؛ و  این به یقین علی

(عمـل   خواهد با این قیاس، اعمال قبیحی را (عمـل یزیـد) بـا اعمـال نیکـویی      اگر می

سنّت بـر ایـن    ) بپوشاند، صحیح نیست؛ چرا که بسیاري از علماي اهلحضرت علی

حرمتی به ساحت ، اسارت خاندان ایشان، بیاعمال زشت یزید (شهادت امام حسین

  2اند. مقدس و خاندان پاکش و...) اعتراف کرده

منزله نسبت  سنّت به اهل با (رافضه) نسبت این قوم گوید: تیمیه می ابن نمونه دیگر:

شمردند و ابراهیم و موسـی و محمـد را    مسیح را خدا می ابا مسلمانان است. نصار انصار

معصـوم   مد. اینان نیز علـی را امـا  ندادند که همراه عیسی بود کمتر از حواریونی قرار می

دهند و خلفـاي دیگـر را کمتـر از امثـال اشـتر نخعـی و        یا به منزله نبی و خدا قرار می

شـان   انـد. از همـین رو جهـل و سـتم     دانند که در صف علی جنگیده ي میکسان دیگر

 ،آیا قیاس اینکه عیسی را خدا بنامیم 3وصف کرد.تر و فراتر از آن است که بتوان  بزرگ

کـه صـغراي قیـاس بـا      حـالی در ؛را امام بنامیم، صحیح است با اینکه حضرت علی

سنّت و تمـام مسـلمانان    خود اهلکه  کبراي قیاس هیچ حد وسطی ندارند؟! مگر نه این

  هستیم؟! باز هم باید بگوییم مثل نصارا، آیا هستند قائل به عصمت پیامبر

                                            
  .١٩٥، ص٤.همان، ج1

  .٣٠، صهایی از حقایق عاشوراء ناگفته. برای اطلاع بیشتر ر.ک: میلانی، سید علی، 2

 .١٠٩، ص٧تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن3
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  د) جدل همراه با طعن و ناسزاگویی

بـه کـار   تیمیه در مباحث عقلی یـا نقلـی    هاي جدلی که ابن روشترین  یکی از شایع

اسـتفاده  مقصـود  از ایـن روش بیشـتر بـراي چنـد      وي .استجدلی  همین روشبرده، 

  :کند می

هـا و   وي با تهمـت  :اهمیت جلوه دادن طرف مقابل نزد مخاطب ارزش و بیبی. 1

کننـده فـردي نـالایق و     کنـد کـه طـرف منـاظره     ها، به مخاطب چنین وانمود می طعن

کتـابش   وي در مقدمـه اي نبرده اسـت. بـراي مثـال،    سواد است و از دین هیچ بهره بی

تـازد و تعبیـرات    بـه بزرگـان شـیعه مـی     دهـد و  می شه قراررا مورد خد روش علامه

کتـاب  کـردن  اعتبـار   به قصد بـی  یا 1برد که از ذکر آنها معذوریم. اي را به کار میزننده

بهتـر بـود کـه     ،نهـاد  منهاج الکرامـه اینکه مصنف اسم کتابش را « گوید:می علامه

 ،و جهـل  و در غلـو  ،به یهـود  هوا بعد شیعیان را در خبث و اتباعو » بنامدمنهاج الندامه 

هـاي   و طعـن دهـد   مـی هـا   دشنامبسیار یا به شیعیان  2».کند تشبیه می آنان را به نصارا

االله میلانی اگر بخواهیم آنها را جمع کنیم، صـفحات آن   تزند که به قول آی می فراوانی

    3.شود می به اندازه یک کتاب

بغـض و  بـه علـت   بینـیم وي   ، مـی کنیم می وقتی به آثار او رجوع :بغض و کینه. 2

کـه   ايگونهبه درباره آنان دارد؛ مواضع بسیار تندي به منطقییون و فیلسوفان،  اش کینه

اگـر   نگاشته و جملات مذمومی علیه آنها به کار برده کهدر رد آنها متعددي ي ها کتاب

وقتـی  « یـد: گومـی شد. وي  تر می ده، این بغض و کینه افزونش می تشیع آنها هم ظاهر

مجوسـی   ناپـدري یهـودي،  مثـل آن اسـت کـه     ،شود ظاهر میشیعه بودن فلاسفه که 

و یـا آنهـا را بـدتر از یهـود      .دهـد  مـی  نسـبت به آنان و یا بارها کفر و گمراهی  4»باشد

  5.خواند می

                                            
 .٢٦، ص١. ر.ک: همان، ج1

 .٩-٨، ص١. همان، ج2

 .٥٦٧، صدراسات فی منهاج السنه. میلانی، سید علی، 3

 .٢٥٨، ص٨تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن4

 .١٦٦، ص٥؛ ج٢٨٨، ص٣؛ ج٣٥٢، ص١. برای نمونه، ر.ک: همان، ج5
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  جدل همراه با تمجید و تعریف و یا تحقیر و تضعیف برخی دیگر هـ)

که باعث شده جـدال از راه   منهاج السنهکتاب در تیمیه  جدلی ابن هاي یکی از روش

اصلی خود به سمت باطل منحرف شود، تمجید و تعریف از افرادي اسـت کـه درصـدد    

ارزش اسـت، یـک ارزش و    که حتی صفاتی را کـه بـی   طوري اثبات افضلیت آنهاست؛ به

اویـه و  گویـد: در مـورد اسـلام مع    درباره معاویه و یزید مـی مثلاً کند؛  فضیلت مطرح می

اخبـار متـواتري    ،با کفـار آنان عباس و نماز و روزه و جهاد  امیه و بنی یزید و خلفاي بنی

جـوزي   ابن که در مورد معاویه و یزید ازرا هایی  تمام طعن ي در ادامهنقل شده است. و

که براي معاویه و یزیـد  را روایاتی  وخواند  جعلی میکند و آنها را  می تکذیب ،نقل شده

 علـی ، به حد تـواتر روایـات مربـوط    آمده نماز و روزه آناناسلام و جهاد و در باب 

دار نشود، آنها را با حاکمـان و افـرادي    یا براي اینکه منزلت بنی امیه خدشه 1شمرد. می

 .حاکمان بدتر از خودشان مسـتور بمانـد   تا ظلم آنها در سایهکند  می بدتر از آنها مقایسه

    :گوید می هاي یزید وي در توجیه ظلم

یزید از دیگران بهتر بود: از مختار بن ابو عبید ثقفی امیـر عـراق   

که در ظاهر مدعی انتقام حسین از قاتلانش بود، بهتر است. مختـار  

بـن یوسـف بهتـر      شود. و از حجاج مدعی بود جبرئیل بر او نازل می

 این، بایـد گفـت   تر بود. با وجود زیرا به اتفاق مردم از یزید ظالم ؛بود

تـوان گفـت، ایـن     غایت چیزي که در مورد یزید و سایر ملـوك مـی  

   2است که آنها فاسق بودند.

  گوید:   یا در مورد امامت یزید می

ت که معتقد بـه امامـت یکـی از ایـن افـراد مثـل یزیـد،        سنّ اهل

عبدالملک یا منصور و غیره هستند، اعتقادشان به ایـن اعتبـار اسـت    

انکـارش شـبیه انکـار ولایـت      ،کنـد له را انکار ئکه هر کس این مس

    3.و قیصر و نجاشی است ابوبکر، عمر و عثمان و حکومت کسري

                                            
 .٢٢٠، ص٤، ج. همان1

 .٣٤٣. همان، ص2

 .٣١١. همان، ص3
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بـه  اند،  وي در مقابل، کسانی را که با آنها مخالفت کرده ،طور که واضح است همان

  :کند می چند روش تضعیف

ایمـان حضـرت    ماننـد مقایسـۀ   ؛کند می حقیر مقایسه ضعیف و آنها را با افرادي. 1

  .با افرادي چون یزید علی

بـه  و شـمارد   مـی  ل نفسانی آنها را بسیار عادي و کوچـک یصفات کمالی و فضا. 2

کـه  اند  عادي يبلکه امر ،کند که اینها فضیلت و کمال نیستند می مخاطب چنین تلقین

از جریان صـدقه دادن انگشـتري   مورد مثلاً در  ؛ممکن است براي هر کسی اتفاق بیفتد

 ايبـه گونـه   قضـیه را کنـد   میحدیث منزلت سعی موردیا در و  سوي حضرت علی

بلکه ضعف بر آن حضـرت تلقـی    ،فضیلتی نباشدجلوه دهد که نه تنها براي علی

   :گوید . میشود

خواست بـه غـزوات    می این امر عادي بود که هر وقت پیامبر

تبـوك آخـرین    چون غزوه ،ثانیاً .کرد می کسی را جانشین خود ،دبرو

بـه  مگـر   ،ماندن نـداد  ایشان به هیچ کس اجازه ،بود یامبرپ غزوه

گریـه کنـان نـزد     . لـذا علـی  و کسانی که عاجز بودندها  زنان و بچه

هـا   گفـت: آیـا مـن را در مدینـه بـا زنـان و بچـه       و رفـت   پیامبر

  1گذاري؟ می

کنـد و اگـر بخـواهیم     جانبه قضاوت می تیمیه در بسیاري از موارد این چنین یک ابن

تعبیرهـاى   مورد جریـان حضـرت علـی    درانه سخن بگوییم، باید گفت اولاً، منصف

فرمـود:   على مؤمنان امیر بهاکرم پیامبر :گوناگونى آمده است. در نقلى آمده

در  پیـامبر ». حتماً یا من باید در مدینـه بمـانم یـا تـو    ؛ إنّه لابدّ أن أقـيم أو تقـيم«

تـو  بـا  من یا با امور مدینه جز ؛ لاّ بي أو بـكإ حتصل فإنّ المدينة لا«د: تعبیرى دیگر فرمو

 أن ينبغـي إنّـه لا: «فرمـود رسول خدا  که خوانیم می در سخن دیگرى». یابد نمى سامان

مگـر آنکـه تـو جانشـین      ،به هیچ وجه سزاوار نیست من بروم؛ خليفتی وأنت إلاّ  أذهب

 آن در توانسـته  ىنم ـ کس هیچ که شود می از این عبارات به خوبى استفاده». من باشى

                                            
 .٣٤، ص٥. همان، ج1
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یـا امیرمؤمنـان    پیامبر شخصفقط  در مدینه باشد و جانشین پیامبر خدا موقعیت

روشـن اسـت   دهند.  سامان راآنها  وکنند  رسیدگى مدینهامور  به توانستند مى على

 هـایی  فرمـا بـوده و منافقـان دسیسـه     که در آن زمان، شرایط خاصى بـر مدینـه حکـم   

صـلاحیت   و تـوان  صـحابه  از یـک  هیچ که پروراندند می سر درهایی  هنقش وکردند  می

 شخص یا: آمدبرمى نفر دو عهده از فقط کار این و نداشتند راآنها  مقابله و خنثى کردن

 اگر ایـن جانشـینى بـراى علـى     ،به راستى على امیرمؤمنان یا و پیامبر

 و مقـام  یـن ا کـه  کـرد  مـی  آرزو عمـر  چـرا  پس ،کند نمى هیچ فضل و مقامى را اثبات

 مقـامى  چنـین  بـه  او کـه  داشـت  آرزو وقّـاص  ابـى  بن چرا سعد باشد؟ او براى جانشینى

    رسید؟ می

به نزد پیـامبر   ،على در حالى که اشک از دیدگانش جارى بود«تیمیه گفت:  ابن ثانیاً،

 ایـن  بـه  علـى  امیرمؤمنـان  گریه کذبی بیشتر نیست؛ چراکه وياین سخن . »آمد

 از کـه هـایی   نکـوهش  جهـت  بـه  چنـین و هم ن نبرد حضور نداشتبود که در آ جهت

جاى خـود   به کودکان و زنان میان در را او پیامبر که جهت این به نه، شنید می منافقان

    1.گمارده است

کند با القاي شبهه و سؤال، منزلت و شأن امـام را زیـر سـؤال     تیمیه سعی می . ابن3

    گوید: می مورد شهادت امام حسینببرد و آن را تضعیف کند؛ مثلاً وي در 

 ،نه مصلحت دیـن بـود و نـه مصـلحت دنیـا      ،و در قیام (حسین)

رسول خدا قـدرت پیـدا کردنـد    بلکه این ظالمین سرکش بر ضد نوه 

که او را مظلوم و شهید کردند و در قیـام و کشـته شـدن او آن    تا این

مـی  آن قـدر فسـاد ن   ،قدر فساد بود که اگر در شهر خود نشسته بود

شد! پس آن چیزي که او قصد آن را داشت از به دست آوردن نیکی 

بلکه بدي به سـبب قیـام او زیـاد     ،اصلاً حاصل نگشت ،و دفع بدي

شد و خیر کم گردید و این سـبب شـرّ بزرگـی شـد و کشـته شـدن       

                                            
 .١١٨-١١٠، صنگاهی به حد�ث منزلت. برگرفته از: میلانی، سید علی، 1
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همان طـور کـه کشـته شـدن      در پی داشت؛بسیار هاي  حسین فتنه

   1.بسیار گشتهاي  عثمان سبب فتنه

  گوید:   می وي

کـه   همچنان ؛شکی نیست که حسین مظلومانه به شهادت رسید

شبیه به او به شهادت رسیدند. آنچه در ماجراي قتـل   شهداي مظلوم

تر از کشتن انبیا نبود. خداونـد در قـرآن خبـر     حسین روي داد، بزرگ

کشتند و کشتن پیـامبر   اسرائیل پیغمبران را به ناحق می داده که بنی

    2ناه و معصیت است.ترین گ بزرگ

مصـلحت   ،فرزند رسول خدا و سید جوانان اهل بهشـت حال سؤال این است که آیا 

تیمیه؟ آیا مگر چنین نیست که قـول صـحابه و سـلف     داند یا ابن کار خویش را بهتر می

دهـد کـه از    تیمیه به خود اجازه مـی  صالح براي تمام سلفیون حجت است؛ پس چرا ابن

    3؟گیردبایراد و یکی از بهترین صحابه ایشان  ربهترین خاندان پیامب

تیمیـه   وارد شده است، ابن نمونه دیگر: در مورد آیاتی که در شأن و منزلت علی

کند با القاي شبهات مختلف آنها را از دلالت باز دارد و افضلیت آن حضـرت را   سعی می

 4مورد تردید قرار دهد.

  خالفانکار وتکذیب دلایل م و) جدل همراه با

را بـدون   تیمیه در جدل، این است کـه ادلـه علامـه    هاي شایع ابن یکی از روش

هـاي   کند، و براي رسیدن به این مقصود از روش هیچ سند و مدرکی انکار و تکذیب می

  کنیم: گیرد که ما به برخی از آنها اشاره می مختلفی بهره می

                                            
 .٣١٦، ص٤تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٣٣٢. همان، ص2

آورده  ٣٠صفحه  اهایی از حقایق عاشور  ناگفته. آ�ت الله میلانی جواب مفصل این سخنان سخیف را در کتاب 3

  است.

تیمیـه بـا  دشـمنی ابنتیمیه در این بـاب و جـواب آنهـا ر.ک: رضـوانی، علـی اصـغر،  . برای تفصیل شبهات ابن4

  به بعد. ٤٠ص ،بیت اهل
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آن را نقل نکرده و حتی به یا احدي از اهل علم ، ی چون خلاف اجماعیادعاها. با 1

و یا با تعابیر دیگري چون هـذا کـذب   بهانه اینکه این احادیث در صحیحین ذکر نشده 

 کنیم.را ذکر میاز آن هایی  کند که نمونه می تکذیب ظاهر، بهتان، موضوع و یا... آن را

مـت  له امائترین مسائل دین، مس فرماید یکی از مهم می که او در اولین ادعاي علامه

.»و شـیعیّهم، بـل هـذا کـافرٌ کذب باجماع المسـلمین سـنیّهم « گوید: می است،
یـا بـه    1

 ،باشـد  مـی  و خاندان پاکش که در منزلت و منقبت علیرا احادیث مشهوري آسانی 

ولایـت و   بعـد از ذکـر آیـه    کند، مثلاً ادعاي اجماع بر خلاف آن میو به دروغ  تکذیب

اجماع  ،بر اینکه آیه درباره علی نازل شده«است  که گفته حلی ی به علامهناسزاگوی

  گوید:  می ،»داردوجود 

 اتفاقـاً  .تـرین ادعاهـاي دروغـین اسـت     یکی از بزرگاین سخن 

اند که این آیـه بـه طـور ویـژه در      حدیث بر این اجماع کردهعلماي 

مورد علی فرود نیامده و علی در نماز انگشـتري خـاتمش را صـدقه    

شـده در   روایـت  ۀیث اجماع دارند بر اینکه قصعلماي حد .نداده است

  2.هاي بربافته است یکی از دروغ ،شأن نزول آیه

یا دربـاره   ».بالحد�ث ةباتفاق اهل المعرف هذا کذبٌ « گوید: آیه مودت می یا درباره

 آن را احـدي از اصـحاب حـدیث و ائمـه     گوید: این حدیث کذب است وحدیث طیر می

از حـاکم  گوید  میو  ،مردویه ابن نعیم و حاکم نیشابوري و ابیمثل اند؛  حدیث نقل نکرده

این در حالی است که حـاکم   3.لایصح :ال شد که گفتؤحدیث طیر سدرباره نیشابوري 

  4آورده است. المستدرك علی الصحیحیننیشابوري این حدیث را در 

تخصـیص زدن  ، تیمیه براي انکار کـردن قـول علامـه    هاي دیگر ابن . از روش2

است. وي قصد دارد علامه را با این ترفند فردي ناآگاه بشناسـاند. ایـن    ول علامهق

                                            
 .٧٥، ص١تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٤، ص٧. همان، ج2

 .٢٦٣. همان، ص3

، کـه جـواب تفصـیلی آنهـا را مـی تـوان بـه ١٣٠، ص٣، جالمستدرک علی الصـحیحیننیشابوری، محمد،  . حاکم 4

 ، از آ�ت الله میلانی رجوع کرد.١٧، صآ�ه مودت و �ا نگاهی به حد�ث طیرکتاب 
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سـنّت بـوده اسـت و نـه تمـام       کلام مشـهور اهـل   در حالی است که مقصود علامه

فرماید: شیعه قائل به حکمت و عـدالت خداونـد   می سنّت؛ مثلاً علامه هاي اهل فرقه

داننـد  حکمت را در افعال خداوند ثابت نمـی سنّت که عدالت و  تعالی است، برخلاف اهل

را تکـذیب   تیمیه در ابتدا قول علامـه  دانند. ابنو براي خداوند فعل قبیح را جایز می

  1پردازد تا اطلاق کلام علامه را از بین ببرد.کند و در ادامه به بیان اقوالی می می

، صـرفاً  علامـه تیمیه براي تکذیب و انکار کردن قـول   هاي دیگر ابن . از روش3

ادعاي بعید بودن سخن او است؛ مثلاً درباره زنـده بـودن امـام زمان(عجـل االله تعـالی      

  گوید:  فرجه) و طولانی بودن عمر آن بزرگوار می

، خـلاف عـادت   طولانی در بین امت محمدچنین  يعمر

یـک از   زیـرا هـیچ   ؛تـوان کـذب آن را ادعـا کـرد     صحیح است و می

سـال   120بـیش از   ،انـد  می متولـد شـده  کسانی که در جامعه اسـلا 

  2.اند، چه برسد به صدها سال نزیسته

هـاي دروغ   نسـبت عقاید شیعه در برخی از مـوارد،   تکذیب کردنتیمیه براي  . ابن4

بیننـد و  هایشان کور است و حقیقت را نمی دل یانمثلاً براي اثبات اینکه رافضدهد؛  می

اند آنها مثل نصیریهگوید: می به دروغ ،کنند خواهند همه چیز را به نفع خود منتسبمی

 گوینـد کـه علـی   دانند و یا میو حتی حسن و حسین را فرزندان سلمان فارسی می

داند و یـا بسـیاري    یا به دروغ نماز شیعیان را مثل نماز یهودیان می 3نکرده است.وفات 

  4دهد. از امور دیگر را به دروغ به شیعیان نسبت می

 ؛هم کشـانده  ها و ادعاهاي دروغین را به اصحاب پیامبر نسبت تیمیه این ابن

ـا  اي از قرآن با آغـاز  هیچ آیهعباس که گفت  ابن در جواب از حدیث به طوري که
َ ُّ

�
َ

ـا أ
َ

ی

 
ْ

ـوا
ُ

ن
َ

 آم
َ

ذِین
َّ
 ،میر و سرور و سـید مصـادیق آن آیـه نباشـد    ارأس و  نیست که علی ال

                                            
 .١٢٧، ص١تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٩١، ص٤. همان، ج2

 .٢٠٦. همان، ص3

  .٢٦، ص١. همان، ج4
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آنچه افراد متعـدد   .عباس بسته شده است ناب این حدیث دروغی است که بر« گوید: می

 .داد این است که وي ابوبکر و عمر را بر علـی برتـري مـی    ،دان عباس روایت کرده ابن از

    1.ایراداتی بر علی و برخی کارهاي او گرفته استسپس 

تیمیه براي تکذیب کردن، انکـار حقـایق تـاریخی اسـت؛      هاي دیگر ابن . از روش5

بـدان کـه در مهـاجرین منـافقی وجـود نداشـت،       « گوید:اجرین میوي در باره مه مثلاً

   2».بودند هاي انصار در قبیلهفقط منافقین 

پاسخ این کلام روشن است: اولاً، در میان مهاجرین نیز منافق بسـیار بـود روایـات    

تیمیـه نیـز نقـل کـرده؛ مثـل       بسیاري در این زمینه هست که برخی از آنها را خود ابـن 

خواست گردن او را کـه یکـی از اصـحاب بـدر بـود، بزنـد و        ه عمر میجریان حاطب ک

را  ثانیاً، در حدیث آمده که هر کس بغـض و کینـه علـی    3گفت او منافق است. می

داشته باشد، منافق است و آنچه در تاریخ آمده، وجود برخی از مهاجرین اسـت کـه بـه    

  4کینه داشتند. علی

کـه   حـالی در ؛کنـد عبدود را تکـذیب مـی  بن عمرونین با مجنگ امیرالمؤتیمیه  ابن یا

فخـر   )،32، ص2(ج مسـتدرك الحاکم نیشـابوري در  سنّت مانند  ي اهلبسیاري از علما

 ،)19، ص13(ج تـاریخ بغـداد  در  ) و خطیب بغدادي32، ص3(ج رازي در تفسیر کبیرش

  اند.  را نقل کرده عبدود با عمرو بن جنگ امام علی

گویـد: لعنـت خـدا بـر کـاذبین و      می ،ستان مبارك علیدبه یا درباره فتح خیبر 

  5.و این دروغ است؟ ها کجاست سند این حرف اند! که این را نقل کرده کسانی

  ز) جدل همراه با مغالطه کردن

یا سفسطه کردن در لغت یعنی کلامی که مردمان بـدان در غلـط و اشـتباه     مغالطه

                                            
 .١٦٧، ص٧. همان، ج1

 .٣١٤، ص٨. همان، ج2

  .٣٣١، ص٤. همان، ج3

 .٢٧٩ص ،٢، جعبدالحسین، پیشین امینی، .4

 .٨٦، ص٨تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن5
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و یـا بـه    2از وهمیات یـا مشـتبهات   مرکب قیاسی است ،در اصطلاح اهل منطق 1.افتند

یـا از   ،بیانی دیگر، قیاس فاسدي است که منتج بـه نتیجـه صـحیح نباشـد و فسـاد آن     

   3.جهت ماده است و یا صورت یا هر دو

، جدل کردن همـراه بـا   منهاج السنهکتاب  تیمیه در هاي ابن ترین روش یکی از مهم

کند و ما به برخی از آنها اشـاره   ده میاستفا هاي مختلفی مغالطه است که از آن به شیوه

  کنیم: می

هـاي   مـثلاً در بـاب مـلاك    ؛به صورت درست کـردن دور و تسلسـل و تنـاقض   . 1

 ،چون حق با ابوبکر و عمر و عثمان بـود « گوید: میکند و  دلیلی عقلی ذکر می ،افضلیت

 مقام جانشینی پیـامبر استحقاق پس افضل خلایق کسی است که . ندا آنها افضل

ت دلیـل بیـاورد تـا    خواهـد بـراي افضـلی    این در حالی اسـت کـه مـی    4».را داشته باشد

وي از جانشینی این سه، افضـلیت آنهـا را    که حالیدرجانشینی آن سه نفر را اثبات بکند 

تیمیه  خود ابنچرا که به قول منطقیین این دور است و  کند و این باطل است؛ اثبات می

کـه  اسـت  صادق زمانی یک برهان ش و بنا به گفته خود 5داند می آن را باطل و ممتنع

.تناقضی بر خلافش نباشد
6

  

-که مـی  جاي علت حقیقی معلول؛ مثلاً درجواب به علامه . قرار دادن علتی به2

است، وجـوهی را   فرماید انتصاب اولیاي معصوم از طرف خداوند تعالی لطفی بر بندگان

گر مقصود از لطـف ایـن اسـت کـه چـون اطاعـت از       گوید: اکند و در ادامه می بیان می

گـوییم: بـه مجـرد     شود، لذا واجب است، در جـواب مـی  ایشان باعث هدایت بندگان می

شـود مـردم آنهـا را     واجب شدن در عالم نه لطفی است و نه رحمتی، بلکـه باعـث مـی   

شود مردم به جهت اطاعـت نکـردن آنهـا داخـل در معصـیت       تکذیب کنند و باعث می

                                            
 ، ذیل واژه.لغت نامه دهخدا. دهخدا، علی اکبر، 1

  .١٠، صمنطق. مظفر، محمدرضا، 2

  .١٣٦، صشرح حکمة الاشراق. ملاصدرا، محمد، 3

  .٢٢٥، ص٨تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن4

  .٤٠، ص٧. همان، ج5

  .٨، ص. همان6
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شوند؛
1

انتصاب و وجود خود امام است کـه باعـث هـدایت     که منظور علامه حالیدر 

شود، لذا علت لطف خداوند تعالی، وجود امام است، نه واجب کردن. بنابراین اطاعت  می

نکردن کسی دلیل بر نبودن لطف نیست، چرا که خودشان اصرار به گمراهی دارند والا 

گذارد، بلکه بـه   ی او را به حال خودش وانمیاگر کسی بخواهد هدایت شود، خداوند تعال

فرستد تا آنهـا هـدایت شـوند.     کند و پیغمبران و افراد معصومی را می او این لطف را می

  لذا واجب است براي هدایت و رستگاري از آنها اطاعت و پیروي کنیم.  

دهـد   یر میتیمیه در برخی از موارد براي اینکه بتواند مغالطه کند، تعابیر را تغی . ابن3

کـه نوشـته اسـت:     تا خواننده نتواند حقیقت را بیابد؛ مثلاً در جـواب سـخن علامـه   

ـيْءٍ اند که چون خداوند فاعل کل شیء است ( سنّت قائل اهل«
َ

 ش
ِّ

ل
ُ

 ک
ُ

الِق
َ

ُ خ ّ
)، پس اگـر  االله

اینکه این نسـبت  «گوید: ، می»دهنداي ظلم کند، آنها این ظلم را به خدا نسبت میبنده

بـدین   ،بلکه خداوند خالق کـل شـیء هسـت    ،کسی چنین نگفته ،دهد به ما می ظلم را

 ،نه فاعل صوم و یا در مثل طواف، خالق طواف اسـت  ،معنا که خداوند خالق صوم است

   2.»نه فاعل آن

گوییم مقصود شما از اینکه خالق است نه فاعل، چیست و فرق آنهـا   تیمیه می به ابن

که خداوند در فعل بندگان دخالت دارد یـا نـدارد؟ و یـا    در چیست؟ آیا منظور این است 

تیمیه این است که خداوند فقط خالق صفت است، نه فعل، و خالقیـت   اینکه مقصود ابن

خداوند غیر از فاعلیت او است در افعال بندگان؟ در هر صورت، وي با تغییر دادن کلمـه  

کـه خواننـده را متحیـر و     کنـد اي بحـث مـی  فاعل به خالق و نقل اقوال بسیار به گونه

   3تواند نظر حق را دریافت کند. کند و نمیسرگردان می

از تخصیص کـلام وي بـه مـورد خاصـی      . وي براي مغالطه و رد کلام علامه4

سنّت قائل به غیر معصوم بـودن انبیاینـد.    گوید: اهلمی کند؛ مثلاً علامهاستفاده می

ث ارسال رسـالت، قائـل بـه عصـمت انبیـاییم و      گوید: ما در مبحتیمیه در جواب می ابن

                                            
 .١٣٢، ص١. همان، ج1

 .٤٥٦. همان، ص2

 .٤٦٠. ر.ک: همان، ص3
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سنّت قائل به جواز صغائرند. در ادامه براي اینکه خواننده را از این شـبهه دور   عموم اهل

کند و اتهام و شبهه را به سمت شیعه ببرد، شیعیان را به نصارا تشـبیه، و آنهـا را مـتهم    

  1کند.به غلو می

  براي رسیدن به هدف خود احادیث جدل همراه با تحریف حقایق در ي)

کنـد و یـا در خـود    در سند حـدیث تغییـر ایجـاد مـی     یا ،تیمیه براي این منظور ابن 

توان بـه حـدیث قسـطنطنیه اشـاره کـرد کـه یکـی از احادیـث          ، میمثالبراي  .حدیث

 و وسیله آن یزید را از گناهانش تبرئـه کنـد   هخواهد بمیو وي تیمیه است  ابن ساختگی

جـيشٍ يَغـزوا القُسـطنطنية  لُ اوّ " فرمـوده:  آمـده پیـامبر   صحیح بخاريدر «گوید:  می

پـس تمـام گناهـانش بخشـیده شـده       ،، و یزید که فرمانده این سپاه بـوده "مغفـورٌ لهـم

آمده، این است که فرمـود:   صحیح بخارياین در حالی است که حدیثی که در  2».است

اگر ایـن برداشـت از    به راستی 3.»لهـماوّلُ جيشٍ من امّتی يَغْزونَ مدينة قيصر مغفور «

تفتازانی و  جوزي، حنبل، ابن بن حدیث، صحیح است و یزید بخشیده شده بود، چرا احمد

ایـن تحلیـل    ،ثانیاًند، ا هسنّت، او را لعنت کرده و از او برائت جست اهل يبسیاري از علما

 ـ «گویـد:     تیمیه، با سخن خودش نیز تناقض دارد کـه مـی   ابن وم بـود و آن  حسـین مظل

4.»ظالمان و طاغیان، سبط رسول خدا را کشتند و شهید کردند
   

توجیـه و تأویـل کـردن     ،تیمیه براي تحریف احادیث ابن دیگرهاي  یکی دیگر از راه

ولی او در بسـیاري از مـوارد    دانند، می ظاهرگرا و مخالف تأویل. هر چند وي را آنهاست

مـثلاً  ؛ کند می یع تاریخی را تأویل و یا توجیهاحادیث یا وقاهدف خود، براي رسیدن به 

ب بـه  کنـد و در مقـام جـوا    می در باب آیه تطهیر بعد از آنکه حدیث را به طریقی قبول

    گوید: می شود، نمی پردازد و در آخر که خود هم قانع تأویل آیه و توجیه حدیث کسا می

دارد خداوند  اضهم لفظی عام و کلی است که اقت ،»رجس«لفظ 

هم براي همین  پیامبر و ها را بزداید خواسته همه انواع آلودگی می

                                            
 .٤٧٣. همان، ص1

 .٣٤٥و  ٣٢٧، ص٤. همان، ج2

 .٢٧٠٧، ح٦٨، ص١٠، جصحیح بخاریاسماعیل،  . بخاری، محمد بن3

  .٥١٣، صدراسات فی منهاج السنه. میلانی، سید علی، 4
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پـاك کردنـی کـه خداونـد اراده      ،به هـر حـال   .مقصود دعا فرمودند

براي آن دعا کـرده، بـه اتفـاق، همـان      فرموده و آنچه پیامبر

 سـنّت معصـومی جـز پیـامبر     چرا که نزد اهل ؛عصمت نیست

    1.وجود ندارد

 ،آمـده رجـوع کنیـد    که در ایـن بـاب در فضـیلت علـی     اگر به احادیث و آیاتی

 تیمیه چگونه بسیاري از این آیات و روایات را تأویل و یا توجیـه  ابن کهیابید  میخوبی  به

توجیحات و تأویلات او در وقایع تاریخی مثال زدنی اسـت مـثلاً   به طوري که  ؛کند می

  گوید: کند و می می توجیه چنین عثمان از اموال بیت المال را اینهاي  بذل و بخشش

به صورت کلی، هر فرد حاکم یا فرمانروایی به ناچار باید اقوام و 

د و بتواننـد شـرّ   ننزدیکانی داشـته باشـد کـه مـورد اطمینـانش باش ـ     

و چنانچه مردم مانند رعیت ابوبکر و  کنندبدخواهان او را از وي دفع 

خواهـد داشـت    عمر با امامشان نباشند، آن امام به خویشاوندي نیـاز 

که مورد اعتمادش باشند و آن خویشاوندان نیز باید صـاحب کفایـت   

تأویـل دوم آنکـه عثمـان     باشند. این یکی از دو تأویل مسئله اسـت. 

  المال بود و خداونـد متعـال فرمـوده اسـت:     متصدي بیت
َ

عَـامِلِين
ْ
ال وَ

ـا
َ

یْھ
َ

ل
َ

و  »کشند و کارکنانى که براى (جمع آورى) آن زحمت مى« 2؛ع

اتفاق مسلمانان حق دارد کـه   هب ،نیاز باشد متصدي صدقه که خود بی

   3.دستمزد خود را بگیرد

 نتیجه  

داند و ملاك آن را در قـرآن و   هاي جدل را جدال احسن می تیمیه یکی از روش ابن

 کند، ولی هنگامی که در مقام رد کتاب علامـه حلـی   جستجو می سنت پیامبر

                                            
 .٥٠، ص٧تیمیه، احمد، پیشین، ج . ابن1

 .٦٠، آ�ه )٩. سوره توبه(2

 .١٥٧، ص٦. همان، ج3
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مخـالف خـود و    ردکنـد و بـراي    جدال احسـن تبعیـت نمـی   آید از مبناي خود در  برمی

جویـد و مـا بـا بیـان برخـی از       مـی  تمسـک به هر روشی  تضعیف و تخریب علامه

اش ذکر کـرده، اثبـات کـردیم کـه     منهاج السنهتیمیه که در کتاب  هاي جدلی ابن روش

وي از جدال احسن منحرف شده و به سمت جدال باطـل رفتـه. لـذا کتـاب وي داراي     

رویکرد یا روش علمی و منطقی نیست که بتواند ما را بـه حقیقـت واحـدي برسـاند. از     

تـوان   همین روي نتوانسته به انصاف حکم کند و به نتیجه مطلوبی دست یابد. لذا نمـی 

  این کتاب را کتابی علمی دانست که داراي روش و مبنایی علمی است.
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علیرضا میرزایی
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  چکیده

مولـوي   ،هاي اول پیروزي انقلاب اسـلامی ایـران   میلادي مقارن با سال 90دردهه 

بـه فرقـه دیوبندیـه در    مدارس مذهبی متعلق  جهنگوي گروهی تکفیري از نواز حق

مقابله با شـیعیان   را هدف خود وکرد سیس أتوسط ترا صحابه نام سپاه ه پاکستان ب

بـه   وکـرد  ثیرات انقـلاب اسـلامی اعـلام    أت و عزاداري حضرت سیدالشهداء و

تخریب اماکن دینی متعلـق بـه    حذف فیزیکی شیعیان و ،ارهاب ،ترور ،جنگ روانی

 ،جهنگـوي  سیس شاخه نظـامی بـه نـام لشـکر    أت با وتندردست زد. این گروه آنان 

گـروه   ایـن دو  عملکـرد  شده تکمیل کـرد.  تعیین مسیربراي طی  را خودتشکیلات 

 جامعـه مسـلمانان پاکسـتان و    موجـب واگرایـی در  ، یکدیگرند امتداد افراطی که در

 ـ در اسـت. ناپذیر آنان شده  و توجیهوسیع  کشتار ناامنی و گرایی و تشدید فرقه ه مقال

خشـونت  هـاي   به بخشی ازجلـوه  ،گیري شکلهاي  ریشه و ضمن بررسی تبار حاضر

  پرداخته شده است. آمار و آنان به روایت اخبار

  

 دیوبنـدي،  جهنگـوي،  لشـکر  سـپاه صـحابه،   گرایی، افراط گري، سلفی کلیدواژگان:

  .پاکستان

   

                                            
 دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای مذاهب کلامی دانشگاه اد�ان و مذاهب. *
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 چگونگی پیدایش سلفیه در پاکستان  

 عنوان برادران مسـلمان  قاره هند در کنار هم به ها شیعیان و اهل تسنّن در شبه قرن

عنـوان سـپاه صـحابه شـروع بـه کشـت و        ند، تا زمانى که سلفیون متعصب بازیست مى

اعـم از زن و  مسلمانان رحمانه خون این گروه از  بى کشتار شیعیان کردند و با ترورهاى

 ـ آنها نیز در بعضـى از مـوارد بـه    و ریختندرا بر زمین مرد و کودك  ه برخاسـتند و  مقابل

 گرفت.ناامنى محیط را فرا

عین تحقق آرزوي مسلمانان شبه  تقسیم هندوستان به دو کشور هند و پاکستان در

در بسیارى براى جامعه مسلمان و اسلام هاى  مصیبت قاره براي داشتن کشور اسلامی،

ستند پس از خوا مى در واقع کشور پاکستان براى پناه دادن به مسلمانانى که .پی داشت

کشور پاکسـتان در اوت   تأسیس شد. ،هویت خویش را حفظ کنند ،رهایى از هند بریتانیا

 ـ  از یـوغ اسـتعمار   پس از استقلال هندوستان 1947 وجـود آمـد و در بـین    ه انگلـیس ب

 ـ  يعنـوان کشـور   هممالک اسلامى از جنبه تاریخى این ویژگى را دارد که تأسیس آن ب

انان هنـد بـراى اسـتقرار یـک جامعـه و دولـت مسـتقل        نتیجه مبارزات مسـلم  ،مستقل

   1اسلامى در این شبه قاره بود.

و برخـی دیگـر از    ،اعظـم)  (قائـد  رهبر حرکت و جنبش پاکستان ،محمد على جناح

نیـاز بـه یـک     ، دربـاره مسائل دیگر و هاى فرهنگىعلت تفاوت به اندیشمندان اسلامی

اسـلام را نـه از    ،و ماننـد محمـد اقبـال   فکران ا همگفتند. جناح و  ملت جدید سخن می

 بلکه از منظـر اجتمـاعى و ایـدئولوژى فرهنگـى قرائـت      ،دیدگاه شریعت و فقه سیاسى

دولـت اسـلامى    ـ ـ نظام ملـت برپایی کردند و امیدوار بودند همین چهارچوب براى  مى

و الگوهـاى غـرب    را بـراى نفـوذ مفـاهیم   هـا   گونه برداشت دروازه ولى این ،کافى باشد

دولت سـکولار شـد کـه     ـتبدیل به نظام ملت   ،دولت اسلامى ـ ملتازگذاشت و نظام ب

را در هـاى بعـد    محلى و قومى در سـال  ،تفرقه در صفوف مسلمین و زدوخوردهاى ملى

سـلفیه در   گسـترش عقایـد سـلفیه گردیـد.    براي و همه اینها زمینه مناسبى پی داشت 

رشـد   ،و سـرمایه عربسـتان سـعودى   هـاى اخیـر بـا حمایـت و پشـتیبانى آمریکـا        سال

                                            
 .١ص ،�اکستان نیا، ز�با، فرزین .1
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مـدارس مـذهبی    گسترش مدیون ،است که بخش عمده این رشدکرده انگیزى  شگفت

آنکه شوروي، افغانسـتان   پس از میلادى، 80در دهه  که چناناست؛  دیوبندیه پاکستان

کـه دغدغـه    ندترین مرکز آموزش و تربیت جوانانى شد این مدارس مهمرا اشغال کرد، 

 گري تکفیري وناخواسته تحت تعالیم سلفی ،عده زیادى از این جوانان 1.اسلام داشتند

حکام غیراسـلامی قـرار    سکولار غربی وهاي  در جهت مطامع دولتبه ابزاري جهادي 

هاى مختلـف کـه در زمـان جنـگ     مجاهدانى بودند با ملیتاي دیگر . عدهتبدیل شدند

  .دنده بوافغانستان و شوروى، به آن کشور رفته و جنگید

ایـن کشـور را بـه یکـى از      ،غرب از مجاهدان افغان در پاکسـتان  حمایت آمریکا و

تبـدیل کـرد و شـهر پیشـاور از      80هاى بنیادگرایان اسلامى در دهـه  ترین پایگاه فعال

و طرابلس برخـوردار گردیـد و توجـه گـروه     فلسطینجاذبه بیشترى نسبت به بیروت و 

تعلیمـی   مراکـز  .و آسـیا را بـه خـود جلـب کـرد      هاى بنیادگراى اسلامى در خاورمیانه

هاى آموزش و تربیت بنیادگرایان اسلامى است که یکى از پایگاه ،دیوبندي در پاکستان

شـبکه  هـاى   آنان را به مهره ،گرا از سرتاسر جهان اسلام و غرب با جذب جوانان اسلام

و امنیتـى ارتـش    تنها آژانس اطلاعـات  پیوسته بنیادگرایان در جهان تبدیل کرده است.

 80در دهـه   ،مـرزى ایـن کشـور اسـت     هاى نظامى برون پاکستان که مسئول همکاري

بـراي  هزار داوطلب خارجى از جمله عـرب، آسـیایى، اروپـایى و آمریکـایى را      25حدود 

که بسیارى از آنها یـا در  فغان علیه ارتش شوروى آموزش داد جنگ در کنار مجاهدین ا

اما تعـدادى   پایان جنگ به کشورهاى خود بازگشتند،ا پس از و یشدند افغانستان کشته 

 ـ    دیگر که آمار دقیق آنها مشـخص نیسـت    سـر  ههمچنـان در پاکسـتان و افغانسـتان ب

برند و منتظر بروز جنگ دیگرى در منطقه هستند. آنها پیدایش رنسانس اسـلامى را   مى

زدن به دیگران اسـت  با ضربه فقط دانند و معتقدند که  مى ریزى منوط به جنگ و خون

بیشـترین   رسـد  مـی  بـه نظـر   .توانند هویت و اقتدار خویش را بـه دسـت آورنـد    مى که

                                            
 .۸۰ص ،تحول و سیاست خارجی �اکستان تغییرهمو،  .1
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، سـمیع  ه جمعیت علمـاى اسـلام، فضـل الـرحمن    داوطلبان پاکستانى از سوى دو شاخ

  1اند. به افغانستان اعزام شدهتر  و برخى احزاب کوچک الحق

سـلفیت افراطـی در    است، ي افراطیها از اهداف اصلی گروهزدایى  از آنجا که شیعه

هـاي   وگـروه » انجمـن سـپاه صـحابه   «نام پاکستان تحت  افغانستان با نام طالبان و در

. گروه سپاه صحابه بـه نـام دفـاع از    کنند میفعالیت جدي زمینه همگراي دیگر در این 

هاي خاص خود در دو  اسلام به ترویج عقاید افراطی خود پرداخته و ضمن طرح دیدگاه

  :زده استزیر  دست به اقدامات وسیع بهه دیگرج

  ؛افراطی عقاید انتشار کتب و میان مسلمین با عقیدتى در انحراف فکرى و ایجاد. 1

 .خصوص شیعیان غیردیوبندي به حذف فیزیکى مسلمانانترور و  .2

پاکسـتان   شیعیان پاکستان هدف اصلی تهاجم لجام گسـیخته افراطیـون سـلفی در   

 یده میلیـون  جمعیـت چنـد  درصـد  بیسـت   است که شیعیان حدود یالاین در ح .هستند

پاکسـتان   گـذار  بنیـان سیاسی شیعه ازجمله  و ملیدهند. رهبران  اکستان را تشکیل میپ

آن  از داشـتند.  1940 دهـه  گیـري پاکسـتان در   شکل نقش مهمی در ،محمدعلی جناح

 معمـولاً  بـاقی مانـده و   بخشی ازجریان اصلی سیاسی کشور عمدتاً آنها نیز زمان به بعد

 . به حاشیه رانده شدن واند داشتهنماینده  ها رسانه نظامی و ساختارهاي قدرت مدنی، در

دهـه   وقـایع مهـم اواخـر    قربانی شدن اقلیت شـیعه پدیـده جدیـدي اسـت کـه در     گاه 

وقایعی چون بـازتعریف هویـت پاکسـتان ازسـوي ژنـرال ضـیاءالحق       ؛ ریشه دارد1970

 حمایت پاکسـتان،  با هاجهاد افغان تهاجم شوروي به افغانستان و اسبق، رئیس جمهور

تحـول   دچـار  ایـن تحـولات وضـعیت شـیعیان پاکسـتان را      غرب. عربستان سعودي و

   2.کرداساسی 

 تبارشناسی گروه سپاه صحابه   

 درشبه قـاره هنـد  » دیوبندیه«اي صوفی مسلک به نام  پیشینه سپاه صحابه به فرقه

در  است، حنفی ،است که در فقه هند قاره شبهسلفی هاي  فرقه ه ازدیوبندی گردد.میر ب

                                            
  .۲۰۵، صاکستان� مسائل ویژه ۵آسیا جمعی از �د�دآورندگان،  .1

  .٢٠٦ص ،همان .2



  

 

175 

����و  ���� ا� و 
�ح �پاه 

�ما ی  �
 نده

 � ا �� کار ا
� ا

 ی
س��  �� ی

 ی

شاه ولی االله دهلوي  ثر از افکارأمتو هاي صوفی  ماتریدي و در عین حال از فرقه ،کلام

اسـتان اوترپـرادش شـکل     در روسـتاي دیوبنـد هنـد    در» مودارالعل ـ«سیس أت با واست 

 مـیلادي در  1857 سـال  بی درم آموزشگاهی براي تـدریس علـوم مـذه   ودارالعل گرفت.

فکـري مکتـب شـاه ولـی االله     پیـروان   از ،ملا قاسم نـانوتوي با تلاش روستاي دیوبند 

سیس أهویت اسلامی ت بازیابی منظور هشاگرد بپانزده  قمري) با 1179(متوفاي  دهلوي

بـا تعـالیم مکتـب فقـه      و کاري بـود  مکتب علوم دینی محافظه مدرسه و دیوبند گردید.

مقـام   که در را تربیت کند که دانش آموختگانی هدفش آن بودو  بقت داشتحنفی مطا

مدرس براي صیانت وحدت جامعـه مسـلمانان مصـرانه     واعظ و نویسنده، ،امام جماعت

  1بکوشند.

تــرین مجــامع دینــی عربــی در شــبه قــاره هنــد گردیــد. از  از بــزرگ بعــداً دیوبنــد

 جامعة ندوة العلمـاءیس ئدوي، رهاي جدید آنان شیخ ابوالحسن علی حسنی ن شخصیت

العالمیـه شـیخ المحـدث حبیـب الـرحمن       رئـیس رابطـة الأدب الإسـلامی، و در لکهنو

 ـ 1930سـال   فـارغ التحصـیلان ایـن مدرسـه در     یکـی از  2.باشـند  می الاعظمی نـام   هب

جلـوگیري  براي  را »سازمان جماعة التبلیغ« دهلوي سازمانی به نام کان ملامحمدزکریا

 فضـائل الصـحابه  نام  هکتابی ب او .کردسیس أشدن جوانان مسلمان ت هندو مسیحی و از

براي بازگشـت بـه اسـلام     شبه قاره هند در اسلاف خود ثیرأاین فرقه تحت ت .را نوشت

موقـع   در .نامیدنـد  سـلفی  را خـود  وکردند  تیمیه اقتدا ابن کیشی اولیه به راست اصیل و

سـیس پاکسـتان   أجدیدالت زه جغرافیـایی کشـور  حو پیروان دیوبندیه در اکثر، تقسیم هند

گـرایش   بـا را  »حزب جماعـت اسـلامی  «ابوالاعلی مودودي  1941درسال قرار گرفتند.

پاکستان به منظـور بازگشـت بـه اسـلام      در اخوان المسلمین مصر با همگرا نوسلفی و

  3.کرد سیسأاصیل ت

                                            
  .۱۵ص ،های قومی درمستعمره هند گرا�ش جنبش اسلامی و . حسن، مشیر،1

  .۳۰۴، ص۲، جالموسوعه المیسره فی الاد�ان و المذاهب حماد، مانع، ابن. 2

  .۷۷ص ،سیمای �اکستانمحمدی، محمدکاظم،  .3
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بنیـان   ندر پاکسـتا را  »جمعیـت علمـاي اسـلام   «جهت مولوي حامـدگیا  درهمین 

رهبـري آن را بـه    درحـال حاضـر   ،اعضاي فعال آن از ،مولوي فضل الرحمن وگذاشت 

  1.عهده دارد

 رکلش ـ شـاخه نظـامی آن   سـپاه صـحابه و   گروه تنـدرو  ،تعالیم فضل الرحمنبر اثر 

 طیبـه  رلشـک  و سـپاه محمـد   آنهـا  کنار در براي ضدیت میدانی با شیعیان و 2جهنگوي

این جماعـت بـه    دیگر فرد وجود آمد و از افکار هندوستان بیوغ ه از براي آزادي کشمیر

زمـان اشـغال    جنـگ افغانسـتان در   در شـکل گرفـت و   گروه طالبـان  نام سمیع الحق،

 رهبـر  ،معنوي سپاه صـحابه  پدربنابراین  3شد. شوروي علیه آنها به اصطلاح وارد جهاد

جمعیت علمـاي   راو ریشه د جمعیت علماي اسلام مولوي فضل الرحمن است که افکار

  4از فرقه دیوبندیه دارد. هند

طلبه  ها هزار که ده پاکستان دارد مدارس مذهبی فراوانی در ،جمعیت علماي اسلام

تندروانـه   مهـم آمـوزش تفکـر    مراکـز  اند. این مـدارس از  مشغول تحصیل آنها دینی در

  5شوند. می مکتب دیوبندي شمرده

مـدارس   نظـر  مدرسـه زیـر  ار هشـت هـز   مجموع مـدارس مـذهبی درپاکسـتان،    از

مـدارس   مدرسـه زیرنظـر  چهارصـد   مـدارس بریلـوي،   مدرسه زیرنظر 1800 دیوبندي،

 جماعـت اسـلامی پاکسـتان فعالیـت     مدرسـه زیرنظـر  1200 متعلق بـه اهـل حـدیث و   

درمجموع تمام رهبـران   6این مدارس از زمان ژنرال ضیاءالحق گسترش یافت. کنند. می

التحصـیل   پاکسـتان فـارغ  دیوبندي مدارس مذهبی  از .لشکرجهنگوي،.. سپاه صحابه و

  7اند. شده

                                            
  .۷۸ص همان، .1

  .۱۰۱، ص۱، جتبارشناسی و وهابیت؛ گری سلفیعلیزاده موسوی، مهدی،  .2

  .۴۶۸، صبنیادگرایی و سلفیه�اکتچی، احمد و حسن هوشنگی،  .3

  .۱۳۲ص ،استراتژ�ک �اکستان برآورد نوروزی، حسین، .4

  .۵۲ص ،بازی بزرگ جد�د و  نفت طالبان، رشید، احمد، .5

  .۲۴۱ص ،پیشینجمعی از �د�دآورندگان، . 6

  .۲۴۲ص همان، .7
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یک روحانى سنّى متعصب بـه نـام   با تلاش  1985 سپتامبر 6 گروه سپاه صحابه در

 پـنج به فاصـله حـدود   ، توابع ایالت پنجاب از ،جهنگ مولوي حق نواز جهنگوى درشهر

زى گـروه صـحابه ایـن    ری و علت پایهسیس شد أاز  انقلاب اسلامى در ایران ت سال بعد

  1بود که از تأثیرگذارى انقلاب اسلامى ایران بر مردم پاکستان جلوگیرى کند.

پس از پنج سال رهبري ایـن گـروه کـه بـه ضـدیت بـا شـیعیان         جهنگوى مولوي

 ملـى  شـوراى  انتخابـات  در سـال  همـان  در او. رسـید  قتـل  به 1990 سال درپرداخت، 

 منـد  بهـره  محبوبیت ازپیروانش  میان در کماکان اام بود، نیاورده رأى ولى کرده شرکت

 پـس  و فـاروقی  ضیاءالرحمن ،1998 درسال وي قتل از بعد و قاسمی ایثار او از بعد. بود

   2.گرفت عهده به را گروه این ولیتئمس طارق اعظم او از

 آشـکارا  نیـز  طـارق  اعظم و کردند می حمایترا  صحابه سپاه گروه طالبان نظامیان

 چـون  قـوانینى  بـا  شـدت  به نیز او و کرد مى اعلام طالبان گروه رهبر از را دخو حمایت

 حمایـت  جهنگـوى  رکلش ـ از ابتـدا  طـارق  اعظـم  .بودموافق  سینما و تلویزیون تحریم

 ادعـا  و انکـار  جهنگوى رکلش با را خود ارتباط 2003 سال فوریه در بعدها ولى ،کرد مى

 قـوانین  اجـراى  بـراى  !مـا  آمیـز  صـلح  ونـد ر از صحابه لشکر اعضاى از بعضى که کرد

 ایشـان  با دیگر ما رو این از. اند کرده تأسیس را جهنگوى رکلش و آمده ستوه به اسلامى

 از مانـدن  امـان  در براي و تبلیغاتیمانور  صرفاًاقدام  اینرسد  به نظر می 3.نداریم کارى

 مبـانی در  و مـان آر در گـروه  دو ایـن  و اسـت  جهنگوي رکلش تر افراطی عملکرد تبعات

 103 حـدود  در کـه  اسـت  مـتهم  طـارق  اعظـم  .ندارند تفاوتی میدانی عملکرد و فکري

    .است داشته عهده به را شیعیان مقامات ترور رهبرى مورد،

 عربسـتان  در کـه  ثروتمنـدى  و افراطـى هـاى   سنّى ناحیه از گاهسپاه صحابه  درآمد

 جماعـت  گـروه  ماننـد  داخلـى اي ه ـ جریان ناحیه از گاه و بودند فارس خلیج و سعودى

                                            
  .۶۸ص ،�اکستان در گری افراطی جمالی، جواد، .1

2. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

3. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 
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 تـأمین  ایشـان  بـا  عقیـده  هـم هاى  گروه سایر و اسلامى علماى جماعت گروه ،اسلامى

  1.شد مى

هـاى   گـروه  حرکـت  جلو که گرفت تصمیم پاکستان حکومت 2001 آگوست 14 در

 بـه  همچنـان  صـحابه سـپاه   گـروه  تصـمیم،  ایـن  از مـاه  پـنج  از بعد. بگیرد را افراطى

 2002 ژانویـه  12 در مشـرّف  پرویـز  رو ایـن  از. داد مـى  ادامـه  خود راطىافهاى  فعالیت

 حملـه  مـورد  را صحابه سپاه گروه آن، دنبال به و کرد اعلام ممنوع را گروه این فعالیت

 را خـود  فعالیـت  طـارق  اعظـم  واقعه این از بعد .کرد دستگیر را بسیارى افراد و قرارداد

 ناحیـه  از هنگفتـى  مبـالغ  و کـرد  آغـاز  »لامیهاس ـ ملّـت « نـام  به جدیدى عنوان تحت

  2.آورد دست به خود خارجى هواداران

 و کـرد  اعـلام  ممنـوع  نیـز  را گـروه  اینفعالیت  پاکستان دولت 2003 نوامبر 15 در

 محـلّ  و کـرد  مصـادره  را آنهـا  بـانکى  حسـاب  و دسـتگیر  را گـروه  این اصلى اعضاى

  .داد قرار حمله مورد اماکن رسای و مساجد ها، خانه در را ایشان اجتماعات

 جدیـد  اسمى قالب در را گروه این از دیگرى الیتفع جلو اینکه براى پاکستان دولت

صـدهزار   ضـمانت  وجـه  پرداخت به را دستگیرشدگان از نفرششصد  حدود باشد، گرفته

   3.کرد محکوم روپیه

 سـر  بـه  حـبس  در کـه  همچنـان  او. شد دستگیر طارق اعظم 2001 اکتبر اوایل در

 بـه  و آوردهدسـت   بـه  را لازم رأى و کـرد  شـرکت  2001 اکتبر 10 انتخابات در برد، مى

 30 در نتیجـه  در و شـد  برگزیـده  پنجـاب  ایالـت  فدرال مجلس در مستقل عضو عنوان

 منتخـب  دولـت  از حمایـت  بـه  شروع ،آزادى از پس ماه چند او. شد آزاد زندان از اکتبر

 شـیعیان  علیـه  خـود  افراطـى  حرکـات  به همچنان هنتیج در و کرد جمالى خان ظفراالله

 در امنیتـى  نیروهـاى  او قتـل  از بعد. رسید قتل به 2003 سال اکتبر 6 در وي .داد ادامه

 هیاهوى با ،بودند او رهبرى تحت که او مدرسه افراد ،بعد روز دو و شدند مستقر منطقه

 در مجلـس  سـاختمان  مقابـل  در او پیکـر  بر و کردند شرکت او تشییع مراسم در بسیار

                                            
1. www.rah-nama.ir/fa/content/682. 

2. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

3. titre1.ir/fa/news/8901.  
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 حملـه  سـینما  چند وها  رستوران ها، مغازه به جمعیت ،آن از بعد. گزاردند نماز آباد اسلام

  1.آوردند بار به بسیارى خرابى و کشیدند آتش به را اماکن آن ند وکرد

 محمـد  سـند  ایالـت  در 2009 اگوسـت  در او قتل با و شیرحیدري علی طارق از بعد

  2.شد صحابه سپاه روهگ رهبر، لدهیانوي احمد

 مالـک  و احمد مولوي هاي نامه ب تندرو روحانی دو گروه این سأر در حاضر حال در

 حال هر به .کنند می رهبري را شیعیان علیه افراطی عملیات و دارند قرار قااسح محمد

 کشـتارهاى  و کشـت  و عجیـب هـاى   خشونت یادآور لشکرجهنگوي و صحابه سپاه نام

 پاکسـتان  کشور جاى جاى در که است نمازگزاران میان در و مساجد در حتّى رحمانه بى

  3.شود می واقع

 سـپاه  جملـه  از پاکسـتان  در افراطیون میدانی رهبران مورد در توجهدرخور  نکات از

 کـم  و معمولی طلاب از افراد این .است علمیتوانایی  فقدان جهنگوي، رکلش و صحابه

  .ندارند علمی باتمکتو و قلمی آثار و اند دیوبندي سواد

 تفکرات و عقاید  

باورهـاي   بستر در گراي پاکستانی، هاي افراط گروه این گروه همانند عقاید باورها و

خلفـاي   و اسـلام  دوران پیـامبر هـا،   بـه بـاور سـلفی    گري رشدکرده است. سلفی

تـاریخ   ،این اساس بر تاریخ ملل اسلامی بوده است.هاي  همه دوره از تر راشدین خالص

بـه   ریشه گرایش شـدید  حقیقت، در نگري است. گذشته یکالیسم سلفیت مشحون ازراد

طلایـی اولیـه اسـلام     رفتاري عصرهاي  شیوه به خلوص مبانی فکري و اعتقاد گذشته،

 19شـاه ولـی االله دهلـوي درقـرن     هـاي   سی به اندیشهأبا ت هند ةشبه قار ۀسلفی است.

و  تـاریخی هـاي   داراي ریشـه  آسـیا، جنـوب   تکوین ایدئولوژي جهـادگر در  کرد. ظهور

شکسـت   4گـردد.  بـازمی  فرهنگی است که به پیدایش مکتب دیوبندي درشبه قاره هنـد 

                                            
1. www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 
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مکتـب دیوبنـدي و اندیشـه     موجب تولد 1857سال در علیه بریتانیا قیام مسلمانان هند

رفتـاري  و  جنبشـی فکـري   ماهیتاً دیوبندیسم، ،اي از محققین بنا به نظر عده شد. جهاد

جبران  عنوان یگانه راه احیاي هویت اسلامی و را به جهاد تکاملی خود سیر که دراست 

 اعـم از  ،سـتیز  بیگانـه  ۀسـلفی  تفکـر  در 1ماندگی مسلمانان شبه قاره تئوریزه کـرد.  عقب

خـارج   که در شود می تقسیم خودي و غیرخوديبخش  جهان به دو ،وهابی دیوبندي و

 اعتقـادي خـود   را وظیفـه شـرعی و   جهـاد  آنهـا  لذا جهاد واجب است.جهان اسلام،  از

 آن گریـز  توافق دارند و همتایان عرب خود یک نقطه اساسی با این جریان در دانند. می

 دو هـر  واقعیت موجود و بازگشت به گذشته آرمانی مسلمانان یعنی دوران سلف بـود.  از

 ـ اسـلام اصـیل فاصـله گرفتـه     مسـیر  که مسلمانان از داشتند کیدأجریان ت سـلفیت  د. ان

گرایـی جنـوب    افـراط  ثمرات شاخه عربی این جریـان و  ازو خاستگاه القاعده  ،جو ستیزه

مکتـب  هاي  آموزه از ر جهنگوي که تعلیماتش راکسپاه صحابه و لش هماننداست و  آسیا

هـاي   سـردمداران ایـن گـروه    نتیجه شاخه هنـدي آن اسـت.   کند، می دریافت دیوبندیه

یـک گـرایش اعتقـادي و فقهـی، بـه       گـري را از  سلفی اند هپاکستان توانست افراطی در

 ایــن ایــدئولوژي عمــلاً طردکننــده تبــدیل کننــد. گــر و ســتیز ئولوژي تمــام عیــارایــد

طبـق ایـن    دانـد.  مـی  پیروز میـدان نبـرد   را زیرا در هر شرایط خود ؛است ناپذیر شکست

ایـن   برآمـده از  ةپیروزنـد. ایـد   ،چه کشـته شـوند   و گرایان چه بکشند افراط ایدئولوژي،

 صورت مخالفت با این مبـانی،  در هاي مذهبی نیز طیف که سایر دارد کیدأت ایدئولوژي،

 تبلـور » شـریعت یـا شـهادت   « انگـاره  پیـروان آن در  تـرین شـعار   شوند. مهم می تکفیر

  2یابد. می

 ،همـین دلیـل   بـه  و رفض سلفیت دیوبندي بیشـترین سـهم را دارد   و شیعه در طرد

 عملیـات تخریـب روانـی و    ر جهنگوي،کلشیعنی شاخه نظامی آن  به وگروه سپاه صحا

  اند. کرده متمرکزشیعیان روي  را بر میدانی خود تبلیغاتی و

                                            
  . همان.1

  .همان. 2
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 واقـع  در و حسـین  امام عزادارى با مبارزه را خود مهم اهداف از یکى گروه این

 انتشـار هـاى   سـال  طـول  در راشده خلافت مجلّه و دانست ىم حضرت آن قیام تخطئه

 ضـمن  تـا  اسـت  خواسـته  پاکسـتان  دولـت  از و کـرده  مطرح را خواسته این بارها خود

اسـت   شیعیان مردمی مراکز از باره امام( شیعههاى  باره امامها و  حسینیه تمامى برچیدن

 آنهـا  در دیگـر  هـاي  مناسـبت  و عاشـورا  ایام درکه  هاست ایرانی حسینیه شبیه محلی و

 مـدارس  کلّیه در عاشورا عزادارى مراسم برگزارى از )شود می پا بر خوانی روضهمجالس 

 قبـول  گاه هیچرا  تقاضا ایندولت پاکستان  هالبت. بیاورد عمل به جلوگیرىها  دانشگاه و

  1.استنکرده 

 بـوده  »جعفـرى  تحریـک « نام به شیعى گروهى با مبارزه گروه، این اهداف دیگر از

  2.شد تأسیس 1979 سال در پاکستان در که است

 تـرس  و شیعیان احتمالى خطرات با مبارزه ،صحابه سپاه تشکیل اصلى علل از ىیک

 اعـلام  دولت به آنان .است بوده منطقه در آنان مذهبى و سیاسى نظامى، قدرت رشد از

بـرهمین مبنـا    وشود  شناخته کار محافظه سنی اسلامی کشور باید پاکستان که اندکرده

  3.گردد اداره

؛ معـارض اسـت   کفار نفوذ لفیت براي حفظ کیان اسلامی ازبا ادعاي س این رویکرد

بــه هــاي اســلامی،  مخالفــان اســلام و اشــغالگران ســرزمین بــا جــاي جهــاد هزیــرا بــ

ایـن نشـانه انحـراف     و کند می اقدام است، منافع کفار کشی که درجهت تأمین مسلمان

  شطرنج ترسیمی آنان است. بازي در و با کفار جهاد جدي آنها از

و بـه اردوگـاه مـا     باشـد مـا  کیش  هم حتی اگر ،نیست با ماکه گروهی  هر«نظریه 

تراث فکري خوارج تکفیـري   از، »را دارد حکم کفار و باشد مسلمان نمی کند،مهاجرت ن

دیدگاه سپاه صحابه که ناشی از برداشت سـطحی از تعـالیم سـلفی     4اسلام است. صدر

گریزند، امـا   شیعهپنهان به صورت ا ه چند تمام سلفیهر ستیز است. به شدت شیعه ،است

                                            
  .۱۱۳، ص�اکستان با کشور اسلامی آشنایی فلاح زاده، محمدهادی، .1

  .همان .2

  .۴۰۰، صآسیا و شرق شرقی ـ جنوب جنوب تاریخ کیم، کوکی، .3

  .۱۴۰ص ،۱ج ،النحل الملل و شهرستانی، محمد، .4
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د خواه ـ مـى  گروه سپاه صـحابه  این گروه در دشمنی گوي سبقت را از همه ربوده است.

اسـلام   تفسیر خشک ازبا  نشین معرّفى شود، که پاکستان به طور رسمى سرزمینى سنّى

یـت  یک اقل رسماً شیعیان را دولت، و گرددآن خلافت اسلامی احیا  در حنفی اداره شود،

  1غیرمسلمان بخواند.

، ایرانیان مقیم پاکستان را پاکستانی شیعیان علاوه بر حملات خود بر ضد این گروه

، به این بهانه که ایشان از ناحیه حکومـت شـیعى   دهد میمورد هدف تهاجمى خود قرار 

  گیرند و باید از میان برداشته شوند. مى در ایران مورد حمایت قرار

 وهـا   برنامـه  پیشـتاز  و کنـد  مـی  سـازماندهی  ضدشـیعی را  هاي تجمع سپاه صحابه

آنها خواهان تـرور   کند. میغیرمسلمان اعلام  شیعیان رابدان طریق،  کهاقداماتی است 

ایـن گـروه بـراي     شود می گفته .ندستهکنندگان شیعه  حمله به عبادت رهبران شیعی و

 بسـیاري از  بـه نظـر   .داردنیروي فعال ها، سه هزار تا شش هزار  اجراي اینگونه فعالیت

 اي در فرقـه هـاي   پرنفـوذترین گـروه   قدرتمندترین و سپاه صحابه یکی از گران، تحلیل

  2.است پاکستان

نظامى و سنگرهاى این گروه بیشتر در نواحى جنوبى پاکستان در منطقـه   هاى قلعه

قـع شـده و تعـداد دفـاتر و مراکـز      مرزهاى کراچـى وا در پنجاب و  مرکزى و پرجمعیت

اى  استان پنجـاب شـاخه   شود و در هربخش از مى مرکز بالغپانصد الیت این گروه به فع

چهـارده   و دراند  این گروه ثبت نام کرده در نفرصد هزار  حدود و این گروه وجود دارد از

امـارات   کشـورهایى چـون   ؛انـد  الیت خود دایر کـرده ى براى فعکشور خارجى نیز مراکز

  3.ودى، بنگلادش، کانادامتّحده عربى، عربستان سع

 هـاى  مدرسهبسیارى از نیز علمیه و مدارس در ایالت پنجاب و  هاى حوزهبسیارى از 

 مان و نیروهـاى سـپاه صـحابه اداره   از کشور پاکستان، تحت نظارت معل سنّى در خارج

  دهند. مى شوند و افراد خود را براى ترور مخالفان آموزش مى

                                            
  .۱۸۸ص ،پیشین �د�دآورندگان، ازجمعی . 1

  .۱۸۹ص همان، .2

  .۶۸ص ،پیشین جمالی، جواد،. 3
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 هاي افراطی آن) هنگوي و فعالیتانشعاب در سپاه صحابه (لشکر ج  

هـاي   به نام میلادي سه تن از اعضاي برجسته سپاه صحابه پاکستان 1990دهه در 

تأسـیس  گروه تروریستی لشکر جهنگوي را مالک اسحاق  و اکرم لاهوري ریاض بسرا،

 برگرفته اسـت.  ،سس سپاه صحابهؤم ،. این گروه نام خود را از حق نواز جهنگويکردند

 تشـکیل شـد.   )1374( 1995 سالجهنگوي در  می سپاه صحابه به نام لشکرشاخه نظا

    1هاي شبه نظامی دیوبندي به آن پیوستند. یک سال بعد گروه

 لشـکرجهنگوي تـلاش   گرایانه است. هایشان فرقه فعالیت و اند این گروه مسلح افراد

 ـ بار، رویکردهاي خشونت استفاده از با کرد می تفسـیرهاي   ت ازدولت پاکستان را به تبعی

ایـن گـروه تشـکیلات مسـتقل مختلفـی در سراسـر        سـازد.  مذهب سـنی وادار  از خود

ندارنـد.   هاي دیگـر  قسمت ارتباطی با و کنند می که هریک جداگانه عملدارد پاکستان 

 بلکـه در  داخل پاکستان دخالـت دارنـد،   آمیز اقدامات خشونت در این گروه نه تنها افراد

 ـ افغانستان و طیبـه سـرگرم    لشـکر  و حرکـة المجاھـدین کنـار طالبـان،   در زکشمیر نی

  2احساسات ضد شیعی است. جهنگوي داراي ایدئولوژي سلفی و لشکراند.  مبارزه

 ـکارشناسان و مورخان سیاسی در مورد زمان دقیق و نحـوه   لشـکر   وجـود آمـدن   هب

و  1990 گویند این گروه در سال می جهنگوي از سپاه صحابه اختلاف نظر دارند. برخی

موجودیت خـود را اعـلام    سس و رهبر سپاه صحابه،ؤپس از ترور حق نواز جهنگوي، م

دانسـتند.   مـی  سپاه صحابههاي  خود را یکی از شاخه 1995اما اعضاي آن تا سال ، کرد

رهبـران سـپاه صـحابه     1995به گفته این دسته از کارشناسان، پس از آنکـه در سـال   

، لشـکر جهنگـوي راه خـود را از    کنندن پاکستان گفتگو تصمیم گرفتند با رهبران شیعیا

  3این گروه جدا کرد و به گروهی مستقل بدل شد.

سسان لشکر جهنگـوي  ؤبرخی دیگر از مورخان سیاسی ضمن تأیید اختلافات بین م

و برخی از رهبران سپاه صحابه بر سر گفتگو بـا شـیعیان، زمـان تأسـیس ایـن لشـکر       

از  ،سس اصلی این گـروه ؤهمان سالی که ریاض بسرا، میعنی  1994تروریستی را سال 
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دانند. به رغم اختلاف نظرهـا در خصـوص زمـان و     می زندان دولتی پاکستان گریخت،

کـه لشـکر جهنگـوي و    معتقدنـد  نحوه تشکیل لشکر جهنگوي، اکثر کارشناسان متفقاً 

 یعیان توطئهسپاه صحابه هنوز روابط نزدیکی با هم دارند و با همکاري یکدیگر علیه ش

به حاشیه رانـدن   اهداف سپاه صحابه مبنی بر جهنگوي به دنبال پیشبرد لشکر کنند. می

  1.ی استسنّ تبدیل پاکستان به یک کشور شیعیان و

 هاي لشکر جهنگوي تاکتیک اهداف و ،افکار  

را لشکر جهنگوي اساساً یک گروه تکفیري است، بدین معنا که هر فرد یا گروهـی  

این تفکـر   پندارد. می کافر، نگرش این گروه به اسلام داشته باشدبا وت که نگرشی متفا

راحتی قتل عام مخالفانشان به ویژه شیعیان را  باعث شده است که اعضاي این گروه به

 دسـت از  یـا  ندارنـد:  سه راه بیشتر و شیعیان کافرندآنها،  به باور براي خود توجیه کنند.

محـل   از یـا  یا ماهیانه مبلغی ثابت جزیه بپردازنـد  مسلمان شوند، و بردارند مذهب خود

   2سکونتشان کوچ کنند.

بـه   ،افراطـی هـاي   گذاري از سـوي سـلفی   انتساب شیعیان به کفر و شرك و بدعت

تیمیه و بازتولیدکنندگان اندیشـه وي یعنـی    ابن پیشینه تفکر رهبران فکري آنها از قبیل

  گردد. می مشایخ وهابی نجد و دیوبندي شبه قاره هند بر

هـاي افراطـی اسـت.     بخـش گـروه   سـتیزي الهـام   شیعه هراسی و تیمیه در شیعه ابن

بـاوجود  اعتنـایی و حتـی    بعد از چند قرن بـی  راتعلیمات اولیه او نگر،  روحانیون سطحی

تبلیغـاتی  هاي  بهانه هجمهاین تعلیمات و احیا کردند  مجدداً سنّت، علماي اهل مخالفت

  شد. و میدانی بر ضد شیعیان

  :کند می معرفی گونه این خذأم ذکر و مستند بدون را شیعیان او

 آگــاهی مســلمانان دیــن اصــل بــه شــیعیان المســلمین؛ دیــن صــلأ �عرفــوا لــم. «1

  3».ندارند

                                            
  همان .1

  .۱۴۶ص جمالی، جواد، پیشین،. 2

  .۲، ص۱، جمنهاج السنة النبو�ةتیمیه، احمد،  . ابن3
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 اللـه دیـن بـدلوا الرافضـه« 1.»کننـد  مـی  اسلام به تظاهر بالاسـلام؛ المتظـاهرین. «2

هـا   رافضـی  للمـومنین؛ و مخالفة کین للمشر  مضاهاة فعمروا المشاهد و عطلوا المساجد

دین خدا را تغییر دادند و مسـاجد را   ،منینؤم با مخالفت درو  مشرکین همانند(شیعیان) 

  2».ها را آباد کردند تعطیل و مشاهد و زیارتگاه

 جـاي  هب(» نمود خطا وحی در جبریل گویند می آنها بـالوحی؛ جبرئیـل قالوا اخطا. «3

  3)!نمود نازل محمد تحضر به را وحی علی حضرت

 و مهـاجرین  از ایمان در سابقین به و الانصار؛ المهاجرین من السابقین �بغضون. «4

 دشـمنی  ابراز پیامبر نیک اصحاب به« خیارالصـحابه؛ �بغضون«». ورزند می بغض انصار

ها (شـیعیان) تمـام صـحابه را کـافر      رافضی الصـحابه؛ تکفرجمیع الروافض« 4».کنند می

  5.»دانند می

 و  ءالحمیــرا تسـمی ةعائشــ لکـون حمــراء ةنعجـ قــدتکون ةنعجـ اتخــاذهم مثـل.... «5

 ؛ةلعائشـ ةعقوبـ ذلـک ان و یـرون و غیـر ذلـک شـعرها بنتـف �عـذبونها و ةعائشـ جعلونهـا�

 و سرخ( حمیرا عایشهکه آنجا از و کنند می مشخص را رنگ قرمز میشی اینکه همانند...

 راآن  دیگـر اجـزاي   و پشم کندن با ونامند  می یشهعا را میش آن شد، می نامیده )سفید

  6.»دانند می عایشه اذیت و عذاب را این و کنند می اذیت

 کـه  کسـی  بـراي ... ؛ةعد�ـد سـنین مـن قتـل مـن علی ةالنیاح و الماتم اقامة.... «6

  7».کنند ، عزا و ماتم اقامه میاست رسیده قتل به پیش ها سال

 ـ از خـاص  تقریـر  نضـم  تیمیـه  ابن ،عبادت مهم بحث در  بسـیاري  عبـادت  يامعن

 اسـلام  از آنهـا  خـروج  به وکند  می تکفیر را عرفاشیعیان و  ازجمله اسلامی هاي ازگروه

                                            
  . همان.1

  .۱۳۱. همان،ص2

  .۷.همان، ص3

  .۹. همان، ص4

  .١٤٥. همان، ص5

  .١١. همان، ص6

  .۱۲. همان، ص7
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 او جـویی  عیـب  علـت  کردن روشن براي آن يامعن و عبادت از وي تقریر .دهد می فتوا

  :دارد ضرورت

 موربهــاأالم العبــادة لکــن ،الــذل معناهــا صــلأ والعبــادة العبود�ــة

 للــه و الــذل غا�ــة تتضــمن فهــی الحــب معنــی و الــذل معنــی تتضــمن

   له؛ بغا�ةالمحبة

. اسـت  خاکسـاري  و خـواري  عبـادت،  و عبودیـت  اصـلی  معناي

 و خاکسـاري  اسـت،  آن انجـام  بـه  مـامور  انسـان  که عبادتی يامعن

 خاکسـاري  نهایت معناي متضمن عبادت نوع این پس است، محبت

  1است.

 محسـوب  عبـادت  ،خـواري  بدون محبت. است محبت با مأتو ذلت از عبارت عبادت

    :خداست مخصوص عبادت نوع این و شود نمی

ــلا نحوذلــک و الخــوف و التوکــل مــن �ناســبها مــا و العبــادة امــا  ف

    ؛هوحد لله الا �کون

 فقـط  ،سـت ا او مناسـب  تـرس  و توکـل  هماننـد  آنچه و عبادت

  2خداست. مخصوص

 ۀتوسـع  ،شـد  وي تکفیـري  روش بـه  رمنج ـ کـه  تیمیه ابن مبانی مشکلات از یکی

  :  نویسد می غیرمحققانهبرداشتی  در او. است عبادتمعناي 

 رزقـه طلـب فـاذا ذلـک الـی محتـاج هـو و رزق مـن لـه لابـد فالعبد

ــه مــن  عبــدا صــار مخلــوق مــن طلبــه ان و الیــه فقیــرا صــارعبدالله الل

 فـی محرمـة المخلـوق مسالة کانت لهذا و الیه فقیرا المخلوق لذلک

    للضرورة؛ ابیحت انما و صلالا 

 بنـده  ،کنـد  طلـب  خـدا  از را آن اگر، است روزي به  محتاج بنده

 طلـب  را خـود  رزق مخلوقی از اگر و ستا او محتاج که شود می خدا

 ،دلیـل  همـین  بـه  .ستا او محتاج که شود می مخلوق آن ةبند ،نماید

                                            
  .۵، ص۱، جرسالة العبادة تیمیه، احمد، ابن. 1

  .٣٠٩، ص٢، جالفتاوی الکبری. همو، 2
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 مبـاح  ضروري موارد در و است حرام اصل در مخلوقات از درخواست

  1شود. می

وي را  ،تکفیري تنـدرو هاي  سلفی معنوي رهبر و 728 متوفاي تیمیه ابنداران  طرف

 سـیف و المجتھدین خاتمة الاعلام، مقتدي و الهمام الامام همانند آمیز مبالغه عناوین با

(این عنـاوین در پشـت جلـد کتـب وي منـدرج اسـت)        المبتدعین، علی المسلولة السن

هماننـد سـپاه    سـنّت  اهـل جریانـاتی تنـدرو در جهـان     بخش اماله کنند. ويمی معرفی

طبیعـی اسـت تئـوریزه     کننـد.  مـی  صحابه است که بر ضد شیعیان در پاکستان فعالیـت 

  کردن این عقاید در ایجاد بدبینی به شیعه نقش بارزي دارد.

دلیل نگاه سـلبی   ، به12تیمیه در قرن  شاه ولی االله دهلوي، از احیاکنندگان تفکر ابن

به دیگران، هر گونه اعتقاد به یاري خواستن از اولیاي الهی، نذر کردن بـراي آنـان بـه    

انگیزه رفع حاجت و شفاي مریضان به واسطه آنها و سوگند خوردن به اسماي غیر خدا 

  2داند. را از مصادیق شرك می

، ورود به زیارتگاه بزرگـان و اولیـا  دیوبندیه با طواف دور قبر، سجده تعظیم در وقت 

از  قـدوم روح پیـامبر  مرشد، مراسم تعزیه شیعیان هندوستان، اعتقـاد بـه   سجده در جلو 

مخالفـت   عالم ارواح به عالم شهادت در زمان مجالس بزرگداشت مـیلاد پیـامبر  

  3نمایند. کرده و آنها را بدعت در دین معرفی می

 داننـد و  مراسم سوگواري، تولد امام زمـان و عیـد نـوروز را بـدعت مـی     برپایی آنها 

شـوند و   احترامی به آنها ناراحـت مـی   و از بیاند  گانه متعصب خلفاي سهدر مورد  شدیداً 

  4اند. حتی براي معاویه نیز احترام قائل

هـا   به طور سنتی، لشکر جهنگوي به شیعیان، احمديتحت تأثیر این گونه تعلیمات، 

ایـن  و کمر به قتل پیروان دارد اي  اهل تسنن) حساسیت ویژههاي  (از فرقهها  لويیو بر

هـاي مخـالف، مقامـات دولتـی و      بسته اسـت. آنهـا همچنـین فعـالان گـروه     سه گروه 

                                            
  .۳۲۳. همان، ص1

  .۳۷، ص۱، جیر فی اصول التفسیرالفوز الکب؛ همو، ۶۲، ص۱، جحجة الله البالغةالله،  دهلوی، شاه ولی. 2

   .۶۸و۶۱ص ،المهند علی المفند سهارنپوری، خلیل احمد، .3

  .۳۲۱ص ،۱ج ،حماد جهنی، مانع، پیشین ابن .4



 

 

188 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

فهرسـت  از جمله پزشکان، تجار و اندیشـمندان را نیـز در    شهروندان مهم غیر دیوبندي

  1د.نکن می به این افراد نیز حملهگهگاه و دهند  میسیاه خود قرار 

هـاي   هـاي شـیعیان و سـایر فرقـه     گـاه  و عبـادت لشکر جهنگوي بارها به مسـاجد  

نیز اقدام بـه تـرور نـواز     1999غیردیوبندي در پاکستان حمله کرده و از طرفی در سال 

اسـت. همچنـین در پرونـده ایـن گـروه      کرده  ،شریف، نخست وزیر سنی مذهب کشور

 ها، شهروندان و اماکن متعلق به جمهـوري اسـلامی   چندین فقره سوء قصد به دیپلمات

    2شود. می ایران در پاکستان دیده

 نفـر تخمـین زده  هـزار  تـا  سیصد اش بین  این گروه که تعداد نیروهاي شبه نظامی

دو اولیه فعالیت تروریستی خود، با اسـتفاده از موتورسـیکلت و بـا    هاي  شود، در سال می

آنهـا   پرداخت. در ادامه می به کشتار مخالفانش )یک نفر راننده و یک تیراندازسرنشین (

خودکـار را نیـز   هاي  دستی و سلاحهاي  ساعتی، نارنجکهاي  به تدریج استفاده از بمب

گـذاري انتحـاري نیـز از سـوي      در دستور کار خود قرار دادند. البته چندین مـورد بمـب  

  3فدائیان این گروه انجام شده است.

 شبه نظامیان لشکر جهنگـوي عمومـاً پـیش از اعـزام بـه عملیـات تروریسـتی، در       

احتمـالاً در اطـراف کراچـی، منطقـه پنجـاب، وزیرسـتان       خود که تمرینی هاي  اردوگاه

شود که اعضـاي ایـن    می بینند. گفته می آموزش قرار دارد، شمالی و حتی در افغانستان

شـوند و اعضـاي هـر زیرگـروه پـس از       می نفره تقسیم 8هاي  گروه معمولاً به زیرگروه

    4شوند. می و از هم جداکنند  میاولیه خود را ترك  گاه مخفی ،انجام عملیات تروریستی

دسـت   بـه دسـتگیر شـدن   بر که مرگ را اند  شبه نظامیان لشکر جهنگوي یاد گرفته

نیروهاي امنیتی ترجیح دهند. آنها از سنین جوانی طوري در مـدارس دیوبندیـه تربیـت    

  را لو ندهند.اما همدستان تروریست خود  ،که حتی حاضرند در زندان بمیرنداند  شده

                                            
1  .titre1.ir/fa/news/8901. 

2 . www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

3 . www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 

  .۱۸۹ص ،پیشین ،�دآورندگان�د جمعی از. 4
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 وابط لشکرجهنگوي با دولت پاکستانر  

میلادي یعنی زمانی که هنـوز مسـتقل    1980اعضاي لشکر جهنگوي از اوایل دهه 

مـیلادي   1998تـا سـال    پرداختنـد،  می نشده بودند و زیر پرچم سپاه صحابه به فعالیت

ضـیاء  تحت حمایت مالی و سیاسی دولت مرکزي پاکستان قرار داشتند. ارتشبد محمـد  

هـاي   میلادي، همواره روي کمـک گـروه   1980در دهه  ،الحق، رئیس جمهور پاکستان

افراطی براي مقابله با گسترش نفوذ حکومت انقلابی و شیعی ایران در پاکسـتان و نیـز   

کشورش با هنـد بـر سـر منطقـه کشـمیر      هاي  بر هم زدن توازن در درگیريبه منظور 

  1.کرد نمی ایتی را از آنها دریغهیچ حم ،دلیل کرد و به همین می حساب

و کردنـد   مـی دولـت اسـتقبال   هـاي   هاي افراطی نیز با کمال میـل از حمایـت   گروه

بنـابراین   ، بـا دولـت همکـاري کننـد.    دهد شان اجازه تا آنجا که ایدئولوژيکوشیدند  می

هاي افراطی تکفیري به زمان ریاست جمهـوري ژنـرال ضـیاءالحق     گروه دولت و پیوند

  2دد.گر برمی

بعد از ریاست جمهـوري ضـیاء   هاي  هاي افراطی در سال روابط خوب دولت با گروه

مـیلادي از   1990الحق نیز ادامه یافت و گروه تروریستی لشکر جهنگوي کـه در دهـه   

 1998تا اینکـه در سـال    برد می بهرهها  سپاه صحابه مستقل شده بود نیز از این حمایت

ریف و در آغاز فرماندهی ارتشبد پرویز مشـرف بـر   یعنی در زمان نخست وزیري نواز ش

ارتش پاکستان، روابط این گروه با دولت مرکزي به تیرگی گرایید و نظامیان پاکسـتان  

  3شروع به سرکوب نیروهاي آن کردند.

در ادامه، اعضاي لشکر جهنگوي با ترور نافرجام نواز شریف و ارتشـبد مشـرف، بـه    

آنها کار را به جـایی  هاي  کنش نشان دادند و خشونتخود وادر مورد تغییر موضع دولت 

پرویز مشرف که دیگر رئیس جمهور پاکستان شده بود، لشـکر   2001رساند که در سال 

                                            
1 .www.farhangemrooz.com/fa/News/4458/. 

  .۲۰۶ص ،پیشین �د�دآورندگان، جمعی از. 2

3 .www.avapress.com/vdcj8vei.uqehtzsffu.html. 



 

 

190 

وم سال �
  / 

ماره  �
۱۱ 

 / 
ز  پا��
 

۱۳۹۲
 

هاي تروریستی قرار دهد کـه یـک سـال بعـد نـام سـپاه        گروهفهرست جنهگوي را در 

  1اضافه شد.فهرست صحابه هم به آن 

ئیس جمهور آصف علی زرداري که یـک  و پس از به قدرت رسیدن ر 2008از سال 

خـود  هـاي   سیاستمدار شیعه مذهب است، شبه نظامیان لشکر جهنگوي بر شدت فعالیت

  2.افزودند و حملات بیشتري را علیه وابستگان دولت ترتیب دادند

 افغانستان پاکستان و هاي تروریستی فعال در گروه ارتباط با سایر  

رنـد کـه آیـا جـدایی واقعـی بـین لشـکر        هنوز برخی از کارشناسان سیاسی شک دا

هـاي   جهنگوي و سپاه صحابه رخ داده است یا خیر. اعضاي لشکر جنهگوي بـه آرمـان  

حتی نام وي را بـر گـروه خـود نهـاده      و است ضدشیعی رهبر سپاه صحابه کاملاً وفادار

هاي مذهبی لشکر جهنگوي با سپاه صحابه کـاملاً یکسـان اسـت و تنهـا      دیدگاه است.

لشـکر جهنگـوي و    آنها شاید گرایش شدیدتر لشکر جهنگوي به خشونت باشـد. تفاوت 

میلادي ارتباط تنگاتنگی نیز بـا طالبـان    1990آن یعنی سپاه صحابه، طی دهه  مؤسس

    3اند. داشته

 بقایـاي القاعـده،   هـا،  یزیدي تکفیري، گرایان سلفی، افراط ائتلافی از 2007 سال از

پاکستان شکل گرفته اسـت   لشکر جهنگوي دربه و سپاه صحا جنبش طالبان پاکستان،

  4اند. علیه شیعیان شده جنگی تمام عیار وارد عملاً و

هـاي   هویت جمعی بـین گـروه   ایجاد منظوراي جریان افراطی به  میان فرامنطقهحا

داراي  با معرفی شیعیان به عنـوان عنصـري غیرخـودي و    ،جنوب آسیا مختلف تندرو در

  کنند. می توجیه خشونت علیه آنان را مذهبی،و  هویت متعارض تاریخی

مدارس مـذهبی بـه    از افغانستان، داخلی درهاي  شروع جنگ با 1990 دهه آغاز در

جمعیـت علمـاي اسـلام     سازماندهی جنگجویان طالبان اسـتفاده شـد.   آموزش و منظور
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انـد.   آنها مشغول تحصـیل  طلبه دینی در ها هزار که ده پاکستان دارد مدارس فراوانی در

 شـوند.  مـی  تندروانه مکتـب دیوبنـدي شـمرده    مهم آموزش تفکر مراکز این مدارس از

 1994 سـال  اندازي جنبش طالبان افغانسـتان در  راه وجود این مدارس نقشی اساسی در

همه آنها در دشمنی با شیعیان و حکومت شیعی ایران با یکدیگر اتفاق نظر  که 1ایفاکرد

    دارند.

 ایـن گـروه از   و دارد طالبان افغانستان وجود جهنگوي و لشکراي بین  ارتباط شبکه

 القاعده نیز کند. می استفاده افغانستان براي آموزش اعضاي خود هاي طالبان در پناهگاه

که القاعـده بـه دلایـل     آنجا از جهنگوي دارد. آموزش اعضاي لشکر سزایی در هنقش ب

بعضـی منـاطق    در سـتقیماً نیسـت م  شدن هویت اعضـایش قـادر   برملا خطر امنیتی و

  2گیرد. می جهنگوي بهره اي لشکر شبکه هاي محلی و قابلیت از عملیات انجام دهد،

شبه نظامیان لشکر جهنگوي، طالبان را در قتل عام مردم قوم هزاره افغانستان در 

گونه طالبان، در  شود که ملا عمر، رهبر نامرئی می یاري کردند و حتی گفته 1998سال 

نیروهاي مورد نیاز خود را به واسطه لشکر جهنگوي و سپاه صحابه، از آن زمان 

  کرده است. می مدارس مذهبی دیوبندیه در پاکستان تأمین

بسیاري از رهبران گروه تروریستی القاعده نیز زنده ماندنشان در حمله آمریکا به 

ز لشکر جهنگوي هستند. شیخ احمد سلیم، یکی اهاي  افغانستان را مدیون چریک

خود هاي  رهبران القاعده که بعدها به دست نیروهاي آمریکایی اسیر شد، در بازجویی

اعتراف کرده بود که اعضاي لشکر جهنگوي براي نیروهاي القاعده پاسپورت، بلیت 

جعلی و پول تهیه کرده و حتی آنها را در خارج کردن مقادیر زیادي طلا از مرزهاي 

  اند. افغانستان یاري نموده
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 شـیعیان  یافتـه   کشـتار سـازمان  فرینـی لشـکر جهنگـوي در    آ نقش

  پاکستان

نشـین   در مناطق شیعه لشکر جهنگوي بی حد و حصر گروه تروریستیهاي  خشونت

نفـر از شـهروندان شـیعی    دویسـت  بـیش از   هاي اخیر کویته پاکستان که تنها در سال

از هـر زمـان   هزاره را به کام مرگ کشانده، نام این گـروه افراطـی و مخـوف را بـیش     

هاي اخیر گـوي سـبقت را    لشکر جهنگوي درسال 1انداخته است.ها  دیگري بر سر زبان

هـاي افراطـی    گناه پاکسـتانی، از سـایر گـروه    در عمل شنیع کشتار شیعیان مظلوم و بی

همچون القاعده و طالبان ربوده است تـا دوبـاره ثابـت کنـد کـه تعصـبات کورکورانـه        

  بار باشد.   خطرناك و مرگ تواند می اي تا چه حد فرقه

رو وهابیت از جمله سـپاه صـحابه تحـت رهبـرى     سیزده گروه دنبالهچند سال قبل 

و مدعى شدند در زمینـه تجاوزهـا بـه     ندمولوي محمد سرافراز خان دست به ائتلاف زد

گـروه  سـیزده  ایـن   .ل اجتماعى موهن مبارزه خواهنـد کـرد  ئحریم مذهب اسلام و مسا

جمعیـت   ،سـنّت  اهلسازمان  مجلس احرار اسلام، ى شریعت پاکستان،ند از شوراا عبارت

 المللى خـتم نبـوت،   نهضت بین ،سنّت اهلمجلس تحفظ حقوق  السنه، و التوحید اشاعة

، جمعیـت  سنّت اهلسواد اعظم  ،سنّت اهلجمعیت  وفاق َالمدارس العربیه، سپاه صحابه،

حرکـت الانصـار    مجاهـدین و جمعیـت ال  علماى اسلام جامو و کشـمیر (کشـمیر آزاد)،  

   2جهانى.

کنند که از جایگاه مناسب و در خور شـأن   مى شیعه زندگى میلیون ها دهدر پاکستان 

شیعیان پاکستان نیز احساس  پس از پیروزى انقلاب اسلامى، .خویش برخوردار نیستند

هـاى   دشمنان احساس خطر کردند و در پاکسـتان گـروه   ،همین دلیل به .پیروزى کردند

که  ودفروخته و مزدورى را به کار گرفتند که با حمله به شیعیان موجب آزار آنها شوندخ

بر عهده گرفت. گروهى از ناراضیان سپاه صحابه از  سپاه صحابه عمده این مسئولیت را

تروریسـتى خـود در سـال     هاى فعالیتق و ریاض بسرا براى گسترش اجمله ملک اسح
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اکنـون یکـى از    ،که با حمایت مـالى عربسـتان   ر جهنگوى را تشکیل دادندکلش 1996

 1هاى تروریستى است. ترین گروهک خطرناك

شـیعیان   کشـتار  را هـدف اصـلی خـود    جهنگوي رکلش گروه افراطی 2004 سال از

 اي و فرقـه هـاي   صـحنه درگیـري   هاي اخیر سال اي که در عمده مراکز یکی از قرارداد.

  2است.، روماکو مرکز، پاراچنار شهر ،کشتارشیعیان بوده

تن از جملـه شـهادت صـادق گنجـى مسـؤل       125ریاض بسرا که به قتل بیش از 

 1992در سـال   ،اسبق خانه فرهنگ جمهورى اسلامى ایران در شهر لاهور متهم است

برجسـته  هـاى   در قتـل شخصـیت   بسرا پس از محکومیت به اعدام، از زندان فرار کرد.

هد رهبـر شـیعه، تجمـل عبـاس فرمانـدار      دولتى از جمله اسکندر شا و سیاسى، مذهبى

دانشـجوى   پـنج اسبق سرگودا، اشرف مارت فرمانده سابق پلـیس گوجرانـوالا، کشـتار    

 22ایرانى در راولپندى، شهادت دکتر محمد نقوى از رهبران نهضت جعفـرى و کشـتار   

مسلمان در قبرستان مؤمن پوره لاهور نیز دست داشـت و اغلـب پـس از ارتکـاب هـر      

شـود وى از حمایـت برخـى     مـى  گفتـه  ریستى به افغانستان پناه بـرده اسـت.  اقدام ترو

    3مقامات بلندپایه طالبان برخوردار است.

در انتخابات غیر حزبى براى کسب یک کرسى مجلـس   1985ریاض بسرا در سال 

گرچـه در ایـن انتخابـات     کـرد.  شـرکت  ایالت پنجاب در برابر نواز شـریف در لاهـور   

 ،گذار دیگر این شـاخه  بنیان ،قادست آورد. ملک اسح ههزار رأى ب هنُاما  ،شکست خورد

هفـت  و  ،ل خانه فرهنگ ایرانئومس ،سید محمد على رحیمى تروربه جرم  75در سال 

    کارمند محلى این مرکز به اعدام محکوم شد.

 زیر خلاصه عامل دوتوان در  مى گیرى این گروه را علل تقویت و شکل  در مجموع

  کرد:

حـدود سـى   را اشغال کـرد،  افغانستان زمانی که شوروي سابق گ افغانستان: جن .1

مثـال  . بـراي  کردنـد  مـى  کشور جهان از طریق پاکستان در مسائل افغانسـتان مداخلـه  
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کـه در  هایی  مقداري از سلاحسال در پیشاور پاکستان حضور داشتند و ها چهار  اسرائیلى

هاى اخیر به پاکستان بازگردانده شد و در  در سال ،شد مى جنگ افغانستان به کار گرفته

  اختیار گروهک تروریستى سپاه صحابه قرار گرفت.

حاکمان وقت پاکستان همگى به طرق مختلف از این  حمایت حاکمان پاکستان: .2

 هـا  موجـب نقـض اقتـدار ایـن حکومـت      هر چند این امـر اند،  ها حمایت کرده تروریست

 ها به کشورهاى خارجى و حـامى تروریسـم   دولتگردد و این بهاى سرسپردگى این  مى

مثـال تحقیقـات پلـیس پاکسـتان نشـان داده اسـت یـک شخصـیت         بـراي   .باشـد  مى

فاش نشـده  تاکنون نام وى که گرایانه دست دارد  فرقههاى  شده در تمام فعالیت شناخته

  است.

حـاکم   ،نمونه دیگر ارسال کارت تبریک سال جدید میلادى از طـرف نـواز شـریف   

 76در سـال   ،گرداننده اصلى سپاه صـحابه پاکسـتان   ،براى اعظم طارق ،پاکستان وقت

به عنـوان  او دستگیر و زندانى شده بود که البته اعظم طارق هنگامى که است، شمسى 

گستاخى رهبران سپاه صـحابه تـا حـدى اسـت کـه در       .برگردانداعتراض این کارت را 

 مـردم را بـه کشـتن شـیعیان     ،دولتـى  هاى هاى عمومى خود و در حضور مقام سخنرانی

جمله  هاي تکفیري سلفی جهان اسلام از پشتیبانی گروه کنند. عقبه فکري و مىدعوت 

عربستان بیش  وهابی در هاي تندرو عربستان سعودي است. گروه در سپاه صحابه گروه

پوشـش تعلیمـاتی خـود     تحت آموزش و را میلیون نفردو  و مدرسه دارند هزاردوازده  از

    1.اند قرار داده

 ،علیه شـیعیان  جنایت  سلفیت متصلب در و سکولار همگرایی استکبار

  پاکستان

 ،در کشـور پاکسـتان تـا بـه امـروز      سپاه صـحابه  میلادي با تأسیس 1985سال از 

گناه پاکستان اعم از مرد و زن و پیر و جوان به جـرم   بی هزاران نفر از شیعیان مظلوم و

بـه دسـت    پیـامبر فاع و حمایت از ولایت اهـل بیـت   داشتن مذهب حقه تشیع و د
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در نقـاط مختلـف پاکسـتان تـرور شـده و بـه شـهادت         سپاه صحابه و لشکر جهنگوي

    اند. رسیده

هر روز تنی چند از شیعیان شیفته و عاشقان دلسـوخته   مزدوران سلفی سپاه صحابه،

تعـداد جوانـان    روند. یم مغزهاي متفکر را نشانه رسانند و غالباً می حسینی را به شهادت

شربت شهادت نوشـیده و بـه    که با ترور ناجوانمردانه سپاه صحابه، و فرهیختگان شیعه

از شـمار بیـرون اسـت.    اند،  پیوسته پیشواي محبوب خود حضرت اباعبداالله الحسین

  ادامه دارد.هنوز شود و  می این جنایات هر روز تکرار

از دیـد جهانیـان پنهـان و سـکوت      ،دهد می ظلمی که علیه شیعیان در پاکستان رخ

جوامع بشري درباره کشتار شیعیان پاکستان معنادار است. شیعیان پاکستان مظلومانه به 

و انـد   رسند و نهادها و جوامع بین المللی و حقوق بشري سکوت اختیار کرده شهادت می

 دهند. نمی تلاشی براي پایان دادن به این فاجعه انسانی انجام

توان علت این کشتارها را در شعارهاي مردم پاکستان که پس از ایـن   میآسانی به 

مشـاهده کـرد. مـردم    کننـد،   مـی و به این فجـایع اعتـراض    وقایع تروریستی تظاهرات

عامل اصلی کشتارهاي شـیعیان در   ،آمریکاهاي  دانند که سیاست می پاکستان به خوبی

و وحشت در منطقـه بـه اهـداف     خواهد با ایجاد فضاي رعب آمریکا میپاکستان است. 

گمـان خـود بـراي    افراطی و تکفیري که بـه  هاي  گروهزمینه از خودش برسد و در این 

انـد، بهـره    انـد و پیـرو افکـار افراطـی و سـلفی      افغانستان آموزش نظامی دیدهدر جهاد 

    1.گیرد می

 حاکم نظـامی  ،سال پیش در زمان ژنرال ضیاء الحقسی کشتار شیعیان پاکستان از 

افراطی با کمک مالی آمریکا و عربسـتان بـه   هاي  با همکاري مدارس دینی گروه ،وقت

این زمانی بود کـه روسـیه بـا تفکرکمونیسـتی وارد افغانسـتان شـده و        .اوج خود رسید

 بـا تفکـر حکومـت دینـی اسـلامی در      انقلاب اسلامی ایران به رهبري امام خمینی

   بود.گردیده ایران پیروز 
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آمریکا براي مقابله با تفکـر کمونیسـتی وارد جنـگ افغانسـتان شـد و      در این زمان 

ریـزي کشـتار شـیعیان را در     ثیرات انقلاب اسلامی ایران برنامهأهمزمان براي کاهش ت

همین زمـان   هجمه گروهی به شیعیان منطقه شمال پاکستان نیز در ذهن خود پروراند.

عملیات تروریسـتی روزانـه    ه بودند.رخ داد و ضیاء الحق و دوستان او پشتیبان این قضی

وظـایف  اداي دهد کـه اطلاعـات کشـور و نهادهـاي امنیتـی در       می در پاکستان نشان

 ضـد شـیعه را کنتـرل کننـد.    بـر   خواهند تـرور  نمی یااند  شکست خورده خودشان کاملاً

معتقد است که دولت پاکستان مسئول این کشـتار   ،نگار پاکستانی روزنامه ،عارف نظامی

منافع خـود بـه پشـتیبانی از    براي زیرا هر دولتی  ؛اي است فرقههاي  یان و خشونتشیع

گویـد: از زمـانی کـه     مـی  پـردازد. وي  هـا مـی   ایـن خشـونت   عناصر مختلف درگیـر در 

زیادي به پیکره حاکمیـت و  هاي  اي در پاکستان به وجود آمد، آسیب فرقههاي  خشونت

قبـل از   افزایـد:  می روزنامه نگار پاکستانی این کشور وارد آمده است. این یکپارچگی در

اي کمتـر در پاکسـتان    فرقـه هاي  گونه خشونت ء الحق اینحکومت دیکتاتور سابق ضیا

تروریستی همچون سـپاه صـحابه و   هاي  گروهکاو اما در مدت حکومت  ،وجود داشت

  1.نحو چشمگیري افزایش دادندفعالیت خویش را بهر جهنگوي کلش

 دولت به دنبال ترویج فرقه خاصـی اسـت و از ایـن طریـق     که کند می وي تصریح

برخی از احـزاب سیاسـی کـه بـه      .قدرت خود را تحمیل کندها  خواهد بر دیگر فرقه می

 حمایـت هـا   ایـن خشـونت   درگیر درهاي  رأي آوردن در انتخابات از بعضی فرقهمنظور 

  اي مسئول هستند. فرقههاي  کنند نیز در قبال خشونت می

پاکسـتان بسـیار مشـهود    هـاي   رخی از کشورهاي خارجی هم در خشـونت ردپاي ب

اي بـه اوج   فرقـه هـاي   خشونت 90و اوایل دهه  80در اواخر دهه  ،همین دلیل به .است

آزادانـه  رنـد  اي اجـازه دا  شد که این افراطیون فرقـه  می در آن زمان مشاهده خود رسید.

مزادگان و کشته شدن هـزاران تـن   اماهاي  گذاري مساجد و مقبره فعالیت کنند که بمب

سخن خود را با بود. این کارشناس پاکستانی ها  اي از این فعالیت نمونه ،گناه بی از مردم

را متوقـف  آن توان به این کشتارها پایان داد و  می چگونه دهد که این پرسش ادامه می
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هـا   خشـونت  تواند به محدود کردن این می میان علماي دینی گفتگوبه عقیده او،  کرد؟

است که با یکـدیگر   این مختلفهاي  و طایفهها  کمک بزرگی کند. وظیفه رهبران گروه

گرایـی در پاکسـتان پیـدا     مذاکره کنند و راه حلی براي پایان بخشیدن به این موج فرقه

اندیشـی راه حـل    در یـک هـم  هـا   کنند. دولت نیز باید با دعوت از همه احزاب و فرقـه 

  کند. مشکل پیدامناسبی براي حل این 

برکسی پوشیده نیست که کشتار هدفمند شیعیان در پاکستان و افـزایش اختلافـات   

هـاي اسـتکباري و در رأس آنهـا     مین منـافع قـدرت  أت ـجهـت  مذهبی و قومی فقط در 

بـوده  گذشته تاکنون به دنبـال آن  هاي  این سیاستی است که غرب از سال ست.آمریکا

و یـا تفرقـه انـداختن و     سـت مسـتقیم در کشورها  یا دخالت نظامیاست. سیاست آنان 

  حکومت کردن.

نه فقط تهدیدي علیه وحدت ملـی و   ،نقض حقوق شیعیان و ریختن خون مسلمانان

بلکه دشمنان اسـلام را بـه اهـداف شـیطانی خـود       ،استقلال و حاکمیت پاکستان است

لهـی و  مـردم پاکسـتان بـا تمسـک بـه ریسـمان ا       ،همـین دلیـل   سازد. به می ترنزدیک

دولت  باید جلوي توطئه بیگانگان را بگیرند. ،همکاري و تعاون و دوري جستن از تفرقه

  1منع کند. ،شود می نیز باید هرآنچه را که موجب تفرقه افکنی و فتنه میان مردم

  در پاکستان به روایت اخبار و آمار جنایات سلفیاناز بخشی 

شیعیان پاکستان متمرکـز بـوده    تروریستی لشکر جنهگوي بر رويهاي  اکثر فعالیت

اولیه تأسیس این گروه، سایرین نیز گاهی قربانی خشـونت ایـن   هاي  اما در سال ،است

توان در موارد ذیـل خلاصـه    می تروریستی این گروه راهاي  اهم فعالیت شدند. میگروه 

  :کرد

کـارگر آمریکـایی شـاغل در تأسیسـات نفتـی بنـدر        چهـار : به قتل رسـاندن  1997

 .کراچی
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 1100میراث شوم سـپاه صـحابه بـراى زمامـداران پاکسـتان      1998: در سال 1998

اکثـر   .کشـته در لاهـور بـوده اسـت     1070کشته در کراچـى و   661کشته در پنجاب، 

احتمـالاً آمـار قربانیـان ایـن ترورهـا در کـل       انـد.   شدگان را شیعیان تشکیل داده کشته

  1دهند. مى تیار قرارپاکستان رقمى به مراتب حزن انگیزتر را در اخ

: تلاش نافرجام براي ترور نواز شریف، نخست وزیر و پرویز مشرف، فرمانـده  1999

  2وقت ارتش پاکستان.

گذاري در یک اتوبوس حامل شهروندان اروپایی کـه بـه کشـته شـدن      : بمب2002

  .تبعه فرانسه انجامید یازدهنفر از جمله پانزده 

 45ن اسلام آباد که به کشته و زخمی شدن گذاري در کلیساي پروتستا : بمب2002

  نفر منجر شد.

: اتهام دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیـر سـابق و سیاسـتمدار    2007

شـهروند دیگـر ظـرف    پـانزده  در شهر راولپندي و قتل  ،برجسته شیعی مذهب پاکستان

  چند دقیقه پس از ترور.

  3نفر شهید شدند. 45در انفجار بمب  :2008

پاکستان بـه وقـوع پیوسـت کـه      حمله انتحاري در 87 حدود 2009: در سال 2009

و  4کارکنان ارتش شد. پلیس و از غیر نظامیان و نفرسه هزار  موجب کشته شدن تقریباً

 هـا  خشـونت  بـه ایـن سـو،    2009 سال از. شهید 46انفجار بمب در شهر کراچی با نیز 

 در تنهـا  و انـد  بـوده  هدفمنـد  تارهاکش ـ مـوارد،  اکثـر  در روندي صعودي داشته اسـت و 

کـه   غـارتگري بـود   سـوزي و  آتش کراچی شاهد ،2009 دسامبر گذاري عاشورا در بمب

آن هنگـام تـاکنون کشـتارهاي     از کرد. تجاري کراچی را نابود مرکزهاي  بیشتر بخش

  5وقفه ادامه یافته است. بی هدفمند،
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شهید، انفجـار بمـب    49با  انفجار بمب در مراسم عزاداري امیرالمؤمنین: 2010

    .شهید با هشتاد 2010در شهر کویته و در مراسم روز قدس در سال 

: دزدیدن اتوبوس حامل تعدادي از شیعیان پاکستانی که براي زیـارت  2011سپتامبر 

نفـر از   26عازم ایران بودند در نزدیکی شهر موستونگ در ایالـت بلوچسـتان و کشـتن    

  1سرنشینان اتوبوس.

  2شهید.پنجاه ملیات انتحاري در شهر پاراچنار با ع: 2012

نفر از شـیعیانی کـه از سـفر زیـارتی مشـهد      سیزده قتل عام  2012در ژوئن : 2012

نفر نیز در این حادثـه زخمـی   بیست گشتند. حداقل  می بازبه پاکستان مقدس در ایران 

بـیش از  سـتانی بـود و   میلادي مرگبارترین سال بـراي شـیعیان پاک   2012سال  شدند.

  3هاي مذهبی کشته شدند.پاکستانی در خشونت چهارصد شیعه

نشـین   گذاري در مناطق پرجمعیـت شـیعه   چندین فقره بمب 2013در ژانویه : 2013

زخمـی بـر جـاي     260کشته و بـیش از   130شهر کویته در استان بلوچستان پاکستان 

ار اصـلی منطقـه   در بـاز همچنین در فوریه همین سال، بـر اثـر انفجـار بمـب      گذاشت.

  شدند.زخمی دویست نفر کشته و هشتاد نفر بیش از  ،نشین هزاره در حومه کویته شیعه

 و شـهید  نفـر دویسـت   عملیات تروریستی این گروهک دست کم در 2013 سال در

  4اند. زخمی شده نفرسیصد 

  اند. این گروه کشته شده ترورهاي کور در نفر 1710 حدود در 1390سال  در

یـک  » هري پور«سپاه صحابه در شهر  گروه تکفیري ،مطلع ارش افرادبر اساس گز

بـه  » مـالو والـی  «در شـهر  . شش خانه و دو مغازه شیعیان را به آتش کشـیدند  حسینیه،

نیـز بـا    »کوهـات «در  .و گروهی را مجروح و شهید نمودنـد  ندحسینیه شهر حمله کرد

» حیدر آبـاد « در .ت رساندندنارنجک به حسینیه شهر حمله کردند و شیعیان را به شهاد

جمـادي   4در  .نفر را مجـروح و شـهید نمودنـد    24ران حمله ور شدند و به دسته عزادا
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و بـیش از پنجـاه نفـر از    کردنـد  قمري بـه مسـجد جـامع کویتـه حملـه       1424 یالاول

و در  نمازگزاران را به جرم ارادت به خاندان عصمت و طهارت به خاك و خون کشیدند

    1خورد. می داد بسیاري زن و بچه به چشممیان شهدا تع

 نتیجه  

ریخـتن   و عـلاوه برکشـتار   ،جهنگوي رکلش ،شاخه نظامی آن گروه سپاه صحابه و

آتـش   در موجـب خلـود   قرآنی گناهی نابخشـودنی و هاي  خون مسلمین که طبق آموزه

زندگی مدنی  سلب آسایش از جامعه اسلامی پاکستان موجب واگرایی و در جهنم است،

هـا   ده ارهـاب،  آن اسـت کـه بـا تـرور و     از تر ناتوان این گروه محدود دم شده است.مر

 واگرایـی و  تفرقـه و  هـاي آن جـز   تلاشاما  پاکستان را حذف کند، میلیون شیعه دیندار

آنـان بـا    برنـدارد.  نتیجـه دیگـري در   دارالکفـر  کمک بـه اردوگـاه دشـمنان اسـلام و    

 مسـلمانان غیـر  دربـاره  دل آنـان   نفرت در و تزریق تعصب سازماندهی جوانان ناآگاه و

 سـازمان یافتـه و   عامـل کشـتار   افراطی گردیـده و  و هاي تند موجب واکنش دیوبندي،

 جدا شبه قاره هند جامعه پاکستان که با نام اسلام ازاند.  پاکستان شده وسیع شیعیان در

 ادرکشـی و بر گرفتـار  جهنگـوي،  رگلش ـ گري انجمن سپاه صحابه و سایه افراط شد، در

 واگرایـی تبـدیل شـده اسـت.     بـه گسسـت و   وحدت اسلامی آنهـا  نی روانی شده وناام

اندیشه طرد و رفض شیعیان، ریشـه در تعـالیم برخـی رهبـران فکـري سـلفی هماننـد        

سـتیزي   تیمیه و شاه ولی االله دهلوي دارد که با بازتولید آن و اقـدامات دیگـر، شـیعه    ابن

  عیان، به صورت سازمان یافته درآمده است.توأم با ترور و حذف فیزیکی شی
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�  ا�ل��ی از آ�ر  س�س�ه ��ارش

ّ
کار و���� (��   )�٨ �قد ا�

  ��ارش �تاب 

���ولا�صارم ا��س�ول ع�ی � «   »ن ان�� ا�����ة ��بد ا���ی و �بدا
  بد سندي انصاريتألیف شیخ محمد عا

مهدی فرمانیان
*

  

 مقدمه  

شیخ محمد عابد سندي مدنی از نسل ابوایوب انصاري، صـحابی بـزرگ پیـامبر، در    

اي از اهل علم متولد شـد و نـزد پـدر و     ق در خانواده1190ایالت سند پاکستان به سال 

پدر بزرگ خویش که از بزرگان حنفی منطقه بودند تلمـذ کـرد و از بزرگـان نقشـبندي     

گاه وي به مدینه رفت و مدنی نام گرفت. آوازه ایشان به حدي  به قاره هند گردید. آنش

اند. شـیخ محمـود    است که بسیاري از علماي عراق و سوریه به ستایش ایشان پرداخته

 (از علمـاي هنـد)  و مـنهم «نویسد:  ، درباره ایشان میروح المعانیآلوسی، صاحب تفسیر 

و قـرة عـین  ةلیفـات الشـر�فأبصـار، ذوالتو من کلامـه تنـویر الأ البحر الرائق و کنزالدقائق 

ـــأعظـــم مـــام الأ الإ  ـــد غحنیفـــه، العـــالم الزاهـــد الشـــیخ محمـــد عابـــد  يب ـــه بمز� مـــده الل

                                            
 استاد�ار دانشگاه اد�ان و مذاهب. *

farmanian@urd.ac.ir 
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علـم الطـب  ي�ـد فـ هل«گوید:  ق) درباره ایشان می1250شوکانی (م و شیخ 1»العوائد...

2.»فهم صحیح سریع...صوله و أو  ةبالنحو و الصرف و فقه الحنفی ةو معرفة متقن
  

جالب توجه است که جناب آلوسی و شوکانی هر دو از سلفیان و تحت تـأثیر افکـار   

تیمیه هستند و در عین حال به تعریف و تمجیـد شـیخ محمـد عابـد سـندي مـدنی        ابن

  اند.   پرداخته

شیخ محمد عابد مدنی آثار فراوانی از خود به جـاي نهـاده کـه اکثـر آنهـا در بـاب       

منحة الباری فی جمـع روایـات توان به  و نقد وهابیت است که از جمله می حدیث، فقه

التوسـل و و  جواز الاسـتغاثة يرسالة ف، نوار شرح الدر المختارطوالع الأ، صحیح البخاری

تقبیل الصـحابه  يرسالة فو  ،ولیاء و التصدیق بھاکرامات الأ يرسالة ف، حکامهأنواعه و أ

  نام برد.  ف و حکم التقبیل عامةو رأسه الشری ید رسول االلهّٰ 

شیخ عابد بعد از عمري تلاش در راه فقه حنفی، تصوف نقشبندي و نقد وهابیت در 

سالگی از دنیا رفت و در بقیع مدفون گردید. جنـاب شـوکانی    67قمري در  1257سال 

اي دیگـر از   ) و عـده 179، ص6(ج الأعـلام )، زرکلـی در  227، ص2(ج البدر الطـالع در 

 اند. زندگینامه شیخ محمد عابد سندي مدنی را بیان کرده بزرگان،

هـاي افراطـی نسـبت بـه     یکی از شبهات و اشکالاتی که از جانب وهابیان و سلفی

گـذاري فرزنـدان بـا اسـامی     شود ناظر به نامشیعیان و سایر مذاهب اسلامی مطرح می

مه عبد به غیر خـدا  همچون عبدالنبی، عبدالحسین، عبدالرسول و... است که با اسناد کل

  همراه است.

هـا بـه خطـا    با توجه به اینکه وهابیت در معناي عبـادت و کلمـه عبـد در ایـن نـام     

رو این مسئله را دستاویزي براي تکفیر و مشرك خوانـدن سـایرین قـرار    اند، از این رفته

  دانند.ها معتقد باشد و از آنها استفاده کند مشرك میدهند و کسی را که به ناممی

یکی از کتـب  الصارم المسلول علی من انکر التسمیۀ بعبد النبی و عبدالرسول کتاب  

شیخ محمد عابد سندي است که در برابر این توهم وهابیان، بـا تمسـک بـه روایـات و     

                                            
 . ١٣ـ١٢. مقدمه مصحح بر کتاب، ص1

 . ١٤. همان، ص2
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کنـد کـه   قلایـی سـعی بـر رد ایـن اندیشـه دارد و اثبـات مـی       دلایل لغوي، عقلی و ع

بر شرك نیست، بلکـه دلیلـی بـر محبـت پیـامبر و      تنها دلیل گذاري با این اسامی نه نام

خاندان اوست که به نص صریح قرآن کریم مزد رسالت محسـوب شـده اسـت و مایـه     

  تقرب به خداوند متعال است.

 نام دیگر کتاب  

شفاء قلب سؤول في جواز مـن تسـمّی «مصحح کتاب در مقدمه نام دیگر کتاب را 

  سد: نوی داند و می می» بعبد النبي و عبدالرسول

دهد اضافه کلمه عبد به غیـر   مباحث این کتاب نشان می

خدا به قصد تبرك و تیمن اشکالی نـدارد و هـیچ نشـانی از    

گـذاري فقـط نشـانه      شود و این نـام  شرك در آن یافت نمی

محبت است و بس و این اضافه در کلمات عـرب بـه وفـور    

اگر کلام «اند:  شود. همچنین علماي اسلام فرموده یافت می

درصد احتمال کفر دارد و یک درصد غیـر کفـر    99یا عملی 

رساند، بهتر است قاضی و مجتهد بـه آن یـک درصـد     را می

درصد درگذرد؛ زیرا خطا در باقی گذاشـتن   99توجه کند و از 

  1».هزار کافر، بهتر است از خطا در کشتن یک مسلمان

ق ایـن  1428ل عبـداالله النعیمـی، در سـا    مصحح کتاب، جناب آقاي محمد جان بن

کراچی پاکستان به چاپ رسانده اسـت. وي ایـن    میهیالمکتبة المجددیّة النعکتاب را در 

کتاب را از روي نسخه خطی موجود در کتابخانه مجددیه نعیمیه میلر کراچی پاکسـتان  

  تصحیح کرده است.  

                                            
  .٤٤٦، صمنح الروض الازهر في شرح الفقه الأکبربه نقل از: . 1
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 انگیزه تألیف  

یشان سؤال شـده  مؤلف رسالۀ خود را در جواب سؤالی در این زمینه نوشته است. از ا

مـا قـول العلمـاء... فـیمن �سـمی ولـده عبـدالنبی ... أو غـلام احمـد و قصـد «است کـه  

و ایشان در جواب  »س أم لا...؟أذلک بـ يبذلک تبرکاً برسول الله أو محبة فیه... فهل ف

اگر به قصد تبرك به پیامبر اسـلام باشـد و غیـر از محبـت نیـت دیگـري       «نویسد:  می

گـردد کـه حـد و حصـر      گذاري ثواب عظیمی شامل وي می این نام نداشته باشد، براي

  ).19(ص». ندارد

 ادله نویسنده بر جوازتبرك به اسم پیامبر  

  الف) روایات

جویـد و از   ایشان در ادامه براي اثبات دیدگاه خویش به روایات متعددي استناد مـی 

بلکـه ثـواب هـم     کند که این عمل نه تنها شرك و گناه نیسـت،  آنها چنین استنباط می

  دارد.  

انمّـا «کنـد، حـدیث معـروف و مشـهور      اولین حدیثی که شیخ عابد به آن استناد می

نقل شده است و در صحاح سـته از   است که از حضرت رسول »عمال بالنیاتالأ 

شـود و   یافـت مـی   دوداو سنن ابیو  ماجه سنن ابن، صحیح مسلم، صحیح بخاريجمله 

م است و کار کسی که نام فرزنـدش را بـه نـام پیـامبر     دهد در عمل، نیت مه نشان می

  کند، هجرتش به سوي خداست. متبرك می

دومین حدیث، روایت ابوهریره از پیامبر است که در صحیح بخـاري و مسـلم آمـده    

  است. حدیث این چنین است:  

حبّـه أف اً [�ـا] جبرئیـل انّ اللـه �حـب فلانـحبّ الله عبداً نادی: أاذا 

هـل السـماء: انّ اللـه �حـب فلانـاً أ يجبرئیل ف يیناد فیحبه جبرئیل، ف

   ؛رضهل الأ أفاحبوه، فیحبه اهل السماء، ثم یوضع له القبول من 

زمانی که خداوند عبدي را دوست داشته باشد، بـه جبرئیـل نـدا    

دهد که اي جبرئیل، خدا این عبـد را دوسـت دارد، تـو هـم او را      می

دارد. سپس جبرئیـل   ت میدوست داشته باش. جبرئیل هم او را دوس
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دهد که خداوند فلانی را دوست دارد، پس اهـل   ها ندا می در آسمان

  دارند و.... . ها هم او را دوست می آسمان

  نویسد:   مؤلف کتاب پس از بیان حدیث می

ترین برهان بر این است کـه فـردي کـه فرزنـدش را      این واضح

تیمن بـه پیـامبر   نامد، چون قصد تبرك و  عبدالنبی و عبدالرسول می

شود و فرمان خدا را اجرا کـرده اسـت؛    را دارد، شامل این حدیث می

دلیل اینکه خدا فرمود پیامبر را دوست بدارید، او هـم از فـرط    زیرا به

گـذارد. ایـن کجـا و تـوهم      محبت، نام فرزندش را عبدالرسـول مـی  

کند و  شرك کجا؟! زیرا نیت صحیح، فاسد را از دایرة فساد خارج می

  ).23دهد. (ص صاحبش را در زمره موحدان قرار می

کند، روایتی از بخاري و مسلم است که   حدیث دیگري که نویسنده به آن استناد می

نـا ربّـک، اخطـا مـن أو  ينـت عبـد أاللهـم «گویـد:   فردي از شدت خوشحالی به خدا مـی 

ر موحـدي از  دارد که اگ ـ . در این روایت به صراحت از نیت فرد پرده بر می»شدة الفرح

ـ به خدا بگوید که تو بنده منـی و   روي شدت خوشحالی جمله را تغییر دهد و ـ نعوذباالله 

داند و خداوند به  شود؛ زیرا خداوند مقصود او را می من پروردگار تو، این موجب کفر نمی

مَن همّ بحسنة و لم �عملهـا کتبـت «دهد. در حدیث دیگر هم آمده است:  نیت، ثواب می

کـه نشـان    »من خیـر مـن عملـهؤ نیـة المـ«و بیهقی از پیامبر روایـت کـرده:   » ةله حسـن

برد؛ زیرا اگر به سبب اعمـال   هایشان به بهشت می دهد خداوند افراد را به جهت نیت می

بود، باید به اندازه همان عمل در بهشت باشند، ولی چون نیـت ابـدي اسـت، خلـود در     

  ماند. ه اندازه نیت کفرش در جهنم میبهشت نیز ابدي است. به همین علت کافر ب

احادیث دیگري هم که شیخ عابد به آنها استناد کرده، حول محـور نیـت اسـت. در    

لـی قلـوبکم و إلکـن �نظـر کنـد (  حدیثی آمده: خداوند به قلوب و اعمـال شـما نظـر مـی    

فضـل العمـل النیـة أ«هـا و اموالتـان. در روایـت دیگـر آمـده:       ) و نه به صـورت اعمالکم

بـه  » النیـة الحسـنة تـدخل صـاحبها الجنّـة« در نقل دیگري از پیـامبر آمـده:   »ادقةالصـ

اند که امور به مقاصدشان  اي تأسیس کرده و قائل شده همین دلیل فقهاي اسلام قاعده
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همین علت وجود قرآن در منزل به نیت تبرك و تیمن در نزد فقها  شوند و به تعریف می

  ).29پذیرفته شده است. (

نویسند و نباید به مسـلمانان   ن مهم نیت مسلمان است که براي آن حسنه میبنابرای

. »مَـن أسـاء بأخیـه الظـنّ فقـد أسـاء بربّـه تعـالی«سوءظن داشت؛ زیرا در روایـت آمـده:   

  ).31(ص

  ب) تأیید علما

کنـد. وي   نویسنده در ادامه با نقل اقوال علما در این زمینه، فتاواي آنان را نقل مـی 

کند که وي گفته اسـت اگـر کسـی نـام      از یکی از اجلّاي شافعیه نقل می در این زمینه

فرزندش را عبدالنبی بگذارد، حرام نیست؛ زیرا قصـد تشـرف بـه پیـامبر را دارد و البتـه      

  ).30احتمال منع هم به جهت خوف از شرك به سبب جهل وجود دارد. (ص

اگرچه اکثر فقهـا بـه    گوید که نامیدن فرزند به عبدالنبی جایز است؛ دمیري هم می

  اند؛ چون ترس از شرك وجود دارد.   سمت منع رفته

  نویسد:  نویسنده بعد از بیان اقوال می

دلیل منع، ترس از شرك است و حال آنکـه در روایـات فراوانـی    

آمده باید به مسلمان حسن ظن داشت و این روایـات بـه مـا نشـان     

تـوان آن   امید، نمیدهند که اگر مسلمانی، فرزندش را عبدالنبی ن می

کند و بـراي   را منع کرد؛ زیرا او یقیناً به قصد تشریک این کار را نمی

  دهد.   تبرك و تیمن این کار را انجام می

  بنابراین چون به این قصد است، اشکال ندارد.

نتیجه آنکه کلمه عبد در مملوکیت منحصر نیست و عبد به معناي مطیع بودن هـم  

معنـاي اطاعـت از     معنـاي مملـوك نیسـت، بلکـه بـه      حرّ بـه  هست؛ زیرا عبد در مقابل

  مولایش است. عبارت عربی این چنین است:

... و �جوز أن �حمل فیما نحن فیه علی معنـی الطاعـة بـأن تعـین 

و عبدالرســـول، مطیـــع النبـــی و مطیـــع الرســـول...  يمعنـــی عبـــدالنب

ی والعبد بمعنی الخـادم یو�ـده... و إن أبقیـت لفـظ العبـد علـی معنـ
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المملوک و حصرته فیـه فلـک أن تقـول انّـه مـن مجـاز الحـذف و ذلـک 

  ).34ـ33(ص و عبد ربّ الرسول... يصل عبد ربّ النبالأ  يلانّه ف

  ج) شواهدي از ادبیات عرب

کند. مؤلـف   نویسنده در ادامه شواهدي از ادبیات عرب براي این مجازگویی بیان می

پـردازد و بـه آن پاسـخ     خالفان اسـت، مـی  کتاب در ادامه به حدیثی که مورد استفاده م

و  يو لیقـل فتـا يمتـأ، يحـدکم عبـد ألا�قل «دهد. حدیث این است که پیامبر فرمود:  می

دهد پیامبر  که نشان می »، کلکم عبید الله و کل نسائکم إماء اللـه تعـالیيو غلام يفتات

این حدیث قائـل  پرهیز کرده است. نویسنده در جواب  هماز نام بردن غلامان به عبد و ا

اند که نهی وارد در حدیث نهی تنزیهی است؛ یعنـی بایـد از کبـر و     است که علما متفق

غرور تبري جست و ملتزم به خضـوع و خشـوع بـراي خـدا بـود؛ زیـرا خـدا در قـرآن         

ُ فرماید:  می َّ
ُ االله

ِ ِ
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ْ
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کـه از    مِـن ف

دهنده آن است اسـتعمال لفـظ عبـد بـراي غـلام       کلمه عبد استفاده کرده است و نشان

شود. بنـابراین خـود    منزل اشکالی ندارد و حتی کلمه عبد در روایات پیامبر هم یافت می

دهـد   پیامبر که نهی کرده، در جاي دیگر آن را اسـتعمال کـرده اسـت کـه نشـان مـی      

  )39براي غیر خدا جایز است. (صاستعمال عبد 

کـه پیـامبر کلمـه عبـد را      »للعبد المملوک الصالح اجران«در حدیثی پیامبر فرمود: 

براي غلام به کار برده و نشان داده است که کلمه عبد براي غیرخدا هـم جـایز اسـت.    

  نویسد:   کند و می مؤلف به همین مقدار بسنده می

ــدر مــن العبــارة ــی هــذا الق ــ ولنکتــف عل قــد  ،جــواب الســائل يف

ی بعبــد جــواز مَـن تســمّ  يسـمّیت هــذه الرسـاله بشــفاء قلـب ســوول فـ

نکـر أو عبدالرسول و لک أن تسمیها بالصارم المسلول علی من  يالنب

ــر... محمــد عابــد...  التســمیه بعبــدالنبی و عبدالرســول قالــه الفقی

و موطنـاً  يمولـداً، و المـدن ينسباً، السند  يالخزرج يیوبالأ  ينصار الأ 

  ).  41. (ص»ق۱۲۴۶شوال سنة  ۲۹حررّه فی  .النقشبندی طر�قةً 
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مصحح کتاب در پایان، فهارس آیات، روایـات و اعـلام را بـه کتـاب اضـافه کـرده       

  است.

  

 



 

 

  �١٣٩٢اییز|١١شمـاره|سال سوم|پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیر

 

  
  

 ��ر ���� ی� از �تاب ی��ار� 

 ... و  �حا� م،� �نا��ات، ��آن �� �
 

گونه که در بخش اول از معرفی کتب نشر مشعر اشاره شد، پژوهشکده حـج و  همان

زیارت یکی از نهادهاي وابسته به حوزه نمایندگی ولی فقیه در امـور حـج و زیـارت    

ش با عنوان مرکز تحقیقات حج تأسیس گردیـد و در سـال   1370است که در سال 

هاي مهـم ایـن مرکـز    یکی از فعالیتبه پژوهشکده حج و زیارت ارتقا یافت.  1389

هاي علمی در راستاي مواجهه با شبهات وهابیـت، دفـاع از معتقـدات    انجام پژوهش

 بیتهاي آنان و همچنین معرفی و نشر معارف اصیل اهلشیعه در برابر هجمه

است. از این رو این نهاد با تأسیس انتشارات مشعر تا کنون بیش از نهصد عنوان اثر 

اثر در نقد وهابیت است. فصلنامه سـراج منیـر    130چاپ رسانده است که علمی به 

در دو بخش به معرفی این آثار پرداخته است که بخش ابتدایی آن با موضـوعاتی از  

قبیل تبرك، توسل، شفاعت و... در شماره پیشین ارائه گردید. در ادامـه بـه معرفـی    

موضـوعاتی همچـون نقـد آراي    پردازیم که شامل بخش دوم و انتهایی این آثار می

  کلی وهابیت، مناظرات، قرآن کریم، صحابه و... است.
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 نقد آراي کلی وهابیت 

  

، احمـد حسـن فلاحـی، قرآن و سنت یدر ترازو  تیوهاب یآرا .١
  ص.٢٤٣، ١٣٩١

فرقـه   یانحراف ـ يهـا  شهیاند مخالفت و تضاد نقاط نوشتار نیا در

بررسـی و تحلیـل شـده اسـت. نویسـنده       سـنت  و قـرآن  بـا  وهابیت

بخش نخست با عنـوان  در مطالبش را در سه بخش کلی آورده است. 

 مسلمانان با انیوهاب مخالفتو  مسلمانان نزد قرآن تیحج، »کلیات«

 مـوارد «بررسی شده است. بخـش دوم بـه بیـان     قرآن متشابهات در

تصاص یافتـه اسـت. در بخـش    اخ» سنت و قرآن با انیوهاب مخالفت

مورد بررسـی و تحلیـل قـرار    » تیوهاب تفکر يامدهایپ و آثار«پایانی 

  گرفته است.

 

، علی های جر�ان وهابیت آشنایی با پیشینه، مبانی و د�دگاه .٢
  ص، �التویی.٧١، ١٣٨٧، محمدتقی فخلعیبابایی آر�ا، زیر نظر 

هاي جریـان وهابیـت در خصـوص     بررسی برخی مبانی و دیدگاه

، شـفاعت و  بیـت  توحید، شرك، تبرك، زیارت قبور پیامبر و اهل

  توسل است.

 

  ص، وزیری.١٨٩، ١٣٩٠، صالح الوردانی، اکاذ�ب الوهابیه .٣

باطل وهابیون درباره برخی موضوعات از نقد برخی افکار و عقاید 

ت، توحید، زیارت قبور، توسل، تراث اسـلامی و ...  سنّ جمله عقاید اهل

  است.

 

، خواننـا علمـاء نجـدلإ  ةحینصـ ۀ: ترجمـگـر ت�هـدا ی�ندها .٤
، ١٣٨٧ ،یوســف هاشــم الرفــاعی، ترجمــه محمــد غیــب غلامــی

  ص.٩٦

 ـا تـاب کـه یکـی از علمـاي سـنی مـذهب سـاکن یکـی از         کن ی

رخواهى، عالمـان وهـابى را   یخقصد ، به آن را نوشتهکشورهاي عربی 

از سـنّت   هـا  نى و سوء برداشـت یتخلفات داز و آنها را کرده حت ینص

م بـه چـاپ   ک ـچـه در حجمـى   ین رساله اگرا .استآگاه ساخته نبوى 
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 قـت یحق و حـق  طالب هک افرادى براى دخو نوع در  ولى ،ده استیرس

 بنـد  57 در هک وتاهک رساله نیا .باشد مى ارزشمند و نافع اریبس ،باشند

 عمـل  در اگـر  هک است قیعم و قیدق اریبس اتکنشامل  شده، میتنظ

 ـگرد مى توجه آنها به اسلام الشأن میعظ امبریپ سنّت به  بـه  د،ی

 مسـلمانان  و داشت گرىیدچهره  نونىک جهان در اسلام اىیدن نیقی

  .بودند شترىیب افتخارات داراى نبوى سنت عالى میتعال پشتوانه به

 

ص، ١٣٧، ١٣٨٨، مرتضـــی عبـــدالوهابی، چو�ـــان، گـــنج، خـــدا .٥
  �التویی.

پاسخ به برخی شبهات جریان وهابیت و نقد عقاید ابـن تیمیـه در   

  قالب داستانی جذاب و بلند است.

 

محمّـد  بـن ، ابـوبکر الرسـالة و الرسول عن الشبهة دفع .٦
 ص،٢٥٦ق، ١٤١٨العلمـاء،  من حصنی دمشقی، تحقیق جماعة

  .وزیری

،  دارى از مذهب حنبلى ه تحت پوشش طرفکاى  غات گستردهیتبل

 و عـوام  مـردم  و داشـته  واجر مؤلّـف  عصـر  در هیمیت ابن دیعقادرباره 

 ـانگ داده، مى قرار ریتأث تحت را هیما مک افراد از فىیط اناًیاح  فیتـأل  زهی

 سنّت، و قرآن بر ىکمتّ لىیدلا با تابک نیا در مؤلّف. است تابک نیا

  .است پرداخته او نندهک گمراههاي  اندیشه نقد به

 

، دفع شبه من شبه و تمرد و نسـب ذلـک الـی الامـام احمـد .٧
محمد حصنی، تحقیق جماعة من العلماء، به اشراف  ابوبکر بن

  ص، وزیری.٢٥٦، ١٣٩١سیدمحمدرضا حسینی جلالی، 

تیمیـه دربـاره انتسـاب تجسـیم بـه احمـد        ین کتاب در رد عقاید ابنا

و صـالحین   اللهحنبل و عدم جواز توسل و اسـتغاثه بـه رسـول ا    بن

  است.
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محمـــود  محمـــد بن ، ســـیدرســـالة فـــی ردّ مـــذهب الوهابیـــة .٨
م، ١٩٩٩ق/١٤٢٠حســــینی عصــــار، تحقیــــق نعمــــان النصــــری، 

  ص، رقعی.١٩٠

 ـات و روایانى علمى و با استفاده از آین رساله با بیمؤلّف در ا ات، ی

هـاى خـاص    برداشـت زمینه ن یدر اپردازد و  ت مىیبه رد مذهب وهاب

و شفاعت نقد و بررسـى و   كد، شریمى چون توحیون را از مفاهیوهاب

  ند.ک ان مىیدگاه واقعى اسلام را درباره آنها بیسرانجام د

 

ص، ١٩٨، ١٣٩٠اصـغر رضـوانی،  ، علیدر بوته نقـد یگر  یسلف .٩
  رقعی.

 ـ  تاریخ و عقایـد فرقـه   بررسی عنـوان تفکـري    ت بـه ضـاله وهابی

 .است به ویژه نقد آراي وهابیت در زمینه زیارت و توسلطلبانه،  انحصار

به سـوي یگانـه    ،گویند: بیایید با کنار گذاشتن همه مذاهب سلفیه می

و با حذف  اند شدن رویم، ولی با دستی دیگر، شمشیر تکفیر را کشیده

جامعه را به چند دستگی ان کافر شمردن آندیگران از جامعه اسلامی و 

 تیمیـه گسـترش یافـت و بـا محمـد      ند. ایـن فرقـه بـا ابـن    نکشـا  می

عبدالوهاب، جان دوباره گرفت. این کتاب در صدد است با بررسـی   بن

تاریخ پیدایش این تفکر، تمام ابعاد و عقاید این فرقه را بازخوانی کند و 

اخـور دهـد.   شده از سوي آنان پاسـخی فر  ها و شبهات القا به پرسش

از دیـدگاه وهابیـت، مبـانی اعتقـادي     الهـی  گري، صفات  تاریخ سلفی

هـاي ایـن    فتاوا و آراي وهابیان، عنوان مطالب و سرفصـل  و وهابیت

  کتاب است.

 

ص، ٩١، ١٣٩٠، علــی اصــغر رضــوانی، عقــل از منظــر وهابیــان .١٠
  رقعی.

هـایی   تشریع و عقاید، دیدگاه وهابیان درباره عقل و دخالت آن در

هـا، بـا اسـتفاده از     دارند. نویسنده این کتاب ضمن بررسی این دیدگاه

قرآن و سنت به نقد آنها پرداخته است. از جمله عنـاوینی کـه در ایـن    

اند از: حجیت عقل؛ میـزان اسـتفاده از عقـل     کتاب بحث شده، عبارت

 ـ   نزد سلفی ه قـرآن و روایـی؛   ها؛ وهابیان و انحصـار اسـتدلال بـه ادل
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  وهابیان و اعتماد به خبر واحد در عقاید.

 

ترجمــه همـــایون ، ســیداحمد ز�نــی دحــلان، فتنــه وهابیــت .١١
  .صفحه، جیبی ٧١تا،  ، بیهمّتی

 مؤلف. است وهابیت آیین درباره اسلامى نامدار عالمان از یکى نقد

 گذار بنیان هاى اندیشه از برخى کرده تلاش است، مکه هايمفتی از که

چـاپ   .دهـد  قـرار  نقـد  بوته در ایجاز و فشردگى نهایت در را وهابیت

  صفحه منتشر شده است. 64در  1386دیگري از این کتاب در سال 

اسـتانبول،  (احمد زینـی دحـلان،    فتنة الوھابیة هترجمکتاب فوق 

  .) استص152م، 1991ق/1411 ،مکتبة الحقیقة

 

ــن الخطــاب فصــل .١٢ ــاب م ــلام الرســول حــد�ث و الله کت  و ک
عبـدالوهاب  ، سـلیمان بنعبدالوهاب ابن مذهب فی العلماء
  ص، وزیری.١٧٦، ١٣٩١نجدی، 

نیـز   الوھابیـةالصواعق الالھیه فی الـرد علـی این کتاب که با نام 

 چیزهایی از برخی درباره وهابیان عقیدتی هاي دیدگاه نقدمشهور است، 

 بـه  ابتـدا  کتـاب  ایـن  در خواننـد.  مـی  شرك را وهابیان آنها است که

 شرك و توحید مورد در آنان انحرافی عقاید و وهابیت فرقه گیري شکل

 و عیانشـی  عقایـد  نقد در تیمیه ابن تفکرات از آنان پیروي و شد، اشاره

 خوانـدن  شـرك  نگارنده. است داده قرار ارزیابی مورد را شیعیان تکفیر

 ادلـه  و کـرده  نقـد  را وهابیـان  سـوي  از ائمـه  به توسل و قبور زیارت

 گاه آن. آورده است زمینه این در پیامبر سیره و سنت از محکمی

 بـه  توسل جهت اموري مانند به وهابیان سوي از شدن شیعیان تکفیر

 خطرهـاي  و خوانده وهابیان بدعت را شریفه مشاهد زیارت و بیت اهل

  .است کرده گوشزد را وهابیان سوي از بدعت این

 

ـــد وهابیـــت .١٣ ـــد شـــکافی عقا� ـــا ، کالب رحمـــت الله ضـــیائی، ب
  ص، رقعی.٢٦٦، ١٣٩٠الله رفیعی، همکاری حمید

 ـد بر يمرور  ـتوح ردمـو  در تی ـوهاب فرقـه  يهـا  دگاهی  نبـوت،  د،ی

 ـز و توسـل  فـر، ک و مـان یا قـرآن،  ،تیب اهل امامت،  نقـد  و ارتی

 يرک ـف یمبـان  ابتدا نوشتار نیا در. است امور نیا در آنان يها دگاهید
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 ـب ورکمذ موضوعات مورد در تیوهاب  از آنـان  يریرپـذ یثأت و شـده  انی

 نیـی تب شیخـو  ياعتقاد لئمسا در يجوز ابن و هیمیت ابن مانند يافراد

پرداختـه شـده    ارکاف از لیقب نیا یابیارز و نقدبه  آن از پس و دهیگرد

  . شود

 

شناسی کتب اهدایی وهابیـان در ا�ـام  خار: آسیب گل بی .١٤
            ‬‬‬‬‬‬‬‬‬ص، �التویی.١٠٢، ۱۳۸۷  ، عدنان درخشان، حج

االله  تی ـهـا بـه زائـران ب    یاست که از جانـب وهـاب   ییها تابکنقد 

 ده وی ـن کتـب را برگز ی ـسنده چهل عنوان از ایشود. نو یالحرام اهدا م

 و ، امامـت يراث نبـو ی ـد، نبـوت، م ی ـن توحیپنج فصـل بـا عنـاو    یط

ایـن   دیگـر  عنوان قرار داده است. يمورد نقادمباحث آنان مسلمانان، 

  است. حج ایام در نوهابیا اهدایی کتب شناسی آسیب کتاب

 

ــــداری .١٥ ــــیم بی ص، ٢٠٢، ١٣٨٨، ســــید حســــین اســــحاقی، نس
  �التویی.

بـا   جریانن یا يها آموزه يماهو ت و مخالفتید وهابیعقابررسی 

ار کن نوشتار، اختلافات آش ـیدر ا .ع استیو تشسنّت  اهل لید اصیعقا

 متـون ان از ی ـهابو و پاسـخ کشیده ر یبه تصوسنّت  اهل ت وین وهابیب

عقاید وهابیـت  در نقد بخش پایانی . داده شده استسنّت  ي اهلعلما

  کنار قبور است.در زیارت و خواندن دعا و نماز  رهدربا

 

، علـی تسنّ  نقد وهابیت از برون: د�دگاه دانشمندان اهل .١٦
  ص، رقعی.١٦٣، ١٣٩٠اصغر رضوانی، 

سـنّت بـا    هاي بخشی از علماي اهل بیان برخی شواهد از مخالفت

 ذکـر  بـه  ،عباراتی آوردن با اثر ایناعمال و افکار فرقه وهابیت است. 

 افکـار  با که پردازد می وهابیت زمینه درسنّت  اهل عالمان آثار از برخی

  .اند پرداخته مقابله به عبدالوهاب بن محمد
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، علـی اصــغر بــن تیمیـه: مؤســس وهابیــتنقـدی بــر افکـار ا .١٧
  ص، �التویی.٩٥، ١٣٨٦رضوانی، تلخیص مرتضی معلم، 

 ـپ و عهیش ـ بـر  هی ـمیت ابـن  هک ـ یشـبهات بـه   تـاب، ک نیا در  روانی

 پاسخ قضایاي تاریخی و اتیروا به استناد با ،ردهک وارد تیب اهل

  .است شده داده

 

بـا همکـاری  ی،یآشنا محمدی ، علیوهابیت در ترازوی نقد .١٨
  ص، �التویی.١٠٣، ١٣٨٠ستاد عمره دانشجویی، 

گزار است که با هاي ویژه دانشجویان عمرهدومین شماره از کتاب

همکاري ستاد عمره دانشجویی تهیه شده است. در این نوشـتار ابتـدا   

اره پیشینه و زمینـه ظهـور اجتمـاعی ـ سیاسـی      مطالب مختصري درب

هـاي فکـري و اصـول    ظهور وهابیت آمده اسـت و در  ادامـه زمینـه   

اعتقادي این فرقه تبیین شده است. در فصل سوم کتاب، برخـی آراي  

وهابیان مثل تحریم زیارت قبور، تحریم توسل و نفی شـفاعت نقـد و   

بیان یعنی شـرك  بررسی شده است. در فصل چهارم هم سه پندار وها

بودن سجده بر مهر، نادرستی جمع بین دو نماز و ناپسـندي بوسـیدن   

  ضریح اولیاي الهی نقد و بررسی شده است.

 

ــاه .١٩ ــک نگ ص، ٩٠، ١٣٩٠، عبــدالله علــی بخشــی، وهابیــت در �
  �التویی.

 وهابیـت  فتـاواي  و اعتقـادات  بررسـی  به ساده زبانی با کتاباین 

 مسـلمانان  عمـوم  باورهـاي  درباره گروه این که شبهاتی به و رداختهپ

 اشـاره  مختصـر  طـور  بـه  اند کرده ایجاد بیت هلا پیروان ویژه به

ها  ها، فتاوا و عملکرد شخصیت . نویسنده با استناد به نوشتهاستکرده 

 وهابیت، به معرفی آن فرقه پرداخته اسـت.  هو متفکران وابسته به فرق

عبـارت از:   آنمباحـث   برخـی اسـت و   بخـش  چنـد اراي د کتاب این

 در خـدا  وهـابیون،  اعتقـادي  و فکـري  هايویژگی وهابیت، تاریخچه

 و قـرآن  بـا  وهابیون مخالفت وهابیون، فتاواي از برخی وهابیت، آیین

 تـرین مهـم  و شـیعه  مقابـل  در وهابیت استراتژي ،پیامبر سنت

  .شیعه علیه وهابیت شبهات
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أفکــارهم و مناقشــة  فــی ی و ردود: دراســةالوهابیــة دعــاو  .٢٠
  ص، وزیری.٢٧١ق، ١٤٢٠الدین طبسی، ، نجملآرائهم

 ـمؤلف در ایـن اثـر بـا شـیوه بحـث روا      ی و اسـتفاده از شـواهد   ی

 يان پرداخته است. وي پس از طـرح آر به رد شبهات وهابیو ،تاریخی

جسـتن بـه قبـور،    وهابیون در موضوعاتی همچـون شـفاعت، تبـرك    

ج، زیارت قبور، نذر، قسم به غیـر خـدا و سـاختن    یاستغاثه و طلب حوا

مقبره با مناقشه در دلایل و احادیث مورد استناد ایشان و ذکر شـواهد  

آنهـا  ادعاهـاي  در موضوع مورد بحث، به رد  علما يتاریخی و نیز آرا

یسنده در فصل پایانی کتاب فهرستی از کتـب در رد  پرداخته است. نو

و زیارت بـه   این کتاب در پژوهشکده حج وهابیت را ذکر نموده است.

فارسی ترجمه شده است که مشخصات آن در کتـاب بعـدي (شـماره    

  ) آمده است.21

 

الـدین ، ترجمـه صـفر سـفیدرو، نجـموهابیت در ترازوی نقـد .٢١
  ص، رقعی.٢٣٢، ١٣٩٠بسی، ط

بـه   ،ی و استفاده از شـواهد تـاریخی  یروامؤلف در این اثر با شیوه 

این کتـاب ترجمـه فارسـی کتـاب     رد شبهات وهابیون پرداخته است. 

 تهران،( الوھابیة دعاوی و ردود: دراسة فی أفکارھم و مناقشة لآرائھم

  ) است.وزیري ص،271 ق،1420 مشعر، نشر

 

المالکی،  علوی بن محمد ، سیددرون از ریبازنگ و وهابیت .٢٢
  ص، �التویی.١٦٨، ١٣٨٦ترجمه انسیه خزعلی، 

 شده اسـت  بررسی دقیق طور به وهابیت عقاید و آرا کتاب این در

 مسـائل  گردیـده و  تخطئـه  وهابیـت  عقاید روایات، و آیات کمک با و

 بـه  جسـتن  تبـرك  مسـلمان،  فیـر تک خـدا،  غیر به توسل چون مهمی

  است. شده تحقیق مرگ، از پس حیات در مباحثی و پیامبر
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 هامناظرات و ردیه 

 

، ، جعفـــر ســـبحانیهیو حقـــوقهم الشـــرع تیـــآل الب .٢٣
  ص، جیبی.١١٠ق، ١٤٢٨

 تـألیف  یت و حقوقھم الشـرعیةآل الب کتاب بر نقدي حاضر، کتاب

است. آیت االله سبحانی بـا   درویش، از علماي وهابی، عبداالله بن صالح

در کتـاب و سـنت، افترائـات و شـبهات      بیت بررسی جایگاه اهل

صالح درویش را پاسخ داده است. مطالب کتاب در شش فصل با ایـن  

، البیت ، مفهوم آلالبیت عناوین عرضه شده است: تفسیر اهل

سنّت و جماعت درباره  ت، عقیده اهلسنّ نزد اهل بیت فضایل اهل

  . بیت ، بشري بودن اهلبیت ، حقوق اهلبیت اهل

 

  اع دف ود خ از بیت  ل اه  اب ت ک  ه ب  اسخی پ:  ه وطئ ت  ک ی  ای ش اف .٢٤
 ،١٣٨٣ آژیـــر، حمیدرضــا ترجمــه محســـن، آل علــی ،د ن ن ک می
  .رقعی ص،٣٢٠

 »للتاریخ ثم الله« کتاب علی الوجیز الردفارسی  ترجمه حاضر کتاب

به چاپ رسیده اسـت.  کند  می دفاع خود از بیت اهل با عنوان است که

 کـه بـه   داده اسخپ مفصلا کتاب به اصل اینکه بر علاوه محترم مؤلف

 افشاي نام به که داده هم ايخلاصه پاسخ شده، چاپ للحقیقه الله نام

  است. خواندنی و مستدل کتابی و است شده ترجمه توطئه یک

 

ضوء  ی: عل یونیلتبرک و التوسل و الصلح مع العدو الصها .٢٥
ــــظ  .۱آراء :  ــــدالعز  .۲.  یزاده الخراســــانمحمــــد واع  ز یعب

جعفـــر  .۴الســـقاف .  یعلـــ حســـن بن .۳بـــاز.  عبــدالله بن بن
  ص.٢١٥ق، ١٣٨٦/١٤٢٨نجارزادگان،  الله ، فتحیالسبحان

این کتاب شامل دو نامه و یک تعلیقه اسـت. نامـه اول، از آقـاي    

بـاز در نقـد    محمد واعظ زاده خراسانی خطاب به شیخ عبـدالعزیز بـن  

ون درباره تبرك و توسل است. نامه دوم، پاسخ عبـدالعزیز  عقاید وهابی

باز به این نامه است. در پایان هم تعلیقه حسن السقاف بـر ایـن دو    بن

  نامه آمده است.
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لشـبهات  �ةنقد یةلیتاص ةدراس ةبیوالغ �ةالمهدو  ةقیحق .٢٦
کتابـــه اصـــول  يفـــ ‬یعبـــدالله القفـــار  بـــن الـــدکتور ناصـــر 

ص، ٢٩١، ١٣٩٠، �حیـــی عبدالحســین دوخـــی،   ةعیالشــ مذهب
            ‬‬‬‬‬‬‬‬‬وزیری.

جهـت   در اسـت  تلاشـی  گردیده، تدوین عربی زبان به که کتاب این

 لقفـاري ا عبداالله بن ناصر دکتر سوي از شده وارد هاي شبهه به گویی پاسخ

 اصـول  بیـان  بـه  نوشـتار  ایـن  در نگارنـده . اصول مذھب الشیعة کتاب در

 توضـیحاتی  غیبت و پرداخته و درباره مهدویت امامی دوازده شیعه مذهب

  .بگوید ها نیز پاسخ شبهه و ایرادها به کوشیده راه این از داده و

 

خطبــة الجمعـة للشــیخ  يالـرد علـی الفتــاوای المتطرفـة فـ .٢٧
الشـر�ف لموسـم الحـج ـ  يالمسجد النبـو  يفصلاح البدیر 

  ص، رقعی.١٦٠تا،  ، علی کورانی، بیهجر�ة ١٤٢٢سنة 

هاي نمازجمعـه مسـجد    در خطبه بررسی و رد شبهات مطرح شده

خطیـب، شـیعیان را بـه     است.قمري  1422النبی در موسم حج سال 

و برخلاف برخـی از احکـامی کـه همـه     کرده شرك و گمراهی متهم 

مؤلف ابتدا متن . سخن رانده است ،مسلمانان بر آن اجماع و اتفاق دارند

گانه رساله  عناوین ده. گاه به نقد آن پرداخته است آن ،ها را آورده خطبه

زعـم  ؛معنـی الاحـداث فـی المد�نـة المنـورةاز:  انـد  رتبه ترتیب عبـا 

 يزعمــه ان المشــ؛ غیــر مسـتحبة الخطیـب ان ز�ــارة قبـر النبــی

حـرام؛  يزعمه ان تکرار ز�ارة قبر النبحرام؛  يلز�ارة النب

زعمـه ان الـدعاء عنـد قبـر شرک بالله؛  يزعمه ان التوسل بالنب

 يقبـر النبـزعمه ان مراسم احتـرام وسیلة للشرک؛  يالنب

زعم [ابن تیمیة] ان القبة النبو�ة الشـر�فه بدعـة �جـب هـدمها بدعه؛ 

تحر�مهم التبرک باماکن ؛ من المسجد و�جب اخراج قبر النبی

الـرد علـی نهـی البـدیری عـن ز�ـارة عـالم المد�نـة ؛ النبی وآله وآثارهم

  المنورة
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  ص.١٣٤ق، ١٣٨٤/١٤٢٧، علی آل محسن، الردود المحکمة .٢٨

هـایی بـر برخـی از مقـالات منتشـر شـده در        ردیـه ضر، کتاب حا

 سـال  در سـعودى  عربستان چاپ نهیالمد روزنامه با همراه اينامه ژهیو

 ـتقاند از: عناوین برخی از این مقالات عبارت است. 1425  سـت، یچ هی

 بـه  مستدل و نیمت ىیها جوابنویسنده  .قرآن فیتحر ست،کی ناصبى

  .است داده شبهات نیا

 

، علی حقائق رد على هذه نصیحتی إلى کل شیعیکشف ال .٢٩
  ص.٢٣٥م، ٢٠٠٨ق/١٤٢٩نا، جا، بیآل محسن، بی

 نوشـته  لـی کـل شـیعيإھذه نصـیحتي کتاب بر  ردياین کتاب 

هـا و  جزایري در ایـن کتـاب انـواع تهمـت     ابوبکر جابر جزایري است.

ه شیعه نسـبت داده و شـیعیان را تکفیـر کـرده و گمـراه      افترائات را ب

خوانده است. شیخ علی آل محسن بـا بررسـی تمـامی مطالـب ایـن      

کتاب، نقدي جامع بر آن ارائه کـرده اسـت. نویسـنده پـس از نقـد و      

نــزد شــیعه و  کــافیبررســی مقدمــه کتــاب، دربــاره جایگــاه کتــاب 

ات جزایـري  هاي آن سـخن گفتـه و در ادامـه بـه نقـد کشـفی       ویژگی

پرداخته است. این کتـاب در پژوهشـکده حـج و زیـارت بـه فارسـی       

) ذکـر  31ترجمه شده است که مشخصات آن در کتاب بعدي (شماره 

  شده است.

 

 کــلّ  إلــی نصــیحتی هــذه کتـاب بــر نقــدی: حقــایق کشـف .٣٠
 ،١٣٩١شهرضایی،  ترابی اکبر مهترج محسن، آل علی ،شیعتی

  .وزیری ص، ٢٦٠

 

ـــ� و للحقیقـــة:  .٣١ ـــم للتـــار  �کتـــاب  یرد عل ، علـــی آل خیث
ص، ٧١٧، دو جلـــــد در �ـــــک مجلــــــد، ١٣٨٢ق/١٤٢٤محســـــن، 

  وزیری.
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  اع ود دف از خ :بیت  ل اه  اب ت ک  ه ب  سخیا پ : ه وطئ ت  ک ی  یا ش اف .٣٢
  ص، رقعی.٣٢٠، ١٣٨٣، ترجمه حمیدرضا آژیر، د ن ن ک می

اللهّٰ ثم للتاریخ: کشف الاسرار و تبرئة بر کتاب  يا هیکتاب حاضر رد

 در. اسـت  يالموسـو  نیبا نام مستعار حس رديف فیلأت الائمة الاطھار

 مطـرح  شـیعه  احکـام  و و عقاید تاریخ درباره شبهات برخى این کتاب

 و دقیـق  بررسـى  ضـمن  نویسـنده  الله و للحقیقهاست. در کتاب  شده

 و متـون  بـه  مراجعه با کتاب فوق، در شده مطرح مدعیات موشکافانه

 ـ بـاب  در را حقیقت وثوق، مورد و اصیل منابع  مطـرح  آنهـا  از کهری

 .کند مى

 »للتاریخ ثم الله« کتاب علی الوجیز الردفارسی  ترجمه حاضر کتاب

به چاپ رسیده است. کند  می دفاع خود از بیت اهل با عنوان است که

 کـه بـه   داده پاسخ مفصلا کتاب به اصل اینکه بر علاوه محترم مؤلف

 افشاي نام به که داده هم ايخلاصه پاسخ شده، چاپ للحقیقه الله نام

  است. خواندنی و مستدل کتابی و است شده ترجمه توطئه یک

 

ــراء .٣٣ ــی کتــاب حقیقــة ولــیس افت ، ، جعفــر ســبحانینظــرة عل
  ص، جیبی.٥٤ق، ١٤٢٧

نحـو قـراءة جدیـدة «کـه ششـمین جلـد از مجموعـه      این کتاب

عبـداالله الـدرویش در نقـد     اي به شیخ صـالح بـن   امهناست،  »للتاریخ

ومعاذ اسماعیلی و بـا مقدمـه شـیخ    بنوشته ا حقیقة و لیس افتراءکتاب 

  عبداالله الدرویش است. بن صالح

 

، عبدالحسین امینی، نظرة فی کتاب منهاج السنة النبو�ة .٣٤
  ص، جیبی.٢٠٠ا، ت تحقیق احمد الکنانی، بی

اسـت کـه    »من فیض الغدیر«این کتاب، نهمین جلد از مجموعه 

علامـه امینـی کـه در پاسـخ بـه       الغـدیر هایی از کتـاب  در آن بخش

بـوده،   منھـاج السـنة النبویـةدر کتـاب  به شـیعه  اتهامات مطرح شده 

  گردآوري شده است.
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 یلعبدالله عل هیالاسلام و الوثن نیکتاب الصراع ب یف ةنظر  .٣٥
، ، عبدالحسین امینـی، بـه کوشـش محمـد الحسـونیمیالقص
  ص، جیبی.١٢٣ق، ١٣٧٦/١٤١٧

 »مـن فـیض الغـدیر   «این نوشتار که هشتمین جلـد از مجموعـه   

نوشته عبداالله  یةالوثنلام و الاس نیالصراع بنقد و بررسی کتاب است، 

که در ایـن   الغدیرعلامه امینی در این بخش از کتاب  القصیمی است.

عبـداالله القصـیمی دربـاره     هایی به شبهه متن آورده شده است، پاسخ

  داده است. البیت علم غیب ائمه اهل

 

ــنقــد وهاب .٣٦ ــو  (محمــد بــن از درون تی حســن  - یمــالک یعل
  ص، رقعی.١٦٩، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، فرحان) بن

هـاي   سنّت بـه نـام   اهل در این کتاب دیدگاه دو تن از دانشمندان

در نقد عقاید وهابیون آمـده   فرحان بن حسن ـ مالکی علوي بن محمد

 داده اسـخ پ انی ـوهاب شبهات به خود سخنان و ها کتاب در است. اینان

  اند. کرده دعوت يرو انهیم و اعتدال به را آنها و

 

وقفة مع الدکتور الشیخ البرّاک (استاذ جامعـة ام القـری  .٣٧
  ص.١١٠ق، ١٤٢٩، محمدمهدی آصفی، بمکّة المکّرمة)

سـلیمان   بـن  هاي شیخ محمد دیدگاه نقد و بررسی برخی عقاید و

  است. مکه مکرمه، جامعۀ ام القرياستادان ك، از االبرّ

 

، محمـدجواد بلاغـی، بـه کوشـش وأصول الاعتقـاد ةالوهابی .٣٨
  .ص، جیبی٧٤تا،  ی، بمحمد علی حکیم

  الکتـاب ةمائد  علی«موعه این نوشتار که هفدهمین شماره از مج

 بلهیـد،  بن عبداالله به روایات، و آیات به مستند پاسخی است،  »والسنة

 زیـر  را اعمال شـیعه  اعتقادات و بعضی که است حجاز،القضاة  قاضی

 ایـن  گانـه  پـنج  هـاي  فصل. است داده فتوا آن اساس بر و برده سؤال

ه، توحیـد االلهّٰ فـی توحید االلهّٰ فـی العبـاد: از اند عبارت ترتیب به کتاب

الأفعال، البناء علی القبور، الصلاة عند القبور و إیقاد السُرج علیھا، فـی 

  الذبائح والنذور.
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 پاسخ به شبهات 

 

، ١٣٨٨، علی باقر شیخانی، گاه که اهل بیت را شناختم آن .٣٩
  ص، رقعی.١٨٠

ر قالـب داسـتان سـفر بـه     پاسخ به شبهات وهابیون علیه شیعه د

 ری ـغ مبـارزه  و لجوجانـه  رىی ـگ موضـع  تا دهیوشک نگارنده حج است.

 بـه  و داسـتانی  دی ـجد قـالبى  در را کمسـل  سلفى تندروهاى منطقى

  .  آورد در ریتصو

 

دمرتضی ، سیالاحتفال بذکری الانبیاء و عباد الله الصّالحین .٤٠
  ص.١٦ق، ١٤١٦، عسکری

 »والسـنة  الکتاب  ةمائد  علی«این نوشتار دومین شماره از سلسله 

است که به شبهات وهابیت درباره برگـزاري جشـن و مراسـم بـراي     

  پاسخ داده است. و اولیاي الهی پیامبر

 

  ص، �التویی.٤٨، ١٣٩٠، جواد محدثی، گفتم، گفت .٤١

هاي برخـورد میـان   ترسیم صحنهبا این نوشتار در قالب گفتگو و 

زائران و وهابیون، به تبیین برخـی از مفـاهیم اعتقـادي و پاسـخ بـه      

بعضی از شبهات مطرح درباره زیـارت، توسـل، تبـرك، شـفاعت و...     

  پرداخته است.

 

، رضا گو�ندها: �اسخ به آنچه وهابیون می�ندارها و �اسخ .٤٢
  ص، �التویی.١٧٩، ١٣٨٨محمدی، 

معارضه  به یضدفرهنگ يها برنامه با ها یوهاب ر،یاخ يها سال در

 يها انکم در وآورند  می يرو یاسلام يها فرقه گرید و مسلمانان با

 و هـا  مسـلمان  و پردازند می شبهه جادیا به ع،یبق و ينبو حرم مقدس

 در سـنده ینو آنچه. دارند یبازم ینید مراسم و آداب انجام از را حجاج

  .است شبهات نیا از یبخش به پاسخ پرداخته، بدان تابک نیا
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التشـیع والـنص: دراسـة تحقیقیـة نـاظرة للشـبهات التــی  .٤٣
، طرحهـا بعــض کتــاب الوهابیــة حـول تــاریخ ظهــور التشــیع

  ص، وزیری.٣٣٦، ١٣٩١السید جاسم هاتو الموسوی، 

 ،پاسخ به اتهامات و افترائات وهابیت درباره مبدأ پیـدایش تشـیع  

سـنّت   نویسنده با اسـتناد بـه مصـادر اهـل     موضوع این نوشتار است.

  رده است.ادعاي معاندین را رد ک

 

الخمس فر�ضة شرعیة: دراسة تحلیلیة لحکم الخمس فی  .٤٤
ق، ١٤٢٩، ، جعفــر ســبحانیالکتــاب العزیــز والســنة المطهــرة

  ص، رقعی.١٤٠

الخمـس  ره خمس در کتـاب  پاسخی به شبهات مطرح شده دربا

صـالح   بـن  مانیف سـل ی، تـأل بین الفریضة الشرعیة والضـریبة المالیـة

آیت االله سـبحانی طـی چهـار     ، است.ی، از نویسندگان وهاب یالخراش

گاه دلیـل   فصل ابتدا به بررسی خمس در کتاب و سنت پرداخته و آن

در برخی روایات را بررسی کرده است. در ادامه تحقق وکالـت   خمس

  و دلیل وجوب بیان شده است. در عصر معصومین

 

، عباسـعلی در پرتـو شـر�عت ـ �اسـخ بـه شـبهات وهابیـت .٤٥
  ص، وزیری.٣٨٤، ١٣٨٦زارعی سبزواری، 

اسـت.   شـیعه  علیـه اهـم شـبهات وهابیـت     کتاب حاضر، نقادي

 ـز این موضوعات نقادي شده اسـت:  مثل مواردي جـاد  یا، ارت قبـور ی

، نار قبرها و مشاهد مشـرّفه کدعا و نماز در ، قبرها يگنبد و بارگاه رو

شهادت ، و مانند آن یفرزندان به نام عبدالنب يگذار نام، ازدواج موقّت

  .یاله يایتوسل به اول، در اذان و اقامه یت علیبه ولا

 

در قالـب  تیـوهاب د�ـها: �اسخ بـه شـبهات جد راز ستاره .٤٦
ص، ٢٢٤، ١٣٩٠، مهـدی عزیــزان، ییفرنامه عمـره دانشــجو سـ

  رقعی.

 شبهات به ،داستان قالب از يریگ بهره با حاضر کتاب در نگارنده،

 جملـه  از. پاسـخ گفتـه اسـت    امامـت دربـاره   تیوهاب دیجد ظاهر به

 تیمشـروع  طیشـرا : نمود اشاره نیعناو نیا به توان یم تابک مباحث

 ،تسـنّ  اهل نظر از تیب اهل ،امبریپ هریس در يعزادار ،نذر
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 ،سـجاد  امـام  یغ ـیتبل يهـا  وهیش ـ ،آنان عدالت و صحابه فیتعر

 در موقـت  ازدواج ،صـادق  امام توسط زراره لعن ،قرآن در امامت

 يتگریهـدا  و بـت یغ يارسازگ ،تیمعنو و معرفت هنیگنج دعا ،قرآن

  .زمان امام قضاوت هویش و امام

 

الله الحرام بـرای  ی حاجیان بیت  ما�ه زلال هدا�ت: دست .٤٧
، ١٣٨٨، سیدحسین اسحاقی، �اسخگویی به شبهات وهابیت

  ص، �التویی.١٩١

شود،  برخی شبهات که از سوي جریان وهابیت مطرح می بررسی

از جمله شبهاتی که در ایـن کتـاب پاسـخ     به همراه پاسخ آنها است.

آنها داده شده موارد ذیل هستند: مهـدویت، چـرا شـیعیان نمازهـاي     

خواننـد، چـرا شـیعیان بـر تربـت سـجده        ه نوبت میگانه را در س پنج

زننـد، شـفاعت از    کنند، چرا شیعیان به در و دیوار حرم بوسـه مـی   می

  دیدگاه شیعیان چه معنایی دارد، نظر شیعه نسبت به صحابه چیست.

 

ص، ١٦، ١٣٨٥، رضـا اسـتادی، شیعه و �اسخ به چند پرسش .٤٨
  رقعی.

 مکتـب  بـر  هـا وهـابی  که اشکال بیست از بیش به کتاب ینا در

 آشـنا .  اسـت  شده داده پاسخ اند، کرده وارد شیعیان اذهان بر و تشیع

شایسته  بسیار، عمره و حج سفر از قبل مطالب گونه این با زائرین بودن

  است.

 

، محمد طبـری، های وهابیان�اسخ جوان شیعی به پرسش .٤٩
  ص، رقعی.٣٧٢، ١٣٨٦

جوانـان   تیکه باعـث هـدا   یالاتؤساثر حاضر در پاسخ به کتاب 

. عنوان عربی این شده است فیتالنوشته سلیمان الخراشی  شد عهیش

 178است. در ایـن کتـاب    سئلة قادت شباب الشیعة الی الحقأکتاب 

طبري به تمامی سؤال درباره اعتقادات شیعیان مطرح شده است. آقاي 

اي از این کتاب نیز در پژوهشکده این سؤالات پاسخ داده است. گزیده

  مشخصات آن آمده است.  50حج و زیارت تهیه شده که در شماره 
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 هایبه پرسش یعی�اسخ جوان شای آزاد از کتاب گز�ده .٥٠
  ص.١٤٧، ١٣٨٧، به کوشش محمدحسن نیرومند، انیوهاب

 

هایی که باعث  های روشنگرانه: در نقد کتاب سؤال �اسخ .٥١
ص، ٣٥٦، ١٣٩١زاده، ، محمـدعلی حسـینهدا�ت جوانان شد

  وزیری.

نوشـته   عة الـی الحـقاسـئلة قـادت شـباب الشـینقدي بر کتاب 

 خـود  کتاب درالخراشی  از نویسندگان وهابی است. سلیمان الخراشی

 بـا  و امانت رعایت بدون گوناگون هايزمینه در بسیاري هايپرسش

 گـاه  و آمیز شیطنت هايروش با واقعی، غیر و واقعی مطالبآمیختن 

 کتاب نگارنده که است دهکر طرح دروغ و تمسخر و تحقیر با آمیخته

 و داده را هـا سؤال گونه این پاسخ ساده قلمی با روشنگرانه هايپاسخ

  .است پرداخته آن نقد به

 

: �اسـخ بـه چنـد های اهـل سـنت های مـا بـه پرسـش �اسخ .٥٢
ــی عطــائی اصــفهانی، پرســش فقهــی و اعتقــادی ، ١٣٨٣، عل

  ص، جیبی.٢٧٦

بررسی شبهات وهابیت در زمینه زیارت، توسل و تبرك و پاسـخ  

 نویسنده که توفیق مکرّر تشرف بـه حـج و عمـره   شیعه به آنهاست. 

در ایـن کتـاب مسـائل     ،گویی به مسـائل شـرعی داشـته    پاسخبراي 

توجه عموم اسـت،   بین شیعه و سنی را که چشمگیر و مورد یاختلاف

بررسی کرده است. وي همچنین برخـی از منـاظرات خـود بـا اهـل      

است. برخی از موارد مورد اختلاف شـیعه و سـنی کـه    آورده تسنن را 

ند از: روش وضو گـرفتن، نمـاز   ا عبارت اند، در این کتاب بررسی شده

  خواندن در حرم ائمه، زیارت قبور ائمه.
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ـــ .٥٣ ـــ ةالاجوب ـــواء ال ةالهاد� ـــی س ـــبیلال ـــد و تحلیـــل  س : نق
، عبـدالله »الـی الحـق ةقـادت شـباب الشـیع ةاسئل«لکتاب

  ص، وزیری.٤٠٨ق، ١٤٢٩الحسینی، 

اسئلة قادت شباب الشـیعة الـی تاب کل ینقد و تحل ،تاب حاضرک

هـایی   . در این کتاب سـؤال است یصالح الخراش بن مانیاثر سل الحق

سؤالی که  183عه پرسیده شده است. در کتاب حاضر، پاسخ به از شی

  پرسیده شده، پاسخ داده شده است. شیعهاز 

 

، جعفــر جــدال احســن: نقــد و بررســی شــبهات وهابیــان .٥٤
  ص، رقعی.٣٢٨، ١٣٩٠، سبحانی

به  گویی پاسخ و وهابیان شبهات ررسیب و نقد هدف این کتاب با

 مــدعیان تزویــر چهــره کــردن مــلا بــر و هــا تهمــت رد و شــبهات

 هـاي  ه گـزار  یـین بت هـدف  بـا نویسنده  تهیه شده است. توحیدمداري

 بخـش  پـنج  در حـوزه  ایـن  شبهات به پاسخ و شیعه اعتقادات اصلی

مطالـب   مهـدویت  و امامـت  و بیت اهل قرآن، نبوت، شرك، و توحید

 بـه  بخـش  پـنج  ایـن  بر افزون کتاب اینب را تنظیم کرده است. کتا

 تـوان  مـی  جمله آن از که است داده پاسخ نیز دیگري متفرقه شبهات

 دلیـل  دارد، معنی چه مصیبت در صبر به امر با عاشورا در عزاداري به

 داشـت  گرامـی  مجـوز  چیسـت،  زهـرا  فرزندان براي عزاداري بر

 معاویـه  با چرا و است بدعت حرا غار هب رفتن آیا چیست، الهی اولیاي

  .کرد اشاره ناسازگارید، وحی کاتب

 

، رحمــت الله تیــ�اســخ بــه شــبهات وهاب شکســت اوهــام: .٥٥
  ص، وزیری.٢٩٩، ١٣٩١ی، یضیا

در این کتاب شبهات وهابیت علیه عقاید شیعه در هشت بخـش  

به صـورت جداگانـه پاسـخ داده شـده اسـت.      بندي و هر کدام  دسته

انـد از: توحیـد و شـرك، ائمـه      گانه عبـارت  هاي هشتعناوین بخش

، مهـدویت، قـرآن و حـدیث، احکـام، خلفـا و صـحابه،       بیت اهل

  تاریخ، فرق و مذاهب.



  

 

229 

 � ار ��
 ی

ب
�تا از 

 ی�
���� ��ر 

)۲(  

 

  الفتـاوای  علـی الـرد  فی النجفیة  الاجوبة  کتاب فی ءة قرا .٥٦
محمــد  ،الغطــاء  کاشــف  آل هــادی الشــیخ  الله لا�ــة الوهابیــة

  جیبی. ص،٥٣ ،۱۳۸۷   هادی، 

 الوھابیـة  الفتـاوای الـرد علـی  النجفیة فـی  الاجوبة  بررسی کتاب 

 از یبرخدرباره  است. این کتاب اءالغط  کاشف  آل هادي الشیخ نوشته 

 ـامام عهیش ـ ياعتقـاد  و یفقه ـ يها دگاهید بارهدر انیوهاب شبهات  هی

 مـورد  در یوهـاب  يعلمـا  هک ـ ییرادهـا یا و فتاوا تابک نیا در. است

 قبـور  ارتیز يبرا سفر قبور، ارتیز قبور، بر بنا ساختن مانند یمسائل

...  و خداونـد  ری ـغ نـام  بـه  خـوردن  قسم امامان، به توسل نذر، ائمه،

  . است شده داده پاسخ ینقل و یعقلروش  به اند، ردهک مطرح

 

ــد وهــابی کیســت و چــه می .٥٧ مرتضــی فهــیم کرمــانی،  ؟گو�
  ص، �التویی.١٤٤، ١٣٨٧

هـا در مکـه و مدینـه در جمـع      وهـابی  بررسی برخی از شـبهات 

ر زمینه زیارت قبور، توسل و شـفاعت  به ویژه داالله الحرام  زائران بیت

. مؤلف ضمن توجه دادن مسلمانان به این امـر مهـم،   و نقد آنها است

در بخـش   بخشی از این شبهات پاسخ دهد. ويبه سعی کرده است 

ارت مـورد بررسـی قـرار    ی ـن را در مورد زیره مسلمیتاب سکن یاول ا

 ـگو دهد و می می  ـد: از زمـان صـحابه پ  ی ه تمـام  وسـت یامبر اسـلام، پ ی

 ـرفتنـد و ا  خـدا مـی   یاا و امامان و اولیارت قبور انبیمسلمانان به ز ن ی

  هاي مسلمان بود. اي مورد اجماع و اتفاق تمام گروه له به گونهئمس

 

، علی )قربانی و نذر دعا، قسم،(وهابیت و توجه به اولیاء .٥٨
  ص، رقعی.٩٧، ١٣٩٠اصغر رضوانی، 

 و نـذر  دعا، قسم،درباره  انیوهاب يها هینظر یبرخ کتاب، نیا در

 همجموع از حاضر، کتاب. است گرفته قرار یبررس و نقد مورد یقربان

 ـا در نگارنـده . اسـت  »شناسـی  وهابیـت  مباحث سلسله«  نوشـتار  نی

 و نـذر  دعـا،  قسـم،  هدربـار  ونیوهابهاي  اندیشه یبرخ که کوشد یم

 بطـال ا بـه  قـرآن  اتیآ به استناد با ودهد  قرار مطالعه مورد را یقربان

  .دهد پاسخ زین فرقه نیا از وارد شبهات یبرخ به وبپردازد  هاآن
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  ص، رقعی.١١٩، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، وهابیت و غلو .٥٩

 دانسته غالی دارد، که اعتقاداتی از بعضی دلیل به را شیعه وهابیان

 اعتقادات لهجم آن از که اند داده کفر یا شرك یا بدعت نسبت آنها به و

 اولیا غیبی سلطۀ خالق، و خلق بین واسطۀ نظام به اعتقاد به توان می

 خواسـتن  حاجـت  خدا از واسطه با و برزخ در اولیا غیب علم برزخ، در

 حـق  در کـه  اند بوده هایی گروه یا افراد نیز تاریخ طول کرد. در اشاره

 امـا  اسـت،  انکارناپـذیر  ایـن  و انـد  کـرده  غلو الهی اولیاي و پیامبران

 از برخـی  بـه  را تفکـر  ایـن  جـاهلان  یا معاندان و مغرضان متأسفانه

 تفصیل به تا است آن بر غلو و وهابیت کتاب اند. داده نسبت مسلمانان

   .بپردازد شود، می مطرح وهابیت سوي از که غلو موضوع بررسی به

 قرآن کریم 

 

 ةیعالقرآن من التحر�ف و تقنید الافتراءات علی الش ةسلام .٦٠
علی القفـاری،  بن : عرض و نقد لاراء الدکتور ناصر  ةالامامی

ـــر، محمـــد  الله ، فـــتحمـــال الله و آخـــرین احســـان الهـــی ظهی
  ص.٧٥٨، ١٣٨٢نجارزادگان، 

ن درباره سنّت و وهابیو موضوع این کتاب نقد و بررسی دیدگاه اهل

تحریف قرآن است. نویسنده نخست با بررسی آیات و روایات و اقوال 

کند که قرآن به هیچ وجه تحریف نشده است. علماي شیعه اثبات می

وي در بخش دوم به نقد و بررسی آراي چند تن از نویسندگان وهابی 

همچون ناصر القفاري، احسان الهی ظهیر و محمد مال االله در زمینـه  

  رآن پرداخته است.تحریف ق

 صحابه و خلافت 

 

، المنقول و المعقول نیو آله ب هیالله عل یالرسول صل ةصحب .٦١
  ص، جیبی.١٤٤ق، ١٣٨٣/١٤٢٥محمدعلی نجفی، 

 ـتاب حاضـر رد ک  ـاز درو یتـاب کبـر   يا هی عبـداالله   بـن  صـالح  شی

 نویسـنده  .اسـت صـحابه  دربـاره   القضـات قطیـف،  ، قاضـی  شیالدرو

 صحابه نیهمچن. دهد پاسخ صحابه درباره شبهات اهم به تا دهیوشک
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 ـپ زنـدگانى  مختلف مقاطع در آنها افعال و  ـارز مـورد  امبری  ابىی

  .است گرفته قرار

 شناسی شناسی و جریانتبار 

 

  ص، وزیری.١٧٠. ١٣٩٠، صالح الوردانی، ائمة الوهابیة .٦٢

لیفـات برخـی از   أمعرفـی شخصـیت و عقایـد و ت   کتاب حاضر در 

بزرگان معاصر فرقه وهابیت است. از جمله افرادي که در ایـن کتـاب   

جبـرین،   عثیمین، ابـن  باز، ابن این اشخاص هستند: بن ،اندمعرفی شده

الشـیخ، عبـدالرزاق    فوزان، عبدالمحسن العبـاد، ربیـع المـدخلی، آل    ابن

  محب الدین الخطیب. و یعفیف

 

، ١٣٩٠، علی اصغر رضوانی، ابن تیمیه از د�دگاه اهل سنت .٦٣
  ص، رقعی.١١٦

. اسـت  انی ـوهاب و ونیسـلف  يهـا  دگاهید شرح و هیمیت ابن یمعرف

 انیــب و هیــمیت ابــن یمعرفــجهــت  در اســت یتلاشــ حاضــر کتــاب

 ـنظر یبرخ ـ شرح و ،يو هدربارت سنّ اهل بزرگان يها دگاهید  و هـا  هی

 که است فصل شش بر مشتمل کتاب. انیوهاب و ونیسلف يها دگاهید

 ـد: انداز عبارت هاآن نیعناو  ،هی ـمیت ابـن  هدربـار  یشـافع  يعلمـا  دگاهی

 هدربـار  یمـالک  يعلمـا  دگاهید ،هیمیت ابن هدربار یحنف يعلما  دگاهید

 ـد از هی ـمیت ابن ،هیمیت ناب هدربار یحنبل يعلما دگاهید ،هیمیت ابن  دگاهی

  .معاصر انیسلف دگاهید از هیمیت ابن ،معاصر انیرسلفیغ

 

ـــاز محـــدث و مفتـــ و بن یالبـــان .٦٤ ـــوهاب یب ، علـــی اصـــغر انی
  ص، رقعی.٢٢٥، ١٣٩٠رضوانی، 

ــا ــاب، نی ــد کت ــرید يمجل ــ از گ ــله« همجموع ــث سلس  مباح

 ـا در سندهینو. است »شناسی وهابیت  ـ بـه  نوشـتار  نی  و یالبـان  یمعرف

 ـعقا رد و نقـد  و ی،وهاب انیمفت و محدثان از ،باز بن  ـنظر و دی  يهـا  هی

 ـا بـه  تـوان  یم ـ کتـاب  مباحث نیعناو جمله از. است پرداخته آنان  نی

 بـه  یالبـان  اتهامـات  ی،البان يفتاوا ی،البان حال شرح: کرد اشاره موارد

 یمنف ـ يکارهـا  ی،البـان  توسط شده حیتصح تایروا از یبرخ ،گرانید
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 یفقه يها دگاهید ،باز بن حال شرح ی،البان یاسیس يها دگاهید ی،البان

  .سلف فعل بودن زانیم نقد و باز بن ياجتهاد یمبان نقد ،باز بن

 

، علـی اصـغر رضـوانی، تیـب بـا اهـل هیمیت ابن یدشمن .٦٥
  ، رقعی.ص١٧٢، ١٣٩٠

 اسـت  »شناسـی  وهابیت مباحث« هاي کتاب سلسله این کتاب از

 را تیمیـه  ابـن  بـه  معـروف  الحلـیم  عبـد  بن احمد الدین تقی دیدگاه که

 حـال  شـرح  بـه  نوشـتار  کنـد. ایـن   مـی  بررسـی  بیت اهل درباره

 نقـد  تیمیـه،  ابـن  تناقضـات  تیمیـه،  ابن آراي و فتاوا از برخی تیمیه، نبا

 بـا  تیمیـه  ابـن  دشـمنی  تیمیـه،  ابن علمی مقام ارهدرب سلفیان دیدگاه

 اعتـراف  و بیـت  اهـل  مخالفـان  از تیمیـه  ابن دفاع ،بیت اهل

  .پردازد می وي بودن ناصبی بهسنّت  اهل بزرگان

 

ص، ١٦، ١٣٨٧، جعفــر ســبحانی، سـلمان العــوده تــواب عــواد .٦٦
  جیبی.

هاي برجسته وهابی، العوده، از چهره نقد و رد برخی عقاید سلمان

اي، از برخـی عقایـد وهـابیون برگشـته     است. این فرد وهابی در برهه

اش همـان عقایـد را بـه ویـژه علیـه      بود، ولی مجـدداً در آثـار بعـدي   

اعتقادات شیعه مطرح ساخت. در این نوشتار آیت االله سبحانی به نقـد  

  اند.رفتار و عقاید او پرداخته

 

، علـــی اصــــغر عبـــدالوهاب: بنیانگـــذار وهابیـــت محمـــد بن .٦٧
  ص.٨٨، ١٣٨٩رضوانی، 

 ، مؤسس فرقـه وهابیـت،  عبدالوهاب بررسی زندگی و عقاید محمد بن

نویسنده پس از بیـان زندگینامـه وي، عقایـد او     موضوع این نوشتار است.

 پیـدایش  زمـان  رده است. از آنجـا کـه از  درباره تکفیر مسلمانان را بیان ک

 آنهـا  انحرافـى  عقایـد  بر ضـد  پیوستهسنتّ  اهل برجسته عالمان وهابیت،

 انـد، در بخـش پایـانی ایـن کتـاب،      کرده نقد را افکارشان و گرفته موضع

  آمده است.  عبدالوهاب بن محمد دربارهسنتّ  اهل علماى دیدگاه
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Lashkar-e-Jhangvi and Sipah-e-Sahaba  are 
representatives of Salafism’s radical ideas 

Alireza Mirzaee 

 
Abstract 

In the 1990s concurrent to the primary years of Islamic 
Revolution in Iran, maulavi hagh-navaz Jhangvi founded 
the excommunication (Takfiri) group named Sipah-e-
Sahaba from the religious schools in Pakistan which was 
belonging to Deobandi sect. Its purpose was to confront 
Shiites, mourning for Imam Hussain (pbuh), and 
influences of Islamic revolution and action to be 
psychological warfare, terror, Shiites physical removal 
and destruction of their religious places. With establishing 
a military wing named Lashkar-e-Jhangvi, this extremist 
group completed its organization for the specified path. 
Performance of these two extremist groups, which is 
along with each other, lead to divergence in the Muslim 
community of Pakistan,  to intensify sectarianism, 
insecurity and their broad and unjustified killings. In the 
present article, along with studying the pedigree and the 
roots formation of this group, some part of their violent 
features has been discussed according to the facts and 
news. 
Keywords: Salafism, Extremism, Sipah-sahaba, Lashkar-
e-Jhangvi, Deobandi, Pakistan. 
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Reviewing polemical methods of Ibn Taymiyyah in 

his “Minhaj- us- Sunnah” 
Majid Fatemi-nejad 

Abstract 
This article is about the polemical methods of Ibn 
Taymiyyah Harrani in Minhaj- us- Sunnah. From the 
perspective of many Sunni scholars, this book is one of 
the best texts in rejecting the beliefs of Shia Imami. For 
the better evolution of these remakes, it is essential to 
review the methods of Ibn Taymiyyah on argumentation 
first, So we can find out whether his methods in debate 
with Allameh Helli is according to the best controversy 
(jidal ahsan), which is approved by God, the sunnah of the 
Prophet (pbuh) and all Muslim scholars, or it was in 
invalidate method which is not approved by God nor the 
sunnah of the Prophet (pbuh). In order to learn more about 
the debate (jadal), at first a brief discussion will be made 
and then we review the words and tricks applied by ibn 
taymiyyah in response to Allameh Helli in this book and 
finally we conclude that he has not been seeking the best 
controversy (jidal ahsan) to achieve the truth or ideal 
result but only he has been looking for a rejection on the 
Allame’s book even in an invalidate manner. He did not 
adhere many aspects of the debate on the ethical and 
scientific dimensions and we couldn’t consider this book 
even as a scientific or ethical book.   
Keywords: Ibn Taymiyyah, Minhaj- us- Sunnah, Manhaj, 
salafiya, false reasoning (mughalita), debate (jadal) . 
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In this article, we review the scientific conditions of 
Muhammad ibn abd al-wahhab from the perspective of 
advocates and opponents. 
Keywords: Muhammad ibn Abd Al-Wahhab, Najd, 
polytheism (shirk) 

  
A criticism to Ibn Taymiyyah’s opinion about 

revelation of the verse of Mubahila 
Ali Mola-Musa Meybodi 

Abstract 
This article expresses and criticizes the opinions of Ibn 
Taymiyyah about revelation of the verse of Mubahila. Ibn 
taymiyyah in his minhaj al-sunna has criticized the 
Mubahila verse as one of the characteristics of Imam Ali 
(pbuh). He admits that this verse reveals the dignity of ahl 
al-bayt and that ahl al-bayt confined to Ali, Fatima, 
Hassan and Husain and so he considered their presence in 
Mubahila as a virtue for them, However, he believes that 
the Prophet has no need to ahl al-bayt’s prays for 
Mubahila and presence of Imam Ali is not regarded as 
characteristics for him; because the word “ nafs (myself) ” 
in the verse does not imply equality and term “ abna’na 
wa nisa’na wa anfosana ” in this verse is a general term 
that could also include the others  (non-Household),  since 
there was no nobody other than them for Mubahila at that 
time. This article considers the claims of Ibn Taymiyya as 
baseless and wrong by quoting traditions and the words of 
some Sunni scholars, and considers this verse as a potent 
reason for the virtue of Imam Ali (pbuh). 
Keywords: Mubahila, Imam Ali’s Caliphate, virtues of 
ahl al-bayt, ibn taymiyyah, minhaj al-sunna. 
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and finally we prove that these reasons, despite the human 
and financial costs for Islam has serious problems namely 
contradiction. These contradictions will be proved with 3 
titles: 1. Follower (Muqallid) or religious authority 
(Mujtahid) 2. Religious permit to implore to a creature in 
what it has ability in (jawaz istighatha bi-makhlugh fima 
yaghder alaih) 3. Consensus Takfir (Excommunication) or 
Ijtehadi. The contradiction does not mean that he said a 
word in one place and said the opposite of that word in 
another place, but these contradictions are mainly in Ibn 
'Abd Al-Wahhab’s opinions.  
Keywords: Ibn 'Abd Al-Wahhab, Divine Unity (Tawhid 
Oluhi), Worship, Implore (Istighatha), polytheism (Shirk), 
Excommunication (Takfir) 

  
Scientific and religious status of the people of 
Najd in Muhammad ibn 'Abd Al-Wahhab’s period 

Ahmad Kosari (Baghcheghi) 
Abstract 

By the help of Muhammad bin Saud, Muhammad ibn 
'Abd Al-Wahhab founded the Wahhabi movement in Najd 
Arabia. Making takfir upon Muslim he prepared the 
ground for bin Saud to murder, plunder and war against 
Muslims in Najd. Following and justifying the belligerent 
actions Muhammad ibn 'Abd Al-Wahhab, his advocates 
believed that the people of Najd at that period of time are 
Pagan (mushrik) and ignorant. On the other side, the 
opponents of ibn 'Abd Al-Wahhab places this idea a basis 
to legitimize murder and plunders happened by the hand 
of Wahhabis, and with their evidence we understand that 
verdict of disbelief and ignorance was a means to achieve 
to the political and social power and a pretext for taking 
revenge of the people whom did not accept his 
innovations (Bid’a).  
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A Critique on the Salafi’s doubts about 

martyrdom of Imam Hassan (pbuh) 
Mohsen Afzal-abadi 

Abstract 
Among all Muslims, Imam Hassan Mujtaba (pbuh) is 
regarded as the examples of the Verse of Purity (Ayat Al-
Tathir)  and the Members of the House of the Prophet. 
During his life, he faced many difficulties that one of these 
problems was Muawiyah who was against him. After 
martyrdom of Imam Ali (pbuh), Muawiyah considered 
Imam Hassan (pbuh) as a major obstacle in the way of his 
plans, and sought to eliminate him, in order to smooth the 
succession of his son until he murdered Imam Hassan 
(pbuh). 
The martyrdom of Imam Hassan (pbuh) by Muawiyah’s 
prepared poison is one of the much discussed cases of Sunni 
scholars and they have frequently quoted this story. But 
some of them denied this true story and raised doubts, in 
order to acquit the Muawiyah of the crime. In this article we 
review them. 
Keywords: Salafis, Muawiyah, Imam Hassan (pbuh), 
Ja'dah. 

  
Contradictions of ibn abd al-Wahhab in the 

excommunication of Muslims 
Hussein Ghazi-zadeh 

Abstract 
Ibn 'Abd Al-Wahhab adduced a reasons for Muslims 
excommunication (Takfir), in this article we first list his 
reasons and then we express the contradictions in them 



 
 
 
 
 
 

 
 
Concessionaire: Darol-elam li-madrasa ahl al-bayt (pbuh) institute 
Director in charge: Mahdi Makarem 
Editor in chief: Mahdi Farmanian 
Editorial Board: 

Seyyed Hasan Al-mujadded 
Professor of Qom Seminary and religious schools institue 
Akbar Asad Alizade  

Assistant Professor of Institute of Islamic Sciences and Culture 
Dr. Hussein Rajabi  

Assistant Professor of the University of Religions and denominations 
Dr. seyyed Mahdi Alizade-Musavi  

Professor of Qom Seminary and University 
Dr. Mahdi Farmanian  

Assistant Professor of the University of Religions and denominations 

 
Internal Manager: Muhammad-Ali Movahhedipur 
Co-executive: Ahmad Rabieefar 
Abstracts Translator: Ali Sharafbayani & Morteza Ahmadi 
Editor: Abulghasem Arezoomandi 
Layout: Mahbub Mohseni 
Lithography and Print Superviser: Seyyed Muhammad Musavi 

 
Qom, Iran, P. O. Box 37135-1166 
Telfax: +98-25-37740729   37742669 

Website: www.darolelam.ir          
Email: info@darolelam.ir 

Journal of Wahhabism Criticism; Siraj-e-Monir 
Third year, No 11, Autumn 2013 

Siraj-e-Monir 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  




